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 هو العلیم

  
 (١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

  

 عنوان بصری
 جلد پنجم

  
  

 شرح و تفسیر فقرۀ
 «ما حقیقة العبودیّة؟ قالَ: ثلاثةُ أشیاءٍ...»

  
 حقیقت عبودیّت

  
  

حضرت آیةاللَه حاج سیّد محمّدمحسن حسینی 
 طهرانی

 قدّس اللَه سرّه
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 قال الصادق علیه السلام: 
  .

ُ
ة بوبیَّ ها الرُّ

ُ
ه
ْ
ن
ُ
 ک
ٌ
رَة
َ
وْه

َ
 ج
ُ
ة
َّ
عُبودی

ْ
 ال
حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: » 

اى است كه در عمقش ربوبیّت عبودیّت، جوهره
 «است.

 ٧مصباح الشریعه، ص 
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مجلس چهلم: تبیین معانی سلوک و موانع 
 راه عبودیّت

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤٢١الثانیة جمادی ٩
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِله ربّ العالمین  

 و الصّلاةُ و السّلامُ علَی أشرفِ المُرسلین 
و خَیر الب ریَّة أجمعین  محمّدٍ و علَی آلِه الطّیّبین  

 الطّاهرین 
 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعین 

  
ل »فقالَ: « شَریفُ! یا»قلتُ:  

ُ
ق

!  یا
ه
أباعبداللَه، ما ح قیقةُ  یا»قلتُ:  «أباعبداللَ

 قالَ:« العُبودیَّة؟
 أشیاءَ: أن لا

ُ
لاثة

َ
وَّ  ث

َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
 لایرَی العَبد

َ
 العَبید

َّ
ا، لأن

ً
 مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
 لهم  ل

ُ
یکون

 به؛ و لا
ه
م اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
ه حیث

َ
عون

َ
، یض

ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
، یرون

ٌ
 لنفسهِ  مِلک

ُ
رَ العبد

ِّ
ب
َ
ید
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نه. 
َ
 ع
ُ
هاه

َ
 بِه و ن

ه
عالَ

َ
 ت
ُ
 اشتِغالِه فیما أمَرَه

ُ
ملة

ُ
ا؛ و ج ً دبیر

َ
 ١ت

  
عجیب فقراتی است! واقعاً امام صادق  

سّلام تمام مطلب و مسئله را در همین دو سطر ال علیه
 کند.بیان می
که آفات غلوّ و  ٢در جلسۀ گذشته عرض شد 

افراط در عنوان و لقب و توصیف چیست، و بعضی 
طور بر اجتماع از مفاسدی که بر خود انسان و همین

شود تذکّر داده شد، و عرض شد که مترتّب می
خصی عبارت است الفساد آن مفاسدِ ش ترین و امّمهم

 شدن راه انسان و نتیجۀ عکس سلوک! از: بسته

 نتیجۀ سلوک چیست؟
نتیجۀ سلوک عبارت است از تذلّل و خشوع  

و خضوع در برابر پروردگار و اراده و مشیّت او، و 

                              
 :١٨٢. روح مجرّد، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
شریف! گفت: بگو ای پدر بندۀ خدا )اباعبداللَه(! گفتم:  گفتم: ای»

اباعبداللَه، حقیقت عبودیّت کدام است؟! گفت: سه چیز است: اینکه  ای
بندۀ خدا برای خودش دربارۀ آنچه را که خدا به وی سپرده است مِلکیّتی 

بینند، میباشند، همۀ اموال را مال خدا که بندگان دارای مِلک نمی نبیند؛ چرا
گذارند؛ و و در آنجایی که خداوند ایشان را امر نموده است که بنهند، می

اندیشی و تدبیر نکند؛ و تمام  اینکه بندۀ خدا برای خودش مصلحت
مشغولیاتش در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر نموده است و یا 

 «از آن نهی فرموده است!
 .٣٠٩، ص ٤عنوان بصری، ج  ٢
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دانستن پروردگار در همۀ امور، و استقلالِ در  مؤثّر
بودن پروردگار در  تسبیب و تأثیر و متوحّد و متفرّد

که امام صادق مۀ جریانات و در همۀ حوادث؛ چنانه
السّلام در همین دو فقره، حقیقت عبودیّت را به  علیه

 کنند.این کیفیّت بیان می
لازمۀ این ]غلوّ و افراط[، این است که انسان  

خلاف این جریان پیدا کند؛ دقیقاً مثل  حرکتی بر
ریزید ماشینی که شما در آن ماشین بنزین و آب می

کنید و همۀ موانع را از سر هوا و برقش را تنظیم می و
دارید، امّا آن را با یک طناب یا یک زنجیر یا راه برمی

کنید؛ ماشین آمادۀ یک میله به جایی مرتبط می
خواهد به جلو حرکت کند و حرکت است و می

دهد کند، امّا هرچه گاز میراننده هم آن را روشن می
کند، از بنزین مصرف می و هرچه این ماشین بیشتر

خورد. این گیر باید برطرف جای خودش تکان نمی
گذارد این بشود؛ چون این گیری که الآن هست نمی

اسباب و ادوات و این آلاتی که شما برای حرکت 
 اید، بتواند کارساز باشد.ماشین فراهم کرده

قبال پروردگار، مانع  اظهار خودیّت در
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 سلوک و سیر
در سلوک عبارت است از اینکه  آن مانع مهمّ 

مقابل پروردگار برای خود جایی باز کند!  انسان در
صورت هیچ راهی ندارد و بلکه خطراتی هم در این

 شود.بر او مترتّب می
آمد ]بهتر بود[! خب خیلی از اگر از اوّل نمی 

آیند و در همان عالم و وادی و تصوّرات و افراد نمی
کنند و حرکت می های خودشان سیر وبرداشت

 خداوند هم آنها
  

  



_________________________________________________________________ 

27 

کند؛ امّا اگر سالکی آمد و را با همان محشور می
راهی رفت و مطالبی برای او منکشف شد و چشم او 

وقت اگر در این به بعضی از حقایق روشن شد، آن
 داند که چه خواهد شد!گیرها بیفتد خدا می

یک روز مرحوم آقای حدّاد  
کردند. ـ از جایی عبور می علیه اللَه رضوان ـ

کند و افراد و شخصی را دیدند که دارد عبور می
طرف هم طرف و آنشاگردان زیادی از این

که شخصی که در کنار طوریبرش بودند؛ به و دور
آقای حدّاد بود خیلی از این اوضاع مُعجب شده بود 

کرد و ظاهراً مسائل و تعجّب میو از وضعیّت او 
مرتبه آقای خلجاناتی هم در ذهنش شده بود. یک

 حدّاد رو کردند به او و فرمودند:
 این شخص عجب نفس کافری دارد! 

 یعنی به این قیافه و وضعیّت نگاه نکن!
این مسئله برای آن شخص خیلی عجیب بود  

که چطور ممکن است آقای حدّاد شخصی را با این 
ات و شاگردان و وضعیّت و مسائلی که از خصوصیّ

گونه توصیف کنند[؟! او که شود، ]ایناو دیده می
شب تا صبح بیدار است و زیارت کذایش ترک 
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شود و بیداری دو ساعت به اذان صبحش ترک نمی
 شود! قضیّه این است!نمی

 گفت:آن شخص می 
اد داشتممن آن

ّ
، نتوانستم این مطلب را موقع با تمام ارادتی که نسبت به آقای حد

 از ایشان بپذیرم و قبول کنم. سال
ً
 آنچه قبلا

ً
ها از این قضیّه گذشت تا اینکه بعدا

 ایشان گفته بودند برای من مثل روز روشن شد! 
آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام  

پختند و در زمان سابق، خشت خام را می ١بیند.می
دادند و ش را جیوه میدادند، بعد رویبعد صیقل می

 خلاصه مسائلی
  

اینکه انسان  گذشت تابر این خشت خام می
بتواند صورتش را در آن ببیند؛ امّا آن پیر همین 

بیند که به چه مراتب و دارد، میخشت را که برمی
هایی در خصوصیّاتی منتهی خواهد شد و چه عکس

این خواهد افتاد. یعنی نه فقط م آل آن خشت برایش 
 ها را هم خواهد دید!وشن است، بلکه تمام عکسر

خاطر همین قضیّه طور است؟ بهچرا این 
طور نبوده است! این بیچاره و مسکین که از اوّل این

طور نشده و نفس او به چنین مرتبه هم که اینو یک

                              
:آنچه بیند آن جوان در ٨٧٨نوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص مث ١

 بیند همهآینه***پیر اندر خشت می
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طور توصیف نحوی درنیامده که این بزرگ او را این
دست آقا را کم پیدا شده است! یکی کند، بلکه کم

بهتر »بوسید، دیگری پای آقا را بوسید، یکی گفت: 
أوّلُ »دیگری گفت: « از این آقا در دنیا وجود ندارد!

چنین هم. ما هم یک و...« ما خَلق  اللَه این آقا است!
ایم، شاید شما هم شنیده باشید! این چیزهایی شنیده

قبال این مسائل  نفس هم نفسی نیست که بتواند در
 ع کند، بلکه انفعال دارد و فعل ندارد!دفا

امّا هرچه از این تعریف و تمجیدها در جلوی  
السّلام یا شخصی که به مرتبۀ ولایت رسیده  امام علیه

ای ندارد و انگار به دیوار است بگویید، فایده
اللَه، شما رسولابن یا»اید! اگر به امام بگویید: گفته

کند! یا شما گاه میطور شما را ن، همین«خدا هستید
اللَه، شما خالق خدا رسولابن یا»به امام بگویید: 

 کند[!طور شما را نگاه می، ]باز همین«هستید

 معنای اوّل سلوک: حفظ مراتب در هر مرتبه
که آن آدم احمق کارش به آنجایی  ١قبلًا گفتیم 

 گوید:رسد که میمی

                              
 .٢٩١، ص ٤عنوان بصری، ج  ١
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کجا امیرالمؤمنین راضی است که شما راجع  

چنین توصیفی بکنید؟! امیرالمؤمنین هماو یکبه 
بیدِ »گوید: السّلام می علیه

َ
 مِن ع

ٌ
أنا عبد

طور است، امیرالمؤمنین چون این  ١«محمّدٍ! 
امیرالمؤمنین شده است. خیال نکنید خیلی از شما 

 راضی است!
  
مقدار که عشق  هر در روایت داریم که انبیا به 

تر باشد، تقرّبشان به و محبّتشان به امیرالمؤمنین بیش
این مطلب تا اینجا درست است و  ٢خدا بیشتر است!

صد صحیح است،  در قبول داریم و این مسئله صد
 گفت:ولی شنیدم یکی از افراد معروف می

اش به علی از همه قدر به خدا نزدیک است؟ چون علاقهدانید که چرا پیغمبر آنمی
 بیشبی است! 

ود! شما باید شخب این که در اینجا نمی 
موازین را در هر جا در همان مکان خودش حفظ 

ق »کنید! سایر انبیا کجا و پیغمبر کجا؟! 
ه
ل
َ
أوّلُ ما خ

 
ه
أوّلُ ما »انبیا نبودند، بلکه پیغمبر اسلام بود!  «اللَ

                              
 .٩٠، ص ١الکافی، ج  ١
 .٣١٨ ـ ٢٦٧، ص ٢٦رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ٢
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ک یا جابر!  بیِّ
َ
 نورُ ن

ه
ق اللَ

ه
ل
َ
نور پیغمبر بود، نه  ١«خ

ی، وجود انبیای دیگر! آن اسم اعظم و تجلّی اعظم اله
 پیغمبر است!

مِ 
َّ
هرِ المُعَظ

ّ
یلةِ مِن الش

ی
 هذه الل

ّ
مِ ف

ه
 الأعظ

ی
جلّ

َّ
 بِالت

ه
ک
ُ
 أسأل

ّ
همّ إنّ

ه
خدایا، من » ٢؛الل

 اعظمت قسم می
ی

ن شبر تو را به تجلی  «دهم! در چنی 
در شب بیست و هفتم رجب ]خواندن این  

دعا را[ فراموش نکنید! شب بیست و هفتم رجب از 
های کارساز است و خیلی از انوار و تجلّیات آن شب

توحیدیِ الهی در این شب است و اولیا و بزرگان، 
یک سال خودشان را برای درک این شب آماده 

و چنین اذکار و اوراد خاصّی هم دارد کردند. هممی
قدر بدانیم إحیایش مسئلۀ بسیار مهمّی است و همین

که در این شب پیغمبر به رسالت و بعثت رسید و این 
 مسئلۀ کمی نیست!

پیغمبر تجلّی اعظم است. البتّه از وجود  
السّلام و سایر ائمّه در  پیغمبر، امیرالمؤمنین علیه

راستای همین تجلّی قرار دارند و همۀ اینها واسطۀ 
دست امام د، و الآن هم که بالأخره کار بهفیض هستن

                              
، به نقل از ریاض ٢٤، ص ١٥؛ بحار الأنوار، ج ١٩٥غرر الأخبار، ص  ١

 با قدری اختلاف در مصادر. الجنان.
 .١٨٣البلد الأمین، ص  ٢
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طور مطرح آییم و اینوقت ما میزمان است؛ آن
 کنیم! این دقیقاً مخالف سلوک است!می
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و طبعاً مفاسدی  ١قبلًا این مسائل مطرح شد، 
هم بر این قضیّه مترتّب است؛ چون نفس ما یک 

 گذار و هنوز به مرتبۀ پذیر است، نه تأثیر نفس تأثیر
گذاری نرسیده است، طبعاً این مطالب در او اثر  تأثیر
کند و اگر در یک موقعیّت خاص باشد، ممکن می

قابل جبرانی بر جریان  انگیز غیر است اثرات مفسده
 وجود بیاورد!خارج از خودش به

نظر سلوکی بسیار حائز این مطلب از نقطه 
بینیم اهمّیت است؛ چون ما در بسیاری از اوقات می

که افراد در این مطلب گیر هستند! مطالبی را که در 
خواهم مطرح کنم بسیار حسّاس و مهم این جلسه می

کننده است و است و نسبت به راه انسان بسیار تعیین
 گفته باشم!حال این مطالب را نبه شاید تا

 معنای دوّم سلوک: عبودیّت و قطع تعلّقات
راه سلوک عبارت است از راه عبودیّت!  

که وقتی عنوان بصری از حضرت سؤال طوریهمان
امام صادق « حقیقت عبودیّت چیست؟»کند: می

السّلام حقیقت عبودیّت را در سه فقره برای او  علیه

                              
 .٣٠٩، ص ٤عنوان بصری، ج  ١
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 کنند. فقرۀ اوّل:ذکر می
رَی الع أن لا
َ
ای

ً
ُ مِلک

ه
ه اللَ

ه
ل وَّ
َ
 ما خ

ّ
 لِنفسِه ف

ُ
گاه برای خود ]در اینکه بنده هیچ»؛ بد

 «آنچه خدا به او عنایت فرموده[ مِلک و مالی را نبیند! 
یعنی به مالی که در تصرّف او است نظر استقلالی 

 خویش نداند که نتواند آن را ِ چنان از آننیندازد و آن
لباسی که من و شما  از خود سلب کند. مثلاً این عبا و

حسب ظاهر در تصرّف ما است و طبعاً ایم بهپوشیده
کسی هم حقّ تعدّی به این لباس را ندارد؛ گرچه ما 
در این زمینه هم مسائلی داریم و از بزرگان هم 
مطالبی هست، ولی فعلًا جای طرح آنها نیست و آنها 

 کنیم.را به بعد موکول می
خود از این نظر  اوقات من به عبایحالا گاهی 

خوب   ١به، چه عبای خوبی است!به»نگرم که: می
است که ما این را برای خودمان نگه داریم و در 

 «مجالس بپوشیم!
  

امّا نظر دوّم این است که در این حرفی نیست که 
عبای در تصرّف من، عبای خوبی است؛ ولی آیا 
 واقعاً من باید طوری به این عبا عُلقه داشته باشم که

                              
اند، چون من یادم ظاهراً عبای شامی است و مثل اینکه برای ما هدیه آورده ١

 چنین عبایی خریده باشم.همآید که یکنمی
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اگر احیاناً از دست برود یا بسوزد یا شخصی آن را 
 ١بب رد، تحمّل آن برایم مشکل باشد؟!

السّلام این است که انسان در  منظور امام علیه 
عین اینکه مالک و متصرّف در اموال است, باید 
نظرش فقط نظر سطحی و مقطعی باشد! بله، الآن ما 

د، متصرّف هستیم؛ امّا اینکه فردا چه خواهد ش
دانیم! اگر این حال در انسان باشد، انسان حرکت نمی
 کند.می

السّلام در  علّت توقّف حضرت عیسی علیه
 آسمان چهارم

خواندم که ای میچندی پیش روایت صحیحه 
 خیلی عجیب بود! روایت این بود:

ت عیسی ـ ن باری که حضن دند، بر ـ را به معراج می علٰی نبیّنا و آله و علیه السّلام اوّلی 
ت با خود یک نخ و سوزن برداشت که اگر جاتی از لباس او پاره شد بتواند آن  حضن
را بدوزد. از آسمان اوّل و دوّم و سوّم گذشتند, امّا وقبی به آسمان چهارم رسیدند 

ف کنید! »به آنها گفتند: 
ّ
ف کنیم و بالاتر نیاییم؟! »پرسیدند: « توق

ّ
« چرا توق

ق دارد؛ زیرا هنگام آمدن به نزد من با  چون این بندۀ من»خطاب رسید: 
ی
به دنیا تعل

                              
آقا، ما عبای شما را برداشتیم، »در یکی از سفرها روزی یکی از رفقا گفت:  ١

گفتیم: الحمدللّه عمامه بر سر « خواهید راضی باشید یا نباشید!حالا می
 داریم!

گفتم: « آقا، ما هم عمامۀ شما را برداشتیم!»هفتۀ بعد برادر او آمد و گفت: 
ت نشد و ما بدون عمامه ای بخریم. ولی فرصبسیار خوب! پس باید عمامه

کند که او مال از آن سفر برگشتیم. بالأخره رفیق همین است! فرقی نمی
جا و از  انسان را بردارد و یا انسان مال او را بردارد، تمام اینها از یک

کاسه است. اصل و واقعیّت و حقیقتش برای امام زمان است و بقیّه همه  یک
که ما به این امور تعلّق داشته باشیم،  اعتبارات است. بنابراین صحیح نیست

 که اگر موردی پیش آمد تحمّل آن برای انسان مشکل باشد.نحویبه
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 ١«خود سوزن و نخ هم آورده است! 

اندازه تعلّقی که به یک سوزن و  همین یعنی او به
تواند ]در اینجا نخ دارد تا لباسش پاره نشود، نمی

حضور یابد[ و خلاصه در این سفر، خالص و 
 دربست نیامده است!

 تّی در انبیا و ائمّهوجود مراتب مختلفۀ تکامل، ح
جهت کند؛ بههمۀ اینها حکایت از رموزی می 

 اینکه چون حقیقت معراج عبارت
  

  

                              
؛ القصاص و ٥٠٥ ـ ٥٠٣، ص ١رجوع شود به تفسیر سورآبادی، ج  ١

 .١٧٥، ص ١؛ تفسیر العیّاشی، ج ٣١٥ جوزی، صالمذکرین، ابن
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البتّه غیر از آن  است از حرکت در صورت؛ ـ
 ـلذا تصوّر حضرت عیسی این بود که  معراج در معنا
که حرکت در صورت مثالی و صورت  در آن معراج ـ
صیّت ـ همین لباس و همین خصو برزخی است

لباس ظاهری هم در آنجا وجود دارد، لذا وقتی که 
دانست به کجا خواست معراج کند چون نمیمی
خواهند او را خواهد برود و در چه عوالمی میمی

دارد که سیر بدهند، با خودش یک سوزن و نخ برمی
وقت در نزد پروردگار جایی از این لباسش  اگر یک

ه شد، یک سوزن و به میخی یا دیواری گیر کرد و پار
نخی داشته باشد تا بتواند لباسش را بدوزد. البتّه آن 
مقام حُجب و حیایی هم که در حضرت بود، آن هم 

چنین هنوز آن حقیقت معراج برای ضمیمه بود. هم
جهت اینکه مرتبۀ آن حضرت روشن نشده بود، به

اوّل بود و انبیا هم مانند سایر افراد دارای مراتب 
طور نیست که در کامل هستند؛ یعنی اینمختلفۀ از ت

ابتدا تمام مسائل برای آنها روشن باشد. حتّی در ائمّه 
طور است؛ مثلًا حالاتی که برای هم همین

السّلام در جوانی بود طبعاً با آن  امیرالمؤمنین علیه
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مسائلی که بعد از امامت برای آن حضرت پیدا شد 
تبی که نسبت به کرد. بنابراین با تفاوت مراتفاوت می

 انبیا موجود است، این مسائل بعید نیست!
حضرت عیسی چیزی در این دنیا نداشت.  

البلاغه راجع به آن  السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه
 فرماید:حضرت می

کرد! بالشتش از سنگ بود و از حشیش بیابان ارتزاق می
١ 

  
حضرت عیسی اصلًا ازدواج نکرده بود و  

 ٢ت، حضرت عیسی منزل هم نداشت؛تعلّقی نداش
طرف خواهد بهحال وقتی که انسان میعین ولی در

                              
 :٢٢٧البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
« 

َ
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السّلام برای تو بگویم )که الگوی  و اگر خواهی از عیسی علیه»ترجمه: 
داد و لباس )پشمین( خشن ر میخویش قرار دهی(: سنگ را بالش خود قرا

 او گرسنگی، چراغ ِ خورشخورد. نانکرد و غذای نامطبوع میبر تن می
اش پناهش در شب، شرق و غرب زمین و میوه و سبزی شبش نور ماه، سر

اش رویاند. نه او را زنی که به فتنهگیاهی بود که زمین برای چهارپایان می
ین سازد، و نه مالی که او را )از توجّه اندازد، و نه فرزندی که او را غمگ

سوی خدا، به خود( مشغول سازد، و نه طمعی )به دنیا( که او را به ذلّت و به
 )محقّق(« خواری افکند. مرکبش دو پایش بود و خادمش دو دستش!

؛ ٣٧٠السّلام، ص  رجوع شود به الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه ٢
 .١٢٧مشکاة الأنوار، ص 



_________________________________________________________________ 

39 

دوست برود، نباید غیر از دوست و محبوب چیزی 
را با خودش همراه کند؛ ولو یک نخ و سوزن! یک 
نخ و سوزن او را گیر داد، حالا ببینیم که ما به چه 

 تعلّقاتی در اینجا گیر هستیم؟ واقعاً عجیب است!
ای افتادم راجع به افرادی که یاد قضیّههب 

اند که خدمت حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه رسیده
جزء قضایای واقعی است و مرحوم حاجی نوری در 
کتاب نجم الثّاقب شرح حال و تاریخ آنها را ذکر 

 کند.می

 الثّاقبنظر بزرگان راجع به حکایات کتاب نجم
جمله مرحوم البتّه نظر بسیاری از بزرگان من 

ـ این بود که  علیه اللَه رضوان آقای انصاری ـ
کند در عالم درصد حکایاتی که ایشان نقل می نود

مکاشفه بوده، نه در عالم خارج و ظاهر؛ منتها از باب 
اینکه تشخیص بین مکاشفه و غیر آن برای آنها 

صدد تهیّۀ این  مشکل است، طبعاً آقایانی که در
اند و همه این مطالب اطّلاع نداشتهاند، به مسائل بوده

اند، عنوان قضایای خارجی مطرح کردهرا به
سه مورد از این قضایا واقعی  که فقط دودرحالتی
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بوده است. یکی از آنها مربوط به مرحوم سیّد مهدی 
بحرالعلوم است. ایشان قطعاً از زمرۀ افرادی بوده که 

ت با همین بدن ظاهری و با همین خصوصیّات خدم
 ١کردند.رسیده و ایشان را زیارت میحضرت می

که حضور  ٢دیگری مرحوم حاج علی بغدادی است
و زیارت او خارجی بوده و مرحوم شیخ عبّاس قمی 

 ٣هم در مفاتیح ذکر کرده است.
  

السّلام و مرد  حکایت امام زمان علیه
 فروشصابون

یکی از آن افراد، همین شخصی بوده که الآن  
کنم: ]فردی بود که[ خیلی دعا حکایتش را عرض می

کرد که خدا زیارت آن حضرت را و توسّل می
الّتی،  و اللّتیّا اینکه بالأخره بعد قسمتش کند تا

حضرت به یکی از همان افرادی که در این دنیا دارای 
تباط دارند، عناوین خاصّی هستند و با آن حضرت ار

کنند که فلان کس را به نزد ما بیاور! اتّفاقاً امر می

                              
 .٧٣٤و  ٧٣١و  ٧٢٩و  ٧٢٥، ص ٢نجم الثاقب، ج  ١
 .٥٧٣همان، ص  ٢
 .٤٨٤مفاتیح الجنان، ص  ٣
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موقع پزی بوده است و در آنشغل این شخص صابون
مقدار زیادی صابون درست کرده بود و روی 

اینکه آفتاب آنها را  بام منزلش چیده بوده تا پشت
 خشک کند.

آید تا او را به خدمت حضرت آن شخص می 
شناسد و روش سر از پا نمیفببرد. مرد صابون

اینکه به کنار  آیند تاکنند و میطور حرکت میهمین
به من توجّه کن »گوید: رسند. آن شخص میدریا می

کند. مرد و روی آب حرکت می« و با من بیا!
آید و روی آب طور میفروش هم همینصابون

بیند در مرتبه میآید تا یککند و جلو میحرکت می
آمد و ابرها متراکم شد و شروع به باریدن  آسمان ابر
دادِ بیداد، الآن  ای»مرتبه در دلش گفت: کرد. یک

 «شود!ام خراب میهایی که درست کردههمۀ صابون
آید، اینکه این خطور به ذهنش می محض به 

گردد و رود! آن شخص برمیدر دریا فرو می
« آیی؟!کار کردی؟ چرا نمیچه شد؟ چه»گوید: می

زند، پا می و خلاصه دست او را که دارد دست و
دفعه یاد من وقتی دیدم ابر آمد، یک»گیرد. گفت: می
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هایی که در خانه درست کرده بودم افتادم که صابون
دادِ بیداد، کارت را  ای»گفت: « شود!الآن خراب می

خراب کردی! حالا عیب ندارد، بیا برویم ببینیم چه 
ار دریا رسیدند. از دور نگاه آمدند تا به کن« شود!می

ای هست! نزدیک خیمه شدند. گفت: کرد دید خیمه
صبر کن تا من اوّل بروم و برای تو اجازه بگیرم و »

وقتی که آن شخص رفت، مرد « بعد تو بیایی!
 فروش صدای حضرت را شنید که فرمود:صابون

ه رجلٌ صابونّی 
ّ
وه فإن

ّ
 «روش است! فاین شخص را رد کنید، او صابون»؛ رُد

  
  



_________________________________________________________________ 

43 

و حضرت اجازۀ ملاقات ندادند و او را رد 
 ١کردند!
آیا شما که قصد ملاقات حضرت را داری در  

فرض صابونت را دزد  فکر صابونت هستی؟! اگر بر
کردی؟! تو داری به ملاقات چه بُرد چه میمی

روی که روی؟ تو به ملاقات کسی میشخصی می
تمام عوالم مُلک و ملکوت در تصرّف و اختیار او 

وقت به فکر چند عدد صابون خود هستی است, آن
 بام پهن شده است؟! این مسئله است! ی پشتکه رو

 معنای سوّم سلوک: سپردن امور به خداوند
تا اینجا بحث پیرامون فقرۀ اوّل بود. حضرت  

 فرمایند:در فقرات دیگر می
ی نکند غب  از آنچه خدا برای او قرار داده؛ و هیچ اشتغالی نداشته  بنده هیچ تدبب 

 به آنچه خدا به او امر کر 
ّ
ده و یا او را نهی فرموده است! باشد إلا

٢ 

این مسیر، مسیر سلوک است! پس در مسیر  
سلوک باید همۀ امور به پروردگار متعال ختم بشود؛ 
نه به کس دیگر و نه به ذات دیگر! انسان باید در این 

 راستا افکارش را تصحیح و توجیه کند!

                              
 .١١٩، ص ١؛ مطلع انوار، ج ٣١ ـ ٢٨، ص ٢إلزام النّاصب، ج  ١
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روی این حساب، انسان هرچه بیشتر در نفس  
امور را به پروردگار ارجاع دهد  خود و در فکر خود،

اینکه فقط ظاهراً بگوید همۀ کارها در البتّه واقعاً؛ نه ـ
ـ و بر آنچه خداوند برای او تقدیر  دست خدا است

سمت پروردگار کرده راضی باشد, راه او به
 تر خواهد شد!تر، و مسیر او بازتر و صافنزدیک
او حالا اگر انسان این کار را نکند، خدا با  

تش کند؟ خدا که دست از مالکیّکار میچه
دارد، دارد، خدا که دست از قیّومیتش برنمیبرنمی

دارد! خدا خدا که دست از اراده و اطلاقش برنمی
خواهد بکن! تو گوید: برو هر کاری دلت میمی
گویی کار دست من نیست؟ بسیار خوب، بگو می

 دست خودت است! حالا اگر بگویی دست
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رسی؟! نه دیگر! ما دنیا را است به آن می خودت
دست جبرئیل و میکائیل ایم، ما دنیا را بهبه تو نسپرده

ایم، ما دنیا را به و عزرائیل و اسرافیلمان سپرده
ایم که م دار فُلک و فَلَک و مُلک و عالی نسپردهجناب

اینکه وقتی  عالی باشد تام لَک بر اختیار حضرت
بشود؛ و وقتی بگویید نباید  بگویید: باید بشود،

ای بشود، نشود! نه، این خبرها نیست! تو یک بنده
هستی مثل سایر بندگان من! اگر پا را از حدّ خودت 

چرخانیم! طور تو را میفراتر بگذاری، ما هم همین
آیی، ولی زنی و بالا و پایین میتو مدام بر سرت می

شود که من شود؟ آن چیزی میآخرش چه می
خواهی! حالا در خواهم، نه آن چیزی که تو میمی

 این وسط چه کسی ضرر کرده است؟ من یا تو؟!
 و لا
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ُ
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ُ
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ّ
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ُ
 ١ید. یکون

ن یک اراده دارم، )یعبن تو به مقتضای نفست » ای داوود، تو یک اراده داری و من نب 
قت به این عالم، اراده

ی
ق پیدا و به مقتضای تعل

ّ
ای متفاوت از ارادۀ من داری.( و تحق

، تو را به آنچه کند مگر ارادۀ من! پس اگر به آنچه من مینمی خواهم راضن باشی
، یعبن اختیار و ارادۀ خودت را کنار رسانم؛ )اخواهی میمی  راضن باشی

ً
ه اگر واقعا

ّ
لبت

ی که  ن !( و اگر نخواهی به آن چب  بگذاری و اختیار و ارادۀ مرا قبول و جایگزین کبن
، بیچارهدهم و اراده کردهمن رضایت می کنم و مدام تو را ات میام راضن باشی

ن میمی ی میبَرم، و در نهایت هچرخانم و بالا و پایی  ن شود که من م همان چب 
 «خواهم! می
خب خدا این حرف را زده است و پای حرف  

ایستد! ممکن است ما از حرف خود خودش هم می

                              
 .٣٣٧التّوحید، شیخ صدوق، ص  ١
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گوید عدول عدول کنیم، ولی خدا از آنچه می
اش یک از ما و شما هم از عهدهکند و هیچنمی

 آییم؛ نه من، نه سرکار، و نه بالاتر از من!برنمی
ن زندگیمان و در این سنوات با ما در دورا 

خواستند ای آمدند و میچشم خود دیدیم که عدّه
خلاف رضا و مسیر پروردگار کار کنند, امّا نشد و  بر

 الموترفتند! ملک
  

  



_________________________________________________________________ 

47 

کردید که آمد و به آنان گفت: شما اشتباه می
الرّقاب همۀ مردم و زمین و کردید مالکخیال می

حت اراده و مشیّت شما زمان هستید و همه باید در ت
قرار گیرند! حالا بفرمایید بروید و در آنجا حساب 

 پس بدهید!
ای که از اوّل بفهمد که خوشا به حال آن بنده 

اراده و مشیّت، اختصاص به اراده و مشیّت او دارد؛ 
اندازد و نه دیگران را وقت نه خود را به دردسر میآن

ی او راحت صورت زندگی براکند! در اینمبتلا می
شود؛ یعنی در عین اینکه باید به تکلیف و آرام می

گوید: حال تعلّق ندارد! میعین قیام کند، ولی در
گردیم، رویم و برمیکار می ای است، سروظیفه

آییم، این کار را انجام رویم و ساعت دو میصبح می
گیرد، نحو بهتر انجام میدهیم. اگر این کار بهمی

خواهد. ما فقط انجام نگیرد، او نمیبگیرد؛ و اگر 
 تقصیر نکنیم!

هزینه کردن از خداوند در راه رسیدن به امیال 
 نفسانی

اوقات انسان خودش را جای خدا گاهی 
خواهد از او برای خود مایه بگذارد؛ گذارد و میمی
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خواهد، ولی آن را یعنی نفس او چیز دیگری را می
طور خدا این»گوید: گذارد و میحساب خدا میبه

 خواهد!جان، خدا نمی نه آقا« خواهد!می
ـ به شخصی  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 

ولی او « شما باید عِمامه بگذارید!»فرموده بودند: 
گذاشت. من در این مورد با آن شخص عمامه نمی

 خیلی صحبت کردم. استدلال او این بود:
شود برای دین کار طور بهبی میکند و اینطور اقتضا میالآن جامعه و محیط من این

 کرد. 
کرد که الآن ای را اقامه میخلاصه اینکه ادلّه 

من در این وضعیّت به آن اهدافی که مورد نظرم 
توانم برسم. ـ بهتر می البتّه به خیال خودش هست ـ

 من به ایشان گفتم:
؟! من از تو یک سؤال میاین راه و آن راه می قدر بهآقا، چرا این کنم: مگر نه این زتن

حساب خدا بگذاری؟ اینکه ها این کار را بهخواهی با تمام این حرفاست که شما می
: می فت ما می»گوتی خواهیم برای خدا و دین خدا کار کنیم و بهبی تبلیغ کنیم و پیشی

ی داشته باشیم گذاری! حالا اگر خدا برای دا مایه می، یعبن شما داری از خ«بیشبی
عا»تو ظاهر شود و بگوید: 

ّ
 مگر تو اد
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خواهم که عمامه بر هایت برای من است؟ پس من از تو میکبن که تمام حرفنمی
مه طهراتن قرار دادم که به تو بگوید! 

ّ
حالا چه « سرت بگذاری و بر زبان علا

؟! می  گوتی
به او « دهد!نفس اجازه نمی»فکری کرد و گفت: 

از اوّل همین را بگو و ما را راحت کن! چرا »گفتم: 
 «کشی؟!قدر پای این و آن را به وسط میاین

معنای چهارم سلوک: ارجاع حوادث و جریانات 
 عالم به خداوند متعال

انسان باید در فکر فرو برود و به حساب  
آید، چرا بیخود به ای پیش میبرسد! وقتی مسئله

پیغمبر و استاد بگذارد؟ چرا از اوّل به  حساب خدا و
گذارد؟! چون دستمان به خدا حساب خدا نمی

امام »م: گوییچسبیم, یا میرسد، یقۀ استاد را مینمی
گوییم: خدا نخواست؟! چرا نمی« زمان نخواست!

چون ارادۀ شما تعلّق »این چه حرفی است که 
؟! کدام اراده؟! من چه کسی هستم؟! «نگرفت، نشد

ها چیست؟! چرا از اوّل یر من کیست؟! این حرفغ
گوییم خدا نخواست؟! آیا این یک نوع فرار از نمی

کردن  خالی مسئولیّت نیست؟! آیا این یک نوع شانه
ها و حقایق نیست؟! دقّت از مواجهۀ با واقعیّت

 گویم؟ خیلی مسئله دقیق است!کنید که چه میمی
ولیّ که  فرض کنیم شخصی به مرحوم آقا ـ 
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ـ بگوید:  ١است و در موقعیّت ایشان شکّی نیست
کردید این مسئله برای ما انجام اگر شما اراده می»

چقدر این کلام، کلام سستی است! زیرا اگر « شد.می
ارادۀ ایشان عین ارادۀ خدا است، پس چرا یقۀ آقا را 

خدایا، تو »گیری؟! برو یقۀ خدا را بگیر و بگو: می
بله، من نخواستم و »گوید: می خدا هم« نخواستی!

امّا چون دستت « گویی؟!خواهم! خب، چه مینمی
 گیری!آیی یقۀ آقا را میرسد، میبه خدا نمی

دیدم که وقتی در زمان مرحوم آقا من زیاد می 
شد، آن مسائل و قضایایی برای بعضی افراد پیدا می

اگر ارادۀ »گفتند: کردند و میرا به آقا مربوط می
گرفت، این مسئله برای ما انجام ان تعلّق میایش
 خواهدخب حالا تعلّق نگرفته است و نمی« شد!می

  
  

                              
 کنیم!بقیّه که هیچ و اصلًا راجع به آنها صحبت نمی ١
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خواهی چه بگویی؟! اگر اراده و نظر بگیرد، می
استاد عین اراده و نظر پروردگار است، پس برو اصل 
را بگیر و مطلب را به اصل نسبت بده، چرا به فرع 

ف نظر پروردگار دهی؟! و اگر نظر او خلانسبت می
درد ارزد و اصلًا بهاست که آن استاد پ شیزی نمی

توانیم و دستمان از آن خورد! منتها چون ما نمینمی
مرتبه کوتاه است که خدا را بگیریم و پایین بکشیم 

ـ استاد بیچاره را گیر  آیدزیرا او پایین نمی ـ
گوییم! خواهد به او میآوریم و هرچه دلمان میمی
گرفت ات تعلّق میگوییم: اگر شما اراده میمثلًا

ها ! نه آقا، این حرف شد و...چنان می و چنین
 ها خلاف و اشتباه است!نیست؛ تمام این حرف

 استقلالی به استاد لزوم نگاه غیر
سالک فقط و فقط باید توجّهش به خدا باشد،  

و نباید به استاد به دید استقلالی نگاه کند! اگر به دید 
ستقلالی نگاه کند، بر سر او همان خواهد آمد که بر ا

سر آن شاگرد آقای حدّاد که مطرود شد آمد! اشتباه 
او همین بود که نخواست حساب خود را با خدا 

گرفت! آمد یقۀ آقای حدّاد را میصاف کند، لذا می
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خواست به آنچه خداوند بنده خودم شاهد بودم. نمی
خواست به هد، نمیبرای او تقدیر کرده رضایت بد

خلاف میلش برای او  هایی که خداوند برآن سختی
خواست که از تقدیر کرده ]رضایت بدهد[، بلکه می

ـ تقدیر خدا  فداه روحی دریچۀ نفس آقای حدّاد ـ
 را عوض کند!

خواهی تقدیر خیلی عجیب است! آیا تو می 
کنی که او به حرفت گوش را عوض کنی؟! خیال می

خندد تا قدر به ریشت میآندهد؟! او می
رسد ناکرده کار به حدّ جسارت و تجرّی میخدای

زند و به آید و میمرتبه غیرت خدا میکه یک
ب رد؛ آنجایی که دیگر هیچ خبری از السّافلین میاسفل

 او نیست! آن شخص به همین مسئله مبتلا شده بود.
جای اینکه دندان روی اشکال او این بود که به 
کند خلاف آنچه نفس او تقاضا می بگذارد و برجگر 

خواست تقدیر را عوض نماید[! ]حرکت کند، می
هر کدام از ما، نفس داریم و نفس ما هم تقاضایی 

کند، منتها این را هم خدمت شما عرض کنم: می
حدودی پا را از گلیم خود بیرون  اینکه فعلًا تا

 گذاریم برای این است کهنمی



_________________________________________________________________ 

53 
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سر ما است و اگر  توانیم و تیر و تفنگ پشتنمی
بخواهیم قدری تعدّی کنیم کار ما به کلانتری و... 

کنیم؛ امّا اگر به افتد, لذا از حدود خود تعدّی نمیمی
خواهد بکن؛ آقا، هر کاری که دلت می»ما بگویند: 

اموال مردم را برای خود بردار، زنان آنها را تصاحب 
صورت در این« ات خود برس!کن و به تمام منویّ

ماند و چه باید ببینیم که چه کسی در تَه قضیّه می
تواند از این مسائل بگذرد! ما بعضی از کسی می

خاطر فشار قانون و زور و چوبی که مسائل را به
 ایم!سر ما است در ذهن خود پذیرفته پشت

راهی  در اوایل انقلاب یک روز از کنار چهار 
آقا، تو »گفت: ر راهنمایی به من میگذشتم. مأمومی

چیست؟ »گفتم: « را به خدا بیایید به داد ما برسید!
آقا، به بعضی از افراد که از »گفت: « چه شده است؟
گویم بایست، در جواب گذرند و میچراغ قرمز می

یا به شخصی “ ایم!انقلاب کرده”گویند: می
 گویم: اینجا محلّ عبور عابر پیاده است! اومی
بعد با « “ایم تا آزاد باشیم!انقلاب کرده”گوید: می

اگر این انقلاب »همان لهجۀ خاصّ خودش گفت: 
 «سال این انقلاب را نخواستم! است، من صد
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ما انقلاب کردیم تا پایبند ارزش باشیم و  
قانون را اجرا کنیم و خودمان مقنّن الهی باشیم؛ 

ود از این اینکه قانون را برای مردم بیاوریم و خنه
محدوده خارج باشیم و از خطّ قرمز بگذریم! این با 

 کند.آن یکی است و هیچ فرقی نمی
پس سالک آن شخصی است که جریانات و  

آید به اصل برگرداند حوادثی را که برای او پیش می
 و خودش را هم راحت کند!

بعد از فوت مرحوم آقا خیلی از چیزها در  
ه باید انجام ـ ک گویممی ذهن خودم را ذهن ما بود ـ

بشود، ولی انجام نشد! بسیاری از تصوّراتی که 
کدام از آنها جامۀ عمل کردیم محقّق نشد و هیچمی

هایی که در بینم آن اهداف و ایدهنپوشید، و الآن می
نظر ما است، خواه جامۀ عمل بپوشد یا نپوشد، من 
در اینجا چه کاره هستم و من چه کسی هستم؟! ما 

پ ر کاه یا کمتر از آن هستیم که در بستر اقیانوس  یک
کند! یک پ ر کاه را چه سِزَد بر اینکه حرکت می

بخواهد بر جریان امواج اقیانوس احاطه و سیطره پیدا 
کند! اگر خیلی هنر داشته باشد فقط مواظب باشد که 
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 همراه با امواج
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طرف نرود طرف و آنحرکت کند و به این
کم او را برسانند. این مسئله اینکه این امواج، کم تا

 برای ما مهم است!

 تصوّری صحیح از مقام ولایت
دیدم که تفکّر من در زمان مرحوم آقا می 

افراد، تفکّر سلوکی نیست؛ زیرا تصوّرشان بر این بود 
این مرتبه که حالا که این شخص ولیّ خدا است و به 

توان خارج از محدودۀ توقّع رسیده است, پس می
که منطقی و مقدّرات الهی از او توقّع داشت؛ درحالتی

کند! او به ولایت چنین نیست و او هم فرقی نمیاین
رسیده تا یک فرد عادیِ عادیِ عادی و بنده و عبد 
باشد! تمام این راهی را که او در طول 

ی این است که به جایی سال رفته، برا شصت پنجاه
وقت تو برسد که مانند کف دست باشد؛ آن

خواهی به توقّع، نیّت و افکار تو جامۀ عمل می
سال زحمت  من پنجاه»گوید: بپوشاند؟! او می

وقت ام که اراده و توقّع را از خودم بردارم، آنکشیده
لذا اینها این « خواهید ما را گرفتار کنید؟!تازه شما می

 کنند!نمیکار را 
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میزان و معیار شناخت عارف واقعی و مکتب 
 عرفان

عارف همین است  معیار کمال عارف از غیر 
آید و عارف با اراده و قدرتی که دارد، می که غیر

کند، کند: این مریض را خوب میتصرّف می و دخل
کند و فلان گرفتاری را برطرف آن مرده را زنده می

قت این کارها را انجام وکند؛ امّا یک عارف هیچمی
دهد، بلکه او نظام را براساس ظاهر و سیر عادی نمی

دهد. این مکتب، مکتب مرحوم آقا خودش قرار می
 است!

حتّی  غیر از این مکتب, مکاتب دیگری هم ـ 
گونه مسائل را هم در آن ـ هست که این همین الآن
دهند و درست و واقعی هم است؛ ولی اینها انجام می

عرفان نیستند، بلکه همۀ اینها حرکت در  مکاتب
نفس است، و ظهورات نفس هم متفاوت است و 

 کند!فرق می
خواندم که ای را در جایی میوقت مسئله یک 

حدودی فرق بین مکتب  خیلی تعجّب کردم و تا
مرحوم آقا و سایر مکاتب برای ما روشن شد. نقل 

 کنند:می
ون مشهد به باغن رفته بودند. شخصی با یکی از بزرگان و صاحب کراما ت در بب 
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د زدن وارد باغ شد و اینها متوجّهنیمه  برای دستبرر
 های شب سارقی
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ون »شوند. آن شخص به آن مرد بزرگ گفت: می آقا، شما با یک اراده او را به بب 
 «پرتاب کنید یا او را در جای خود خشک کنید! 

 هم در آنجا وجود مگر اینجا تفنگ نیست؟ )»او در جواب گفت: 
ی

 تفنکی
ً
ظاهرا

ن مواردی از آن استفاده بشود.  « داشته است( خدا این وسیله را قرار داده تا در چنی 
وقت نوبت به من تو از تفنگ استفاده کن, اگر کارساز نشد آن»بعد به او گفت: 

 «رسد که از اراده و قدرتم استفاده کنم. می
ظاهر  این کلام که انسان باید از همین وسایل 

برای امور عادی استفاده کند بسیار صحیح و خوب 
است, زیرا تفنگ از وسایلی است که خدا قرار داده 

های عالم طبع است. تا و جزء حوادث و پدیده
تو از »اینجای سخن اشکالی ندارد؛ امّا این جملۀ 

وقت نوبت به تفنگ استفاده کن، اگر کارساز نشد آن
، اشکال «رتم استفاده کنمرسد که از اراده و قدمن می
 دارد!

رسد؟! چرا؟! شاید چرا نوبت به شما می 
قضای الهی بر این تعلّق گرفته باشد که امشب به این 
منزل دستبرد زده بشود! حالا اگر شما متوجّه سارق 
شدید، با سنگ و داد و بیداد و فریاد با او مقابله کنید؛ 

و او را در  توانید از باطن خود استفاده کنیدولی نمی
جا خشک کنید یا بکُشید و یا او را از آن عمارت به 

ای از بندگان خدا بیرون پرتاب کنید، زیرا او هم بنده
دهد، است. درست است که الآن خلافی را انجام می

ولی کار خلاف او نباید موجب بشود شما از مسیر 
عادی عالم طبع و عالم تکوین خارج بشوید، و از 
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 الم تربیت بیرون بیایید!عالم شرع و ع
شاید ارادۀ پروردگار تعلّق گرفته است که  

امشب به این منزل دستبرد زده شود، مگر حتماً باید 
مملکت در امن و امان باشد؟! ممکن است در بعضی 
اوقات خیلی هم بلبشو باشد، یا ارادۀ پروردگار تعلّق 
گرفته باشد که در یک زمان صلح و در زمانی دیگر 

إلّا از  اشد! پس شما نباید این کار را بکنی، وجنگ ب
وقت در اینجا تو ای، آنآن مسیر عادی خارج شده

ای بسا اگر این دزد، فرش یا وسیلهای! چهضرر کرده
را بردارد و ببرد، بلایی از تو دفع بشود! قضیّۀ 

 حضرت موسی با آن شخص را ندارید؟
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همان کسی که اسبش مُرد و الاغش مرد و 
 ١قاطرش مرد، و بعد هم نوبت خودش شد!

اوقات میکروب و ویروس و بنابراین گاهی 
ای را آیند و مسئلهذلک میزلزله و صاعقه و امثال

اوقات هم دزد و غیر دزد دهند، و گاهیانجام می
اینکه از طرفی  عین آیند. اینها درسراغ انسان میبه

ن دهند، ولی ممکیک خطا و خلافی را انجام می
طرف، نفعی هم برای این شخص است که از آن

دانیم؛ لذا وقتی جلوی این داشته باشند و ما نمی
شود! گیریم، کار از جای دیگر خراب میدزدی را می

در اینجا حکایات خیلی زیاد است و ما فعلًا بیش از 
 دهیم.این ادامه نمی

معنای پنجم سلوک: توجّه تام در همۀ مسائل 
 رسمت پروردگابه

سلوک عبارت است از توجیه  و پس سیر 
تمام مسائل به پروردگار؛ نه به شخص دیگر! شخص 

آقا، »گویند: کاره است؟! بعضی میدیگر در اینجا چه
شما »گویند: یا می« طور بشود!شما خواستید این

                              
 .٤٩٠ ـ ٤٨٤مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر سوّم، ص  ١
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نه آقاجان! الآن به همۀ « طور بشود!نخواستید این
نه اراده کردم، نه اللَه بنده گویم: بینی و بینشما می

خواستم، نه دعا کردم و نه هیچ کار دیگری کردم! 
ها برای ما به آید و این حرفاصلًا کاری از ما برنمی

سُخریه و استهزاء و مطالب فکاهی بیشتر شبیه است 
 تا به مسائل حقیقی و واقعی!

مرحوم آقا ارادۀشان تعلّق »گویند: بعضی می 
اگر »یا « شد!إلّا نمی وطور بشود، گرفته بود که این

گرفت ما در این قسمت ضرر ارادۀشان تعلّق نمی
حتّی در بعضی از اوقات، من خود « کردیم!نمی

ای شنیدم بعضی از دستوراتی را که مرحوم آقا به عدّه
حدودی خلاف ]توقّع آنها[ بود, در  دادند و تامی

اگر ما به این دستور گوش »گفتند: مقام اعتراض می
آخر چه کسی « افتادیم!دادیم به این قضیّه نمینمی

 شما را مجبور کرد گوش بدهی؟!
صلاح شما »گفتند: مثال مرحوم آقا میبابمن 

بعداً « در این است که در فلان معامله داخل نشوید!
دید که عجب، این چه معاملۀ آن شخص می

اگر ما حرف آقا را گوش »گفت: سودی بود و می پر
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 یا اینکه مثلًا« کردیم!در سود میدادیم چقنمی
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صلاح شما بر این »فرمودند: ایشان به یک زن می
یا به مردی « است که فلان شوهر را اختیار کنید!

و امثال اینها؛ « شما فلان دختر را بگیرید!»گفتند: می
رو و بعد از اینکه اینها با مسائل و مشکلاتی روبه

را بر سر آقا  کوزۀشان آمدند کاسهشدند، میمی
آقا، بفرمایید این موردی را »گفتند: شکستند و میمی

که شما انتخاب کردید، حالا خودتان آن را درست 
 «کنید!

 کیفیّت ظهور و بروز افعال اولیای الهی
شود؟ اینها از خب قضیّه چیست و چطور می 

وجه هیچاند که کار ولیّ خدا بهاین مسئله غافل
طور که الوجوه ظهور و بروز خارجی ندارد، همانمن

اگر ملائکه یک امری را در خارج محقّق کنند، ما 
اندازیم؛ چون دستمان به تقصیر را به گردن آنها نمی

راجع به   ١سابقاًرسد! آن جریانی که من آنها نمی
حضرت خضر و موسی توضیح دادم، یکی از اسرار 

 ٢بود.

                              
 .١٥١ ـ ١٤٣، ص ٣عنوان بصری، ج  ١
 .٣٣٢ ـ ٣٢٢، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ٢
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اگر شخصی از دنیا برود یا به مرضی مبتلا  
شود، یا ضیقی برای او در وضع و تجارتش پیدا 

واسطۀ سلسلۀ علل و اسباب بشود، طبعاً همۀ اینها به
شود. در عالم عِلوی و مجرّدات برای او حاصل می

ه جناب عزرائیل اعتراض صورت چرا ما باین
ا میراندی؟ چون کنیم که چرا این شخص رنمی

رسد! امّا اگر همین دستمان به حضرت عزرائیل نمی
کار را خضر انجام بدهد، فوراً موسی گریبان او را 

ساله را  خضر، چرا بچّۀ ده ای»گیرد که: می
ها در آنجا بودیم به موسی اگر ما طلبه« کشی؟!می
ساله را  ر عزرائیل جان این طفل دهاگ»گفتیم: می
کردی؟! آیا گرفت، آیا تو به او هم اعتراض میمی

اگرچه در « اندازۀ عزرائیل قبول نداری؟!خضر را به
واقع عزرائیل  اینجا هم با اینکه خضر است، امّا در

کند؛ چون همۀ گیرد! البتّه فرقی نمیجان او را می
و فقط یک  علل و اسباب در سلسلۀ طولیّه هستند

دهد، منتها در مظاهر علّت است که کار انجام می
 مختلف؛ نه در یک مظهر خاص!
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دیدگاه ظاهری و جهل از واقع، علّت اعتراض به 
 استاد

ما چون در مسئلۀ تعلّق به ظاهر گرفتار هستیم  
و دید ما دید ظاهری است، اگر مطلبی از غیب انجام 

ه میراندن، میراندن زنیم؛ با اینکبشود هیچ حرفی نمی
کند! یعنی چه اینکه عزرائیل هم فرقی نمی است و با

جانش را بگیرد و چه خضر، در هر دو صورت باید 
کند. مشکل از ما است زیر خاک برود و فرقی نمی

که دیدمان دید ظاهر است و همۀ اینها ناشی از جهل 
 است!

لذا سلوک باید این جهل را بردارد. در عالم  
ارج، مسئله تفاوتی ندارد و فقط به دید ما واقع و خ

قدر اصرار دارم که فرق بین گردد. اینکه من اینبرمی
عارف فقط در دید و نظر است، برای  عارف و غیر

 این مسئله است! باید دید و نظر تصحیح بشود.
پرده صحبت کنم: اگر حالا خیلی رُک و بی 

اً کار او یک ولیّ خدا واقعاً کاری را انجام بدهد، قطع
الهی است و دیگر جای اعتراضی نیست! پس چرا به 

کنید؟! حالا اگر این کار را ملائکۀ او اعتراض می
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کردند، شما می  ١ا﴾ۡ  رۡ  مُد بِّر ٰتِ أَمۡ  مدبّره: ﴿فَٱل
کردید؟! آیا غیر از اینکه بنشینید و دست روی چه می

دست بگذارید و زانوی غم به بغل بگیرید و بگویید: 
کردید؟! ، کار دیگری می«شود کاری کردیدیگر نم»

رسد، بسم توانید و دستتان به ملائکه میخب اگر می
اللَه! حساب آنها را برسید! ولی فرض این است که 

 دسترسی به ملائکه ندارید!
امّا اگر به شما بگویند: این کار را فلان ولیّ  

گویید: همین الآن بلند خدا انجام داده است، فوراً می
کوبم قدر در را میروم و آنشوم و به سراغ او میمی

اینکه او را مجبور کنم  کنم تاقدر سماجت میو آن
 ]مسئله را برگرداند و منتفی کند[!

من خود شاهد بودم که آن آقایی که در  
خدمت مرحوم حدّاد بود برای بهبود وضع 

کرد و ایشان را در فشار اش چه سماجتی میزندگی
داد، حتّی کارش به جایی رسید که به آقای قرار می

یا حاجت مرا برآورده کن یا آن اسراری »حدّاد گفت: 
 را که

                              
 :١٤٧، ص ٥، ج . امام شناسی٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١
 «کنند!سوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می»
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آقای حدّاد هم « گویم!دانم به بقیّه میاز شما می
وجود بیاورد؛ امّا مجبور شد تغییری در وضع او به

اش چه شد؟ باز من خود شاهد بودم که چندی نتیجه
نپایید که قهر و غضب الهی آمد و گریبان او را گرفت 

 و او را به اسفل السّافلین فرو برد!
ای که او برای مرحوم آقا نوشته من وقتی نامه 

خودش اعتراف کرده بود  خواندم، دیدمبود را می
شما بدانید که من الآن در قعر جهنّم مبتلا »که: 

مرحوم آقا هم دیگر به او توجّه نکردند و به « هستم!
ای که مرحوم نامۀ او پاسخ ندادند و حتّی در سفر مکّه

اتّفاق بعضی از دوستان رفته بودند و او هم آمده آقا به
بت کنند و بود، هرچه اصرار کرد که مرحوم آقا صح

بین او و آقای حدّاد واسطه بشوند، قبول نکردند و 
ای از آنچه استادم برای تو تصمیم من ذرّه»فرمودند: 

گرفته است تخطّی نخواهم کرد؛ تو برو کارت را با 
آقای حدّاد درست کن! دیگر کاری از دست من 

د« آید!برنمی  ١تمام اینها را در کتاب روح مجرّ
ایشان وساطت کردند و تا چه  اید که چقدرخوانده

                              
 .٥٨٩و  ٥٨٨و  ٥٥٢ ـ ٥٤١رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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اندازه و چند بار برای او زحمت کشیدند, ولی 
 بالأخره صبر خدا هم حدّی دارد!

 انصراف از توحید و خطرات مهلکۀ ناشی از آن
این مسئله از مسائل بسیار مهم و از اسراری  

ها را زمین زده است! دیدِ ما نباید از است که خیلی
جا ما را بر زمین  إلاّ در یک توحید به م ظهر برگردد، و

آید و قدرت و قوّت پیدا زند! چون نفس بالا میمی
خلاف تقدیر و مشیّت  بیند که باید برکند و میمی

تواند خود را با آن الهی به راه دیگری برود؛ زیرا نمی
خاطر اینکه تقدیر و ارادۀ پروردگار وفق بدهد و به

رضای الهی قبال اراده و  خواهد درقوی شده، می
خواهد آن قضا و قدر را که بایستد! اینجا است که می

مخالف با نفس است تغییر بدهد و چون دستش به 
آورد؛ و چون آن رسد، به یک م ظهر رو میخدا نمی

خلاف ارادۀ خدا کاری انجام  تواند برم ظهر هم نمی
شود؛ چون دهد و حرکتی بکند، آن شخص ساقط می

 یح نکرده است!از اوّل خودش را تصح

دیدگاه مرحوم علّامه طهرانی به استاد خویش، 
 مرحوم حدّاد

در اینجا مناسب است مطلبی را بگویم و به  
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 عرائض امروز خاتمه بدهم، و آن
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اینکه: تقریباً یک سال قبل از فوت مرحوم آقا، 
یک شب من راجع به بعضی از مسائل که در ذهنم 

رین سؤال من از بود از ایشان سؤالاتی کردم. آخ
ایشان که کشف این قضیّه خیلی برایم مهم بود، این 

 بود که پرسیدم:
اد چگونه بود و شما چه نظری در مورد ایشان 

ّ
آقا، نظر شما نسبت به آقای حد

اد نگاه می
ّ
 کردید؟داشتید و به چه کیفیّت به آقای حد

چون بالأخره مسائلی در ذهن من خَلَجان  
با مرحوم آقای حدّاد را  کرد؛ ارتباط ایشانمی
سنجیدم و بعضی از مسائل دیگر را در نظر می
گرفتم که جمعش برایم مشکل بود, لذا می
 خواستم این قضیّه را از خود ایشان سؤال کنم.می

ایشان مطلبی را در مورد آقای حدّاد فرمودند  
اش که فعلًا بیان آن ضرورتی ندارد و در تتمّه

 فرمودند:
گاه من به دید این مسئله و مطالبر که نسبت به ایشان گفتم، هیچبا توجّه به 

 استقلالی به ایشان نگاه نکردم! 
اینکه ارادۀ او یعنی ایشان را یک وسیله دیدم، نه

را مستقل ببینم و از او بخواهم و مسائل را به او 
 ]منتس ب کنم[!

 ائمّه و اولیای الهی، واسطۀ فیض الهی
بله، انسان در ارتباط با ولیّ خدا باید از او  
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بخواهد، و در این مطلب حرفی نیست؛ ولی از او 
خواستن، به معنای خواستنِ از پروردگار است؛ 

هِ ۡ  اْ إِلَيۡ  تَغُوۡ  اینکه جدای از او است: ﴿و ٱبنه
و در این مسئله حرفی نیست! باید   ١و سِيلَة ﴾،ۡ  ٱل

و اگر آنها را واسطۀ  انسان ائمّه را وسیله قرار بدهد
عین هلاکت و  بین خود و پروردگار قرار ندهد، در

 جهالت و ظلمت است!
در اینکه ائمّه واسطۀ فیض هستند، واسطۀ  

عالم وجود هستند، واسطۀ حیات خود ما هستند 
السّلام واسطۀ  شکّی نیست! الآن امام زمان علیه

 حیات خود ما است و
  

  

                              
 :١٢٩، ص ٩. معاد شناسی، ج ٣٥( آیه ٥سوره مائده ) ١
 «ای بجویید!سوی پروردگار وسیلهو به»
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همۀ ما عدم یک لحظه بدون عنایت حضرت، 
السّلام به دید  هستیم؛ ولی وقتی ما به امام زمان علیه

بینیم؛ و کنیم، او را واسطه مییک م ظهر نگاه می
خلاف ارادۀ  ای برواسطه هم از خود استقلال و اراده

 خلاف نظر او ندارد! مولا و نظری بر
السّلام  آیا ممکن است ما از امام زمان علیه 

قدیر الهی کاری انجام بدهد؟ خلاف ت بخواهیم که بر
اگر من بخواهم این کار را انجام بدهم، »گوید: او می

دیگر امام و مُطاع و مُتّب ع شما نخواهم بود! من امام 
ای غیر از ارادۀ شما هستم چون واسطه هستم و اراده

 «کنم؟!إلّا با سایر مردم چه فرقی می او ندارم، و
ه نسبت به مرحوم آقا با تمام این مسائلی ک 

استادشان فرمودند و او را در حدّ پرستش معرّفی 
من »حال به من فرمودند: عین کنند, ولی درمی

فلهذا « گاه نظر استقلالی به استادم نیفکندم!هیچ
کند، ولی آن شخص با وجود اینکه به ایشان عبور می

هایی از ها و حجاباقرار و اعتراف مرحوم آقا پرده
ماند و سقوط رفته بود، می جلوی چشمانش کنار

کند! چون مرحوم آقا از آقای حدّاد چیزی را بر می
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ای که برایش خلاف، توقّع و طلب نکرد؛ هر قضیّه
 آمد ]تسلیم بود[!پیش می
ما خبر داریم که چه مسائلی برای ایشان پیش  

ترین آنها ابتلاء ایشان به شخصی آمده است. بزرگ
ن موارد حتّی یک بار مثل من بود. ولی در تمام ای

ندیدم که نسبت به آقای حدّاد خطور یا تصوّری در 
 ایشان پیدا شود! ابداً!

طور که بزرگان و امیدواریم پروردگار همان 
اولیای خودش را دستگیری نمود و آنها را در صراط 

السّلام است، به  مستقیم که صراط ولایت ائمّه علیهم
اند، ما را هم در منزل مقصود و مقام عبودیّت رس سر

 مسیر اولیای خودش ثابت و پایدار بدارد!
عُلقه و ارتباط و ربط ما را به ولایت کلّیۀ  

مطلقۀ حقیقی حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه، هر د م 
 بیش از پیش محکم و مستحکم بگرداند!

بیت و در آخرت از در دنیا از زیارت اهل 
 شفاعتشان ما را محروم نگرداند!

 محمّدٍ صلّ علَی محمّدٍ و آلاللَهمّ
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مجلس چهل و یکم: حقیقت عبودیّت و 
 کیفیّت تحقّق آن در نفس

  
  
  
  
 هجری قمری ١٤٢١الثّانیة جمادی ٢٣
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبین  الطّاهرین 

سیَّما بقیّة اللَه فی الأر ضین  أرواحُنا لتُرابِ م قد مه 
 الفِداء

  

 اثر خلط واقعیّت با مجاز و تخیّل
 قالَ:« أباعبداللَه! ما ح قیقة العُبودیَّة؟ یا»قلتُ:  

لاثة أشیاءَ: أن 
َ
ف لاث

َ
 لن
ُ
 لایرَی العبد

َ
 العبید

ّ
 مِلکا، لأن

ه
ه اللَ

ه
ل وَّ
َ
یکون لهم  سه فیما خ

 به؛ و لا
ه
 أمرَهم اللَ

ُ
عونه حیث

َ
 یض

ه
 المال مالَ اللَ

َ
، یرون

ٌ
فسه  مِلک

َ
 لن
ُ
رَ العبد

ِّ
ب
َ
ید

نه. 
َ
 ع
ُ
 به و نهاه

ه
 اشتغالِه فیما أمرَه تعالَ

ُ
ا؛ و جملة ً تدبیر

١ 

                              
 ١، تعلیقۀ ٢٣. ترجمه در همین کتاب، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

 آمده است.
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سّلام ال عنوان بصری به امام صادق علیه 
اباعبداللَه، حقیقت عبودیّت  ای»دارد: عرضه می

تواند عبد و یعنی چگونه یک شخص می« چیست؟
 بندۀ خدا باشد؟ البتّه واقعاً عبد باشد، نه ادّعائاً!

عرض کردیم که خیلی از اوقات برای خود ما  
آید که بین واقعیّت و مجاز برای ما خلط هم پیش می
شود، امّا ی برای ما پیدا میشود و تصوّراتو اشتباه می

رسیم و در یک واقعیّت که به آن واقعیّت میوقتی
 العمل ما با مدّعای ماگیریم، عکسقرار می
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آقا، ما از خود چیزی »گوییم: تا است. می دو
نداریم، اختیار دارید، ما لایق این مطالبی که شما 

اصطلاح و به« فرمایید نیستیم!برای ما می
کنیم؛ امّا اگر آن شخص از این فسی مین شکسته

گوییم: عجب، دفعه میتعارفات دست بردارد، یک
طور با ما حال این شخص اینبه چطور شد؟! تا

کرد، امّا حالا خبری از این القاب و آداب صحبت می
 ها و... نیست!و یال و کوپال

گونه در زمان سابق، امرای ارتش از این 
ها و مثال از این آهنبابنمسائل بسیار داشتند؛ م

دانم جنس آن نمی های زرد و قرمز و بنفش ـچدن
مانند به شانۀ خود آویزان  ای طنابـ با رشته چه بود

با ]رفت کردند و اگر یکی از اینها از دنیا میمی
موسیقی و طبل و دُهل و شیپور او را تشییع 

 [.کردندمی

جد مصائب مرحوم علّامه طهرانی در ادارۀ مس
 قائم

یکی از مصائب مرحوم آقا  
ـ در مسجد قائم ابتلای به  علیه اللَه رضوان ـ

گونه مجالس بود؛ زیرا مسجد قائم دارای این
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موقعیّت خوبی بود و اغلب این افراد بالإجبار 
شان را در آنجا برگزار خواستند مجالس فاتحۀمی

کردند، ولی به علّت کنند. ایشان هم مخالفت می
توانستند در مقابل ه بستن درب مسجد نمیتهدید ب

 آنها بایستند!
خواستند یاد دارم که حتّی یک شب میبه 

جنازۀ یکی از امرای ارتش را به مسجد بیاورند و 
دادن جنازه در  خادم طبق دستور مرحوم آقا با قرار

کرد. اتّفاقاً سپهبد بختیار که مسجد مخالفت می
بود، آمد و سیلی ظاهراً در آن زمان رئیس ساواک 

دنبال محکمی به گوش خادم مسجد زد و بعد به
که آمد گوشش را فرستاد و زمانی ١متولّی امور مسجد

مثل اینکه زندان برایت جای خوبی »گرفت و گفت: 
و البتّه او هم یک « است تا چند روزی در آنجا باشی!

حال کار خودشان را أیّ جوابی به او داد، ولی علیٰ
هایشان را در مسجد آمدند و جنازها میکردند. آنه

گذاشتند تا فردای آن روز با موسیقی و طبل قائم می
که تمام اینها و دهل و شیپور تشییع کنند؛ درحالی

                              
 تر و د م چهارراه سیّد علی بود.خدا رحمتش کند! دفتر او چند حجره پایین ١
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آمد آقایانی  و حرام است! خلاصه مسجد محلّ رفت
 شده بود که همه کراواتی و

  
تراش و اهل هرگونه فسق و فجور بودند و ریش

الحالی خواستند افراد معلوماوقات می حتّی بعضی از
را به مسجد بیاورند. خلاصه مسائل و اوضاعِ خیلی 

آمد سختی بود و واقعاً کاری از دست ایشان برنمی
خواستند مجلس فاتحه که انجام بدهند. بعد هم می

اوقات با نماز مغرب و عشاء تشکیل دهند که گاهی
 کرد و شخصی را برای منبر دعوتتلاقی می

کردند و بر فراز منبر رسول خدا که باید فقط کلام می
السّلام گفته شود، از  رسول خدا و امام صادق علیهما

اوّل تا آخر منبرِ یک ساعتِ این آقای آخوند، به مدح 
و ثنا و تمجید و درجات و درکات این آدم 

و پالان  ١تا پاگون گذشت که مثلاً چندالحال میمعلوم
هش چند متر بود، و اگر و قُپّه داشت و کلا

گفت، مورد اعتراض واقع مقداری کم می یک

                              
پاگون: سردوشی که به لباس نظامیان دوخته »فرهنگ فارسی عمید:  ١

 «شود.می
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کنم شد! این مطالبی را که خدمتتان عرض میمی
شنیدم و رفقایی که در آن زمان بودند نیز خود من می

در جریان هستند که واقعاً چه زمان اختناق و چه 
 زمان سیاهی بود!

این وضعیّت مساجد و خُطبای آن زمان شده  
ها برای که از این منبر رسول خدا و از این پلّه بود

ارتقاء به کثرات و شهوات و اهواء خودشان استفاده 
کردند. البتّه این قضیّه در هر زمانی که باشد باطل می

 است! خلاصه، وضعیّت به این نحوه بود.

السّلام در  سؤال عنوان بصری از امام صادق علیه
 خصوص حقیقت عبودیّت

حال انسان همیشه باید خود را محک  هر به 
بزند و ملاک قرار بدهد و ببیند که نسبت به تخیّلاتی 
که در زوایای نفس او پنهان شده، چقدر حسّاس 
است و تا چه مقدار نسبت به آنها مسئله دارد و 

 گرفتار است.
کند که السّلام سؤال می عنوان از امام علیه 

عبودیّت، نه آن حقیقت عبودیّت چیست؟ حقیقت 
گوییم عبدیم، و همۀ عبودیّت مجازی که همۀ ما می

گوییم شیعه گوییم مسلمانیم، و همۀ ما میما می
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هستیم! واقعاً آن عبودیّتی که خدای متعال از آن 
ای باید در عبودیّت راضی باشد چیست؟! چه پدیده

اینکه فقط بگوید، بلکه نه وجود بیاید ـانسان به
خود عبد و بندۀ حقیقی  به ـ تا خود دوجود بیایبه

 خدا شود؟!
  

  



86 

حکایتی در بیان تجلّی عبودیّت در امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

السّلام بعد از جنگ نهروان  امیرالمؤمنین علیه 
ای پیش آمد و کردند. قضیّهدر مسجد صحبت می
ای شدند که ضرورتی ندارد اصحاب متوجّه مسئله
السّلام  هم. امیرالمؤمنین علیهراجع به آن توضیح بد

وقتی این مسئله را از اصحاب دیدند، مطلبی را 
فرمودند. آنها هم افراد مختلفی بودند و هر کدام یک 
سطحی داشتند. یکی از خوارج که پای منبر حضرت 

 نشسته بود، بلند شد و گفت:
هَه؛ 

َ
ر کافرًا ما أفق

َ
 اللَ

ر
ه
َ
ل
َ
شد، عج»قات

ُ
ب آدم بافهمی است که خدا این مرد کافر را بک

ن پدیدههمدر مقابل یک  «العمل را نشان داد! ای این مطلب را گفت و این عکسچنی 
چون آنها اصلًا امیرالمؤمنین را کافر و یک 

دانستند. اصحاب و برگشته می دین شخص از
افرادی که آنجا بودند از اینکه او به امیر و حاکم 

دند! گوید بسیار ناراحت شمسلمین چنین می
ا!  حضرت فرمودند:

ً
صبر کنید، کاری به او » ١روَید

 «نداشته باشید!

                              
 :٥٥٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
نبٍ. »

َ
ن ذ

َ
ما هو سَبی بسَبٍّ أو عفوٌ ع

ّ
ا! إن

ً
، ج نور ملکوت قرآن «روَید

 :٣٥، ص ١
آرام باشید؛ جزای او نیست مگر دشنامی در مقابل دشنامی که داده است، و »

 «یا عفو و گذشت از گناهی که مرتکب گردیده است.
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یعنی چه کارش دارید؟! یک کلامی با این 
مضامین از دهان او خارج شده است و یک حرفی 

 زده است!
ببینید، این امیرالمؤمنین است! به این شخص  

 گویند عبد!می
گذشت، یا مثلًا سلمان داشت از مکانی می 

سلمان با وجود آنکه « ای سگ!»او گفت: شخصی به 
حاکم مدائن بود انگار که اصلًا نشنید و رو به او کرد 

 و گفت:
 سگ از من بهبی است! 

ّ
م؛ و إلا  ١اگر از پل صراط رد شدم، من از سگ بهبی

 و به راه خود ادامه داد.
دلیل این رفتار آن است که این پدیده در او  

 تحقّق یافته است؛ لذا نه او را
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.٣٨٨، ص ١مناهج أنوار المعرفة، ج  ١
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اندازد و نه به این دلیل زند و نه به زندان میمی
که به حاکم مسلمین اهانت کرده است، برای او قانون 

کند! حقیقت عبودیّت در سلمان إعدام جعل می
تحقّق یافته و عبد شده است و چقدر کار دارد که 

 زدن نیست! انسان به این مقام برسد، به حرف

 فت سلوکترین آدلیل، بزرگظنّ بی حُسن
های سالک که مانع ترین آفتیکی از بزرگ 

رسیدن او به بسیاری از درجات و موجب سلب 
ظنّ بیجا  شود، حُسنبسیاری از مطالب از او می
لذا انسان همیشه باید  ١نسبت به یک شخص است.

ظنّ نسبت به افراد، جانب اعتدال را در  در حسن
السّلام  طور که امیرالمؤمنین علیهپیش بگیرد؛ همان

 فرمودند:
اگر صلاح بر اهل زماتن غلبه کرد، سوء ظنّ به افراد خلاف است؛ و اگر فساد بر 

اهل زماتن غلبه کرد، حسن ظنّ به افراد خلاف است! 
٢ 

دهد این ملاکی که این روایت به انسان می 
ظن داشته باشد، نه  است که انسان باید درست حسن

همان فکر خواهند با ها همیشه میغلط! بعضی

                              
 شاءاللَه در آینده در مورد این مطلب به تفصیل سخن خواهیم گفت.إن ١
 :٤٨٩)صبحی صالح(، ص البلاغة  نهج ٢
لٌ السّلام:  و قالَ علیه»

ُ
مّ أساءَ رَج

ُ
مانِ و أهلِه ث

ّ
 الز

ه
 علّ

ُ
 الصّلاح

ه
ولَ

َ
إذا است

م
ه
لٍ ل

ُ
 بِرَج

ّ
ن
ی
  الظ

ه
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ُ
ساد

َ
 الف

ه
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َ
مَ؛ و إذا است

ه
ل
ه
د ظ

َ
ق
َ
 ف
ٌ
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َ
وب
َ
 ح
ُ
ظهَر مِنه
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ت

ر!  رَّ
َ
د غ

َ
ق
َ
لٍ ف

ُ
 بِرَج

ّ
ن
ی
لٌ الظ

ُ
 رَج

َ
أحسَن

َ
مانِ و أهلِه ف

ّ
 «الز
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ابتدایی با افراد برخورد کنند و بعد مبانی را بر روی 
تنها این ارتباط با افراد و آن قرار دهند؛ یعنی نه

ظنّی که نسبت به افراد دارند در یک محدودۀ  حسن
شود، بلکه بر این اساس مبنا قرار خاصّی تمام نمی

کنند و بر دهند و بر این اساس مطالبی را بار میمی
دهند. اس مسائل مهمّی را در اختیار او قرار میاین اس

ظنّ نیست، بلکه مسئلۀ  اینجا دیگر مسئلۀ حسن
باختن و ابطال عمر و ابطال حیات است! صحیح 

ای یک نوع عمل نیست که انسان نسبت به هر قضیّه
 کند.

وقت شما به مسجدی  مثال یکبابمن 
سر امام جماعت  خواهید نمازی پشتروید و میمی

دنبال کارتان بروید. خب خوانید و بعد هم بهب
وقت  شاءاللَه عادل است و تمام؛ امّا یکگویید إنمی
توانید خواهید از کسی تقلید کنید، دیگر نمیمی

 بگویید
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شاءاللَه عادل است و تمام! بلکه اوّلًا باید با إن
مشقّت و سختی بفهمید که او عالم است، و ثانیاً باید 

و زحمت خیلی بیشتری بفهمید که او باتقوا با مشقّت 
صِرف اینکه است و از هوای نفس گذشته است! به

ایم، این آدم خوبی است و چیزی از او ندیده
 ١توان از او تقلید و تبعیّت کرد.نمی

ظنّ  تذکّر مرحوم آقای حدّاد نسبت به حسن
 دلیلبی

بنده نیز زمانی به این مسئله مبتلا بودم و  
ـ  که الآن حیات ندارد شخص معروفی ـنسبت به 

ظن داشتم. روزی در خدمت مرحوم آقای  حسن
حدّاد راجع به آن شخص ذکری به میان آمد. بنده 

ظن توقّع داشتم که آقای حدّاد  براساس همان حسن
از او تعریف کنند و بگویند بله، مرد بزرگی است؛ 
ولی ایشان سری تکان دادند و بسیار آهسته فرمودند: 

ایشان حرف دیگری هم « عجب نفس کافری دارد!»
 ٢نزدند و از این بحث گذشتند.

                              
 .٩٩و  ٥٨وع شود به فقاهت در تشیع، ص رج ١
کردند؛ یعنی مرحوم آقای حدّاد در مقام تعریف بسیار مختصر صحبت می ٢

گفتند و رد ای مطلبشان را نسبت به فردی میشش کلمه در یک جملۀ پنج
 آوردند.شدند و دیگر در صحبتشان مدام عبارات و کلمات متعدّد نمیمی
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طرف مات و مبهوت مانده بودم که  من از یک 
قدر روی او سرمایه شود شخصی که اینچطور می

گذاشته بودیم، چنین باشد؟! ببینید چقدر مسئله 
عجیب و مهم است! ایشان این مطلب را برای ما 

یعنی  گفتند دیگر! البتّه او یک شخص عادی بود ـ
کردم یـ و من نه از او تقلید م در سِلک ]علما[ نبود

ای داشتم، بلکه با آن ذهنیّتی که در سنین و نه مراجعه
خواستم نزد او شانزده یا هفده سالگی داشتم، می

کردم که اگر بروم و از او استفاده کنم، و تصوّر می
توان نزد او دستم به مثل آقای حدّادی نرسید، می

رفت! از طرف دیگر به آقای حدّاد هم اعتمادی 
اشتم؛ یعنی مسئله نسبت به ایشان فوق اعتماد د ما

 تمام بود!
خواستند ایشان این مطلب را برای این می 

قدر براساس ظاهر صالح به افراد بگویند که این
سال برای بنده  اعتماد نکن؛ لذا بعد از حدود بیست

روشن شد که حرف آقای حدّاد در آن زمان چه بوده 
 و آن شخص عجب آدمی بوده است!
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یار عجیب است که وقتی شیطان آقا، بس 
قدر مشکل است که خواهد وارد شود، آنمی
طور با شخصی ها همینبیند سالمرتبه انسان مییک

 گذرانده و بعد او چه شخصی از آب درآمده است!

 السّلام حقیقت عبودیّت در کلام امام صادق علیه
فرمایند: السّلام به عنوان می امام صادق علیه 

 ت در سه چیز است:حقیقت عبودیّ 
 اوّل: 

  أن لا
ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
رَی العَبد

َ
 لا ١ی

َ
 العَبید

ّ
ا، لِأن

ً
 مِلک

ه
  اللَ

َ
رون

َ
، ی
ٌ
هم مِلک

ه
 ل
ُ
کون

َ
ی

ُ به
ه
م اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
ه حیث

َ
عون

َ
ض
َ
ِ ی
ه
بندۀ خدا در نفس خود نسبت به »؛ المالَ مالَ اللَ

ی  آنچه خداوند به او اعطا کرده است احساس مِلکیّت ن نکند؛ زیرا بندگان مالک چب 
دهند که کنند و قرار میدانند و آن را در جاتی صرف مینیستند، مال را مالِ خدا می
 «خداوند به آنان امر کند! 

 دوّم: 
ا؛  و لا ً دبیر

َ
 لنفسهِ ت

ُ
رَ العبد

ّ
ب
َ
د
ُ
ی نمیبندۀ خدا برای خود هیچ»ی  «کند! گونه تدبب 

ثلًا اینکه چون اصلًا تدبیر بنده درست نیست! م
ماه دیگر آن  تدبیر کند من الآن این کار را بکنم، شش

ماه دیگر از  تو دو»گوید: کار را بکنم. مولایش می
پس « روی!شوی و به شهر دیگر میاین شهر بلند می

 ٢اصلًا تدبیر معنا ندارد!
 سوّم: 

نه
َ
 ع
ُ
هاه

َ
 بِه و ن

ه
عالَ

َ
 ت
ُ
 اشتِغالِه فیما أمَرَه

ُ
ملة

ُ
بندۀ خدا تنها یک  در مخیّلۀ»؛ و ج

                              
 امانت و عاریه است. به معنای اعطا و« خَوّلَ» ١
شاءاللَه اگر خداوند توفیق لقاء إخوان را بدهد در آتیه دربارۀ کیفیّت إن ٢

 تدبیر مطالبی ذکر خواهد شد.
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گذرد و آن اینکه: آنچه خدا به او امر کرده است انجام دهد و آنچه نهی مسئله می
 «کرده است ترک کند. 

 
  
داند راجع به این کلمات واقعاً انسان نمی 

حضرت چه بگوید؟ آیا آن را اعجاز بداند یا اسم 
 دیگری بر آن بگذارد؟!

دازیم که پرخب حالا به بحث از فقرۀ اولیٰ می 
 فرماید:السّلام می امام علیه

 العَبید لا أن لا
ّ
ا، لِأن

ً
 مِلک

ه
ه اللَ

ه
ل وَّ
َ
فسِه فیما خ

َ
 لن
ُ
  یرَی العبد

ٌ
هم مِلک

ه
 ل
ُ
بنده »؛ یکون

قی را نسبت به آنچه خدا به او به
ی
ک و تعل

ی
عنوان عاریه داده است هیچ ملک و تمل
 «احساس نکند. 

 اصل و ریشه بودن امور اعتباریبی
کنم: در فلسفه بحثی نحو اجمال عرض میبه 

هرچه در عالم اعتباریات وجود »گوید: است که می
دارد باید برگشتش به یک امر حقیقی و انتزاعش از 

یعنی آنچه ما در عالم   ١«یک امر حقیقی باشد.
کنیم و آن را به حساب اعتباریات به آن توجّه می

شد؛ مثلًا آوریم، باید مُنشَأ از یک امر حقیقی بامی
یکی از مسائل و قضایای اعتباری مسئلۀ ریاست و 

شوند و یک نفر مرئوسیّت است. چند نفر جمع می

                              
؛ اصول فلسفه و روش ٤٠٢ ـ ٥٩، ص ٢رجوع شود به شرح المنظومة، ج  ١

 .١٦٧، ص ٢رئالیسم، ج 
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دهند و یا مسئول سازمانی را رئیس خودشان قرار می
دهند؛ و یا مثلًا در یک مسافرت، چند نفر قرار می

گذرد و اگر آقا، مسائل با مشورت می»گویند: می
یتِ امر، رأی فلانی را اختلافی باشد، در نها

در اینجا به « کند.پذیریم و مسئله خاتمه پیدا میمی
گویند. خب این یکی رئیس و به دیگری مرئوس می

یک مسئلۀ اعتباری است و در مسائل اعتباری اصلًا 
 حقیقت قضیّه اعتباری است.

آیند و یک نفر را انتخاب مثال مردم میبابمن 
ند. این یک قضیّۀ فرستکنند و به مجلس میمی

اعتباری است و اگر این شخص را انتخاب نکنند، 
رود؛ حالا شود و به مجلس نمیشخص انتخاب نمی

اگر این نماینده علّامۀ بحرالعلوم هم باشد، اگر مردم 
شود و باید در منزلش انتخابش نکنند، انتخاب نمی

بنشیند؛ ولی اگر یک مرد یا یک زن معروفی باشد و 
رسد. البتّه در بش کنند، به نمایندگی میمردم انتخا

طور نبود؛ چون آن زمان حکومت سابق و شاه این
ها از قبل تعیین شده بود و مردم در آنجا رأی

 ایبازیچه
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باید ببینیم که از تَه »گفتند: بیش نبودند. می
آید و قضیّه چه صندوق و از آن زیر چه درمی

هیچ ملاک  شود، آنهایی که روی صندوق استمی
حال أیّدانم! علیٰگفتند، نمیطور میاین« نیست!

مقدار ارزش دارد که خدمتتان مسئلۀ اعتبارات ما این
 عرض کردم.

انتخاب مردم هم براساس بینش آنها و  
شبه براساس مُدرکات آنها است. با یک عکس، یک

کند. آیا گردد و دیگری را انتخاب میرأی آقا برمی
! این چیزی است که ما داریم طور نیست؟این
بینیم. هر کسی که عکسش بیشتر باشد مردم او را می

کنند، و ما باید در اینجا ببینیم که واقعاً انتخاب می
سطح فکر ما و میزان ارزش ما چقدر است؟ چقدر 
حقیقت و واقعیّت در ما وجود دارد؟ شما در این 
انتخابات و مسائل گذشته دیدید که برای این 

هایی که زدند چه مخارج و مصارفی شد! اینها عکس
برای چیست؟! اگر اینها صرف در امور خیریه و 
احداث مدارس و بالا بردن سطح دانش و علم و فنّ 

شد؟ ولی تمام اینها شد واقعاً چه میاین مملکت می
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کاغذ شد و بعد آن کاغذ هم پاره شد و به جوی 
و خودتان گویم ریخته شد. این را که از خودم نمی

 شود اعتبار!بینید. این میدارید می
گویند: کند و بعد به او میمیلیاردها خرج می 

یعنی « ای؛ هیچ، برو دنبال کار ت!آقا، انتخاب نشده»
میلیاردها تومان همه آتش زده شد؛ معنای قضیّه این 

گوییم حکومت علی! است! حالا باز هم می
کنیم و می کنیم و بودجه خرجمیلیاردها صرف می

بخواهی است و کنیم، ولی همۀ اینها دلفلان می
براساس واقعیّت نیست؛ بلکه براساس اعتبار است، 
براساس ظاهر دلپسند و دلپذیر است، براساس 

های ظاهری است، براساس بوق و کَرنا جذّابیت
 است، براساس تبلیغات است!

آدم عاقل کسی است که اگر تمام دنیا تبلیغات  
ای را بگویند از جای خودش تکان کنند و یک مسئله

گذارد و با ها را کنار میخورد و تمام این حرفنمی
کند که مسئله از چه قرار است. اگر خودش فکر می

تمام در و دیوارها پُر از عکس بشود و تمام بیست و 
ون برای تبلیغاتِ از یک چهار ساعتِ رادیو و تلویزی

شخص باشد، بیایند و بروند و محاضرات و کنفرانس 
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 که یکی از آنها را داشته باشند و هزار وعده بدهند ـ
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جایش  ـ سر کنند و نکردندهم عمل نمی
ما فریب این تلویزیون و رادیو »گوید: ایستد و میمی

و عکسِ روزنامه و شایعات و هیچ چیز دیگری را 
دهیم، و اگر ریم! اگر بشناسیم به او رأی میخونمی

این آدم، آدم عاقل است؛ « دهیم.نشناسیم رأی نمی
 تا عاقل در این مملکت داریم؟ حالا چند

این عالَم، عالم اعتبار است. امروز این  
کنند، فردا همین مردم یا یک شخص را انتخاب می

آید و او را از این فرد دیگر یا یک مقام دیگری می
اندازد، آید و او را میاندازد، یا قانونی میریاست می

کند و او را آید و إعمال نفوذ مییا فردی می
گیرند و او را اندازد، یا مردم رأیشان را پس میمی

 ذلک.کنند و امثالخلع می
شود اعتباری! چرا اعتباری است؟ این می 

چون پایدار نیست و ریشه ندارد؛ امروز به یک نحو 
ت و فردا به یک نحو دیگر است! متوجّه عرضم اس
خواهم چه عرض کنم؟ اعتبار اصل شوید که میمی

ندارد، ریشه ندارد، پایه ندارد؛ بلکه فقط هیاهو و 
جنجال و شایعات است. دلیلش هم این است که یک 

شود رود. این میآید و یک روز هم میروز می
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اعتبار! در مسئلۀ ریاست، وقتی شخص رئیس 
ان آید و بر کُرسی و صندلی آن سازمشود، مییم

گیرد. دهد و حالی به خود مینشیند و تکیه میمی
ـ وقتی که  علیه اللَه رضوان قول مرحوم آقا ـبه

اند های کذا نشستهها در این ماشیندیدند بعضیمی
فرمودند: روند، میآیند و میو از جلوی مردم می

 ١«!إلَی جهنّم  و بِئس الم صیر»
یعنی وقتی که این آقا در این ماشین نشسته است، 

رود. ظاهرش بنز است، سمت جهنّم میواقع به در
های نرم دارد، امّا باطنش قعر جهنّم ظاهرش تُشک

 است!
گویید درب ماشین را باز کنید اگر راست می 

طوری جوابتان و از او یک سؤال بپرسید تا ببینید چه
ها کنار بروند؛ چون من ندهد. مردم و ماشیرا می

 خواهم بروم!می
  

  

                              
مِه ادُ﴾ ۡ  س  ٱلۡ   و بِئ: ﴿إِلَىٰ ج ه نَّم ١٢( آیه ٣اقتباس از سوره آل عمران ) ١

 م صِيرُ﴾.ۡ  س  ٱلۡ  و ىٰهُ ج ه نَّمُ و بِئۡ  : ﴿و م أ١٦٢و آیه 
 )محقّق(« سوی جهنّم در حرکت است و چه بد بازگشتی است!به»ترجمه: 
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خب تو هم مثل یکی از افراد مردم هستی! 
گویند: زنند و میروند، بوق میتا جلو می شش

که « . کنار بروید، فاصله بگیرید، چپ بروید و...»
خواهد بیاید و رد بشود؛ آدمی که همین یک آدم می

هایی خورد و کارخوریم او هم میغذایی که ما می
مثل ما است کند. این آدمی که کنیم او هم میکه ما می

خواهد بیاید و رد بشود. در زمان سابق وقتی که می
ای جلوتر خواستند بیایند و بروند، عدّهها میاین شاه

آمدند و دور باش و کور باش و کَر باش و... راه می
خواهد رد انداختند که خود سلطان یا زن او میمی

 ای هم بودند!الا ای کاش تحفهبشود! ح

السّلام با مأمون و  داستان مواجهۀ امام جواد علیه
 لشکریان او

یک روز مأمون با آن کَبکَبه و د بد به و همین  
ها فرار شد. بچّهها از جایی رد میکَر باش و کور باش

السّلام با اینکه نُه یا ده  کردند، ولی امام جواد علیه
خود ایستادند. مأمون تعجّب  جای سال داشتند، سر

کرد! این قضیّه در موقع بازگشت هم تکرار شد و 
جای  ها کنار رفتند، ولی حضرت سردوباره بچّه

ها چرا مثل بقیّۀ بچّه»خود ایستادند! مأمون گفت: 
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 حضرت فرمودند:« نرفتی؟!
سم و از جای خود کنار بروم و فرار کنم! نه راه را  من کاری نکرده بودم که از تو ببی

بر تو بسته بودم و نه کاری کرده بودم که از مَآل و عاقبت کار خود هراس داشته 

جایم ایستادم، بیا و عبور کن!  باشم؛ لذا سر
١ 

اش خواهد که شیعهالسّلام می امام جواد علیه 
طور قِسم عمل کند و ایندر ارتباطاتِ خود به این

امام جواد باشد. التفات کردید؟! این شیعه باید شیعۀ 
السّلام فرمود:  السّلام باشد! امام صادق علیه علیه

علیه اینها  اگر پنج نفر مثل هارون مکّی داشتم، بر»
یعنی امام صادق پنج نفر مثل هارون  ٢«کردم!قیام می

 مکّی نداشت!

 معنای واقعی ریاسات دنیوی
های کذایی[ وقتی که این افراد ]در آن ماشین 

است و استعلا و استیلای بر نشینند و جنبۀ ریمی
گیرند[، دیگر مقدّرات یک مملکت ]را به خود می

 داندخدا می
  

  

                              
 .٣٤٤، ص ٢رجوع شود به کشف الغمّة، ج  ١
 .١٢٣، ص ٤٧بحار الأنوار، ج  ٢
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گذرد[! بله، در ظاهر ]که در قلبشان چه می
ایم گویند که ما خدمتکاریم و برای خدمت آمدهمی

و تشنۀ قدرت نیستیم؛ امّا اگر قرار باشد که آن پُست 
یست که به از آنها گرفته شود، دیگر هیچ چیزی ن

یکدیگر نگویند؛ و اگر هم چیزی نگویند برای آن 
 است که موقعیّت خودشان را حفظ کنند!

گویند که این این جنبه را جنبۀ ریاست می 
جنبۀ ریاست یک امر اعتباری است، امّا منشأش و 
 ١برگشتش به یک امر حقیقی است و آن امر حقیقی

عبارت از این است که انسان در خودش احساس 
 کند.استیلاء و احساس ریاست می

مثال الآن شما بر وجود و جسم و بابمن 
افکار خودتان این احساس را دارید و این دیگر 

دست کسی نیست؛ مثلًا من الآن دست خودم را به
دارم و دوباره دهم و این لیوان را برمیحرکت می

گذارم، و این کار دیگر نه در اختیار روی زمین می
نه در اختیار کس دیگری، بلکه در اختیار  شما است و

                              
شاءاللَه جهتش را که إن واقع همین امر حقیقی هم اعتباری است البتّه در ١

کنیم که چرا باز هم این یک امر اعتباری است و حقیقی در آینده ذکر می
 نیست.
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خودم است! این احساس ریاست بر جسم، بر اعضا، 
بر افکار و بر خصوصیّات و آثار وجودی انسان، 

طور نیست که اگر دیگر امر اعتباری نیست؛ یعنی این
شما اراده بکنید، من بتوانم بردارم و اگر اراده نکنید، 

خصوص! بنابراین هنتوانم؛ مگر در بعضی از حالات ب
برگشت این مسئله به یک امر حقیقی است. من فقط 
یک مثال زدم، حالا راجع به مِلک هم همین مسئله 

 مطرح است.
حال این احساس ابتدائاً در انسان أیّ علیٰ 

هست که اختیار تصرّف در اعضا و افکار و شؤونات، 
اعطاء از جانب کسی دیگر نیست؛ و حتّی اگر انسان 

بان هم باشد و اصلًا انسانی هم وجود نداشته در بیا
باشد، این احساس در وجود او هست. این یک 

شود برای اینکه احساس حقیقی است که منشأ می
وجود بیاید و به سایر مسائل اعتباریه در این عالم به

اثر بدهند و  این مسائل اعتباری در این دنیا ترتیب
 باشد.بنای اجتماع بر همین مسائل اعتباری 
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 خلاف ابوّت و بنوّت بودن زوجیّت، بر اعتباری
زنم تا این مسئله را بهتر یک مثال دیگر می 

روشن کند: یکی از مسائل اعتباری در بین ما مسئلۀ 
خاطر اینکه ازدواج عبارت است از ازدواج است؛ به

که از ناحیۀ  واسطۀ اجرای صیغۀ عقد ـارتباطی که به
ـ بین مرد و زن ایجاد  شارع محلَّل شده است

خوانند و تعلّقی بین دو نفر گردد. عقدی میمی
 آید که قبلًا نبوده است.وجود میبه

این امر اختصاص به دین اسلام ندارد، بلکه  
در سایر ادیان هم جاری است؛ مثلًا در مسیحیّت 
کشیش در کلیسا، دست زن را در دست مرد گذاشته 

طبق آیین مسیح زن و  من شما را بر»گوید: و می
بعد از این کلام، احساسی جدید « شوهر قرار دادم!

دارد. حتّی  آید که با قبل تفاوتوجود میدر آنها به
اگر مرد و زن قبل از اجرای عقد به طریق نامشروع 

هم بوده باشند، این احساسی را که بعد از اجرای  با
شود، ندارند! این احساس، صیغۀ عقد در آنها پیدا می

و « زوجیّت»احساس جدیدی است که به آن 
گوییم. آن احساس خاص، یعنی یک می« همسری»

بین دو نفس و ربط حالت تعلّق و یک حالت ربط 
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عقد،  مجرّد اجرای صیغۀبین دو شخص؛ ولو اینکه به
آن دو از یکدیگر جدا شوند و در دو شهر مختلف، 

طرف دنیا طرف دنیا و دیگری در آنیکی در این
زندگی کنند، ولی باز این احساس در بین خود آنها 

داند و آن خود وجود دارد، باز این خود را زن او می
 داند!مسر برای این میرا مرد و ه

امّا این مسئله، یک مسئلۀ اعتباری است؛ چون  
گونه پیوندی بین این دو نفر نبوده است. این از هیچ
طرف دنیا آمده است طرف دنیا آمده و او هم از آناین

اند و بعد هم هم آشنا شده و اتّفاقاً در جایی با
 ایم پسبسیار خوب، حالا که آشنا شده»گویند: می

 شوند.و دیگر زن و شوهر می« ادامه هم بدهیم!
اما سؤال من در اینجا است که آیا شما نسبت  

به فرزندتان هم همین احساس را دارید؟ یا مادر 
نسبت به فرزندش هم این احساس را دارد؟ نه، 
چنین احساسی ندارید؛ چون آن ارتباط، اعتباری 

 نیست!
ری وقت شده است که پدحال هیچبه آیا تا 

احساس کند با فرزندش بیگانه است و دیگر 
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گونه ارتباطی بین آنها وجود ندارد؟! امکان هیچ
 ندارد! بله، ممکن است
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واسطۀ بعضی از مسائل، نِقار و کدورتی پیش به
بیاید و احساسی بین آنها پیدا شود که موجب جدایی 

تواند آن فرزندی و وقت نمیموقّت باشد، ولی هیچ
و بنوّت را از خودش سلب کند و همیشه بودن  پسر

فرزند من است، ولی »گوید: در ذهنش هست! می
« کنم!کنم و به او اعتنایی نمیمن دیگر نگاهش نمی

من دیگر این فرزند »یا ممکن است مادری بگوید: 
من دیگر به این پدر »یا پسر بگوید: « کنم!را اعتنا نمی

ذلک. ولی و امثال« کنم!یا به این مادر اصلاً توجّه نمی
همیشه در ذهن خود، بالأخره خودش را پسر اینها 

حسب ظاهر ارتباط نداشته باشند. یا داند؛ ولو بهمی
داند؛ ولو آن مادر، خودش را مادر این پسر می

 حسب ظاهر ارتباط نداشته باشند.به
طور است ولی در چرا مسئله در اینجا این 

اج اعتباری است، طور نیست؟ چون ازدوازدواج این
ولی این مسئله اعتباری نیست! وجود این فرزند از 

تواند او را از آن پدر آمده است، لذا دیگر نمی
خودش جدا کند. وجود فرزند از پدر و مادر است و 

تواند این ارتباط را تا ابدالآباد از خودش دفع او نمی
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آید! بله، ممکن اش هم نمیکند و حتّی در مخیّله
وید که من دیگر تا آخر عمر با این ملاقات است بگ

کنم و ارتباط ندارم، ولی بالأخره خود را پسر این نمی
 داند.شخص می

امّا اگر بین مرد و زن طلاق انجام شد، در  
ابتدای قضیّه ممکن است هنوز یک نوع تعلّقی وجود 

سالی از این قضیّه بگذرد  سه داشته باشد؛ امّا اگر دو
د و زن هم شوهر کند، آیا همان و مرد، زن بگیر

ای که مرد با فرزندش دارد با این زن هم دارد؟! عُلقه
نه دیگر، تمام شد و رفت! الآن انگار که از اوّل هیچ 

 شود امر اعتباری!چیزی وجود نداشته است. این می
البتّه ما مسئله را راجع به این قضیّه به اجمال  

و حقیقت گذراندیم، امّا آنچه در اسلام است 
زوجیّت بر آن اساس است، بالاتر از این است! مرد 
باید خود را از زن و زن باید خود را از مرد بداند و 

خصوص در اصلًا غیر از این چیزی را فکر نکنند! به
مورد زن، دستور اسلام این است که آنچه در ذهن او 

چنین گذرد فقط اطاعت از مرد باشد. ]هممی
کند که وع پیوستگی ایجاد میحقیقت زوجیّت[ یک ن

 وجههیچبه
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قابل انفساخ نیست، مگر آنکه مشیّت خداوند امر 
 دیگری را اقتضا کند.

شود مسئلۀ حقیقی، و مسئلۀ آن مسئلۀ اوّل می 
شود مسئلۀ اعتباری! اعتبار این است که یک دوّم می

نحو باشد و روز باشد و یک روز نباشد، امروز به این
و دیگری باشد؛ امّا در مسائل حقیقی، دیگر نحفردا به

 امروز و فردا ندارد، بلکه همیشه بر یک منوال است!

 انحصار مِلکیّت حقیقی برای خداوند
یکی دیگر از امور اعتباری جنبۀ مِلکیّت  

بودن آن  ارزشاست. البتّه منظور از اعتباری، بی
نیست؛ چون بسیاری از مسائل اجتماعی، و بلکه نود 

گردد، د درصد آنها بر محور مسائل اعتباری میو چن
و اسلام نیز به همین علّت به این مسائل ارزش 

دهد تا اجتماع بگردد. اگر انسان مسائل اعتباری می
اثر بداند، اصلًا در اجتماع  منشأ را لغو و بیهوده و غیر

شود و هر کسی به حقوق سنگ روی سنگ بند نمی
کند. و اصلًا ز میو نوامیس و أعراض دیگری تجاو

به همین علّت قانون وضع شده است تا امنیّت 
اجتماع محفوظ بماند و افراد بتوانند در سایۀ این 
امنیّت، رشد اجتماعی و فردی داشته باشند، و اگر ما 
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مسائل اعتباری را کنار بگذاریم، اصلًا کیان انسان بر 
رود و زندگی و تمدّن انسانی به نابودی منتهی باد می

داشتنِ این مسئله  خواهد شد. پس منظور، ارزش
نیست؛ بلکه منظور، اصل و حقیقت خود قضیّۀ اعتبار 

 و عدم اعتبار است.
حالا مثلًا من الآن نسبت به این عبا احساس  

کنم. آیا این مالکیّت یک امر اعتباری مالکیّت می
گوییم که این است یا امر حقیقی است؟ همۀ ما می

ت، چون من مالک این عبا هستم ملکیّت حقیقی اس
و دیگر کسی حقّ تصرّف ندارد؛ ]ولی[ آیا من واقعاً 
مالک این عبا هستم و این یک تعلّقی به من دارد که 

طور خیر، اینرود؟ نهبین نمی وقت ازآن تعلّق هیچ
نیست! فردا ممکن است این عبا را به کسی ببخشم، 

اینکه  کما ـیا اینکه ممکن است کسی این عبا را ببرد 
ـ  ١در جلسۀ گذشته نظیر آن را خدمتتان عرض کردم

یا اینکه اصلًا ممکن است بین ما و این عبا فاصله 
 بیفتد؛ یعنی ما به رحمت خدا برویم و دیگر

  

                              
 .١، تعلیقه ٢٩همین کتاب، ص  ١



114 

حساب بیاید[! این عبا هم جزء اموال ]موروثه به
این مسئله، یک مسئلۀ اعتباری است؛ ولی ما خیال 

کنیم کنیم که این قضایا حقیقی است، ما خیال میمی
که نسبت به آنچه خداوند برایمان قرار داده استقلال 

توانیم انجام بدهیم، داریم و هر کاری که بخواهیم می
دست  ت به افرادی که در زیرکنیم نسبما خیال می

توانیم ای میداریم اختیار تام داریم و هر امر و نهی
توانیم ]عمل کنیم به هر کیفیّتی میبکنیم، ما خیال می

 کنیم[!

العمل اولیای الهی در کیفیّت سلوک با  دستور
 فرزندان

که  ١اماین مطلب را قبلًا خدمتتان عرض کرده 
دّاد یک روز در خدمت مرحوم آقای ح

ای راجع ـ بودم و ایشان با مخدّره علیه اللَه رضوان ـ
کردند و به کیفیّت سلوک با فرزندان صحبت می

 فرمودند:می
ی جای خود را  ن انسان نباید آنها را اذیّت کند و اضافه تنبیه کند، تنبیه و هر چب 

 اگر 
ً
اولاد انسان دارد. انسان باید با آنها مماشات کند و با آنها راه بیاید؛ مخصوصا

 تر است! تر و حسّاسسیّد باشد که موقعیّتش دقیق
 بعد فرمودند: 

 علیه یک روز مرحوم قاضن ـ
َ
 ـبه کربلا آمده بودند و ما در خدمت ایشان  رضوان اللَ

ل رسیدیم. در اینپیاده حرکت می ن موقع دخبی خردسال کردیم تا اینکه به درب مبن
 ایشان الآن حیات 

َ
دارند( دنبال ما راه افتاد و دامن لباس بلند عرتر ما )که بحمداللَ
 گریه میوجه رها نمیهیچما را گرفت و به

ً
یم. من کرد و دائما کرد که او را با خود ببر

                              
 .٤٨، ص ١عنوان بصری، ج  ١
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 بچّه عصباتن شدم و عبارتی را به تا من این  ١کار بردم. از اصرار و سماجت این دخبی

شان متورّم شد و رو به بنده های گردنعبارت را گفتم مرحوم قاضن ایستادند و رگ
ن »کردند و با یک غضب شدید فرمودند:   به اولاد رسول چنی 

تو به چه حقیّ

ن نسببی دادی؟!  جسارتی کردی و چنی 
 و برای چه این کار را کردی؟!  ٢

به چه حقیّ

 تو به چه
  

مرحوم قاضن « ای در مِلک خدا و آنچه در تضّف خدا است دخالت کردی؟! اجازه
تی با ما صحبت نکردند و بعد از اینکه ما عذرخواهی بسیار عصبا

ّ
تن شدند و تا مد

 ٣کم آرام شدند. کردیم که آقا ببخشید، ما بد کردیم، ایشان کم

این روش، روش بزرگان است! این روش،  
روش اولیای خدا است! اینها متملّق نیستند و اینها 

نمایی این مطالب را بگویند!  آیند برای خودنمی
ـ در اینجا دارد  علیه اللَه رضوان قاضی ـمرحوم 

تو »گوید: کند. میشاگردش را ادب و تربیت می
خیلی بخواهی ادّعا بکنی، به خودت حرف بزن! به 

کار داری؟! حالا چون این دختر تو است، تو بقیّه چه
توانی به او بزنی؟! حالا چون این هر حرفی را می

انی به او توفرزند تو است، تو هر نسبتی را می
 «بدهی؟!
لذا ما باید مواظب باشیم که با فرزندان خود  

                              
کار به« آقا اجازه بدهید که من این... را در خانه بیندازم»عبارتی مانند:  ١

 بردند.
البتّه منظور ایشان هم اهانت نبوده است، بالأخره بچّه بوده و حالا ایشان  ٢

کند؛ چون سیّد فرقی نمی نظر سیّد و غیراند و از این نقطهیک تعبیر آورده
 ای، معصوم است!بالأخره هر بچّه

 .٢١٥؛ مهر تابناک، ص ٤٨، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ٣
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وجود طوری برخورد نکنیم که تعدّی در مِلک خدا به
بیاید! مسئلۀ تربیت یک مسئلۀ دیگری است، امّا اگر 
انسان پا را از گلیم خود بیرون بگذارد، خداوند 

گیرد و او را مورد عتاب و خطاب جلوی او را می
 دهد!قرار می
ای که در این مجلس بیان هراجع به این فقر 

کردیم و تازه شروع کردیم، مطالب زیادی هست و 
شاءاللَه به اگر خداوند توفیق بدهد بحث آن را إن

 کنیم.مجالس بعد موکول می

 دستورات بزرگان نسبت به ماه رجب
طور که دأب ایّام رجب نزدیک است و همان 

ل از ـ بود، قب اللَه علیه رضوان و د یدن مرحوم آقا ـ
کردند و راجع به ماه رجب دوستانشان را جمع می
 ١فرمودند.اهتمام به ماه رجب مطالبی را می

                              
 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

ماه رجب ماهی است که فیوضات پروردگار در این ماه خیلی زیاد است و 
توانیم این مطلب را استفاده کنیم. ادعیۀ ماه ما از کیفیّت ادعیۀ ماه رجب، می

 کند و جنبۀ توحیدی در آنها غلبه دارد.رجب با سایر دعاها فرق می
رسیدن ماه رجب، رفقا و  ـ هر سال قبل از فرا علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ

کردند و از فضائل ماه کردند و برای آنها صحبت میدوستانشان را جمع می
کردند و حتّی یادم است که خیلی از اوقات، این رجب برای آنها بیان می

 »کردند: دعای معروف را ترجمه و یک شرح اجمالی می
َ
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من بدون توجّه به روایات و احادیثی که در  
فضیلت ماه رجب آمده است، آنچه از تجربیات 

یاد دارم شخصی خودم با مرحوم آقا و سایر بزرگان به
ماه رجب از  این است که در تمام ایّام سال، به این

ها اهتمام بیشتری داشتند؛ حتّی از همۀ شهرها و ماه
ماه رمضان هم اهتمام این بزرگان به ماه رجب بیشتر 

 بود و عبارت ایشان این بود:
ی دارد، ولی نفع ماه رجب برای  ماه رمضان برای عامّۀ مردم أنفع است و نفع بیشبی

 از ماه رمضان بیشبی است،خصوص سالکان إلی
َ
اتی که در ماه رجب بر  اللَ و تأثب 

 ـشود، نسبت به آنچه در سایر ایّامنفس وارد می
َ
یعبن شعبان و رمضان و  اللَ

ات عمیقـ وارد می ١الحجّهخصوص دهۀ اوّل ذیالقعده و بهذی تر و شود، تأثب 

 تر است! تری است و ماه رجب از همۀ آنها مهمزیربناتی 
کلّی در  رطوخود ایشان هم در ماه رجب به 

زندگی و اعمال شخصی خودشان تغییراتی داشتند، 
و نسبت به رفقا و دوستانشان توصیه به مراقبت 

 فرمودند:و می ٢کردندبیشتری می
 ماه رجب، ماه الهی است و انسان نباید در ماه خدا غب  خدا را داخل کند! باید

  

                              
 .٢٠٩، ص ٣*. الإقبال، ج 

 الحجّه جلوات و جذبات بسیار خاصّی دارد.عُشر اوّل ذی ١
 :٨ری، مجلس شرح حدیث عنوان بص ٢

من به کرّات و مرّات از ایشان شنیدم که قبل از ماه رجب این مسائل را برای 
کردند و خیلی تأکید داشتند بر اینکه انسان در دوستان و رفقایشان بیان می

این ماه رجب خیلی باید مراقبت و مواظبت کند. باید مراقبه و توجّه او از 
توانیم بگوییم فیوضاتی که در ماه صه میسایر شهور و ایّام بیشتر باشد و خلا

شود شود، از ماه رجب منبعث میشعبان و حتّی ماه رمضان نصیب انسان می
 کند.و از ماه رجب است که به ماه شعبان و ماه رمضان سرایت پیدا می
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تر قرار بدهد این ماه منضبطاش را در این ماه بیشبی کند! باید کلامش را در مراقبه
 را نزند و هر مطلبر را نگوید؛ حبیّ مسائل عادی و حرف

های عادی هم و هر حرقن

ند!  ّ  هرچه در این ماه حالت سکوت و سکون و ١در این ماه مضن

                              
 :٢٧شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

ند، باز هم کم ماه رجب ماهی است که هرچه رفقا در این ماه بیشتر مراقبه کن
کنم: هرچه بیشتر مراقبه کنید، باز هم کم اند. ببینید من این تعبیر را میکرده
کردن در این ماه حتّی به مسائل صحیح هم مناسب نیست.  اید! صحبتکرده

کند. وقتی که شما یک حالی دارید و کردن از کیسۀ انسان کم می صحبت
قدر که بیایید و صحبت کنید کنید، همینیک وِزانی در خودتان احساس می

زدن چه  دانم این حرفشود[! من نمیو حرف بزنید، ]از کیسۀ شما کم می
دادند تأثیری دارد! یکی از مسائل بسیار مهمّی که بزرگان به افراد تذکّر می

شود شود حالاتی که برای انسان پیدا میقلّت کلام بود. قلّت کلام موجب می
ها که هیچ، رون نیاید. کلام لغو و لعب و این حرفدر نفس باقی بماند و بی

کند، بلکه تنها مضمحل و زایل میکلّی نه طوراصلًا در آن بحثی نیست که به
خیر، اصلاً بحث در کلام صحیح گیرد؛ نهاصلاً آنچه انسان یافته، آن را هم می

 و کلام حق است؛ یعنی حتّی انسان کلام صحیح را هم نگوید یا کم بگوید.
آورد وجود میسکوت خیلی عجیب است؛ سکوت یک وِزانی را در انسان به

اش که لازمه چنین وزان و پُری و متانتی ـهمزدن و صحبت، یک که با حرف
آید. افرادی وجود نمیـ، به این است که افاضات الهی بر قلب انسان بیاید

اید دیده کنند، قلب آنها مشوّش است و اضطراب دارد.که زیاد صحبت می
بعضی از بزرگان مثل مرحوم علّامۀ طباطبائی یا مرحوم آقای حدّاد وقتی که 

زدند. علّامۀ کردیم حرفی نمینشستند، تا از ایشان سؤال نمیدر مجلس می
 کرد.طور به انسان نگاه مینشستیم، همینطباطبائی اگر یک ساعت هم می

طوری ساکت شیند و همینگویند: آقا، یعنی چه انسان بنها میولی بعضی
نگاه کند؟! باید بالأخره حرفی بزنیم؛ هوا گرم است، خیابان شلوغ است، 

. اینها در نفسشان اضطراب دارند و این  ها گران شده است و...جنس
گونه افراد برای انسان مضر گذارد که آرام باشند. ارتباط با ایناضطراب نمی

اشته باشد که این حالت در آنها کمتر است. انسان باید با افرادی ارتباط د
است و حالت سکون و آرامش در آنها بیشتر است. در این زمینه روایات 

 اند.اند و شیاطین در اضطرابزیاد است که ملائکه در سکون
در ماه رجب باید مراقبه را بیشتر کنیم و بدانیم که اگر این کار را انجام ندهیم، 

. ی که باید بر ما مترتّب شود، مترتّب نخواهد شدگذرد و آن نتایجاین ماه می
خواهد از فضائل ماه رجب استفاده کند، ما داعی نداریم حالا یک کسی نمی

خواهد بر همان طریقۀ افراد یک کسی می. که خود را وابسته به او کنیم
معمولی و عادی حرکت کند و شاید او مایل نباشد از مواهب این ماه استفاده 

انسان باید بداند که موقعیّت [. وابسته به او کنیم]توانیم خود را میکند، ما ن
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آرامش بیشبی باشد، واردات بیشبی خواهد 
شد، و هرچه حالت تشویش و اضطراب 

. ملائکه باشد ]آن واردات کمبی خواهد بود[
در جاتی که تشویش و اضطراب است و در 
 محلّ جولان فکر و تخیّلات و 

ً
جاتی که دائما

آیند؛ ملائکه در جای خیالات است نمی
 آیند! سکون و آرامش می

                              
شود و دیگران هر کسی اختصاص به او دارد و این موقعیّت دیگر پیدا نمی

 .های ما نخواهند بودجوابگوی تفریط
سٌ »فلهذا 

ِّ
ی
ه
 ک
ُ
و آدم رِند و زرنگ آن کسی « آدم مؤمن، رِند است! *؛المُؤمن

گویند گیرد؛ این را میها را میها، بهترین نتیجهرصتاست که از بهترین ف
آدم رند و زرنگ! اگر قرار است انسان زرنگ باشد، زرنگ در امر آخرتش 

 باشد.
خُرده برای من از زهد صحبت کن،  یک»یک روز هارون به بهلول گفت: 

 «قدری قَسی شده است! دلم یک
 بهلول گفت: تو باید برای من از زهد حرف بزنی!

 چرا؟! ـ:
 ـ: چون تو از من زاهدتری!

 ـ: چطور مگر؟!
کنی، پس مقام کنم، تو نسبت به آخرت زهد میـ: من نسبت به دنیا زهد می

تو بالاتر است! آخرت کجا، دنیا کجا؟! تو خیلی زاهدی! تو آخرت را رها 
 **ام، پس تو زاهدتری!ای، من دنیا را رها کردهکرده

گویند که خودش را معطّل دیگران دمی میحالا آدم رند و زرنگ به آن آ
شود آدم زرنگ! معطّل دیگران شدن مثل اینکه بخواهم هر نکند؛ این می

پای او بیایم! نه آقاجان،  به طور باشم و پاطوری فلانی هست من هم همان
کتابی دارند و ما برای خودمان  و دیگران برای خودشان حساب

کتاب خاصّ دارد!  و خودش حسابکتابی داریم؛ هر کسی برای  و حساب
ایم؛ پس ایم و از دست دادهاگر بخواهیم معطّل بقیّه بشویم، قافیه را باخته

دنبال این بگردیم که چه کاری انجام بدهیم تا بهتر و بیشتر بتوانیم استفاده به
 کنیم. لذا در ماه رجب نسبت به مراقبه بسیار تأکید شده است.

 .٤٤*. غرر الحکم، ص 
؛ ١٤٩، ص ١؛ التذکرة الحمدونیة، ج ١٧٢، ص ٤البصائر و الذخائر، ج **. 

، ص ٦؛ منهاج البراعة، ج ٩٧، ص ٢الحدید، ج أبیالبلاغة، إبن شرح نهج
 . با قدری اختلاف در مصادر.١١١



_________________________________________________________________ 

121 

این شخص آن را گفت و آن شخص »اینکه  
 این را گفت و این فرد این حرف
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را به من زد، و چرا او نسبت به من این فکر را 
طور رد؟! و حالا من جوابش را بدهم و با او اینک

خورد! اگر ، اینها به درد ماه رجب نمی«صحبت کنم
شخصی با این تصوّرات و تخیّلات داخل در ماه 

 رجب بشود، نصیبی نخواهد داشت.
پس شرط اوّلی را که مرحوم آقا ذکر  

فرمودند این است که انسان قلب خود را از هرچه می
او بوده پاک کند، و بدون این هیچ حال با به تا

ای ندارد، ای ندارد! هرچه ذکر بگوید فایدهفایده
ای ندارد؛ چون این توجّه و هرچه توجّه کند فایده

ذکر، توجّه صوری است و توجّه عمقی نیست؛ 
عمقش خراب است، در عمقش تشویش است، در 

هوس است، در عمقش تکثّرات  و عمقش هویٰ
ای ل در کثرات است و فایدهاست، در عمقش توغّ 

کند و به ندارد! فقط از یک صورت ظهور پیدا می
 شود.همان صورت هم ختم می

بنابراین اوّلین کاری که سالک باید انجام  
بدهد این است که تصوّر کند در ماه رجب متولّد شده 

شود دشمن ای که تازه از مادر متولّد میاست. آیا بچّه
نیا کاری نکرده است که دشمن دارد؟! هنوز در این د
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ای که از مادر داشته باشد! آیا کسی راجع به بچّه
شود حرفی زده است یا غیبت او را کرده متولّد می
خیر، او تازه متولّد شده و هنوز نه دوستی است؟! نه

پیدا کرده، نه دشمنی پیدا کرده، نه کسی را زده، نه به 
به او احترامی کرده و نه شخصی نسبت کسی بی

گونه ارتباطی نداشته احترامی کرده است؛ هیچبی
است! انسان باید تصوّر کند که در ماه رجب متولّد 

ای است که در قلب و نفس او شده و همچون بچّه
فهمد؛ هیچ چیزی وجود ندارد. بچّه هیچ چیزی نمی

شود صدایش برای فقط وقتی که گرسنه می
فهمد و حتّی إلّا هیچ نمی آید؛ وخوردن درمی شیر

فهمد! البتّه یک احساس خاصّی مادرش را هم نمی
ای در بچّه هست، نه بغضی نسبت به او دارد. نه کینه

در بچّه هست، نه حسدی در بچّه هست و نه 
 حسابی! هیچِ هیچ!

بچّه تا چند »کردند: فلهذا مرحوم آقا تعبیر می 
یعنی هیچ نوع تعلّق به کثرت « ماه اصلًا فانی است!

خواهید به فنا نگاه کنید که در ر او نیست. اگر مید
فنا چه خبر است، به بچّۀ شیرخوار نگاه کنید. نه 
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 نسبت به کسی کینه دارد، نه حسد دارد و نه
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اش بشود بغض دارد؛ ابداً! فقط هر وقت گرسنه
کند؛ فقط همین! آدم فانی هم مگر غیر از گریه می

نه حقد هست،  این چیز دیگری است؟! در وجود او
نه حسد هست، نه تعلّق به دنیا هست، نه تعلّق به 

 مادّه هست و نه تعلّق به کثرات!
جا فلان»مثال اگر به یک بچّه بگویند: بابمن 

فهمد و ، اصلًا نمی«زلزله شده و خراب شده است
ام، شیرم را بدهید تا من گرسنه»گوید: فقط می

فلان کس »گویند: به او می« بخورم و بخوابم!
شیر »گوید: فهمد و می، هیچ نمی«نماینده شده است

من را بدهید تا بخورم و بخوابم! اینها برای خودتان 
فقط نیازش در ارتباط با « و مبارک خودتان باشد!

مبدأ محفوظ است و بقیّه دیگر هیچ! آدم فانی هم 
فقط تعلّقش با مبدأ است و دیگر هیچ در نفس او 

چّه و فانی در این است که بچّه نیست؛ منتها فرق ب
گردد و این گردد، تازه به کثرات برمیوقتی که برمی
آیند؛ ولی فانی وقتی یکی به سراغش میتعلّقات یکی

دست داده است،  کند، دیگر همه را ازکه بقا پیدا می
 ایم.جایی برگردیم که از آنجا آمدهو ما باید به همان
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 اللَهط اهلادراک حالات خاصّ ماه رجب توسّ
ماه رجب ماه فنای فی اللَه است، ماه خدا  

پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و  ١اللَه است! است، شهر
 آله و سلّم فرمودند:

  
مّت  

ُ
 شهرُ ا

ُ
 شهری و رمضان

ُ
ِ و شعبان

ه
[ رجبَ شهرُ اللَ

ّ
رجب ماه خدا است » ٢؛]أن

و شعبان ماه من است )که منظور ولایت است( و رمضان ماه عموم امّت من 
 «است. 

ـ یک  که ماه امّت است یعنی در ماه رمضان ـ
ارتباط خاصّی بین نفوس و پروردگار هست؛ ولی 

فرماید رجب شهراللَه و ماه خدا است. اینکه می
ه رجب ماه خدا است یعنی یک حالت خاصّی در ما

                              
 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

یعنی اختصاص به خود خدا دارد، و  *گویند؛می« شهر اللَه»ماه رجب را 
فرمودند و از بزرگان شنیده شده این است که که میطوریتش را هم آنجه

تجلّیات حضرت حق در ماه رجب بیش از سایر ایّام است، و این روایت را 
 دانستند:که ظاهراً از پیغمبر اکرم مروی است، مربوط به ماه رجب می

« 
ه
ضوا ل عرَّ

َ
ت
َ
حاتٍ ألا ف

َ
ف
َ
م ن

ُ
هرکِ

َ
ام د

ّ
 أی

ّ
م ف

ُ
ک
ّ
 لِرَب

ّ
ضوا  ها و لاألا إن عَرَّ

َ
ت

نها
َ
ای بدانید که خداوند متعال در هر وقتی از اوقات یک نفحات خاصّه **؛ع

دارد؛ پس مواظب باشید، پیگیر باشید، مترصّد و مراقب باشید که خود را در 
جنب و در کنار این نفحات قرار بدهید و مبادا إعراض کنید و آن غفلت شما 

مند و متنعّم به شما نخورد و شما را بهرهموجب بشود که آن نفحه بیاید و 
 «نکند!

البتّه ممکن است در بعضی از سایر ایّام سال هم باشد، ولی در ماه رجب 
 شدیدتر از سایر شهور است.

 .٥٣٤*. الأمالی، شیخ صدوق، ص 
. با ٢٤؛ رسالۀ لبّ اللّباب، ص ٢٣٤، ص ١٩**. المعجم الکبیر، طبرانی، ج 

 قدری اختلاف در مصادر.
 .١٩٠، ص ٣الإقبال، ج  ٢
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رجب برقرار است که از آن حالت خاص، فقط 
کنند؛ نه هر کس دیگر! اللَه استفاده میاهل

اللَه هستند که های دیگران ضعیف است. اهلاستفاده
ها و توانند این ماه را درک کنند؛ یعنی آن جاذبهمی

های مقام ربوبی و توحیدی که سالک را بارقه
چیز قطع همهکند و تعلّق سالک را از رو می و زیر
کند کند و او را فقط متوجّه به حقیقت توحید میمی

ها و تعلّقات و از همۀ آن تذییلات و فروعات و رشته
بُرد، در ماه رجب است؛ حتّی ماه و ارتباطات می

 دهد!رمضان هم این کار را انجام نمی
ماه رمضان ماه رحمت است، ماه برکت است،  

ت و خدا همه را ماه انبساط است، ماه غفران اس
بخشد؛ ولی آن عمل زیربنایی و آنچه به درد می

خورد، برای ماه رجب است! بخشیدن گناه سالک می
خورد؛ چون بخشیدن گناه اوّلین به درد سالک نمی

چیزی است که ما از ائمّه و شفعاء انتظارش را داریم 
اینکه بیایند و شفاعت بکنند! آنچه به درد سالک  تا

انبساط نیست، آنچه به درد سالک  خورد حالتمی
خورد حالت بهجت نیست! البتّه خیال نکنید که می
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دست اینها بد است، بلکه خیلی هم خوب است و به
آید؛ ولی آنچه به درد آن سالک واقعیِ رِند کسی نمی

چیز را در راه خدا ببازد خواهد همهکه می خورد ـمی
پا برهنه  و چیز بگذرد و فقط ژولیده و سرو از همه

ـ بخشش گناه و انبساط و بهجت  در حریم او بیاید
خواهد که به وجودش بزند و... نیست؛ او آتشی می

خورد و و او را خاکستر کند! این به درد سالک می
گویند: رجب این در ماه رجب هست! لذا می

 شهراللَه است!
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لذا برای اینکه انسان برای ماه رجب آماده  
دادند یزی که مرحوم آقا دستور میبشود، اوّل چ

اش را زیاد کند، سالک باید مراقبه ١اشتداد مراقبه بود!
أقلّ  سکوتش را زیاد کند، ارتباطش را با افراد به حدّ 

مراوده و معاشرت برساند و با هر کسی صحبت 
نخواهی نکند. نفوسی که گناهکار هستند، خواهی

گذارند. ری میهر کدام از آنها در ارتباط با انسان اث
رفتن به هر جا و دیدن هر کس برای انسان صحیح 
نیست؛ برعکس زیارت و عیادت مرضیٰ، رسیدگی 

بخشد! به امور بیماران، به حال انسان سرعت می
اگر بین  ٢بخشد!صلۀ رحم به حال انسان سرعت می

                              
 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

عنوان یک دستور کلّی و شد و بهاز جمله مطالبی که از سابق توصیه می
شد و مرحوم قاضی عمومی در سه ماه رجب و شعبان و رمضان داده می

حضور قلب در این سه ماه، خصوصاً  *فرمودند،نسبت به شاگردانشان می
ت که بسیار مؤکّد است! مراقبه بسیار مؤکّد است؛ اینکه در ماه رجب اس

انسان کلام و فعل و خطورات خودش را از تعارض با نفس امّاره برحذر و 
ای است که خداوند در اینجا پهن کرده است، برکنار بدارد. خلاصه سفره

شته اینکه انسان چقدر بتواند استفاده کند. واقعاً اگر ما ببینیم که در زمان گذ تا
داد تا چه بسیار افرادی بودند که آرزو داشتند که خداوند به آنها توفیق می

مند بشوند، ولی الآن دستشان خالی است. توانستند از این نعمت بهرهمی
اینکه ببینیم به چه  خداوند الآن به ما این توفیق را داده و به ما حیات داده تا

 م.توانیم این نعمت خدا را شاکر باشینحو می
 .١١٢ ـ ١٠٥، ص ٢*. مطلع انوار، ج 

 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ٢
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دو نفر نقاری است و انسان آن نِقار را برطرف کند، 
عجیبی دارد! بارها ایشان  این کار اثر بسیار بسیار

 فرمودند:می
 از درهاتی که به روی او 

ن کند، ممکن است که بعصین اگر شخصی اصلاح ذات البی 
 واسطۀ این عمل باز شود! بسته شده به

البین یعنی انسان شیطان را از بین  اصلاح ذات 
جای آن خدا را بیاورد. این دو نفر بیرون کند و به

البین است. خلاصه ایشان  معنا، معنای اصلاح ذات
 روی مسئلۀ

  
  

                              
کردن با أخلّاء روحانی و برادران  آمد و عیادت مرضیٰ، صلۀ رحم و رفت

 ایمانی خیلی مؤکَّد است و تأثیر بسزایی در انبساط و رفع قبض دارد.
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مراقبۀ در ماه رجب خیلی تأکید داشتند، و 
 روایات زیادی هم در این زمینه هست.

 روایات فضیلت ماه رجب
در اینجا یکی دو روایت را خدمت دوستان  

کنم و آن اینکه از پیغمبر اکرم روایت شده عرض می
 فرماید:است که می

صَبَ 
َ
 تعالَ ن

ه
 اللَ

ّ
لَ شهرُ رجبٍ  أن

َ
خ
َ
اعی. فإذا د

ّ
ه الد

ه
قالُ ل

ُ
ا ی
ً
ک
ه
 السّماءِ السّابعةِ مل

ّ
ف

 إلَ الصّباحِ: 
ُ
لَّ لیلةٍ مِنه

ُ
 ک
ُ
ک
ه
نادی ذلک المَل

ُ
ّ »ی ائعیر

ّ
ٰ لِلط اکِرین، طونی

ّ
ٰ لِلذ طونی

تّ و غافِرُ مَنِ 
َ
ستّ و مُطیعُ مَن أطاع

ه
لیسُ مَن جال

َ
ُ تعالَ: أنا ج

ه
]وَ[ یقولُ اللَ

 !
َ
رنّ

َ
غف
َ
 هذا  است

ّ
عانّ ف

َ
! فمَن د  رَحمَت 

ُ
بدی و الرّحمَة

َ
 ع
ُ
هری و العَبد

َ
هرُ ش

ّ
الش

 
ا
بلً

َ
هرح

ّ
 هذا الش

ُ
عَلت

َ
 وج

ُ
ه
ُ
یت
َ
د
َ
هدانّ ه

َ
 و مَن است

ُ
ه
ُ
یت
َ
تّ أعط

ه
 و مَن سَأل

ُ
ه
ُ
بت
َ
هرِ أج

ّ
الش

صَمَ نی وَصَلَ إلَّ! 
َ
َّ عِبادی فمَنِ اعت یتّ و بیر

َ
 ١«ب
خداوند متعال در آسمان هفتم»

٢
رار داده است که به او داغمَلکی را ق 

٣
گویند. می 

شود این مَلک هر شب تا صبح صدایش بلند است که: وقبی که ماه رجب داخل می

 هستند، و خوشا به ٤خوشا به حال آن کساتن که در حال ذکر”

                              
 .١٧٤، ص ٣الإقبال، ج  ١
فرماید: در آسمان اوّل یا این آسمان هفتم یک مسئلۀ عجیبی است! نمی ٢

فرماید: در آسمان هفتم که مقام تجلّیات دوّم یا سوّم یا چهارم و... بلکه می
 ذاتی است.

 زند.خواند و صدا مییعنی کسی که افراد را می ٣
 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ٤

چنین در ماه شعبان و ماه رمضان خیلی یکی از مسائلی که در این ماه و هم
مؤکّد است، ذکر مدام است. ذکر مدام، آن ذکری است که عدد ندارد و انسان 

تواند بدون عدد آن را بگوید؛ یعنی جزء اذکار عددیّه نیست و اشکالی می
نحو طور بهکه انسان همین« لا إله  إلّا اللَه»ندارد که انسان بگوید، مثل ذکر 

رود یا نشسته است، آرام و بدون کر را بگوید؛ مثلًا دارد راه میمدام آن ذ
لا إله  »اینکه حتّی کسی هم بفهمد یا مثلًا دهان او حرکتی داشته باشد، ذکر 

 بگوید. این خیلی مناسب است!« إلّا اللَه
ح ٰنَك  ۡ  أَنتَ سُب ۡ  إِلَٰه  إِلَّا ۡ  یکی دیگر از آن اذکار، ذکر یونسیّه است: ﴿لَّا

توصیه شده است که این ذکر نیز بدون عدد گفته  *ي كُنتُ مِن  ٱلظَّٰلِمِين ﴾.إِنِّ
شود؛ یعنی هر کسی به آن مقداری که خسته نشود، مثلًا پنجاه مرتبه، هفتاد 

الطّلوعین مرتبه، صد مرتبه، صد و پنجاه مرتبه یا دویست مرتبه در بین
ز بزرگان تأکید بگوید. این ذکر یونسیّه بسیار مهم است و بسیاری ا
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فرماید: من اند! خداوند تبارک و تعالی میحال آن کساتن که در حال اطاعت

ن کسی هستم که او بهم ن کند، و من اطاعت کسی یاید و خود را با من همنشی  نشی 
کنم!( و گوید که من اطاعت میکنم که او اطاعت مرا بکند! )خدا دارد میرا می
بخشم کسی را که از من طلب بخشش کند! این ماه، ماه من است و همۀ این می

بندگان، بندگان من هستند و رحمت هم اختصاص به من دارد! پس کسی که مرا 
دهم، و کنم، و کسی که از من بخواهد به او میدر این شهر بخواند او را اجابت می

من این ماه  ١کنم! کسی که در این ماه از من طلب هدایت کند من او را هدایت می

ن خود و بندگانم قرار دادم؛ پس هر کس که به این ریسمان چنگ بزند  را ریسمان بی 
 «“رسد! به من می

گوید و این مسئله ملک میاین مطالب را آن  
اختصاص به ماه رجب دارد. روایت دیگری نیز از 

 فرمایند:پیغمبر اکرم است که می
  

                              
ـ شنیدم که  علیه اللَه رضوان و خود حقیر از مرحوم آقای حدّاد ـ **اندکرده
 فرمودند:می

هاتی نهفته است و اگر شخصی مداومت داشته باشد، خداوند او را به در این ذکر یونسیّه گنج
 می

ی
 رساند. یک نعمات بسیار بزرگ

اه رجب و شعبان و این هم یکی از آن مواردی است که برای خصوص م
 رمضان توصیه شده است.

 ، تعلیقه:٢٨٦. روح مجرّد، ص ٨٧( آیه ٢١*. سوره انبیاء )
باشی! هیچ معبودی نیست جز تو ای خداوند! تو پاکی و منزّه و مقدّس می»

 «ام.من هستم که رویّه و دأبم این بوده است که از ستمگران بوده
، ٢٨٦؛ روح مجرّد، ص ٣٢ **. رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص

، ص ٣؛ ج ٢١٢و  ١٥٦ ـ ١٥١و  ١١٤و  ١١٠، ص ٢تعلیقه؛ مطلع انوار، ج 
٣١. 

 
 :٢٧شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

ـ در ماه رجب این بود که رفقا و  علیه اللَه رضوان تأکید مرحوم آقا ـ
توانند کمتر صحبت کنند و بیشتر به ذکر بپردازند. دوستانشان هرچه می

لا »جای اینکه صحبت کند، زیر لب قتی که انسان بیکار است، بنشیند و بهو
 بگوید. یکی از دستورات ایشان، این بود.« إله إلّا اللَه

به این عبارت خیلی توجّه کنید! یعنی تمام جملاتی که در اینجا هست در 
یک طرف و این یک فقره در یک طرف! ما در این ماه باید از خدا بخواهیم 

کردن یعنی موانع را از جلوی راه  خدا ما را هدایت کند، و هدایتکه 
 کردن! کردن و از خطرات حفظ برداشتن و راه خود را مستقیم
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ن در شب اوّل رجب در خانۀ کعبه جمع می شوند و در تمام ملائکۀ آسمان و زمی 

 ١شوند. آنجا مشغول به طواف می

لذا عمرۀ رجبیّه ثواب حج را دارد و بسیار مؤکّد 
 است!

 السّلام در ماه رجب زیارت ائمّه علیهم ثواب
طور که مرحوم آقا در کتاب روح مجرّد همان 
زیارت علی بن موسی الرضا »اند: فرموده
 ٢«السّلام در ماه رجب ثواب حج را دارد. علیهما

السّلام  روایاتی که نسبت به زیارت امام رضا علیه
آمده خیلی روایات عجیبی است؛ حتّی راجع به 

چنین روایاتی با همالسّلام هم یک هدا علیهسیّدالشّ
ای از همۀ این خصوصیّات نداریم! روایات اکیده

السّلام در توصیۀ به زیارت امام حسین  ائمّه علیهم
السّلام وجود دارد، ولی عجیب این است که  علیه

السّلام یک  روایت زیارت علی بن موسی الرضا علیه
و توفیق  ٣ب!خصوص در ماه رجچیز دیگر است؛ به

الهی نصیب آن کسی شده است که بتواند امام رضا 
و خلاصه از  ٤السّلام را در این ماه زیارت کند علیه

                              
 .١٧٠رجوع شود به البلد الأمین، ص  ١
 .٢٤٥روح مجرّد، ص  ٢
 .٥٨٤، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٣
 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ٤
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 اینکه بیایدحضرت بخواهد و او را رها نکند؛ نه
  

خداحافظ »و یک زیارت بکند و بعد بگوید: 
باید بدهی، »نه، باید برود و بچسبد و بگوید: « شما!

امام رضا هم « رویم!ینجا نمیو تا ندهی ما از ا
بسیار »گوید: خاطر اینکه خودش را راحت کند میبه

 «اندازیم!دهیم، تو را راه میخوب، می
یک شخص در آخر عمرش خدمت علی بن  

موسی الرضا رفته بود. من این قضیّه را از آن شخص 
یاد دارم که با عصا و به زور در خیابان راه در وقتی به

                              
رجب، زیارت مشاهد مشرّفه است. مثلاً برای افرادی یکی دیگر از أعمال ماه 

علیه بسیار مغتنم و خیلی  اللَه که در طهران هستند، حضرت عبدالعظیم سلام
 السّلام داریم که فرمودند: مهم است. در روایت از امام علیه

« 
ه
 زارَ أباعبداللَ

َ
بدالعظیمِ الحستّ بالرّی کمَن کان

َ
مَن زارَ ع

کسی که حضرت عبدالعظیم را در ری زیارت کند،  *؛علیه السّلام بکربلاء
 «مثل این است که سیّدالشّهدا را در کربلا زیارت کرده است.

السّند و معتمد و موثّقی هست، یا اینکه اگر در هر شهری امامزادۀ صحیح
مند شود. زیارت مشاهد تواند به آنجا برود و از فیوضات آنجا بهرهانسان می

و  **ـ علیه اللَه رضوان توراتی است که مرحوم قاضی ـمشرّفه، یکی از دس
به تبع ایشان، بزرگان دیگر به دوستان و شاگردان و رفقایشان خیلی دستور 

 دادند.می
اینکه یکی از مسائل دیگر، زیارت اهل قبور است که بسیار مؤثّر است؛ البتّه نه

 ای یک بار برود.انسان هر روز برود، بلکه أقلاًّ هفته
 .١٦٠، ص ٣لئالی الأخبار، ج  *.

 .١١٠، ص ٢**. مطلع انوار، ج 



136 

ش خمیده شده بود و خلاصه از آن رفت و قدّمی
بود. او « پایش لب گور»افرادی بود که واقعاً مصداقِ 

چنین وضعی رفته بود و با یک عبارات همدر یک
خواست و غلاظ و شداد از حضرت کیمیا می

ای علی بن موسی الرضا، تو را به جان »گفت: می
دهم که باید به من کیمیا مادرت فاطمۀ زهرا قسم می

 کیمیا یعنی طلا دیگر!«  بدهی!و طلا
]باید به او گفت[: آخر اگر برای خودت  

میری، و اگر برای دیگران خواهی که داری میمی
خواهی که دیگران هم خدایی دارند. واقعاً انسان می

 گونه مسائل عبرت بگیرد!باید از این
حضرت به خواب یک شخص دیگر آمده بود  

ما را از دست این شخص نجات بده! »و گفته بود: 
میری، برای چه برو و به او بگو تو چهار ماه دیگر می

آن شخص هم رفته بود و « خواهی؟!از ما کیمیا می
اتّفاقاً در خیابان با او برخورد کرده بود و گفته بود: 

او هم خیلی « ی؟خواهتو از امام رضا کیمیا می»
خوشحال شده بود و با خود گفته بود حتماً 

خواهد به من کیمیا بدهد، چون کسی اطّلاع می
حضرت دیشب به »نداشت! آن شخص گفته بود: 



_________________________________________________________________ 

137 

من را از دست این نجات ”خواب من آمد و فرمود: 
دهد! به او بگو تو بده، او ما را به مادرمان قسم می

هار ماه دیگر هم مُرد! و چ« “میری!چهار ماه دیگر می
 اش کنند.خب حضرت خواستند متنبّه
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السّلام دم یک دریایی  امام رضا علیه 
اند که انتها ندارد، و اقیانوس کبیر واقعاً نشسته

ای از آن دریا است؛ حتّی حیف قطره، یعنی قطره
توان بر روی آن اسم گذاشت! این امام رضا اصلاً نمی

وقت ما دهم! آنمن می گوید: هرچه بخواهیدمی
بلند شویم و برویم و چه داعی و چه خواسته و چه 

 هایی داشته باشیم! آیا این خجالت ندارد؟!طلب
دهیم، پس باید پای اند که ما میخودشان گفته 

رویم و به امام رضا حرفشان هم بایستند! لذا ما می
کنیم که شما به آن استکبار و السّلام عرض می علیه
ت ما نگاه نکن، شما با آن بزرگواری و کرامت و انانیّ

کرانی که خداوند برای عنایت و لطف و رحمت بی
 شما قرار داده است با ما برخورد کن!

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
همّ و آخِذنا بعفوِک و لا

ه
ؤاخِذنا بعَدلِک الل

ُ
؛ت

١
خدایا، با عفوت با ما برخورد کن » 

 «و با عدلت برخورد نکن! 
آیند و به دور کعبه ملائکه در این ماه می 

 کند:کنند و خداوند به آنها خطاب میطواف می
 کنم! ای ملائکۀ من، از من بخواهید که هرچه بخواهید به شما عطا می

گویند: سالک ملائکه هم بامروّت هستند. می

                              
 ، با قدری اختلاف.٤٠٦السّلام، ص  الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه ١
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یاد تنها نخورد و به امعرفت باشد و تنهاباید رفیق و ب
رفقایش هم باشد. ملائکه هم که از سُلّاک حسابی 

کنند، بلکه هستند، فقط برای خودشان دعا نمی
 گویند:می

ند خدایا، خواست ما از تو این است که حاجت افرادی را که در این ماه روزه می گب 
 کنند بدهی! و تو را عبادت می

در شب اوّل ماه رجب  این خواست ملائکه
 فرماید:است. خداوند هم می

 ١من حاجت شما را برآورده کردم! 

  
خواهند، چون حساب نمیالبتّه آنها هم بی 

شود. دانند که به حساب خودشان هم نوشته میمی
بالأخره دنیا، دنیای معامله است! آنها به خدا 

گویند: خدایا، آنها را درست کن، چون وقتی که می
کنند. این درست شدند ما را هم درست می آنها

 ای بود از آنچه در این ماه روایت شده است.شمّه
فلهذا مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی  

ـ در کتاب شریف  مقامه اللَه أعلی تبریزی ـ
 فرمایند:المراقبات می

های رجب بر رعایت ادب و شکر نسبت به ملائکه این است که انسان در ماه

                              
 ، با قدری اختلاف.١٧٠البلد الأمین، ص  ١
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 ١درود بفرستد.  ملائکه

یعنی حالا که آنها دارند برای ما نزد سلطان 
برند، کنند و حاجات را نزد سلطان میاستدعاء می

 انسان هم باید از آنها تشکّری داشته باشد.

 توصیۀ بزرگان به روزه و ادعیۀ ماه رجب
 ٣و ٢روزۀ در ماه رجب بسیار مؤکّد است. 

ود تمام مرحوم آقا در آن وقتی که حالشان مساعد ب
گرفتند. حتّی اگر ماه رجب یا اکثر آن را روزه می

شود، گرفتن موفّق نمی انسان هر روز برای روزه
ذکری هست که اگر آن را صد بار بگوید، خداوند 

جای روزه از کسانی که معذور هستند قبول به
 کند، و آن ذکر این است:می

                              
 .٧٠رجوع شود به المراقبات، ص  ١
 .٥٨ ـ ٥٣رجوع شود به ثواب الأعمال، ص  ٢
 :٢٧، مجلس شرح حدیث عنوان بصری ٣

ی تأکید شده است که شاید مضمون ااندازهدر مورد روزۀ در ماه رجب به
آمیز بیاید! خیلی عجیب است! امام بعضی از روایات به نظر انسان اغراق

چقدر از ماه »فرماید: السّلام در اواخر ماه رجب به سالم می صادق علیه
حضرت فرمودند: « م.اهنوز روزه نگرفته»گفت: « ای؟رجب را روزه گرفته

یعنی  *«داند!قدر ثواب از تو فوت شده است که غیر از خدا کسی نمیآن»
قدر مواهب الهی در ارتباط تو با پروردگار و در قرب نسبت به خودش، آن

داند! لذا و برکات از تو فوت شده که ثوابش را کسی غیر از او نمی
د یدن بزرگان بر این  که برای انسان ضعفی عارض نشود، دأب وصورتی در

 الإمکان روزه بگیرند.بود که ماه رجب را حتّی
 .١٥*. الأمالی، شیخ صدوق، ص 
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 مَن » 

َ
لیلِ، سُبحان

َ
 الإلهِ الج

َ
سُبحان

ن لا
َ
 الأکرَمَ، ی

ّ
ز
َ
 الأع

َ
 له، سُبحان

ّ
 إلّ

ُ
سبیح

َّ
بَغِّ الت

 و هو له أهلٌ! 
ّ
بِسَ العِز

ه
 مَن ل

َ
 ١«سُبحان
اذکار ماه رجب اذکار بسیار مهمّی است!  

دادند که دعاهایی را که ایشان به دوستانشان تذکّر می
خصوص دعایی که در ماه رجب هست بخوانند؛ به
همّ »از ناحیۀ حضرت آمده است: 

ه
ک  الل

ُ
 أسأل

ّّ
إن

 أمرکِ 
ُ
دعوک به وُلاة

َ
 بجمیعِ ما ی

ّ
بمعان

ک...   سِِّ
ه

 علّ
َ
در هر روز ماه رجب  ٢«.  المَأمونون

هم بین نماز ظهر و خوانده شود؛ و بهترین وقتِ آن
الطّلوعین هم خوب است. عصر است، و در بین

ای که در ماه رجب هست انسان نباید از سایر ادعیه
اند غفلت ذکر فرمودهکه مرحوم صاحب مفاتیح 

 ٣کند!
  

 اعمال لیلةالرّغائب و زمان آن

                              
 .٨١٧، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ١
 .٨٠٣همان، ص  ٢
 .١٣٨ ـ ١٣٢مفاتیح الجنان، ص  ٣



142 

...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ هم بسیار دعای مُؤکَّدی است که در مفاتیح ذکر  ١

 ٣شده است.
گری هم که در مفاتیح در خصوص ماه رجب آمده است، تمام دعاهای دی
 »السّند است؛ مثل دعای آنها صحیح

ُ
طه

َ
 سَخ

ُ
ٍ و آمَن یر

َ
لّ خ

ُ
 لِک
ُ
یا مَن أرجوه

 ... ٍّ
َ

لّ سَِ
ُ
 ک
َ
که بعد از نماز مستحب است خوانده شود، یا مانند  ٤«.  عند

ا مَن ی»فرماید: السّلام که می دعاهای دیگر مثل دعای حضرت سجّاد علیه

 ... ّ  السّائِلیر
َ
 حوائِج

ُ
ملِک

َ
که این دعا هم بسیار دعای عالیةالمضامینی  ٥«.  ی

 است.
هم و  تا دعا را با تذکّر این نکته هم لازم است که خوب نیست انسان چند

دفعه بخواند، بلکه بهتر است که در اوقات مختلف بخواند؛ مثلًا در موقع یک
عصر یک دعا بخواند، موقع نماز صبح یک دعا بخواند، بین نماز ظهر و 

مغرب و عشاء یک دعا بخواند و قبل از غروب یک دعا بخواند. 
جدا بخواند؛  خواندن این دعاها مرجوح است و بهتر است انسان جدا هم با

 چون تأثیرات عجیبی برای انسان دارد.
 .٨٠٣، ص ٢( مصباح المتهجّد، ج ١
 .٨٢١( همان، ص ٢
 .١٣٦( مفاتیح الجنان، ص ٣
 .٢١١، ص ٣؛ الإقبال، ج ١٣٧( همان، ص ٤
 .٢٠٩، ص ٣( الإقبال، ج ٥

 :٢٧شرح حدیث عنوان بصری، مجلس 
ای مرحوم آقا در مسجد قائم فقرۀ اوّل شنبهمن یادم است که یک شبِ سه

 این دعا 
ه
 أمرکِ... )الل

ُ
 بِه وُلاة

ه
دعوک

َ
میعِ ما ی

َ
 بمَعانّ ج

ه
ک
ُ
 أسأل

ّ
.(  همّ إنّ

لَ معَ »فرمودند. قضیّه رسید به مسائل بسیار عجیبی می کردند ورا معنا می

 لا
ٌ
 حالات

ه
 و لا اللَ

ٌ
 مُقرّب

ٌ
ک
ه
سَعُها مَل

َ
ی مُرسَلٌ!  ی تی

َ
این دعا اشاره به  *«ن

این روایت دارد، و عجیب اینجا است که ادعیۀ ماه رجب، همه ادعیۀ 
ۀ توحیدی است و جنبۀ توحیدی در این ادعیه لحاظ شده است. اینها ادعی

 ای در نفس انسان دارد!بسیار عجیبی است که اثرات بسیار عالی
چنین راجع به قرآن هم نظر مرحوم آقا این بود که اگر انسان بتواند در هم

 أقل یک بار قرآن را دوره کند بسیار فضیلت دارد. این ماه حدّ
؛ تفسیر ٣٠٠، ص ١؛ روضة المتقین، ج ٤٦٩، ص ١٥*. مرآة العقول، ج 

؛ جامع الأسرار، ص ٣٦٠، ص ١٨الأنوار، ج  ؛ بحار١١٨، ص ١ج الصافی، 
 :١١٢، ص ٢. با قدری اختلاف در مصادر. اسرار ملکوت، ج ٢٧

برای من در وقت حضور در مقام عزّ و جلال حضرت حق یک موقعیّتی »
است که هیچ ملکی از ملائکۀ مقرّب و نه پیامبری از مرسلین تحمّل آن مقام 
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فرمودند، مطلب دیگری که مرحوم آقا ذکر می 
 راجع به اعمال شب جمعۀ اوّل

  
  

                              
 «تواند بکند!را نمی
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گویند. ماه رجب بود که به آن لیلةالرّغائب می
های بسیار رغائب جمع رغیبه و به معنای آن پاداش

سنگ است. شبی بسیار مهم ارجمند و ثمین و گران
است و همۀ اساتید تأکید داشتند بر اینکه 
شاگردانشان اعمال این شب را که در مفاتیح آمده 

ند، و در بین نماز مغرب و عشاء بجا بیاور  ١است
 ٢خواندند.خودشان هم آن را می

فرمایند: براساس روایت پیغمبر اکرم که می 
که کسی که ماه رجب بر او وارد بشود درحالی»

شنبه را روزه گرفته باشد و این اعمال را در شب پنج
اختلافی پیش آمده است. « . جمعه بخواند...

                              
 .١٣٨مفاتیح الجنان، ص  ١
 :٨شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ٢

کردند، اعمال از مطالبی که ایشان برای ورود در ماه رجب خیلی توصیه می
دادند. شب جمعۀ اوّل ماه رجب است که ایشان خودشان هر سال انجام می

خاطر دارند که ایشان بین در آن وقتی هم که در طهران بودند، رفقای ما به
د و توصیه دادننماز مغرب و عشاء، آن اعمال لیلةالرّغائب را انجام می

کردند که رفقایشان حتماً این را انجام بدهند. و این اعمال، بسیار اعمال می
کنند که حتماً آن را انجام شاءاللَه رفقا و دوستان فراموش نمیمهمّی است. إن

 بدهند. در روایت داریم:
شنبۀ اوّل آن ماه را روزه بگیرد اگر ماه رجب بر شخصی داخل شود و او پنج»

جمعه بین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز بخواند، خداوند  و در شب
 *«کند.آمرزد و هر حاجتی را که بخواهد به او عطا میتمام گناهان او را می

مرحوم آقا نسبت به این نماز خیلی تأکید داشتند و به دوستانشان خیلی 
 کردند.سفارش می

 .١٨٦و  ١٨٥، ص ١*. الإقبال، ج 
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چون خیلی وقت پیش  آید ـطور که به ذهنم میاین
ـ نظر مرحوم آقا در سابق  دوران طفولیّت بود و در

این بود که اگر شب اوّل ماه رجب با شب جمعه 
مصادف شد، انسان باید شب جمعۀ دوّم را 

جهت اینکه از روایات لیلةالرّغائب قرار بدهد؛ به
شنبۀ خود همان شود که باید پنجطور استفاده میاین

هم اگر ماه ماه رجب را روزه بگیرد. و ظاهراً امسال 
الثانیة قرار شنبه، آخر جمادیدیده بشود، پنج

 گیرد.می
سال پیش همان شب جمعۀ  ایشان حدود سی 

 دادند؛دوّم را لیلةالرّغائب قرار می
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ولی بعدها دیدم که تغییر نظر دادند و همان شب 
شدن با شب اوّل  جمعۀ اوّل را در صورت مصادف

 ١رجب، لیلةالرّغائب قرار دادند.
البتّه آنچه خود من هم از خصوصیّات روایات  

کنم این است که روایت در مقام اغلبیّت استنباط می
فرماید: و غلبۀ اکثریّت آمده است؛ یعنی وقتی که می

شنبۀ آن کسی که ماه رجب بر او داخل بشود و پنج»
این در مقام اکثریّت است؛ چون « . را روزه بگیرد...

ل ماه رجب در شب جمعه در اکثر سنوات، شب اوّ
نیست. حالا ممکن است که برحسب اتّفاق و در بین 

سال شب اوّل رجب  همه احتمالات، در یکاین
سال شب یکشنبه یا  شب جمعه دربیاید؛ ولی بیست

چون بالأخره شش شب دیگر  دوشنبه و یا... باشد ـ
ندرت ـ و این مسئله خیلی به از هفته وجود دارد

نظر اکثریّت را هذا پیغمبر از این نقطهافتد. لاتّفاق می
شنبه را روزه بگیرید، اند که پنجاند و فرمودهغلبه داده

                              
 :٨ن بصری، مجلس شرح حدیث عنوا ١

شنبۀ داخل ماه رجب ندارد و توانیم بگوییم که این اختصاص به پنجالبتّه می
شنبۀ آخر شود؛ یعنی حتّی اگر پنجاز روایات این اختصاص فهمیده نمی

ای که شب شنبهالثّانیة هم باشد، باز مشمول روایت خواهد بود. پنججمادی
 جمعۀ آن، اوّلین شب جمعۀ ماه رجب است.
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شنبه در ماه جمادی هم گرفتن خود پنج إلّا روزه و
کند؟! اگرچه اثر روزۀ همان اثر را دارد! چه فرقی می

گذارد روزۀ روز رجب بیشتر است، امّا آنچه اثر می
 شنبه است.پنج

حال توصیۀ من به دوستان و رفقا این أیّ علیٰ 
است که اگر ممکن است در هر دو شب جمعه این 

ای که شب عمل انجام بشود؛ یعنی هم شب جمعه
طور اوّل ماه رجب است و هم شب جمعۀ دوّم! همان

که بعضی از بزرگان هم بر این مسئله تأکید دارند و 
ا انجام انسان در هر دو شب این اعمال ر»فرمایند: می

 «بدهد!
ساعت کلّ اعمال لیلةالرّغائب هم بیشتر از نیم 

تا دو رکعت مثل نماز صبح است که  شود: ششنمی
 ۡ  در هر رکعت بعد از حمد سه مرتبه سورۀ ﴿إِنَّا

 نَٰهُ﴾ و دوازدهۡ  أَنزَل
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خواند و هُو  ٱللَهُ أَح دٌ﴾ را می ۡ  مرتبه سورۀ ﴿قُل
ت، هفتاد مرتبه شدن این دوازده رکع بعد از تمام

مّّ و »گوید: می
ُ
ِّ الأ تی

ّ
 محمّدٍ الن

ه
همّ صَلّ علّ

ه
الل

 آله
ه

گذارد و هفتاد و بعد سر به سجده می «علّ
ةِ و »گوید: مرتبه می

ه
 الملائک

ُّ
وسٌ رب

ّ
د
ُ
 ق
ٌ
سُبّوح

گوید: نشیند و هفتاد مرتبه میو بعد می «الرّوح
ک أنت »

ّ
مُ إن

ه
م و تجاوز عمّا تعل

َ
 اغفِر و ارح

ّ
رب

مُ 
ه
رود و هفتاد و دوباره به سجده می «العلّّ الأعظ

ةِ و »گوید: مرتبه می
ه
 الملائک

ُّ
وسٌ رب

ّ
د
ُ
 ق
ٌ
سُبّوح

خواهد و بعد هم هر حاجتی که از خدا می «الرّوح
البتّه کیفیّت آن در مفاتیح نیز   ١کند.درخواست می

 نوشته شده است.
حال ماه رجب ماه بسیار مهمّی است کلّ علیٰ 
طور ماه شعبان و رمضان! و این سه ماه از و همین

نعم الهی بر بندگانش است که این سه ماه را 
 های متبرّکه قرار داده است.هم از ماه سر پشت

دستورالعملی که مرحوم آقا  
دادند همان ـ به شاگردانشان می علیه اللَه رضوان ـ

                              
 .١٨٥، ص ٣الإقبال، ج  ١
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لی است که مرحوم قاضی به شاگردانشان دستورالعم
این دستورالعمل موجود است و رفقا تهیّه  ١دادند.می

توانند به هر آنچه در آن نوشته شده است کنند و می
 در این سه ماه عمل کنند!

شاءاللَه امیدواریم که خداوند ما را موفّق إن 
کند بر اینکه بتوانیم هرچه بیشتر از فیوضات و 

 های شریف متمتّع باشیم!اهبرکات این م
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل

  
  

  

                              
 .١٠٥، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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خابَ الوافِدونَ علَی »شرح و ترجمۀ دعای 
 1«غَیرِکَ

یکی از دعاهایی که در ماه رجب خواندنش  
السّلام  در هر روز وارد است، دعای امام صادق علیه

است که در مفاتیح هم دارد که حضرت این دعا را 
 »خواندند: می در هر روز

ه
 علّ

َ
 الوافِدون

َ
خاب

ک... 
ه
 ل
ّ
 إلّ

َ
سَِِ المُتعرّضون

َ
 و خ

ه
کِ یر

َ
 ٢«.  غ

 « 
َ
یعنی خائب شد. خائب یعنی کسی  «خاب

که دیگر امیدی به رسیدن به مطلوب ندارد. به کسی 
گویند خائب است. که از کاروان عقب بماند، می

خائب و خاسر، دو عبارتی است که مضمونش 
گویند که ست: خائب به کسی مینزدیک به هم ا

گویند دهد؛ خاسر به کسی میمطلبی را از دست می
تنها مطلب را از دست زده است، یعنی نهکه خسران

آورد و دست نمیدهد، بلکه دیگر آن را هم بهمی
 تواند به آن برسد.نمی

 
ه
کِ یر

َ
 غ

ه
 علّ

َ
 الوافِدون

َ
 که بر غب  تو وفود کردند و »؛ خاب

وارد شدند،  تمام آن کساتن
 «دستشان خالی است! 

ای ندارند؛ چون غیر از تو کننده اینها هیچ مایۀ پُر

                              
 .٢٧شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١
 .١٣٢؛ مفاتیح الجنان، ص ٢٠٩، ص ٣الإقبال، ج  ٢
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پوچ است، غیر از تو عدم است، غیر از تو حُباب 
دنبال غیر از تو رفتند و بار است! افرادی که به

خودشان را در آستانی غیر از آستان تو فرود آوردند؛ 
دنبال کسب ند، بهدنبال مال رفتدنبال مقام رفتند، بهبه

دنبال استفادۀ دنیوی رفتند، تمام این شهرت رفتند، به
اند! حتّی غیر از جنبۀ مادّی، افرادی که افراد خائب

دنبال امام دنبال شخص بزرگی رفتند، حتّی بهحتّی به
دنبال امام رفتن، امام را در تعیّن و رفتند، ولی این به

کردن  ه او نگاهدر حد دیدن و بدون توجّه به توحید ب
 »بود، باز این 

َ
 الوافِدون

َ
است. آن کسانی  «خاب

ای مادون که ولایت را جدای از توحید و مرتبه
عنوان وسیله، بلکه دانند و به امام نه بهتوحید می

کنند، باز اینها حسابشان عنوان موضوعیّت نگاه میبه
 با آن کسانی که به خود ذات پروردگار
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توجّه دارند و امام را وسیلۀ برای وصول به او 
 کند.دانند، تفاوت میمی

ک
ه
 ل
ّ
 إلّ

َ
سَِِ المُتعرّضون

َ
اند و خاسرند آن کساتن که متعرّض زده شدهخشان»؛ و خ

 «اند! غب  تو شده
اند، افراد دیگر را حساب آوردهیعنی غیر تو را به

اند، در ارتباطاتشان حساب و حساب آوردهبه
 اند.نظر قرار داده اند و مدّنظر گرفته هایی دربکتا

خدا شاهد است که اگر فقط یک خطور از  
الهی باشد، خطور مادّی  انسان سر بزند که خطور غیر

نویسند! باشد، خطور دنیوی باشد، به پای انسان می
اینکه مثلًا با این شخص رفیق بشویم، به دردمان 

علیکی با این  خورد؛ حالا بد نیست که سلام ومی
سَِِ »شود: اش میداشته باشیم. اینها همه

َ
خ

ک. 
ه
 ل
ّ
 إلّ

َ
 «المُتعرّضون

تمام کسانی که متعرّض غیر تو شدند،  
آید و کنند. روزی همین شخص میخسران پیدا می

وقت انسان کند. آنتوجّهی میکند و بیپشت می
زده یعنی چه؟ یعنی اینکه با خودش خسران

سال با این شخص  ن که دوعجب! م»گوید: می
طور بر سر یک مطلب واهی بودم، ولی او همین

ای که برای انسان این ناراحتی« گذاشت و رفت؟!
شود برای چیست؟ برای این نیست که این پیدا می
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شخص گذاشته و رفته است، بلکه برای این است که 
سال بیکار و  سال سرگردان او بوده است، دو دو

سال در ذهن خودش  و دو علّاف او بوده است
خاطر کرده است! بهچیزهای دیگری را ترسیم می

شود؛ این قدر ناراحت میاین مسئله است که این
 یعنی خاسر!

سال با او باشد ولی تعلّق  حالا اگر انسان دو 
شود؟ رود ناراحت مینداشته باشد، آیا وقتی که می

 برود، اینکه ناراحتی ندارد!»گوید: نه، بلکه می
چرا ناراحتی « خواهد برگردد یا برنگردد!دوباره می
خاطر اینکه دلش را در اینجا گرو نگذاشته ندارد؟ به

است و متعرّض او نشده است. با او ارتباط داشته، 
ولی متعرّض دیگری بوده است و دل در گرو دیگری 

رود. وقت از بین نمیگذاشته است و او هم که هیچ
مصیبتا سر  د، انسان باید ندای وابله، اگر او از بین برو

رود؛ امّا غیر از او همه از بدهد، ولی او از بین نمی
 روند!بین می
ما در زمان مرحوم آقا به چه کسانی دل بسته  

 بودیم و به چه کسانی تعلّق داشتیم
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و به چه افرادی پشت گرم بودیم و توجّه داشتیم؟ 
سَِِ » هم نتیجۀآنها کجایند؟ همه رفتند! این

َ
و خ

ک. 
ه
 ل
ّ
 إلّ

َ
پدر ما به ما گفت: متعرّض  «المُتعرّضون

نباش؛ ولی حرفش را گوش ندادیم! به ما گفت و 
کردیم مطلب طور گوش ندادیم. البتّه خیال می

دیگری است و ایشان مثلاً نظر جدّی ندارد؛ ولی حالا 
اند، و اینها همه برای گفتهفهمیم که نه، جدّی میمی

 ست!انسان عبرت ا

لزوم انصراف از غیر پروردگار حتّی در ارتباطات 
 سلوکی

شما طبعاً این مطالب را در جریانات مادّی  
کنید؛ یعنی افراد عادی مثل همسایه، جستجو می

خواهم این مطلب را رفیق، شریک و... ولی من می
خدمتتان عرض کنم که مسئله بالاتر است؛ یعنی حتّی 

لوک و در راه و در مسیر، افرادی که شما آنها را در س
شریک و رفیق و مؤانس و مصاحب با خودتان 

دانید هم از این قاعده مستثنا نیستند! مگر ما می
افرادی را که در زمان مرحوم آقا بودند، سالک 

دانستیم؟! اینکه دیگر مسئلۀ همسایه و شریک و نمی
أقل  اینها نبود! اینکه دیگر مشخّص است که حدّ
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خاطر منفعت مادّی با آنها بود و بهمسئلۀ مادّی ن
ارتباط نداشتیم، ولی همین که ما بدون توجّه به او با 
یک نفر و لو در طریق، احساس پشت گرمی کنیم، 

دنبال رفیق باز این هم غلط است! انسان باید به
 فرماید:بگردد، حافظ می

 
همه تأکید شده این مسئله صحیح است و این

ان نیاز به رفیق راه دارد و است نسبت به اینکه انس
قدر اینها ممدّ است، ولی صحبت در این است که این

مطلب حسّاس و دقیق است که اگر انسان بخواهد 
حتّی به رفیقِ راه، نظر استقلالی کند به این عنوان که 

من دیگر این را پیدا کردم و کارم تمام است، من »
با  دیگر به این رسیدم و پشتم گرم است، این دیگر

کند، این دیگر حسابش با بقیّه جدا بقیّه فرق می
بیند که همین شخص دفعه می، فردا یک«است

 گذاشت و رفت!
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ما همۀ این مطالبی را که داریم خدمتتان  
ایم و الآن ایم و تجربه کردهگوییم، قبلًا گذراندهمی

گوییم. من تمام این مان را به شما میداریم تجربۀ
ام ها را قبلًا انجام دادهاتّکائات و این تدلّیافکار، این 
ام و الآن دارم به شما ام و طی کردهو گذرانده

گویم: اگر کسی برای من مانده باشد، فقط او می
 است!

مرتبه صورت این مطلب وقتی برای من یک 
دیگری پیدا کرد که در این سال آخر حیات مرحوم 

اجع به آقا، یک شب که در خدمت ایشان بودم ر
ارتباط ایشان با آقای حدّاد سؤال کردم، چون مسائلی 

 برایم بود. ایشان فرمودند:
اد نظر استقلالی می

ّ
کردم؛ نه، نظر آقا سیّد محسن، خیال نکن که من به آقای حد

 من به ایشان هم نظر آلی بود، نظر وساطت بود، نظر وسیله
ْ
وٓا
ر
غ
َ
ای بود، نظر ﴿وَٱبۡت

 
َ
ة
َ
وَسِيل

ۡ
يۡهِ ٱل

َ
 بود و حواسم جای دیگر بود!  ١﴾إِل

این همان آقایی است که کتاب روح مجرّد را  
راجع به استادش نوشته است. شما بالاترین حدّی 

توانید یک شخص را وصف کنید و بالاترین که می
مرتبۀ از توصیف و حمد و ثنا را در این کتاب نسبت 

                              
 :١٢٩، ص ٩. معادشناسی، ج ٣٥( آیه ٥سوره مائده ) ١
 «ای بجویید!سوی پروردگار وسیلهو به»
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طور کنید، و باید هم همینبه آقای حدّاد پیدا می
قا بود، سر تا پای چیزِ مرحوم آ! آقای حدّاد همهباشد

نشست از آقای وجود ایشان آقای حدّاد بود؛ می
گفت، شد از آقای حدّاد میگفت، بلند میحدّاد می

خوابید، اصلًا تمام وجود یاد او میخوابید بهمی
من »فرمود: مرحوم پدر ما فانی در او بود. بارها می

و ایشان « بینم!فر میقبال ایشان ص خودم را در
گفت؛ ولی با کرد و واقعاً جدّی میشوخی هم نمی

تمام این احوال، ایشان یک نکتۀ خیلی خیلی باطنِ 
گفت، در آن شب باطنی و سرِّ سرّی که به کسی نمی

 کنیم و آن اینکه:به ما گفت و ما هم در اینجا فاش می
این اوضاعی را که تو در ارتباط ما با ایشان  

اش این بود که ما به جای دیگر ینی، باز تَه قضیّهبمی
دیدیم، و او هم توجّه داشتیم و ایشان را وسیله می

 همین را از
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خواست. او از شاگردش شاگردش می
خواست آن سرّ طور باشد، اگر نمیخواست اینمی

سپرد. چون دید این شاگرد، را به ایشان نمی
شاگردی است که قابلیّت دارد این سرّ را حمل کند، 

اینکه آقای حدّاد عنوان شاگردی پذیرفت؛ نهاو را به
ید! ما بیاید و بگوید: شما باید من را قبول داشته باش

وقت تو حواست همه برایت زحمت کشیدیم، آناین
کردن شما از یک عمر  جای دیگر است؟! تشکّر

 ]زحمت[ این است؟!
نه، او آقای علّامه سیّد محمّدحسین طهرانی  

مرحوم  برد تا به اینجا برساند! ـرا یک عمر راه می
ـ او ایشان را یک عمر  طور نبودآقا که از اوّل این

هد تا به این مطلب برساند که از درون دحرکت می
وجدانش احساس کند حدّاد هم یک وسیله است! 

ای اگر آقای حدّاد بخواهد مرحوم آقا را به نکته
برساند که احساس کند آقای حدّاد در این میان 
هست، تازه اوّل شرک است؛ ولی حدّاد کسی نیست 

 که شاگردش را به اینجا دعوت کند!

انحصار حقیقت به ذات پروردگار، پیام آیات 
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 السّلام بیت علیهمقرآن و سیرۀ اهل
امام حسین کسی نیست که بخواهد اصحابش  

را به اینجا دعوت کند، پیغمبر کسی نیست که 
]بخواهد امّتش را به اینجا دعوت کند[! در آیۀ قرآن 

مِن  ۡ  خَلَت ۡ  قَد ۡ  داریم: ﴿و م ا مُح مَّدٌ إِلَّا ر سُول
 »خوانیم[: ]یا در نماز می ١لِهِ ٱلرُّسُلُ﴾ۡ  قَب

ُ
د
َ
أشه

ه
ُ
 وَ رَسول

ُ
ه
ُ
بد
َ
ا ع

ً
 مُحمّد

ّ
تمام آیاتی که شما در  «أن

بینید دارد آن نوک قلّه و رأس مخروط را به قرآن می
گوید[: پیغمبر با این یدِ بیضا دهد. ]میشما نشان می

از طرف و تمام اینها بطرف و آنالقمر و اینو این شقّ
در این « ای است!یک فرستاده»﴾؛ ۡ  ﴿إِلَّا ر سُول
کاره من هستم! منم که به پیغمبر، وسط، همه

پیغمبری دادم! منم که او را عبد صالح خودم قرار 
 دادم!

هُو  ٱللَهُ  ۡ  قرآن از اوّل سورۀ حمد تا آخر ﴿قُل 
﴾ خواهد این نکته را بگوید؛ یعنی این می  ٢أَح دٌ

                              
 :٢١، ص ١٣امام شناسی، ج . ١٤٤( آیه ٣عمران )سوره آل ١
ای از جانب خدا که قبل از او فرستادگانی و نیست محمّد مگر فرستاده»

 «اند!اند و درگذشتهآمده
 :١٨٤، ص ٢. اللَه شناسی، ج ١( آیه ١١٢سوره اخلاص ) ٢
 «بگو که او است تنها اللَه که متّصف به صفت احدیّت در ذات است.»
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ای آیه که در قرآن دههزار و ششصد و خُر شش
 هست، از معاد و مبدأ

  
و اخلاق و دین و اجتماعیّات و فقه و معاملات، 
آن نکتۀ ظریف در تمام این آیات قرآن از اوّل تا آخر، 
همین قضیّه است که آن حقیقت که در عالم وجود 
دارد فقط ذات پروردگار است و غیر از ذات 

خواهد یاند؛ حالا مپروردگار همۀ اینها مخلوق
پیغمبر باشد یا افراد عادی مثل ما باشد. اگر به این 

ایم، به رمز بعثت نکته رسیدیم، به رمز قرآن رسیده
 ایم!ایم، به رمز خلافت رسیدهرسیده
مرحوم آقا به این نکته رسید. من از ایشان  

 سؤال کردم:
 ما هم نگفته بودید! حال حبیّ به اید که تا بهآقا، شما در این روح مجرّد مطالبر گفته

 ایشان فرمودند:
هاتی است که من نمیتوانستم بگویم گفتهآقا، تازه من مطالبر را که می

ن توانم ام، چب 
 بگویم! 

حالا با توجّه به همۀ این مطالب، نظر مرحوم  
آقا نسبت به آقای حدّاد، نظر ]استقلالی نیست[! 

وقت دیدید که کسی  مکتب حقّ این است. اگر یک
کند، بدانید که آنجا با حق فاصله د دعوت میبه خو
 دارد.
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السّلام با  یک روز امیرالمؤمنین علیه 
مرتبه یک شخص اصحابشان در خیابان بودند. یک

ـ آمد و رو کرد به امیرالمؤمنین و  ظاهراً یک عبد ـ
علی، تو هم یکی از بقیّه هستی و یک  یا»گفت: 

امیرالمؤمنین  ١«کنی!وسیله هستی و با بقیّه فرقی نمی
 رو کردند به اصحاب و گفتند: 

ه
 وَاللَ

ٌ
د
ِّ
به »]؛ مُوَح

خدا قسم این شخص[ موحّد است و راست 
 ٢«گوید!می

  
اللَه بنده خلیفۀ رسول»امیرالمؤمنین نگفت:  

گویی تو کسی ای و به من میوقت تو آمدههستم، آن
اصلًا تمام « گویی؟!نیستی؟! عجب، به من می

خاطر این هایش بهتمام جنگ خوردنش و ضربت
بود که این مسئله را در مغز ما فرو کند که حقیقت 

                              
ترش قدری مؤدّبانه ه است، ولی من حالا یکالبتّه او تعبیرات دیگری کرد ١

 را گفتم.
 :٢٥٤علم القلوب، ابوطالب مکّی، ص  ٢
السّلام، أنّه أمر  بضَربِ غلامٍ لَه کَما جاءَ ع ن جعفر بن محمّدٍ الصّادق علیه»

تَضربُ م ن لَیس  شفیعٌ غیرک؟! فأین  ”فی جنایةٍ، فلمّا مدّ للضّرب قالَ الغلامُ: 
ما أنتَ خَلّیتَنی، لکِن خلّی ”فخَلّی ع نه. فَقالَ الغلامُ: “ ک؟!کرمُک و إحسانُ

 ”السّلام: فَقالَ جعفر علیه“ عنّی م ن أجریٰ الکلمة  علَی لِسانی!
ِّ
 و رب

ٌ
د
ّ
موح

  الکعبة، لا
ه
َ اللَ  غیر

ه
 «“.یری معَ اللَ
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سبد  فقط او است. منِ علی با فرزندانم که گل سر
قبال او  قبال او هیچ هستیم، در عالم هستیم، در

آییم! اگر با او حساب نمیقبال او به صفریم، در
م سبد عالم هستیم، و اگر بدون او باشی باشیم گل سر

 کنیم!با بقیّه فرقی نمی
دارانم جملۀ تاج نگرم ازالهی، چون در تو می 

نگرم از جملۀ و تاج بر سر؛ و چون بر خود می
 ١خاکسارانم و خاک بر سر!

 
ٌ
 مَفتوح

ه
ک
ُ
. باب

ه
ک
ه
ضل

َ
عَ ف

َ
ج
َ
 مَنِ انت

ّ
 إلّ

َ
جِعون

َ
 المُنت

َ
ب
َ
 و أجد

ه
 بک

ّ
 إلّ

َ
 المُلِمّون

َ
و ضاع

 مَب
ه
ک ُ یر

َ
، و خ َّ  للرّاغِبیر

ٌ
 مُتاح

ه
ک
ُ
یل
َ
، و ن َّ  لِلسّائِلیر

ٌ
 مُباح

ه
ک
ُ
ضل

َ
، وَ ف َّ الِبیر

ّ
ذولٌ للط

 
ه
ک
ُ
. عادت

ه
ضٌ لِمَن ناواک ِ

 مُعی َ
ه
، و حِلمُک

ه
صاک

َ
 لِمَن ع

ٌ
 مَبسوط

ه
ک
ُ
، و رزق َّ لِلآمِلیر

دین. 
َ
 المُعت

ه
لّ
َ
 الإبقاءُ ع

ه
ک
ُ
َّ و سَبیل  المُسیئیر

ه
 إلَ

ُ
 الإحسان

ن رفتند آن کساتن که إلم» ام کردند و فرو افتادند و خود را ضایع شدند و از بی 
 که غب  از تو را طلب 

انداختند مگر به تو؛ و به تنگدسبی و فقر رسیدند آن کساتن
یات 

ی
کردند! باب تو و در رحمت تو همیشه برای کساتن که به آن مسائل و به آن تجل

ن مبذول است؛ و فضل و  رغبت دارند باز است؛ و خب  تو همیشه برای طالبی 
، مباح است؛ و نیل و فیض رحمت تو و عطا و بخشش تو احسانت ب ن رای سائلی 

س است؛ و رزق تو حبیّ برای کسی که  برای کساتن که آرزومندند، متاح و در دسبی
تو را عصیان کند پخش است؛ و حلم تو به کسی که قصد دشمبن با تو را هم دارد 

ض است و شامل حال او هم خواهد شد. عادت و صنیعه و روش تو احسان  معبی
 به گناهکاران است؛ و راه تو

  
  

                              
الهی، چون با توام، از جملۀ : »٩نامه خواجه عبداللَه انصاری، ص مناجات ١

 ؛«توام، از جملۀ خاکسارانم، خاک بر سر!ارانم، تاج بر سر؛ و اگر بیدتاج
الهی، چون به تو نِگَریم، شاهیم، تاج بر سر؛ و چون به خود نگریم، : »٢٤ص 

 «خاکیم و از خاک بدتر!
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ی می
ّ
 «کنند. ابقاء و حفظ بر کساتن است که تعد

رود قدری بالا می در اینجا دیگر مطلب یک 
 گیرد:و سطح دعای حضرت اوج می

دین
َ
ی المُهت

َ
د
ُ
اهدِنّ ه

َ
هُمّ ف

ه
 «خدایا، پس مرا به هدایت مهتدین راهنماتی کن! »؛ الل

این خصوصیّات هستی و  یعنی حالا که تو دارای
چنین اوصافی داری که عطایت شامل همه همیک

است و راهت برای همیشه باز است و حلمت برای 
کند معترض است، دست مرا کسی که دشمنی می

 شود!بگیر، از تو چیزی کم نمی
هدین، و لا

َ
 المُجت

َ
قتّ اجتِهاد

ُ
َّ المُبعَدین، واغفِر لَ  و ارز  الغافِلیر

َ
جعَلتّ مِن

َ
ومَ ت

َ
ی

ین؛
ّ
 جهد می» ١الد

ً
کنند، نصیب من بگردان؛ و اجتهاد و جَهد آن افرادی را که واقعا

بعدین از رحمت خودت قرار نده؛ و مرا برای روز جزا مورد آمرزش  ِ مر
ن و مرا از غافلی 

 «قرار بده! 

دادن  فایدۀ انجام»گویند: پاسخ به کسانی که می
 «اعمال عبادی و خواندن ادعیه چیست؟

 ممکن است شخصی بیاید و بگوید: آقا، حالا 
اند، مثل روزه و دادن این اعمالی که ائمّه گفته انجام

 ای دارد؟دعا و... چه فایده
اوّلًا: جواب خیلی عادی و خیلی بسیط و  

اش این است که واقعاً اگر ما این دعاها افتاده پا پیش
کنیم؟! به در و دیوار نگاه کار میرا نخوانیم، چه

ایم تا کنیم! پس کار خیلی شاقّی انجام ندادهمی
بخواهیم بر سر امام و بزرگان منّتی بگذاریم که ما 

                              
 .٢١٠و  ٢٠٩، ص ٣الإقبال، ج  ١
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جای اینکه بلند شوید و با رفیقتان آمدیم! نه، به
پرت بزنید که بنزین گران شده و  و های چرتحرف

 اید.نفت ارزان شده و...، دعای امام صادق را خوانده
ستان و از خودم این ثانیاً: من از رفقا و دو 

 کنم:سؤال را می
چنین مطالبی را از همبا توجّه به اینکه ما یک 

ائمّه و بزرگان راجع به رسیدن به مراتب کمال و 
بَ »ایم مانند ذلک شنیدهامثال

َ
ت
ه
ذی ک

ی
 الآجالُ ال

َ
ولّ

ه
ل

قِرَّ 
َ
ست

َ
م ت

ه
یهم ل

ه
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَ
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ه
ا إلَ

ً
وق

َ
ٍ ش

ّ یر
َ
 ع
َ
ة
َ
رف
َ
 أجسادِهِم ط

ّ
م ف

ُ
ه
ُ
أرواح

ا مِن العِقاب؛
ً
وف

َ
وابِ و خ

ّ
حالاتی که برای   ١الث

بزرگان هست، حالاتی است که اگر مدّت مرگ آنها 
ماندند،  در این دنیا نمیْ معیّن و محدود نبود، یک آن

و »یا مانند « ماندند! در این دنیا نمیْ واقعاً یک آن
 
َ
وا روح

َ
  باسَِ

ُ
وعرَه

َ
وا مَا است

ُ
لان
َ
ّ و است الیقیر

 
َ
فون َ و « اند!اینها به روح یقین رسیده  ٢؛المُی 

دانیم که این مقامات و معارف و مقام ذلک، و میامثال
کمال و معرفتی که پیغمبر و امیرالمؤمنین وعده 

اند، هست و یقینی است و در آن شکّی نیست، داده
نداشتیم، چه خاکی ها را اگر ما این دعاها و این روزه

کردیم؟ یعنی فرض کنید اگر ما از بر سرمان می
کردیم، چنین مقاماتی را تصوّر میهمطرف یک یک

                              
. با قدری ٣٠٣؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص ١٥٩تحف العقول، ص  ١

 :١٣٣، ص ١شناسی، ج  مصادر. معاد اختلاف در
های معهود را معیّن در میان مردمان متّقی، اگر خداوند سبحانه و تعالی اجل»

فرمود، از شدّت اشتیاقی که آنان به ثواب خدا دارند و از شدّت خوفی نمی
های آنها در کالبد زدن جان هماندازۀ یک چشم بهکه از عذاب خدا دارند، به

 «نمود.ند و یکسره به عالم قدس پرواز میمابدنشان نمی
 :٢٢٢، ص ٤. امام شناسی، ج ٤٩٧نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٢
اند، و به روح یقین و مرتبۀ عالیۀ ایمان رسیده و آن را بالمباشره لمس نموده»

اعتنایی به لذّات مادّی و حسّی، آنچه را که مترفین و و در نهایت زهد و بی
پندارند، اینان نرم و لطیف طلبان خشن و سخت می راحتها و خوشگذران
 «شمرند.و ملایم می
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ولی از طرف دیگر راه رسیدن به این مقامات را 
گفتیم: کردیم؟! آیا به خدا نمیکار مینداشتیم، چه

خدایا، تو ظالمی! خدایا، این رسمش شد؟! خدایا، »
د دارد ولی راه را به ما نشان ندادی! این مسائل وجو

دهی ولی دوایش را خدایا، درد را به ما می
گفتیم. حالا خدا فرموده: ؟! اینها را می«دهینمی

بسم اللَه! من به شما دادم؛ این دعا، این روزه و این 
 هم مراقبه!

فرمود که یعنی اگر واقعاً امام صادق نمی 
از طرف پیغمبر  چنین دعایی را بخوانید، یاهمیک
چنین همشد و یکچنین راهی نشان داده نمیهمیک

دیدیم که شد و ما در روز قیامت میای باز نمیقضیّه
 نظر خداوند برای بعضی از بندگانش مراتبی را در
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چیز دیگری بر گرفته است و غیر از حسرت هیچ
گفتیم؟ آیا وقت ما به خدا چه میماند، آندل ما نمی

خدایا، تو ظالمی! چطور شد این مراتب »گفتیم: نمی
دهی؟! چطور شد دهی و به ما نمیها میرا به بعضی

« دهی؟!ها نشان میچنین مقامی را به بعضیهمیک
بسیار »رموده است: گفتیم دیگر! الآن خدا فمی

حالا این منّت دارد؟! اگر « خوب، من به شما دادم.
دکتر بیاید هم مرض را تشخیص بدهد و هم دوا را 
درب خانه به مریض بدهد، مریض باید بر سر دکتر 

 منّت بگذارد که شما آمدی دوا را به ما دادی؟!
حال ما چقدر مطلب را به پس بدانید که تا 

آقا، ما آمدیم در این راه »گوییم: میایم. اشتباه فهمیده
خب « و سالک شدیم! ما آمدیم شاگرد علّامه شدیم!

تشریف نیاورید! چه کسی گفته بیایید؟! آقاجان، 
ایم! مطلب چیز دیگری اصلًا ما مطلب را نفهمیده

است، مطلب طور دیگری است! درد بزرگان و 
 فرماید:اولیای دین این بود که خواجه می

 
کسی که آنجا است و آن حالات را دارد، یعنی آن 

گوییم: وقت ما میبرای ما آمده است، آن
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ن شدیم، ما جزء اصحاب اللَه، ما مسلمارسول یا»
یک »گوید: پیغمبر می« شما شدیم، ما شیعه شدیم!

 «خواهم به شما نگاه کنم! نمیْ آن
 مرحوم آقا در بیمارستان به من فرمودند: 

، این راه را باید »بود دستور استادم که آقا سیّد محسن، اگر ن ن سیّد محمّدحسی 
 گذراندم! ، یک ساعت از عمرم را با یک نفر نمی«ادامه بدهی

گویم: یعنی تمام من الآن دیگر صریحاً می 
برو و این  و بینی، این بیااین اوضاعی که داری می

اش چیز ها، اصل قضیّهمجالس و تمام این حرف
صورتی است که داری  دیگری است. این فقط

خاطر دستور استادمان کنی! خلاصه ما بهمشاهده می
خودمان را در دسترس همه رها کردیم و در اختیار 

 إلّا من هستم و همه گذاشتیم؛ و
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اعمال خودم، من هستم و کار خودم، من هستم 
و سرنوشت خودم، و باید برای آن فکری بکنم و 

 کاری انجام بدهم!
آقا، برای اینکه من به تو »گوید: حالا خدا می 

ثابت کنم ظالم نیستم و عادلم و نسبت به بندگانم 
کنم و پیغمبر خویشی و رحمیّت را إعمال نمی و قوم

کند، آمدم و این دوا پیغمبر برای من فرقی نمی و غیر
دوا چیست؟ همین « را برایت گذاشتم، بفرمایید!

ی شب مراقبه است، همین روزه است، همین بیدار
است، همین دعاها است. دوا همین است، چیز 

اینکه  دیگری نیست! پس این گوی و این میدان، تا
رحوم آقا از آن قول مشاءاللَه رفقا همّتی کنند و بهإن

های درویشی به حال دود و د م درویشی و نفس
 بدبختان و بیچارگان هم فکری کنند.

ه شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال بإن 
قصور و تقصیر و جهل ما ننگرد، و با آن عمیمیّت 
لطف و عنایت خودش و آن وسعت مراتب ربوبی 

نظر  خودش، از نعماتی که برای بزرگان و اولیا در
 گرفته است، ما را هم مشمول بگرداند.

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و دوّم: اعتباریّت عالم دنیا و 
 مظاهر آن

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤٢١المرجّب رجب ٨
  

  



_________________________________________________________________ 

173 

  
  
  
  
  
  
  

 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ للّه ربّ العالَمین

و الصّلاةُ و السّلام علَی أشرفِ المُرس لین و خاتَم 
 النّبیّین

القاسم المُصطفیٰ محمّدٍ و علَی آلِه الطّیّبین  أبی
 الطّاهرین

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجم عین
  

 نبودن امور اعتباری اصیل
 قالَ:« أباعبداللَه، ما ح قیقةُ العُبودیّة؟ یا»قُلتُ:  

 أشیاءَ: أن لا
ُ
 لا ثلاثة

َ
 العبید

ّ
ا، لِأن

ً
ُ مِلک

ه
ه اللَ

ه
ل وَّ
َ
فسه فیما خ

َ
 لن
ُ
هم  یرَی العَبد

ه
 ل
ُ
یکون
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ُ بِه. 
ه
م اللَ

ُ
 أمره

ُ
ه حیث

َ
عون

َ
ِ یض

ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
، یرون

ٌ
 ١مِلک

السّلام  عنوان بصری به امام صادق علیه 
ای اباعبداللَه، حقیقت عبودیّت »کند: عرض می

 فرماید:می حضرت« چیست؟
ن است: اوّل اینکه بنده در آنچه خداوند به عنوان عاریت و امانت به او اعطا سه چب 

ی نیستند، ن کی را نبیند و مِلکیّبی را احساس نکند؛ چون بندگان مالک چب 
ی
 ٢کرده تمل

 دانند و آن را در جاتی صرفمال را مال خدای متعال می
  

 ت. کنند که خداوند آنها را امر کرده اسمی
در جلسۀ قبل خدمت دوستان عرض شد که  

هر امر اعتباری باید به یک امر حقیقی و نفسی 
برگشت داشته باشد، و تمام اعتباریاتی که ما در این 

دهیم باید از یک امور عالم آنها را مورد توجّه قرار می
إلّا منشأ اعتبار در اینجا  حقیقی نشئت گرفته باشند؛ و

مشخّص  منشأ اعتبار غیر کهنامشخّص است و وقتی
حصل  شد، آن امر اعتباری هم لغو خواهد بود. این ما

 آن چیزی است که در جلسۀ گذشته عرض شد.
آییم سراغ اینکه ببینیم ارتباط ما با حالا می 

پروردگار چه نوع ارتباطی است. آیا ما نسبت به خود 
و نسبت به آنچه به ما تعلّق دارد حقّ اختیار و تصرّف 

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
بنده و هرچه در دست او است، برای » *الع بدُ و ما فی ی دهِ کان  لِم ولاه؛ ٢

 «مولای او است.
 ای است فقهی.*. قاعده
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 م یا نسبت به این قضیّه هم حقّ تصرّف نداریم؟!داری
 فرماید:ای در قرآن کریم هست که میآیه 

﴾؛
ر
حَمِيد

ۡ
ُّ ٱل ی ِ

بن
َ
غ
ۡ
وَ ٱل

ر
ر ه

َ
ِ وَٱللَ

َ
 ٱللَ

َ
ءر إِلی

ٓ
رَا
َ
ق
ر
ف
ۡ
مر ٱل

ر
نت
َ
اسر أ

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴿يَ

١ 
مردم، تمامِی شما )بدون استثناء( فقب  و محتاج به پروردگار هستید، و  ای»
که فقط خداوند است که غبن است و افتقار و احتیاج در او راه ندارد و رسبی دبه

 «مورد حمد و ستایش است! 
غَنِيُّ﴾ ۡ  ح مِيدُ﴾ که بعد از ﴿ٱلۡ  لفظ ﴿ٱل 

کند؛ اصطلاح حیثیّت تعلیلیّه را بیان میآمده است، به
جهت اینکه غنی یعنی چرا خداوند حمید است؟ به
در آنجا حمد و  است! پس هرجا که غنایی باشد،

ستایش هست؛ و هرجا که حمد و ستایشی باشد، در 
 آنجا غنا و استغناء وجود دارد.

ای مثال شما وظیفه دارید که حوالهبابمن 
میلیارد تومانی را از یک وزارتخانه به بانک  صد

شود؟! بسپرید؛ آیا در اینجا چیزی به شما اضافه می
حواله دارای واسطۀ حمل این آیا شما در اینجا به

شوید؟! نه، بلکه فقط یک واسطه ارزش و اعتبار می
ریالی هم بر شما  اندازۀ یک پنجهستید و حتّی به

اضافه نخواهد شد، و اگر بخواهید دخل و تصرّف 
دهد که کنید، قانون شما را مورد بازخواست قرار می

                              
 .١٥( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١
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 مثلًا چرا دیر بردی؟! چرا
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ه کوتاهی زود نبردی؟! چرا نسبت به این مسئل
این حواله در دست من »کردی؟! اگر شما بگویید: 

عنوان در دست شما بود، ولی به»گویند: ، می«بود
شما مستقل نبودی و این « امانت بود؛ نه بالإستقلال!

مال شما نبود، بلکه شما در اینجا فقط حامل یک 
عاریه و حامل یک امانت هستید و بیش از این دیگر 

 شود.نمی چیزی بر شما مترتّب
بنابراین تمام حمدهایی که ما در این دنیا  

دهیم، حمدهای اعتباری است؛ یعنی جنبۀ انجام می
واقعی ندارد. مثلًا وقتی که ما یک نفر را ستایش 

به، این آقا چقدر ثروت به»گوییم: کنیم و میمی
گفتنِ ما و اینکه ما آن شخص را  به، آیا این به«دارد

کنیم و فضیلتی ش متّصف میبه این حمد و ستای
برای او قائل هستیم، این ستایش ما جایی دارد؛ یا 
اینکه باید ببینیم که حقیقت و واقعیّت این ستایش 
چیست؟ و این یک مسئلۀ بسیار مهمّی است که ما 
در اعتبارات و در مسائل بدانیم که چگونه صحبت 
کنیم و هر چیزی را در جای واقعی و حقیقی خودش 

 دهیم!قرار ب
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 حقیقت معنای عدل و ظلم
ظلم و عدل دو مقولۀ متقابل و متضادّند: عدل  

یعنی انسان هر حکمی را برای موضوع خودش که 
متناسب با آن موضوع است قرار بدهد؛ و ظلم این 

 است که خلاف آن حکم را در اینجا بیاورد.
مثال منزلی برای زید است، ]ولی بابمن 

ت آن را دارد[؛ حالا اگر شخص دیگری ادّعای مالکیّ
این دو نفر به دادگاه مراجعه کنند، این دادگاه دو 

کند صورت دارد: یا اینکه این دادگاه به حق حکم می
گیرد و و در تحت تأثیر هیچ نیروی مافوقی قرار نمی

کند و تشخیص نسبت به مسئله عادلانه حکم می
طبق  دهد که الآن این منزل برای زید است و برمی

سپارد. به این ین تشخیص منزل را به زید میا
؛ چون «امر را در جای خودش قرار دادن»گویند: می

واقعاً این منزل برای زید بوده است! یا اینکه قاضی 
داند که این منزل برای زید است، اینکه مثل روز می با

کند که منزل ای حکم میواسطۀ مسائل مختلفهولی به
صورت این در این برای آن شخص دیگر است!

شود ظلم؛ چون این مطلب را در غیر جای می
خودش و در غیر موضع مناسب خودش قرار داده 
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 است. این ظلم است و آن عدل است!
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حالا ما باید ببینیم که آیا این حمدها و  
هایی که در این دنیا بین السنۀ ما و وِرد زبان ستایش

ظاهراً قبلًا  های واقعی است یا نه؟ما است، ستایش
ایم، ولی حالا اجمالًا یک ای کردهبه این مسئله اشاره

 کنیم.برداشتی می

 بودن تعریف و تمجید از اموال و مقامات اعتباری
این شخص چقدر »گوییم: راجع به مال می 

مرد خوبی است و چقدر مرد محترمی است و چقدر 
طور چرا این»کنند: سؤال می« ارزشی است! مرد با
« ثروت دارد! مقدارچون این»گوییم: می« ؟!است

مگر این ثروت موجب ارزش یک »گویند: می
گوییم: می« شخص و موجب حمد او خواهد شد؟!

شود پس موجب اگر ]موجب ارزش و حمد[ نمی»
شود؟! بالأخره این شخص دارای این مال و چه می

مرتبه همین شخصی امّا یک« منال و این مسائل است!
این خصوصیّات است، با یک تبصره یا با  که دارای

یک قانون یا با یک دستبرد و سرقت ورشکست 
شود و دیگر بین او و شخصی که آه در بساط می

ندارد هیچ تفاوتی نیست و با رفتن مال احترامش هم 
 رود!می
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پس بازگشت این حمد و ستایش به آن  
شخص نیست، بلکه به اموال او است؛ زیرا این 

ی خود محفوظ است وتغییری نکرده شخص در جا
 است و حتّی یک گرم هم از وزن او کم نشده است!

البتّه ممکن است در اثر یک شکست، وزن  
بعضی افراد ناگهان ده یا پانزده کیلو کاهش پیدا کند 
یا آن شخص سکته کند و راهی بیمارستان شود! 

تا از این موارد را خود من سراغ دارم. چرا این  چند
افتد؟ چون این مسکین بین اعتبار و حقیقت اتّفاق می

کند! آقاجان، میرا خَلط کرده است، لذا سکته هم 
کردی، سکته هم اگر از ابتدا درست فکر می

رفتی؛ چه کردی و صحیح و سالم راه مینمی
آوردی و دست میشدی و چه مالی بهورشکست می

گرفتی! ما این مسائل و مصائب را به در سعه قرار می
 آوریم.علّت اشتباه در بینش، بر خودمان فرود می

ر شخص محترمی این آقا چقد»گوییم[: ]می 
رود چرا؟ چون مال دارد! خب فردا مال او می« است!

این مرد »گوییم[: رود. ]و یا میو احترام هم با آن می
و « احترامی است! چقدر شخص خوب و با
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 ساعت نشینیم و نیمشویم و میقبالش بلند می در
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ایستیم که مثلًا قبل از ورود او به حال خبردار می
تشریف بیاورند و چه بکنند! چرا؟  خواهندآقا می

چون فرضاً ایشان رئیس فلان اداره است، لذا ما هم 
خاطر اینکه مورد عنایت قرار بگیریم، این کارها را به

که او احساس دهیم؛ چون بالأخره وقتیانجام می
کند که یک شخص او را مورد احترام قرار داده می

رد ماند و آن شخص را موتفاوت نمیاست، بی
 دهد.محبّت و عنایت قرار می

عکس این قضیّه را در داستان حضرت جواد  
که که هنگامی  ١السّلام با مأمون عرض کردم علیه

جای  خواست رد شود، آن حضرت سرمأمون می
چرا »خود ایستادند و تکان نخوردند! مأمون گفت: 

 حضرت مانند شیر فرمودند:« مثل بقیّه کنار نرفتی؟!
سم و از عواقب آن خوف داشته باشم، و نه راه تو نه کاری انجا م داده بودم که ببی

 ٢طرف راه داری و بروجای خود ایستادم! از آن را بسته بودم؛ لذا سر

دلیل آنکه امام این کلام، کلام امام است! به 
کند، لذا دیگر از کسی هم اعتبار را با حق قاطی نمی

در اعتبار ترسی ندارد. حق را در حق و اعتبار را 

                              
 .٥٩همین کتاب، ص  ١
 .٣٤٤، ص ٢کشف الغمة، ج  ٢
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 دارد.بیند، و هر کدام را در جای خود محفوظ میمی

 شرح حال قاآنی و برخورد امیرکبیر با او
کنیم و شویم و تکریم می]امّا ما[ بلند می 

و قصاید « به، چه آقای خوبی است!به»گوییم: می
 ! کنیم و...گوییم و فلان میمی

گویند: قاآنی از شعرایی بود که برای هر می 
گفت و کاری آمد قصیده میکسی که به سر کار می

نداشت که زید بن أرقم هست یا هر فرد دیگری! 
دید یک نفر رأس کار است و روی سریر که میهمین

نشسته و بر تخت سلطنت و صدارت تکیه زده است 
ـ ]به مدح و ثنای او  خواهد باشدحال هر کسی می ـ

 طور است.و معمولًا هم قضیّه همین ١پرداخت[!می
  
خان امیرکبیر، حاج میرزا قبل از میرزا تقی 

 ٢وزیران ایران در دورۀ قاجاریه بود.آقاسی از نخست
الجمله انسان حاج میرزا آقاسی آدم بدی نبود و فی

تدبیر بود و از عرضه و بیمتدیّنی بود، ولی بسیار بی
تنها چیزی که سررشته نداشت، امور مملکت و 

                              
 .١٩٧، ص ٣رجوع شود به الذریعة، ج  ١
 .١٢١، ص ٣أعیان الشّیعة، ج  ٢
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ظاهراً این رسم همیشه بوده و   ١داری بود!مملکت
فقط اختصاص به زمان میرزا آقاسی نداشته است. 

آمد. امیرکبیر گاهی هم شخصی مثل امیرکبیر میگاه
واقعاً مرد عجیبی بود، واقعاً مرد سیّاس و مدیری بود، 

صورتی که انسان در کیفیّت ادارۀ مملکت توسّط به
 کند! خلاصه، دیگر بگذریم.او حیرت می

ای اآنی در زمان حاج میرزا آقاسی قصیدهق 
بسیار طولانی و غرّاء راجع به ایشان گفت. اصل و 
اساس این قصیده بر پایۀ سرماخوردگی و زُکامی بود 
که جناب آقای حاج میرزا آقاسی مبتلا شده بود و 

این »شده بود! لذا او ]دادِ سخن داده بود که[:  ٢گریپ
هم زده، ملکوت  به  تو، زمین و زمان راِ شدن گریپ

را درهم پیچانده و ملائکه را به جان هم انداخته 
رود عرش تکان است، وقتی نفَس تو بالا می

خورد آید فرش تکان میخورد و وقتی پایین میمی
گویم، بروید در دیوان او نگاه کنید! جدّاً می ٣«! و...

                              
؛ ٦٢رجوع شود به زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر، حسین مکی، ص  ١

 ١٤٤و  ٦٤و  ٥٥و  ٥٤و  ٢٧و  ١٨سفر نامه حاج علیخان اعتماد السلطنه، ص 
 .١٥٨و 

 «گریپ: زکام، آنفولانزا.»: فرهنگ فارسی معین ٢
 .٤٢دیوان حکیم قاآنی، قصیدۀ  ٣
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اعظم هم قرار  ظاهراً مورد عنایت جناب صدر
 کند.بسیار لایقی دریافت می گیرد و پاداشمی

گردد و دورۀ حاج میرزا آقاسی زمانه برمی 
خان امیرکبیر شود و صدارت به میرزا تقیسپری می
شود. همین قاآنی روزی نزد امیرکبیر منتقل می

 گوید:رود و میمی
زا، من راجع به شما قصیده و شعری گفته  ام و میجناب مب 

ی
خواهم آن را روی سنکی

اشم و به خدمت شما بیاورم تا آن را بر در وزارتخانۀقیمبی ب  تان نصب کنید! بی
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کند. دوباره قاآنی خان اعتنایی نمیمیرزا تقی 
آقا، »گوید: ـ می که توقّع آن مسائل را داشت ـ

« ! ام و...ام و فلان کردهطور گفتهمطلب را این
رود اش سر میکم حوصلهخان کماینکه میرزا تقی تا
او شروع « ات را بخوان!قصیده»گوید: به ایشان می و

 رسد:کند تا به این بیت میبه خواندن می
 

 گوید:خان میمیرزا تقی
شده! تو همان نبودی که برای یک سردرد و زکام و گریپِ این ساکت شو، فلان فلان

لک و ملکوت را به زا آقاش، مر ن و زمان را بجناب مب  ه هم پیچاندی و تمام زمی 
؟! حالا داری می ؟گوتی که بهیکدیگر بسبی ، نشسته عادل تقی ! اگر جای ظالم شقی

ن قصیده  بود، تو غلط کردی که راجع به او چنی 
! و اگر ظالم او ظالم شقی ای گفبی

ص شده بود و همه می
ّ
دانستند( شقی نبود، )چون قضیّۀ آقاش برای همه مشخ

ی؟! آور حساب میپس چرا تو او را ظالم شقی به
١ 

 ملاک در اشعار مذموم و غیر مذموم
 فرماید:اینجا است که قرآن می 

 .﴾
َ
ون لِّ وَادٖ يَهِيمر

ُ
ی ك ِ
مۡ قن هر

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 * أ

َ
ۥن اور

َ
غ
ۡ
مر ٱل هر بِعر

َّ
ءر يَت

ٓ
عَرَا

ُّ
 ٢﴿وَٱلش

دنبال گردند و بهدنبال شعرا میافراد گمراه به 
همیشه ءُ﴾ یعنی کسانی که ]ۡ  روند! ﴿ٱلشُّع ر اآنها می

دنبال تخیّل هستند[، و منظور شعر به معنای نظم به
معنای نظم یکی از صناعات بیان نیست؛ زیرا شعر به

 السّلام نیز شعر است و خود ائمّه علیهم

                              
 ، در مدح امیرکبیر.١٦همان، قصیدۀ  ١
 .٧٠هایی از زندگی امیر کبیر، محمود حکیمی، ص رجوع شود به داستان ٢
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گفتند. از جمله اشعاری که امام هادی می
السّلام برای متوکّل عبّاسی در شبی که حضرت  علیه

 را به دارالإمارۀ خودش جلب کرد، فرمودند:
 
 

یعنی این سلاطین برای خودشان در بالای کوه 
ها ساختند، و چه چه قصرها و چه دژها و چه قلعه

ین مردم هایی را از ااموالی را ذخیره کردند و چه مال
بردند و برای خودشان چه کارها کردند تا از مرگ در 
امان باشند و خود را از دسترس جنود الهی مصون و 
محفوظ بدارند؛ غافل از اینکه وقتی داعی مرگ فرا 

جایی خواهند گذاشت که برسد، آنها را در همان
 گذارند.شخص بینوا و مسکینی را می

هادی این کلام، کلام کیست؟ کلام امام  
السّلام است. آیا این قبیح است؟ قبیح نیست!  علیه
چنین اشعاری که امیرالمؤمنین دارد، یا اشعاری هم

 السّلام دارد. که امام سجّاد علیه
 کند:أصمعی نقل می 

ه آمدم و نیمۀ شبر در مسجدالحرام طواف می
ی
کردم. دیدم صدای ناله و به مک
شید و جذب کرد. وقبی جلو رفتم جواتن را سوی خود کآید که من را بهای میضجّه

اش هویدا است و دست به پردۀ کعبه گرفته دیدم که موهای سیاه او از زیر عمامه
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 ٢و١خواند: و این اشعار را می

  
...٣ 

                              
 :٢٧٧، ص ٣. اسرار ملکوت، ج ٣٤٢، ص ١کنز الفوائد، ج  ١
کشیده سپری کردند، باشد  های سر به فلکهای کوهروزگار را بر بلندای قلّه»

ها آنان را از سرنوشت و سرانجام زندگی که مرگ و بوار و که درون کوه
 ای نداشت!نیستی است برهاند، امّا فائده

ها ها و چالهاز فراز عزّت و پناهگاه به حضیض ذلّت فرود آمدند و در حفره
بی درون قبر آرمیدند، و عجب که در چه مکان تنگ و تاریک و نامناس

 «استقرار یافتند!
اشعار عجیبی که از مقام التجاء، عبودیّت، خضوع و تواضع آن حضرت  ٢

 کند!حکایت می
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ ٣
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(٩) 
کنی و از فرد ـ ای کسی که درخواست مضطرّ را در دل شب اجابت می١»

 داری.یمریض و گرفتار، بیماری و گرفتاری را برم
اند ات به خواب رفته و گروهی بیدار شدهآورندگانت در کنار خانهـ روی٢

 و تو ای کسی که پیوسته زنده و صاحب ارادۀ همه هستی هرگز نخوابیدی.
خوانم در حال اندوه و اضطراب، پس به گریۀ من ـ ای پروردگار، تو را می٣

 رحم نما به حقّ این خانه و حرم.
ـ اگر گناهکار امید عفو و بخشش تو را نداشته باشد، پس چه کسی بر ٤

 های خود بخشاید؟گناهکاران به نعمت
نظر و توجّه   ـآگاه باش ای کسی که در هر حاجت و تقاضایی فقط تو مورد٥



_________________________________________________________________ 

191 

  
ن باب»...  های خود را به امشب همۀ سلاطی 

اند. ای خدا، فقط تو هسبی روی مردم بسته
همه  ات باز است! دیگرانکه درب خانه

اند و پرده حاجب و پاسبان گذاشته
اند تا کسی در حریم آنها داخل نشود؛ انداخته

فقط باب تو است که حاجب و پاسبان 
 «ندارد! 

 گوید:شناخت میأصمعی که حضرت را نمی 
ن  ت این مطالب را میهمی  گفتند، صحبت و راز و نیاز ایشان بالا طور که حضن

ن گرفت تا اینکه یک ت را به دامن  مرتبه به زمی  افتادند! من رفتم و سر آن حضن
ن است. آب آوردم و به صورت آن  گرفتم و وقبی نگاه کردم، دیدم علی بن الحسی 

ت به حال آمدند و فرمودند:  ت زدم. حضن ؟! »حضن ت « تو چه کسی هسبی به حضن
ن مطلبر را میرسولابن گفتم: یا ، آخر شما چگونه چنی 

َ
ن حرقن را اللَ گویید و چنی 

اصطلاح که خدا بهشت را به طفیل شما خلق کرده و تمام مردم )بهزنید، درحالیمی
 اند؟! ما و بلکه واقعیّت:( از صدقه سر شما خلق شده

باید توجّه داشت که اینها شوخی نیست، بلکه  
نحو بودند! السّلام به این واقعیّات است! ائمّه علیهم

دارند در اینجا حضرت بیاناتی بسیار بسیار عجیب 
ها طور است! آنجا این حرفکه خیال نکن این

 نیست!
ا»کسی در آنجا مقرّب است که عبد باشد،  شیًّ

َ
ب
َ
ا ح

ً
بد
َ
؛ ]ولو اینکه عبد ولو کان ع

عِد است که خود را در مقام استغنا ببیند، « حبسیی باشد[! 
َ
بت ولو »و کسی دور و مر

                              
ام، پس بر گرفتاری باشی، من از گرفتاری خود پیش تو شکایت آوردهمی

 من رحم نما!
کنندۀ غم و اندوه باشی، فقط تو برطرفسی که امید من میـ آگاه باش ای ک٦

 من هستی، پس گناهانم را بر من ببخش و حاجتم را روا نما!
دانم. ـ پس توشۀ من اندک است، آن را برای رسیدن به مقصد کافی نمی٧

 بودن سفر؟ آیا بر کمیِ توشه بگریم یا بر طولانی
ای را در تو وارد شدم، پس بنده ـ با أعمال و کردار ناشایست و قبیح بر  ٨

 یابم که مانند من جنایت کرده باشد.بین خلائق نمی
سوزانی ای کسی که منتهای آرزوی من ـ آیا مرا به آتش دوزخت می٩

هستی؟ پس کجا رفت امید من به تو و چه شد ترس من از عاقبت أعمال و 
 «کردارم؟
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ا رَشیًّ
ُ
ا ق
ً
د  ١«؛ ولو اینکه سیّد قریسیی باشد! کان سَیِّ

السّلام این مطالب را با شعر  امام سجّاد علیه 
اوقات بیان مسائل با شعر بسیار فرمود، زیرا گاهیمی

 گیرد.تر است و در قلب و نفس بیشتر جای میزیبنده
بنابراین منظور از شعرا در آیۀ شریفه کسانی  

دنبال تخیّل هستند؛ مانند همین هستند که همیشه به
نید امروز در مدح فلان آقا مدح بیکسانی که دارید می
گویند، و فردا برای دیگری! و و ثنا و قصیده می

ءُ ي تَّبِعُهُمُ ۡ  طور بوده است. ﴿و ٱلشُّع ر اهمیشه همین
 ن ﴾.ۥغَاوُۡ  ٱل

  
  

                              
، ٤السّلام، ج  ب علیهمطال؛ مناقب آل أبی٢٩٢، ص ٢انوار الملکوت، ج  ١

 ، با قدری اختلاف.١٥٠ص 
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دفعه شما گویند اعتبار! و بعد یکاین را می 
بین رفت، و آن  بینید که تمام آن کبکبه و دبدبه ازمی

رود و موضوع بین می دنبال او ازا هم بهها و ثناهمدح
 شود.کند و عوض میتغییر پیدا می

 اختصاص مُلک و سلطنت حقیقی به پروردگار
روی این حسب، حالا ببینید که کدام مُلک و  

رود و کدام مِلک بین نمی گاه ازسلطنت است که هیچ
گاه تغییر پیدا و تملّکی است که اصالت دارد و هیچ

دیهی است که فقط مِلک و تملّک کند؟ بنمی
پروردگار و مُلک و سلطنت او است، فقط به او 
اختصاص دارد و بس! این مطلب چقدر راحت و 

حال ما از این عین تا است، ولی در تا چهار دو دو
تا مثال  مسئله بسیار غافلیم! من همین الآن برایتان دو

ل زدم: یک مثال از مِلک؛ و یک مثال از مُلک! یک مثا
 از تملّک؛ و یک مثال از مملکت و سلطنت!

بنابراین هر امر اعتباری دستخوش زوال و  
تغییر و تبدّل است؛ مگر اینکه آن امر، حقیقی و 

صورت، زوال و تغیّر در آن راه واقعی باشد که در این
 ندارد!
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در سورۀ « فقیر»تفسیر صدرالمتألهین از معنای 
 فاطر

روی این حساب، مرحوم صدرالمتألهین  
أَيُّه ا ٱلنَّاسُ ۡ  ـ در تفسیر آیۀ ﴿ي ـٰ علیه اللَه رضوان ـ

غَنِيُّ ۡ  ءُ إِلَى ٱللَهِ و ٱللَهُ هُو  ٱلۡ  فُقَر اۡ  أَنتُمُ ٱل
 فرماید:می ١ح مِيدُ﴾ۡ  ٱل

قر است، نه به معنای فقب  اصطلاحی! زیرا در فقب  
َ
فقب  در اینجا به معنای ف

رود و روز خود شخص زنده است، حال یک روز اموالش از دست میاصطلاحی 
گردد؛ امّا در مسئلۀ ما و آنچه مربوط به ما است، وجود ما هم برای خود دیگر برمی

 ٢ما عاریه است! 

توانید وجود خودتان را نگه آیا شما می 
توانیم سلامتی خودمان را نگه دارید؟! آیا ما می
توانیم حیات را برای خودمان داریم؟! آیا ما می

توانیم؟! ما از یک ساعت دیگر تضمین کنیم؟! آیا می
 خود خبر نداریم و حتّی یک متر جلوی پای خود

  
  

                              
 :٢٤، ص ٥. معاد شناسی، ج ١٥( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١
سوی خدا! و خداوند تنها ای مردم، شما همگی نیازمندان و محتاجانید به»

نیاز است؛ و او است تنها کسی که محمود و پسندیده و مورد او است که بی
 «ستایش و تعریف است!

 .٣٥٥، ص ٦؛ الحکمة المتعالیة، ج ١٤٨و المعاد، ص المبدأ  ٢
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انیم حیات را توبینیم، حالا چگونه میرا هم نمی
برای خود تضمین کنیم؟! اگر چنین امری ممکن 
بود، آنهایی که دارای مِلک و مُکنت هستند به طریق 

 توانند.اولیٰ می

 بودن تمام تعلّقات حکایتی در اعتباری
یکی از دوستان اصفهانی ما، پنج برادر و یک  

خواهر داشت و تمام آنها حتّی خواهرشان پزشک 
ـ و  کلّ خانواده پزشک بودندیعنی مجموع  بود ـ

ها از پزشکان و بعضی از آنها در بعضی از شهرستان
جرّاحان بسیار حاذق بودند. خود ایشان به بنده 

 گفت:می
یت میهر کسی ما را می

ّ
مرگ سراغ پدر و مادری که شش پش و »گفت: دید با جد
ن اسیک دخبی پزشک دارند نمی  برای آنها تأمی 

ی
ت و حیات دیگر آید، و دیگر زندگ

 أقل دو نفر از آنها در خانه هستند! بالاتر از 
ّ
ؤبّد است؛ زیرا هر روز حد برای آنها مر

 «این؟! 
یک روز صبح پدر ما

١
ل   ن ن در بالای مأذنۀ مسجد از مبن طبق معمول برای اذان گفیی

ن خارج می ن به او میکه میشود. همی  زند و خواهد از خیابان عبور کند یک ماشی 
که حبیّ یکی از فرزندانش هم بالای دهد، درحالیکند و جان میپرتاب می ایشان را 

 سر او نبودند! 
کنید؟! مسئله چیست؟! اگر جای التفات می 

هفت فرزند، هفتاد فرزند هم باشند ]کاری از عهدۀ 
آید[! مگر مرگ در دست من و شما آنان برنمی

 کتاب از جای دیگری است. و است؟! حساب

                              
 خدا رحمتش کند، مرد بسیار شریف و متدیّن و مقیّدی بود. ١
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ایم و گول ا به خود غرّه شدهبنابراین چر 
ایم؟! تمام این تعلّقات ما همه اعتباری است؛ خورده

به »نه جمال برای ما حقیقت دارد و نه مال! گفت: 
مالت نناز که به یک شب بند است و به جمالت نناز 

 ١«که به یک تب بند است!

 نقل شهید دستغیب از مسخ دفعی و تدریجی
ام که یک روز مرتبه خدمتتان عرض کرده یک 
های مرحوم شهید آیةاللَه دستغیب صحبت

دادم، ـ را گوش می اللَه علیه رحمةاللَه و رضوان ـ
 ایشان مثالی زدند که من

  
  

                              
 .٤٠٨، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
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خیلی خوشم آمد و این مطلب به ذهنم نیامده 
بود. در قرآن داریم که خداوند متعال بعضی از اقوام 

 صورت میمون مسخ کرده است.گذشته را به
 
ر
ق
َ
سِ ﴿ف

َٰ
 خ
ً
ة
َ
 قِرَد

ْ
وا
ر
ون
ُ
مۡ ك هر

َ
ا ل
َ
ن
ۡ
﴾  ِل نَ ی 

ما به آنها گفتیم به میمون تبدیل شوید ]و از »؛ ١

 «مقام انسانیّت دور گردید[! 
روز  شدن، بیشتر از سه البتّه آنها بعد از مسخ 

بعد   ٢کردند.آوردند و بعد از آن فوت میدوام نمی
که ای از مسخ را از قول یکی از آقایانی ایشان نمونه

در شیراز بوده و در بعضی از ممالک خلیج تردّد 
داشته و ظاهراً در بحرین نیز منزلی داشته است نقل 

 فرمودند:کردند. ایشان میمی
اش صدای طبل و دهل و آلات موسیقی این شخص در روز عاشورا از خانۀ همسایه

ر میشنود. خیلی تعجّب میو این مسائل می
ّ
راد در روز شود که این افکند و متأث

ه میها هلهله میکوبند و به رسم عربنوازند و میعاشورا می
ّ
دانسته که کنند! البت

ع نداشته است که در این افراد ناصبر و مبغض اهل
ّ
بیت هستند، امّا تا این حد توق

شود روز عاشورا بیایند و دست بزنند و هلهله بکنند! از این مسئله بسیار منقلب می
اض به خداوند میتو و دیگر نمی ات پس خداتی »گوید: اند صبر کند و با حالت اعبی

ای و اینها در روز کجا رفته است؟! این چه وضعیّبی است که تو آنجا نشسته
مقدار  و خلاصه یک« کنند؟! ترین بشی و انسان تاریــــخ عالم هلهله میشهادت بزرگ
 رود! کند و کلنجار میبا خدا دعوا می

زدند، ناگهان از ظهر، در همان حالی که این افراد دست میحدود ساعت دو بعد 
مقدار  کند که قضیّه چیست؟! یکشود. خیلی تعجّب میدیگر صدای آنها قطع می

شنود! لذا به درب کند و بعد صداهای عجیبر که به حیوان شباهت دارد میصبر می
کند. خلاصه با نمی زند کسی درب را باز رود ولی هرچه درب خانه را میخانۀ آنها می

ه و
ی
ایط و قرائن، اهالی محل  توجّه به این سری

  
  

                              
 .٦٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
السّلام،  رجوع شود به التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه ٢

 .٢٢٧، ص ١، ج ؛ علل الشرائع٢٧٠و  ٢٦٩ص 
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فاقی افتاده است. آنها هم هرچه در زدند دیدند پاسبان را خبر می
ّ
کند تا ببینند چه ات

بینند که هفت روند و میکند! لذا با مأمورین از دیوار بالا میکسی درب را باز نمی
 زنند! د میدوند و داها میمیمون داخل اطاق

این قضیّه را خود آن شخص برای مرحوم  
آقای دستغیب نقل کرده بود و وقوع آن مسلّم است 
و در بحرین هم اتّفاق افتاده است! و این افراد هم 

طور مردند. ظاهراً روز همان بعد از سه
بیدادهای این شخص با خداوند، خدا را بر سر  و داد

واهد شد! غیرت آورده بود که حالا ببین چه خ
 گویند مسخ!خلاصه به این می

بنده هم نظیر این قضیّه را از یک منبع موثّق  
السّلام  ام که در روز شهادت امیرالمؤمنین علیهشنیده

 در ماه رمضان اتّفاق افتاده است.
این قضیّه الآن در بحرین معروف است و بعد  

از آن، بقیّه هم حساب کار خود را فهمیدند که با هر 
السّلام  بیفتند، با امام حسین علیه خواهند درمی کسی

 کند!اش فرق مینیفتند؛ چون اینجا مسئله در
بعد مرحوم آیةاللَه دستغیب مثالی زدند که من  

 خیلی خوشم آمد! ایشان فرمودند:
شما فکر نکنید که مسخ فقط تبدیل شدن یک انسان به حیواتن مانند میمون 

ِ خ
 را که یک جوان رعنا است، بلکه اگر عکس جواتن

ی
ود در سنّ بیست و چند سالکی

مرد نود ساله شدهو زیبا و جاذب و جالب بوده اید مقایسه کنید، اید، با الآن که پب 
بینید که این دو با یکدیگر هیچ تشابه و ارتباطی ندارند! آن مسخ، مسخ دفعی می

 ١بود و این مسخ، مسخ تدریجر است! 

                              
 .٢٤٣و  ٢٤٢قلب قرآن، شهید دستغیب، ص  ١
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آقا، آن قامت رعنا و صورت زیبا چه شد و  
کجا رفت؟! پاسخ آن است که ملائکۀ فعّالۀ نظام عالم 

دست هم داده و بهو قوای موجودۀ در آن، دست
که اگر ما از این طوریآورند، بهکم آن را جلو میکم

 برداری کنیم، احساسفیلم ١کیفیّت سیر نزولی
  
ت او راه چروک در پوس و کم چینکنیم کممی

رفته وضعیّت پیدا کرده و تغییر شکل داده و رفته
کند و موهای محاسن عضلات صورت تغییر پیدا می

 گیرد!یکی سفید شده و تمام صورت را فرا مییکی
ولی اینها نباید انسان را گول بزند، چون این  

سیر در عالم خَلق است و انسان باید حواسش جای 
که در آن جهت بالا دیگر باشد؛ زیرا ممکن است 

برود! یعنی اگر انسان در راه باشد و مواظب خود 
باشد، به همان تناسبی که در جهت خلق نزول دارد، 
برعکس در جهت امر و باطن صعود دارد. به این 

 گویند عاریت!می

                              
البتّه مقصود ما نزول در عالم مادّه است نه نزول در معنا! زیرا ممکن است  ١

در عالم معنا قضیّه برعکس باشد و هرچه در مادّه تنزل است، در معنا ترقّی 
 باشد.
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 تعلّق حمد حقیقی بر جمال ربوبی
جان من، اگر این صورت زیبا برای  ای 

دار! موادّ مقوّی و توحقیقت دارد، آن را نگه 
ها و دارو استفاده کن تا همیشه آن را بشّاش ویتامین

ها متوسّل به گاهی بعضیاینکه گاه نگه داری! کما
شوند. بله، ممکن است ها و... میبعضی از جرّاحی

 ِ طرف بردنطرف و آندو روز با جرّاحی و اینیکی
نهایت مجبوری که  قضیّه آن را نگه داری، ولی در

 های خود را به علامت تسلیم بالا ببری!تدس
شود یک امر اعتباری، بنابراین این مسئله می 

و این حمد و ستایشی که بر این جمال و زیبایی تعلّق 
که حمد حقیقی تنها  گیرد نیز اعتباری است؛ چرامی

ای که گیرد، بر آن زیباییبر جمال ربوبی تعلّق می
ی دیگر نیست و برای هااصلًا قابل مقایسه با زیبایی
 باشد!ما نیز اصلًا قابل تصوّر نمی

 گوید:مغربی می 
 

کند، بلکه واقعیّت را بیان ایشان شوخی نمی 
کند! اگر تو حکومت دنیا و آخرت را با تمام می

دست آوری، ]با یک لحظه غلمان و حورالعین آن به
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 خیال حبیب قابل مقایسه نیست[!
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حکایت شخصی که مدّعی بود از حورالعین 
 گذشته است

ام که وقت من این قضیّه را نقل کرده یک 
ـ  علیه رضوان اللَه شخصی در زمان مرحوم آقا ـ

ما در طلب او از حورالعین و غلمان و... »گفت: می
مرحوم آقا در « ایم و به چیزی توجّه نداریم!گذشته

در   ١شنبهسهجلسۀ تفسیر احادیث قُدسیّه در شب 
کردند، و این مسجد راجع به این موضوع صحبت می

شخص هم در صف دوّم یا سوّم نشسته بود. ایشان 
 فرمودند:

انسان در راه خدا باید فقط به محبوب نظر داشته باشد و سایر مسائل، او را به 
بسا ممکن است که خداوند برای او نعمات ظاهری پیش خود مشغول نکند. چه

ما »گویند: دفعه فرمودند:( بله آقا، می نباید به آنها دل بست. )بعد یکبیاورد ولی
کند و از دیدن دست یک پرستار تو را گیج می« ایم! دیگر از حور و غلمان گذشته

ن غافل میهمه عاتی است که ما از حور گذشتهچب 
ّ
 ٢ایم؟! کند! این چه اد

                              
و ما هم دور تا نشستند ربع می ایشان بعد از نماز مغرب و عشا تقریباً سه ١

گرفتند و بعد تفسیر ها را میخواندیم و ایشان غلطنشستیم و قرآن میدور می
...  یا»شنبه نیز احادیث قدسی های سهفرمودند. شبقرآن می

ُ
أحمد

  یا
ُ
 فرمودند.تفسیر می* را از بحار الأنوار «أحمد

ها ن شبای از مطالبی که ایشان در آما واقعاً متأسفیم که نوار و نوشته
های بنده است که در آن فرمودند در دست نداریم، و این یکی از خسرانمی

موقع متوجّه این قضیّه نبودیم و از آن دُر ری که در آن موقع بر زبان ایشان 
 ایم!نصیب ماندهشد بیجاری می

، ص ١؛ إرشاد القلوب، ج ٣٠ ـ ٢١، ص ٧٤*. بحار الأنوار، ج 
 .٢٠٦ ـ ١٩٩

کردند؛ حالا یا از باب گونه مطالب بیان میاوقات از ایناهیمرحوم آقا گ ٢
خواستند که حواسّ افراد جمع باشد تفنّن و یا از جهت دیگری. خلاصه می

 و بدانند که قضیّه گُتره نیست!
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فاصله خود آن شخص برای بنده نقل  بلا 
 کرد:

برای عیادت یکی از دوستانم به بیمارستان رفته بودم؛ در این حال یک پرستار امروز 
برای عوض کردن سِرم بیمار آمد. در طول زماتن که آن پرستار در آنجا بود که بیشبی 

ای چنان زیباتی از یک دقیقه نشد، من محو تماشای دست این زن شده بودم و آن

 مرا گ
ً
 ١یج کرده بود! در این دست مشاهده کردم که اصلا

  
شوی، وای تو که از دیدن یک دست گیج می 

خواهد به حال مسائل دیگر! ملّا محمّد مغربی می
را به کسی  ٢بفرماید که اگر خدا تمام حکومت آخرت

ـ لذّت  لحظه یعنی فقط یک یافت دمی ـ»بدهد که 
او حتّی اصلاً خیالش را هم به ذهنش  ٣،«وصال حبیب

گذارد که اینها خطور کنند! آن آورد و اصلًا نمینمی
اش به وصال و لذّتی که اگر یک جرقّه و جذبه

شخص بخورد، دیگر او را از تعلّقات عالم دنیا 

                              
این قضیّه در زمان طاغوت بود که پرستارها محجّبه نبودند، لذا این زن با  ١

 ده بود.کوتاه و وضعیّت نامناسب آمآستین
ها و تمام تذییلات آن که وصفش را حکومت آخرت یعنی همین بهشت ٢

بسا قرائنش هم برای همه مشخّص شده باشد؛ غلمان و ایم و چهشنیده
تَهِيهِ ۡ  ای که ﴿فِيه ا م ا تَشملائکه و حور و قصور و مراتب بهشت سبعه

در آنجا آماده و انسان هرچه بخواهد »يُنُ﴾؛* ۡ  أَعۡ  أَنفُسُ و  تَلَذُّ ٱلۡ  ٱل
در آن :»١٥٠، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٧١( آیه ٤٣سوره زخرف )«*. است!
ها از هر چیزی که نفوس بخواهند و اشتها کنند و دیدگانشان از آن بهشت

 «لذّت ببرد موجود است!
:چه التفات به لذّات کائنات ٧٥دیوان کامل شمس مغربی، ص  ٣

 !کند***کسی که یافت دمی لذّت وصال حبیب؟
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که بر هرچه جمال در طوریکند، بهمُنسلِخ و جدا می
زند و اصلًا در نظر دنیا و آخرت است قهقهه می

 آورد!نمی

 واقعیّت جمال حقیقی از منظر بزرگان
از دوستان، در ماه رجب برای او حالی  یکی 

 گفت:پیش آمده بود و به بنده می
، من تازه دارم خوشی را می ی میفلاتن ن ؟! آیا خوشی فهمم! تو خوشی را در چه چب  بیبن

؟! آیا خوشی را در غذای کذا و زعفراتن میرا در زن زیبا می ؟! آیا خوشی را بیبن بیبن
؟! برای در رسیدن به مال می من فقط یک ثانیه حالی پیش آمد که اگر به دو بیبن

 از هم منتشی میرسید تمام ذرّات وجود من به اتم تبدیل میثانیه می
ً
شد گردید و اصلا

نسَلِخ می ت آن شد و منفجر میشد و جدا میو مر
ّ
ت آن مسبی و شد

ّ
شد! یعبن از شد

 زبان توانستم به ثانیۀ دوّم برسم! و از آن حال چه بخوشی دیگر نمی
ً
گویم که اصلا

 من قادر به بیان نیست! 
به ایشان گفتم: آقاجان، تازه این خوشی شما  

صوری بوده و در عالم صورت برای شما اتّفاق افتاده 
طور هنوز به ای! و همیناست و هنوز به معنا نرسیده

ای! بعد از معنا و به ذات که مافوق معنا است نرسیده
 فهمیدی قضیّه چیست؟!

طالب، واقعیّات است و ]بزرگان[ در این م 
 اند. بنابراین جمالعالم اعتبار نگفته
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حقیقی مختصّ به او است، و او است که همیشه 
های جمیل بوده و هست و خواهد بود! تمام جمال

سوزن است.  دنیا یک قطره و یک تنازل و یک سر
دانیم و به آنها نظر استقلالی امّا ما اینها را مستقل می

ورزیم و آنها را ها عشق میکنیم. ما به این جمالیم
پنداریم و از جمال حقیقی غفلت جمال حقیقی می

 کنیم.می
 کرد:یکی از دوستان نقل می 

ی است، لذا 
ّ
یز رفتم. دیدم که او فرد مستعد در سفری برای دیدن شخصی به تبر

سمت تصمیم گرفتم که قدری با او صحبت کنم و مقداری او را دست کاری کنم و به
 خداوند بکشانم و حال و برنامۀ او را عوض کنم. 

 پیدا شده بود و عیالش با او به نزاع و دع
ی

 برای او مشکل خانوادگ
ً
فاقا

ّ
وا برخاسته ات

ن در حشت  ل پدرش رفته بود. این شخص نب  ن بود و چند روزی او را ترک کرده و به مبن
ساخت. ما هرچه خواستیم مشکلی را که او در دل داشت سوخت و میو فِراق یار می

، اگر »گفت: وسیله حالش را عوض کنیم، او پیوسته میخداتی کنیم و بدین فلاتن
دوباره ما « آییم! برگردان، ما خودمان با خدا کنار می زور داری همشم را به خانه

رفتیم، باز او شدیم و قدری جلو میکشیدیم و از راه دیگری وارد میزحمت می
، اگر یدِ بیضا داری آن کار را انجام بده! »گفت: می ن « فلاتن من دیدم تنها راه همی 

ل پدر و مادر آن زن رفتیم و به او گفتیم:  ن آقا جان، بلند شو بیا، »است، لذا به مبن
ن آنها صلح و صفا دادیم. أیّ علیٰ « !  شود و... ها حل میاین مسائل و گرفتاری  حال بی 

اینکه بخواهیم او را تخطئه کنیم، بلکه البتّه نه 
ها الهی است؛ امّا صحبت در تمام این اُنس و محبّت

این است که مجاز کجا است و حقیقت کجا است؟! 
است و جمال اعتباری کجا جمال حقیقی کجا 

تو خود حدیث مفصّل بخوان از این »است؟! دیگر 
 ١«مجمل!

                              
:من از مفصّل این نکته مجملی گفتم***تو ١دیوان عمان سامانی، قصیدۀ  ١

 خود حدیث مفصّل بخوان ازین مجمل
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نزول اسماء و صفات جمالیّۀ پروردگار، سرمنشأ 
 هاحمد و ستایش

عنوان حمد و ستایش و امثال اینها در آنچه به 
دهیم تماماً براساس نزول این عالم به کسی نسبت می

ردگار در عالم صفات و اسماء جمالیه و جلالیۀ پرو
 وجود است؛
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بینیم و فقط پایین را نگاه منتها ما مبدأ را نمی
کنیم، غافل از اینکه این رشته س ری نیز به بالا دارد می

که اگر آن قطع شود، پایین نیز قطع خواهد شد! چرا 
کنی؟! این مسئله سری به بالا همیشه به پایین نگاه می

 دارد!
ه ما محبّت و لطف مثال شما الآن ببابمن 

دارید، و بالأخره شرط رفاقت غیر از این نیست و 
شما باید از بیچارگان و فقرا دستگیری کنید! من 
نسبت به این قضایا چندان اصراری ندارم که تواضع 

نفسی کنم و لابد دوستان هم وضعیّت بنده  و شکسته
دانم: ﴿ب لِ دانند؛ بنده نیز وضعیّت خودم را میرا می

 ١﴾.ۡ  ب صِير ة ۦسِهِ ۡ  نس ٰنُ ع لَىٰ نَفإِۡ  ٱل
حال فعلًا وضعیّت به این کیفیّت کلّ علیٰ 

آیم و این حالِ خودم را در محک است. حالا بنده می
دهم: شما چرا نسبت به من و بوتۀ آزمایش قرار می

محبّت و لطف دارید؟ این محبّت در وهلۀ اوّل 
 بنده ِ خاطر سیادت ما است؛ آیا این سیادت از آنبه

                              
بلکه انسان بر : »٩٦، ص ٧. معاد شناسی، ج ١٤( آیه ٧٥سوره قیامت ) ١

 «خودش آگاه است!
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خاطر انتساب به پیغمبر است؟! این است یا به
خاطر سیادت که برای من نیست؛ بدیهی است که به

انتساب به پیغمبر است! پس اینجا دیگر ما خلع 
سلاح شدیم. احترام به سید بسیار خوب است و 
مستحسن است و ثواب هم دارد و در مورد آن 

د هستم اینکه حالا چون من سیّنه ١روایت هم داریم.
که این یک واقعیّت است! زنم، بلاین حرف را می

خاطر فرد! خاطر رسول خدا است، نه بهاین به
بنابراین بنده باید این لطف و محبّت دوستان را 

عنوان مجاز تلقّی کنم، زیرا دوستان نسبت به خود به
خواهند! چون خواهند بلکه پیغمبر را میمرا نمی

ئنات، پدر همۀ امّت، مبدأ رسول اکرم، فخر عالَم کا
عالم وجود و رحمةٌ للعالَمین است و او باعث شده 
است که امروزه به فرزندان و ذراری او احترام 

 بگذارند. این قضیّه واضح و روشن است.
گذارید و جهت دوّم: چرا به بنده احترام می 

خواهم از شما اقرار بگیرم که محبّت دارید؟ الآن می
جنبۀ پیروی و متابعت از مکتب آن مرد خاطر آیا نه به

                              
؛ بحار الأنوار، ج ٣٨٣ ـ ٣٧٣، ص ١٢رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج  ١

 .٢٣٦ ـ ٢١٧، ص ٩٣
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 بزرگ، مرحوم
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ـ و شناخت صحیح از  علیه اللَه رضوان والد ـ
مکتب ایشان است؟! مکاتب زیادی وجود دارد، چرا 
شما به آنجاها نرفتید؟! کسی شما را مجبور به آمدن 
به اینجا نکرده و کسی شما را با تفنگ به اینجا نیاورده 

اید! یکی از اهواز ختیار خود آمدهاست، بلکه شما با ا
آمده، یکی از کرمان آمده، خیلی از دوستان از 

اند، یکی از قزوین آمده، یکی از کرج اصفهان آمده
ها کم آمده و یکی از طهران آمده است، و این مسافت

آیید؟ برای این نیست! شما برای چه به اینجا می
یک کنید و اید که خود را به آن مبدأ و مسیر نزدآمده

خود را در آن وادی قرار بدهید و بگویید ما هم آمدیم 
 و ما هم بودیم! غیر از این است؟!

توانید در روز قیامت جلوی بنابراین شما می 
آقای سید »حضرت والد را بگیرید و بگویید: 
خاطر ایم بهمحمّدحسین، ما از آنجا به اینجا آمده

کرد که او ادّعا میاینکه مطالبی را از پسر شما بشنویم 
این است دیگر! داریم بدون « گوید!که از شما می

کنیم، ما رفیق رودربایستی و رفیقانه صحبت می
 توانیم معلّق بزنیم!هستیم و جلوی شما که دیگر نمی

های ایشان و خاطر مطالعۀ کتابپس شما به 
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اید، خاطر آن حقیقت و واقعیّتی که در اینجا دیدهبه
إلّا امروز مکاتب بسیاری  ضور دارید؛ ودر اینجا ح

 هستند.
ـ  علیه اللَه رضوان بعد از فوت مرحوم آقا ـ 

من در شب چهارم فوت ایشان برای دوستان صحبت 
 کردم و گفتم:

آن بزرگ از دنیا رفت، ولی خداوند که از دنیا » 
نرفته است! ایشان که سهل است، بالاتر از ایشان 

السّلام هم از دنیا  لیا علیهمپیغمبر اکرم و ائمّه و او
البتّه بدن آنها به زیر زمین  رفتند و به زیر زمین رفتند ـ

ـ و همان خاکی را که ما بر روی بدن ایشان  رفت
ریختیم، بر بدن پیغمبر و امیرالمؤمنین هم ریختند؛ 
دیگر بالاتر از پیغمبر که وجود ندارد! ولی پروندۀ 

د صالح در این خداوند که بسته نشده است! این عب
مدّت، مسائل و کارهایی را انجام داد و به وظایف 

دانیم ما می ها را نوشت ـخود عمل کرد و این کتاب
ـ و ﴿قَضَىٰ  که ایشان چه مسائلی را متحمّل شد

سوی لقای خداوند و در مسیر خود به  ١﴾ۥب هُۡ  نَح

                              
 .٢٣( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
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 حرکت کرد و
  

اش بسته شد. بسیار خوب، امّا خداوندی پرونده
 «در آن زمان بوده هنوز هم هست!که 

 در آن شب گفتم: 
گویم: راه خدا راه کلک دارم به شما می» 

نیست، راه خدا راه دروغ نیست، راه خدا راه 
بازی  داری و مریدبازی نیست، راه خدا راه دکّانحُقّه

نیست! راه خدا راه صدق است! در این بازار، تنها 
یر از صدق خرند، و غمتاع صدق و اخلاص را می

ـ ارزانی بایع و مشتریان خود آن بازار  هرچه باشد ـ
تواند باد! لذا هر کس که شخصی را سراغ دارد که می

دنبال او نرود در روز قیامت از او استفاده کند، اگر به
معاقَب و مؤاخَذ است! باید برود و راه خدا این 

 ١«ها را ندارد!حرف

علّامه دریافت حقیقت مکتب عرفان از آثار 
 طهرانی

                              
افزار آوای ملکوت، متن متفرّقات )جلسات سخنرانی رجوع شود به نرم ١

صفر  ١١ها(، مشهد مقدّس، روز سوّم رحلت علّامه طهرانی، شهرستان
 .٤٢٥ ـ ٤٢٠، ص ١٤١٦
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های ایشان حقیقتی را شما با مطالعۀ کتاب 
اید که یا در سایر کتب کمتر بوده است، و یا یافته

کار شما بیاید نبوده است! بله، ممکن است آنچه به
در سایر کتب هم باشد؛ ولی اطّلاع ما و شما نسبت 

 به قضایا در همین حدود است.
اید تا بنده که مدّعی لذا شما به اینجا آمده 

ام و تجاربی هستم مطالبی را از ایشان شنیده و یا دیده
ام، در اختیار دوستان و برادران را که با ایشان داشته

و خواهران قرار بدهم. مگر غیر از این است؟! پس 
جای دیگر قضیّه به بنده چه ارتباطی دارد؟! اگر به

طور نبود؟! آمد، مسئله همینمیبنده شخص دیگری 
شود در نتیجه این لطف شما نسبت به بنده می

ارزش نیست، بلکه معنای بیاعتباری! البتّه اعتبار به
منظور این است که من باید در وجدان خود این را 

خاطر خصوصیّاتی که در بسنجم و ببینم که آیا شما به
تسابم به خاطر انکنید یا بهمن هست به من محبّت می

ایم. ایشان و این کیفیّتی است که ما در پیش گرفته
گردد، بینیم که مسئله به او برمیاگر نگاه بکنیم می

 پس چرا من بیایم و این را به خود نسبت بدهم؟!
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بنده در این مسئله هیچ شوخی ندارم و  
کنم و نه گویم که نه تواضع میصریحاً به شما می

اً هم به این مطالب نیاز کشم! و ابدجانماز آب می
 ندارم! امروز این مطلب

  
  



_________________________________________________________________ 

215 

اینکه فردا کسی نگوید که چقدر  گویم تارا می
که مرسوم است آقای خوبی بود و تواضع کرد! چنان

گویند که او اهل کند، نمیکه وقتی کسی صحبتی می
به، عجب مرد بزرگی بود و به»گویند: نبود، بلکه می

نه آقاجان، مسئله نه تواضع « چه تواضعی داشت!
ها، بلکه حرف است و نه تقیّه است و نه از این

خواهید بپذیرید گویم؛ حالا میواقعیّت را به شما می
 یا نپذیرید! این یک واقعیّت است.

پس محبّت شما نسبت به بنده اعتباری است  
و نسبت به ایشان حقیقی است. حال اگر بخواهیم 
مطلب را بالاتر ببریم و نسبت به مرحوم آقا نیز 

ۀ اعتبار و حقیقت بینیم در آنجا نیز مسئلبسنجیم، می
وجود دارد؛ زیرا چه کسی این لطف را در حقّ آقا 
کرد و چه عنایتی موجب شد ایشان به این درجه 

واضح است که فقط عنایت پروردگار  برسند؟! پر
شامل حال ایشان شده است، پس بازگشت تمام این 

 موارد به پروردگار است.
دانست ولی ما البتّه ایشان این مطلب را می 

گوییم، امّا در مقام دانیم؛ اگرچه به لفظ میینم
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کنیم. چرا می و گیریم و چونامتحان موضع می
خوب توجّه کنید آقایان! باید حواسمان جمع باشد 
که این دو روزِ دنیا ارزشی ندارد که انسان آن را به 

 اعتبار بگذراند، بلکه باید حقیقت را پیگیری کند!
ام آنچه که ما نتیجۀ این صحبت آن شد که تم 

دانیم، اعتباری است و آنها را از امور حقیقیه می
بازگشت آنها به نزول اسماء و صفات جمالیه و 
جلالیۀ پروردگار بر اصل وجود و شوائب وجود 

 شاءاللَه در جلسۀ بعد مطرح خواهیم کرد.است که إن
خداوند متعال چشمان ما را بینا و م شاعر ما را  

قیقی و معارف خودش مستبصر نسبت به مُدر کات ح
بگرداند! در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ولاء 

بیت عصمت و طهارت کوتاه نفرماید! آنی از اهل
مگذارد! هر روزِ ما را از روز  آنات ما را به خود وا

تر بگرداند! در فرج امام تر و پرتمتّعپیش پرنصیب
شیعیان السّلام تعجیل بفرماید و ما را از  زمان علیه

 حقیقی و ذابّین حریم او قرار دهد!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و سوّم: تشخیص حقایق و 
 اعتباریّات، عمود خیمۀ سلوک

  
  
  
  
 هجری قمری ١٤٢١المرجّب رجب ٢٢
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربّ العالمین

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا و ح بیبِ قُلوبِنا و 
 طَبیبِ نُفوسِنا

القاسم محمّدٍ و علَی آلِه الطّیّبین  الطّاهرین  أبی
 الم عصومین  المُکرّمین 

و اللّعنةُ الأبدیّة علَی أعدائِهم أجمعین  إلَی یومِ 
 ینِالدّ

  
 السّلام: قال إمامُنا الصّادق علیه 
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 لا أن لا
َ
 العَبید

ّ
ا، لِأن

ً
ُ مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
فسِهِ فیما خ

َ
 لِن
ُ
رَی العَبد

َ
.  ی

ٌ
 لهم مِلک

ُ
 ١یکون

 رجوع مسائل اعتباری به مسائل حقیقی
در جلسات گذشته راجع به رجوع مسائل  

اعتباری به مسائل حقیقی صحبت شد، و عرض شد 
یّت و شأن اعتباری که در این دنیا محلّ که هر حیث

و مدار  ستد و مورد ارتباطات انسان است ـ و داد
ـ به مسائل  زندگیِ این دنیا بر این اساس است

 کند.حقیقی و اصیل و واقعی رجوع می
مثال راجع به ملکیّت عرض شد که بابمن 

اگر وکیل، نماینده یا شخصی از طرف انسان در مغازه 
کاری برای او انجام بدهد،  یا در حجره

کند اعتباری است؛ یعنی او تصرّفاتی که می و دخل
ستد پول و  و  چک و سفته، دادِ کردن تواند امضانمی

 انجام
  

  

                              
 ١، تعلیقۀ ٢٣. ترجمه در همین کتاب، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

 آمده است.
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نحو استقلال انجام بدهد، چون این معاملات را به
حجره و این اموال و این سرمایه، ملک او نیست؛ 

با افراد معامله بلکه او با اجازۀ صاحب مغازه و حجره 
ای که او کند و به اعتبار اذن و اجازهستد می و و داد

در تصرّف داده است، این شخص این معاملات را 
کنند، با دهد و افرادی هم که با او معامله میانجام می

کنند؛ یعنی هم خود او و هم همین دید به او نگاه می
یک  ای نیست، بلکه فقطدانند که او کارهدیگران می

اندازۀ یک قِرانی هم حقّ تصرّف و نماینده است و به
جا کند قانون کردن اموال را ندارد و اگر جابه جاجابه

کند؛ چون قانون برای این گیرد و محکوم میاو را می
تو »گوید: تصرّفات حدّ و مرزی قائل است. لذا می

نمایندۀ این شخص بودی! برای چه این کار را از 
ای؟! تو مُجاز نبودی که این م دادهطرف خود انجا

 «معامله و تصرّف را انجام بدهی!
امّا اگر خود شخصِ صاحب تجارت و  

تصرّفاتی در اموال خود کند، قانون  و معامله، دخل
من »گیرد؛ حتّی اگر بگوید: جلوی او را نمی

، و همۀ اموال، «خواهم تمام اموالم را آتش بزنممی
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و بضاعت خود را در دریا بریزد،  ١ها، اقمشهاسکناس
گیرد که آقا چرا این کار را قانون جلوی او را نمی

کردی و چرا اموالت را سوزاندی؟! نهایتاً مردم 
و « این فرد نادان و دیوانه شده است!»گویند: می

کنند[؛ البتّه در بیش از این مقدار ]او را مؤاخذه نمی
هد، ولی کتاب پس بد و طرف قضیّه باید حسابآن

طرف است که مدار گردش فعلًا صحبت ما در این
اجتماع و حرکت اجتماعی ]بر آن استوار است[؛ امّا 
اگر بیاید و به یک شخصی تعدّی کند، یا او را بزند، 
و یا شخصی را به قتل برساند، قانون جلوی او را 

گیرد که چرا به مال یا جان کسی تعدّی کردی؟! می
ی؟! لذا چون تعدّی به غیر چرا سرقت و دزدی کرد

 کند.است قانون او را محکوم می
ولی اگر شخصی دست خود را ببُرد، قانون او  

بریدی که »گوید: اندازد، بلکه میرا به زندان نمی
یا اگر شخصی پای خود را « بریدی، خواستی نبری!

و بیش از « دیوانه است!»گویند: قطع کند، فقط می
 کنند؛ نه او را بهنمیاین چیزی بر او مترتّب 

                              
 «ها.ها و متاعهای پشمینه و رختاقمشه: جامه»نامۀ دهخدا: لغت ١
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کنند و نه اندازند و نه او را محاکمه میزندان می
مثال اگر بابدهند. یا منمورد بازخواست قرار می

کسی بخواهد خودکشی کند و خود را از جایی به 
پایین بیندازد، یا دارویی بخورد که او را از بین ببرد، 

راً او را دهند این است که فوتنها کاری که انجام می
دهند و رسانند و شستشوی معده میبه بیمارستان می

زنند؛ و اگر هم کار از کار اگر پادزهر دارد به او می
گذشته و به کبدش سرایت کرده باشد، دیگر کارش 

به سراغ اموال او »گویند: تمام شده و بعد از فوت می
 «برویم، چون خودش دیگر رفته است!

عُقلا در این دنیا این مدارِ حکم و حکومت  
است. بنابراین مردم در مسائل اعتباری و 

کنند، حکم به اصالت ستدها حکم به اعتبار می و داد
 کنند.و واقعیّت نمی

 علّت انحصار ملکیّت اصلی و واقعی در خدا
حالا به سراغ آقایی که این اموال در دست او  

 کنیم که آیا واقعاً شمارویم و از او سؤال میاست می
وقت مالک اصلی و واقعی این اموال هستید؟! آن

آید؛ همان مطالبی که عرض کردیم در اینجا پیش می
نه، من مالک اصلی و »گوید: یعنی در پاسخ می
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واقعی نیستم؛ مالک اصلی و واقعی خدا است و او 
القلوب است و او است که است که مقلّب

الأحوال است و او است که تمام مسائل بر مقلّب
حوش اختیار و ارادۀ مطلقۀ او در مدار  و حول

گویند: مسائل حقیقی؛ و به آن به این می« است!
 گویند: مسائل اعتباری!می

ای که در جلسات گذشته راجع به کلام نکته 
السّلام مطرح شد این بود که  شریف امام صادق علیه

تمام مسائل اعتباری بالأخره باید به مسائل حقیقی 
 برگردد.
ا خداوند متعال مالک همۀ اشیاء است و چر 

ملکیّت ما، ملکیّت اعتباری و بالعرض و مجاز 
است؟! پاسخ مشخّص است و آن اینکه: وقتی اصل 
خلقت و وجود ما از پروردگار است، پس او نسبت 

اختیار است؛ چون  به ما از خود ما اولیٰ و صاحب
کدام از ما در خلقت وجود ما از او است و هیچ

 ن اختیار نداریم.خودما

محروم بودن قائلین به کاهش جمعیّت از حقیقت 
 اسلام

کنم که آیا شما در خلقت حالا بنده سؤال می 
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اید؟! قطعاً پاسخ خود از خودتان اختیاری داشته
منفی است! زیرا پدرتان با یک مخدّرۀ مکرّمۀ مجلّله 

طبق سنّت سنیّۀ نبویّه و سیرۀ  ازدواج کرده و بعد بر
که ما اینها را هنگام قرائت خطبۀ عقد  ـ ائمّه
ـ و براساس ج رْی خلقت و نظام تکوین،  خوانیممی

 بیتای از شیعیان اهلمؤمنی از مؤمنان و شیعه
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متولد شده است و این زهی سعادت و زهی 
 افتخار هم برای آنها و هم برای شما است!

آقا، باید نسل محدود »گویند: آنهایی که می 
فهمند اند و اصلاً نمی، بویی از اسلام نبرده«باشد و...

که وقتی حقیقت توحید و سرّ تشیّع در کانون یک 
فرد تجلّی کند، چه خیرات و برکاتی را در نظام این 

وجود آورد و چه مسائلی از او بهوجود میعالم به
کنند و نگاه می« تعداد»همین آید! اینها فقط به می

گیرند صورت کیلویی و عددی اندازه میمسائل را به
صورت مرغ را بهگونه که تخمکنند همانو خیال می

خرند، ـ می تا و... تا، سی تا، بیست ده عددی ـ
تا  تا یا بیست ها هم عددی هستند؛ یعنی دهمسلمان

 مسلمان و سر و گردن و پا و دست و شکم داریم!
و جمعیّت  ١در ایران فلان مقدار نسمه»گویند: لذا می

در این نقشۀ جغرافیایی ساکن هستند و اینها چند 
کیلو وزن دارند، حالا اگر این چند کیلو انسان نصف 

« ! توانند بیشتر بخورند و بخوابند و...شوند، بقیّه می
امّا آن مسائل واقعی و حقیقی و سرّی که پیغمبر اکرم 

                              
 «ای که جان داشته باشد.نسمه: انسان یا هر جنبنده»همان:  ١
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 فرمودند:
مَمَ یومَ القیامَةِ و لو بالسّقطِ؛

ُ
باهی بکم الأ

ُ
 أ
ّ
های از شما شدهمن حبیّ سقط» ١فإنّ

اند حساب افرادی که به من پیوستهحساب شیعیانم و بهحساب امّتم و بهرا هم به
 «گذارم! می

 آید!اصلًا به تصوّرشان هم نمی
شده مگر چیست؟! یک بچۀ سقط»گویند: می 

ست که حیات ندارد و انسان تکّه گوشت فاسدی ا
ولی وقتی به روایات نگاه « اندازد!آن را دور می

شده در فرمایند: فرزند سقطبینیم که میکنیم، میمی
شود و تربیت کند و بزرگ میعالم برزخ رشد می

ایستد و وقتی که و بعد در کنار بهشت می ٢شودمی
 گویند: داخلملائکه به آن بچّۀ معصوم می

  
لُ  لا»گوید: شو، خطاب به آنان میبهشت 

ُ
أدخ

وای
َ
لَ أب

ُ
دخ

َ
 ی
اوّل باید پدر و مادر من داخل  ٣؛حت ّ

و اگر پدر و « بهشت بشوند تا بعد من داخل بشوم!
ای باشند، خدا به برکت مادری دارای اشکال و مسئله

 کند.همین سقط، آنها را داخل در بهشت می

                              
 :١٠٤. رساله نکاحیه، ص ١٠١جامع الأخبار، شعیری، ص  ١
ها مباهات خواهم کرد؛ حتّی من به زیادی تعداد شما مسلمانان بر سایر امّت»

 «ۀ شما!شد به کودکان سقط
 .٣٣٢، ص ٢؛ تفسیر القمی، ج ٤٥١الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
 .٣٣٤، ص ٥الکافی، ج  ٣
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ارید جان من، شما که از مسائل خلقت خبر ند 
بینید، چطور برای و یک متر جلوتر از خودتان را نمی

کنید و برای نظام عالم پرونده اسلام تکلیف تعیین می
کنید؟! اصلًا ما چه ریزی میدرست کرده و برنامه

دانیم چه خبر است و از اوضاع چه اطّلاعی می
 ١داریم؟!
حال وجود ما در اختیار ما نبوده است کلّ علیٰ 

ناحیۀ پروردگار افاضه شده است و ما در و بلکه از 
اینکه مسیری را طی کنیم و به  ایم تااین دنیا آمده

مراتب کمالی که او در نظر دارد برسیم. طریق آماده، 
ها مجهّز و استعداد به حدّ کافی! اینجا است همۀ راه

خانه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب»که باید گفت: 
 ٢«چیست؟

 ازلۀ پروردگارمخلوقات، وجود متن
گوییم: خداوند بر این اساس است که می 

مالک همۀ خلایق است! بر این اساس است که 
گوییم: خداوند مرید و مختار نسبت به فعلِ در می

                              
ای جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رساله نکاحیه: کاهش جمعیّت ضربه ١

 سهمگین بر پیکر مسلمین.
 .٢٩، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ٢
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مِلک خودش و مخلوقات خودش و متعیّنات نازلۀ از 
وجود خودش است! چون تمام آنچه در این عالم 

از وجود خود  وجود آمده است، متعیّنات متنازلۀبه
تصرّفی که خداوند در نظام  و پروردگار است. دخل

کند، عالم و خلایق و مملوکات خود می
تصرّف در وجود خود او است، زیرا وجود  و دخل

ما جهتی ممتاز و جدای از وجود پروردگار که نیست 
اینکه خداوند این وجود را از آنجا به این عالم  تا

جود پروردگار که نزول داده باشد؛ بلکه همان و
انتها و مطلق است، وقتی  وجود بالصّرافه و بسیط و لا

آید و از آن صرافت نزول پیدا که به مرتبۀ تعیّن می
کند، به صو ر و أشکال مختلف بروز و ظهور پیدا می
 کند. بنابراین تماممی
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اعمّ از خلقت مادّی، نفْسی، روحی و  خلایق ـ
زله و ـ همگی وجودات متنا مجرّدات

انتهای حضرت شدۀ ذات بسیط و بی آورده پایین
 اند.احدیّت
حالا متوجّه شدیم که چرا آیۀ شریفه  

 فرماید:می
ءر 
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َ
ش
َ
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١ 

بگو: خدایا، تو مالک مُلک و سلطنت هستی!  
های دارا و اسکندر و کورش و داریوش و سلطنت

بینیم مجازی است. اگر اسکندر هر سلطنتی که ما می
آید هم باشی و نیمی از اقلیم را فتح کنی، یک روز می

ت را بگذاری و تو را با که تمام آن مُلک و سلطن
دست خالی و فقط با یک کفن از دو متر پارچه ببرند! 

إلّا پس  پس این مُلک و سلطنت حقیقی نیست، و

                              
 :٢٢٩، ص ١، ج . نور ملکوت قرآن٢٦( آیه ٣سوره آل عمران ) ١

ای پیغمبر( بگو: بارپروردگارا، تو هستی که فقط صاحب قدرت و »)
اختیاری و تسلّط بر نفوس و  پادشاهی هستی، و فرمان و امر و صاحب

سیطره بر جمیع عالم از آن تو است! پادشاهی و قدرت را تو به هر که خواهی 
ی و هر کس را گیردهی و از هر که بخواهی این پادشاهی و قدرت را میمی

نمایی! خیر و بخشی و هر کس را که بخواهی ذلیل میکه بخواهی عزّت می
برکت و رحمت، هر چه هست و هر جا که هست اختصاص به تو دارد، و 

 «حقّاً و حقیقتاً تو بر هر چیز قدرت داری!
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بری؟! اگر بخواهی با چرا با خودت در قبر نمی
 خودت ببری کارت زار است!

 نحوۀ ورود انسان در عالم قبر
رویم أقل وقتی که در قبر می ای کاش لا 

خواهیم با همان تصوّرات ا ما در قبر هم میبدانیم؛ امّ
گذشته و با همان تعیّنات و با آنچه با آن در این عالم 

ایم بیاییم! بدن ما خو نگرفته، بلکه نفْس ما خو گرفته
رود و خو گرفته است، و نفس هم که از بین نمی

شود، با تمام تعلّقات و هنگامی که وارد قبر می
ده و دنیا اتّحاد پیدا کرده است تعیّناتی که در عالم ما

شود، لذا کارش گیر است! ولی اگر وارد عالم قبر می
بدون آن تعلّقات وارد قبر شود، کارش گیر ندارد و 

کنند؛ نکیر و منکر راجع به آنچه انجام داده سؤال نمی
 چون انجام داده و دیگر گذشته است.
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 چرا این کار را»کنند: اینکه از او سؤال می 
خاطر این است به« کردی و چرا این کار را نکردی؟!

که الآن با او وجود دارد و الآن با او معیّت و اتّحاد 
دارد! او فقط ظاهری را کنار گذاشته و دست خالی 

 رفته است، ولی باطن قضایا با نفس او متّحدند.
دیگر[، عملی که انجام داده دارای عبارت]به 

وده است: جنبۀ مُلکی دو جنبۀ مُلکی و ملکوتی ب
همان است که آن را کنار گذاشته و اکنون تنها آمده 
است؛ و امّا جنبۀ ملکوتی آن با نفس او متّحد شده و 

توان الآن با او در قبر آمده و دیگر این مسئله را نمی
 کاری کرد.

شود. بله، در جنبۀ مُلکی انسان جدا می 
ه و وارد مثال شخصی که ده میلیارد دزدی کردبابمن

قبر شده است، این ده میلیارد را که با او در قبر 
ریزند؛ بلکه یکی دو متر به او پارچه و کتان نمی
گویند: برو، همین برای تو کافی است! دهند و میمی

بنابراین بین او و آن حالت او از جنبۀ مُلکی انقطاع 
پیدا شده است؛ امّا جنبۀ ملکوتیِ دزدی، حالت 

برداری، حالت بتعاد، حالت کلاهکدورت، حالت ا
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غِشّ، حالت دروغ، حالت اتّهام، حالت نفاق و حالت 
ظلمت با نفس او متّحد است و با او داخل در قبر 

شود! بله، جنبۀ شده است و دیگر از او کنده نمی
مُلکی کاری ندارد؛ مانند کسی که لباسی را درآورده 

 پوشد.و کنار انداخته و لباس دیگری می
لباسی »مثال اگر الآن به بنده بگویند: بابمن 

کِشی که به تن شما است نجس شده و احتیاج به آب
گویم[: ، ]می«توانید با آن نماز بخوانیددارد، لذا نمی

آورم و لباس خب مشکلی نیست، این لباس را درمی»
خاطر جنبۀ مُلکی است، و این به« پوشم!دیگری می

تواند مادّه را و انسان میاین جنبۀ مُلکی کاری ندارد 
از خود جدا کند. امّا اگر انسان عملی را انجام دهد 
که کدورت و ظلمت آن عمل با او یکی شود، چگونه 

آورد؟! درآورید دیگر! آن است که با آن را درمی
گویند: حالا وقت به او میشود؛ آنانسان وارد قبر می

و چرا بیا و حساب پس بده که چرا این کار را کردی 
آن کار را نکردی؟! چرا در آنجا دروغ گفتی؟! چرا 
در آنجا حق را دیدی و چشمت را بستی و رفتی؟! 
چرا در آنجا باطل را دیدی و اعلان نکردی و از آن 
عبور کردی؟! چرا در آنجا نفاق کردی؟! چرا در 
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اینجا تهمت زدی؟! چرا در آنجا غشّ در معامله 
 کردی؟!
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چرا در اینجا سخن راست را به مشتری نگفتی؟! 
کار کند؟! او در قبر است و دیگر چرا؟! حالا چه

 رسد!دستش به مشتری نمی

 منظور از عالم قبر
منظور از در قبر بودن، یعنی نفسش در عالم  

برزخ است! در آنجا باید به تمام کارهایی که انجام 
و کدورت  از آن ظلمت داده و با او متّحد شده است ـ

ـ یکایک ]پاسخ  و نفاق و تهمت و سرقت و...
جان ما به »گویند: بدهد[! ولی آن کارها به او می

قربانت، جان ما فدای تو بشود، تو رفیقی عزیزتر از 
ما نداری! تو از زنت جدا شدی، او هم دو روز برایت 

دنبال کارش! گریه کرد و روز سوّم بلند شد و رفت به
ا شدی، آنها هم چند روز کنار قبر هایت جداز بچّه

تو آمدند و گریه کردند و یک مراسم هفتم هم تشکیل 
دادند و اقوام هم بر سر مزار آمدند و خرما و حلوایی 

ای خواندند و هر کدام پخش کردند و برایت فاتحه
دنبال زندگی خود رفتند و تمام! بعد هم گفتند که به

ه شد، یعنی مخارج مراسم چهلم صرف در امور خیریّ 
البتّه در این مسئله بین شوهر و زن فرقی « دیگر هیچ!

نیست و هر دو یکی است؛ به زن هم همین را 



_________________________________________________________________ 

237 

مقدار  شوهرت آمد و یک»گویند: گویند! میمی
برایت گریه کرد و رفت و یک زن دیگر گرفت و 

 ١«اصلًا الآن یادش رفته است!

بدعت مراسم اربعین برای اموات و اختصاص آن 
 السّلام سیّدالشّهدا علیهبه 

البتّه ما در اسلام مراسمی به نام چهلم نداریم،  
و لذا دوستان در مراسم اربعین شرکت نکند! اربعین 

السّلام اختصاص دارد و  فقط به سیّدالشّهدا علیه
مجالس اربعینی که امروزه در میان مسلمین متداول 

خلاف سنّت  شده بدعت است و شرکت در آن بر
 و حفظ و حراست مبانی تشیّع است!پیروی 
اربعین فقط مختصّ سیّدالشّهدا است! ما حتّی  

گیریم! برای رسول برای رسول خدا هم اربعین نمی
خدا فقط بیست و هشتم ماه صفر، برای امیرالمؤمنین 
فقط بیست و یکم رمضان، برای امام حسن مجتبی 

 العابدینفقط هفتم صفر، برای امام زین
  

                              
گویید؟! کنند که چرا شما همیشه از زنان میبعضی اوقات به ما اعتراض می ١

مورد بندگان خدا چه مرد و چه زن یکی است و همه یک پرونده  مسئله در
 کند.نظر هیچ تفاوتی نمیو یک راه داریم، و از این نقطه
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السّلام فقط  رضا و همۀ معصومین علیهمو امام 
کنیم[؛ تنها کسی که روز شهادت ]آنها اقامۀ عزا می

در نصّ روایات، إحیای ذکر او بعد از شهادت و 
وفات جزء سُنن اکیده و معیاری برای تشیّع آمده 

 است، فقط سیّدالشّهدا است!
بر « امیرالمؤمنین»طور که اطلاق لفظ همان 

خدا هم نیست!  حتّی برای رسول کدام از ائمّههیچ
عنوان فرض اگر کسی رسول خدا را به یعنی بر

امیرالمؤمنین صدا بزند و یا امام حسن و یا امام رضا 
السّلام را امیرالمؤمنین خطاب کند، عمل حرام  علیهم

انجام داده است! یعنی مثل زنا و سایر امور محرّمه که 
 حرام است، این عمل هم حرام است!

به حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه هم  حتّی 
شود! یک موی از بدن آن امیرالمؤمنین اطلاق نمی

حضرت هم راضی نیست که کسی به آن حضرت 
امیرالمؤمنین بگوید! چون این لقب اختصاص به 

طالب دارد و فقط باید به علیّ بن علیّ بن ابی
 ١طالب امیرالمؤمنین گفت و بس!ابی

                              
 .٢٦ ـ ٢٣رجوع شود به التحصین، ابن طاووس، مقدّمه، ص  ١
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ی عبّاسی امیرالمؤمنین ائمّه هم که به خلفا 
السّلام  گفتند، از روی تقیّه بود. امام صادق علیهمی

گفت؛ موسی بن به منصور دوانیقی امیرالمؤمنین می
گفت؛ مأمون جعفر به هارون امیرالمؤمنین می

دانست و امام رضا خودش را امیرالمؤمنین می
اینها   ١گفت!السّلام به مأمون امیرالمؤمنین می علیه

ز روی تقیّه بود. امّا اطلاق امیرالمؤمنین بر غیر همه ا
طالب حرام است، حتّی بر از ذات اقدس علیّ بن ابی

 حضرت بقیّةاللَه!
ما باید راجع به مبانی دین و تشیّع تحفّظ  

داشته باشیم و این مسائل را حفظ کنیم! پس این 
گیرند ها میمجلس اربعینی که امروزه برای مرده

ت! اربعین اختصاص به سیّدالشّهدا تماماً بدعت اس
السّلام دارد! شما اگر خواستید در روز ثلاثین  علیه
ام( یا روز عشرین )بیستم( یا روز سِتّین )سی

 )شصتم( یا روز صدم یا دویستم برای
  

  

                              
السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه٥٦٣، ص ٢؛ ج ٤٨٩، ص ١الکافی، ج  ١
 .١٨٣، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٨٢، ص ١
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اموات خود مجلس بگیرید! البتّه آن هم صحیح 
عزاداری سه روز »نیست، زیرا پیغمبر اکرم فرمودند: 

و خودشان به افراد صاحب عزا دستور « بس!است و 
دادند که سیاهی را بیرون آورده و از منزل خارج 

این   ١شوند، چون روز سوّم عزا تمام شده است.
کنیم دستور پیغمبر بود، امّا امروزه ما مدام اضافه می

آقا، اشکالی ندارد! بالأخره ذکر خیر »گوییم: و می
 «است!است، قرائت قرآن است، یاد اموات 

یعنی چه اشکال ندارد؟! وقتی اربعین مختصّ  
به امام حسین است، چطور اشکال ندارد؟! با گفتن 

شود! اگر این اینکه اشکال ندارد کار درست نمی
کارها اشکالی ندارد پس چه چیزی اشکال دارد؟! ما 

 باید بر مبانی تشیّع محکم بایستیم!
السّلام  ]حضرت امام حسن عسکری علیه 
 ند[:فرمود

مُ 
ُّ
ت
َ
خ
َّ
؛ و الت ّ  الأربعیر

ُ
؛ و زیارة ّ  إحدی و خمَسیر

ُ
مس: صلاة

َ
 المُؤمن خ

ُ
لامات

َ
ع

 الرّحمٰن الرّحیم. 
ه
هرُ بِبِسم اللَ

َ
؛ و الج ّ بیر

َ
ُ الج عفیر

َ
؛ و ت ِ

ّ بالیمیر
٢ 

                              
 .١٠٧، ص ١اللئالی، ج ؛ عوالی٢١٧، ص ٣الکافی، ج  ١
 :٧٨. اربعین در فرهنگ شیعه، ص ١٠٠، ص ٣الإقبال، ج  ٢
های مؤمن پنج چیز است: اوّل: نماز پنجاه و یک رکعت )واجب و نشانه»

روز(؛ دوّم: زیارت اربعین حضرت سیّدالشّهدا نافله در طول شبانه
در دست راست نمودن؛ چهارم: پیشانی بر خاک السّلام؛ سوّم: انگشتر  علیه
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ّ »یکی از این علامات    «زیارة الأربعیر
است. بنابراین زیارت اربعین فقط و فقط اختصاص 

 لام دارد!السّ به امام حسین علیه
چرا نفرمودند: زیارت اربعینِ امام رضا؟! یک  

کنید! چه اشکالی دارد؟! چطور روایت هم پیدا نمی
وقت همه مطالب دارند، آنالسّلام این ائمّه علیهم

همه اهمّیت راجع به خصوصیّت شهادت امام با آن
 اند؟!مطلبی نگفته

که کنیم در اینجا ما این ایراد را بر امام وارد می 
حد تأکید بیت در اربعین تا ایناگر بر إحیای ذکر اهل

شده است، پس چطور در روایات فقط راجع به 
 زیارت اربعین

  
  

                              
در نمازهای جهریه  گفتن بسم اللَه الرّحمن الرّحیم گذاردن؛ پنجم: بلند

 (.«صبح، مغرب و عشاء)
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امام حسین تأکید شده است؟! مگر امام سجّاد از 
امام حسین چه چیزی کم دارد؟! هر دو امام هستند، 

کنند؟! یا حضرت موسی بن جعفر چه فرقی می
کنند؟! امام، مام حسین چه فرقی میالسّلام با ا علیه

کنند! اند و هیچ فرقی نمیامام است و هر دو معصوم
کنند؟! حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه چه فرقی می

شود اراده و مشیّت الهی بر خصوص پس معلوم می
 سیّدالشّهدا تعلّق گرفته است!

این طلب مغفرت »گویند: حالا آقایان می 
گوییم: اگر صرف می« رد؟!است و چه اشکالی دا

طلب مغفرت است، پس شما این طلب مغفرت را 
شش ماه بعد برگزار کنید! آیا حتماً باید در روز 

 اربعین بگذارید؟! این بدعت است!
فلهذا نه من در زمان مرحوم آقا در مجلس  

کردم و نه خود ایشان شرکت اربعین کسی شرکت می
در  سال قبل از وفاتشان ـ کردند! و ایشان سهمی

 ـ به من فرمودند: ضمن مطالبی
ن اختصاص به  ن بدعت است، و شما زیر بار این بدعت نروید! اربعی  مراسم اربعی 

هدا دارد! 
ّ
ت سیّدالش  حضن

کنم در م به رفقا و دوستانم توصیه میبنده ه 
مجالس اربعین شرکت نکنند، یا اگر واقعاً مضطر 
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انسان ! ای نیست تذکّر بدهندشوند و دیگر چارهمی
حالا . تواند با تذکّر یک سیره را برگرداندکم میکم

ما ! آوریم؟اگر اربعین نباشد ما چه چیزی کم می
انسان نه مسئول دهیم؛ بعد هم طبق سنّت انجام می بر

 [.بازخواست خواهد شد]است و نه در روز قیامت 
چرا انسان عملی را انجام بدهد که فردا از او  

خواهد عملی را بازخواست کنند؟! یعنی انسان می
تنها خدا از او قبول برای خدا انجام بدهد، ولی نه

کند، بلکه او را مورد بازخواست هم قرار نمی
 ١دهد!می

ال این مسائل با انسان وارد قبر ح ِّایعلیٰ 
 شود و حقیقت و ملکوت عمل بامی

  
  

                              
رجوع شود به « اربعین»جهت اطّلاع بیشتر از نظرات مؤلّف محترم دربارۀ  ١

 اربعین در فرهنگ شیعه.
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کند، و وقتی متحد شد انسان اتّحاد برقرار می
إلّا  یک مورد محاسبه قرار گیرد؛ ودیگر باید یک

ازنظر انقطاع بین او و مسائل مادّی، انقطاع حاصل 
 شده است.

اینها برای ما عبرت است! لذا اینکه بنده در  
دهم جا همۀ جوانب مسئله را مورد بررسی قرار میاین
خاطر این است که ما واقعاً به این قضیّه برسیم که به
کردیم و آیا این حال در چه افکاری سیر میبه تا

افکار ما صحیح بوده است؟ و آیا واقعیّت هم با افکار 
ما منطبق بوده است و یا اینکه واقعیّت چیز دیگری 

 است؟

های نفسانی انسان با ق خواستهتحقّ»نقد قول 
 «پیروی از حق

 فرماید:آیۀ قرآن است که می 
﴾؛ ءر

ٓ
ا
َ
ش
َ
ن ت  مِمَّ

َ
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ۡ
ل مر
ۡ
 ٱل
ر
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َ
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َ
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ۡ
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ۡ
ؤ
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ۡ
ل مر
ۡ
 ٱل

َ
لِك

ٰ
مَّ مَ هر

َ
لِ ٱلل

ر
بگو »  ١﴿ق

، و سلطنت را به هر کسی که بخواهی می دهی خدایا، تو فقط مالک سلطنت هسبی
ی! و از هر کسی که بخواهی می  «گب 

خواهد بفرماید که تصوّر خداوند در اینجا می 
کنید، امور باید بر نکنید که چون از حق پیروی می

 وفق و دلخواه شما بگردد!

                              
 .٢٦( آیه ٣سوره آل عمران) ١
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از تر آیا شما در تمام دنیا کسی را حق 
السّلام سراغ دارید؟! چه کسی  امیرالمؤمنین علیه

است؟! بیایید بگویید! یعنی اصلًا انسان در این 
ای شود! بنده دیشب راجع به قضیّهوجود دیوانه می

طوری ماندم که کردم، بهعادی از آن حضرت فکر می
 اصلًا فکر من نتوانست جلوتر برود!

 اعجاز امیرالمؤمنین در جمیع شؤون
رالمؤمنین شخصیّتی است که همۀ مسائل امی 

کوچک و بزرگ او معجزه است! یعنی هر قدمی که 
دهد، دارد و هر عملی که انجام میآن حضرت برمی

 حتّی در یک مسئلۀ عادی هم معجزه است!
تر از حق آیا شما در این عالم وجود، بر 

السّلام  السّلام و سایر ائمّه علیهم امیرالمؤمنین علیه
ـ سراغ  ر فقط همین چهارده معصوم استمنظو ـ

دارید؟! در عالم وجود همین چهارده نفر هستند و 
بقیّه از کوچک و بزرگ همگی مُرخَصیم! البتّه بر ما 

 لازم
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است که نسبت به اولیا جسارت نکنیم، زیرا 
اند از حساب آنهایی که به مرتبۀ ولایت رسیده
ادّعایی  دیگران جدا است و منظور ما بشر نوعی و

است! منظور ما ولایت ادّعایی و ولایت قلابی و 
 مجازی است!

این امیرالمؤمنین با این وضعیّت مردم را جمع  
گوید که باید به جنگ با معاویه برویم و کرده و می

این جرثومۀ فساد را برداریم. امیرالمؤمنین 
 فرماید:می

خصِ 
َ
ر الأرضَ مِن هذا الش هِّ

َ
ط
ُ
 أن أ

ّ
 ف

ُ
 ١المَعکوسِ و الجِسمِ المَرکوسِ؛و سأجهَد

ن را از این انسان واژگون پاک کار میمن تمام همت و تلاش خود را به» م تا زمی  گب 
 «کنم! 

معاویه شخص واژگونی است که عکس هر  
صفت اخلاقی ارزشمند و ملکۀ قابل تقدیری را که 

 تصوّر کنید دارا بود و از هر جهت واژگون بود.
ر مانند مالک اشتر، حُجر حدود ده یا بیست نف 

ای خاص بودند که بن ع دی، میثم و عدّه
شناختند، و بقیّه کالأنعام بودند. امیرالمؤمنین را می

حضرت با این نیّت، اهتمام، خطابه، تشویق و 
کنند و در جنگ صفین شرکت تهدیدها حرکت می

                              
 .٤١٨غة )صبحی صالح(، ص البلا نهج ١
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کنند، تا جایی که این جنگ کنند و مبارزه میمی
شد و بعد به شکست کهجده ماه طول می

وقت از صفین شود و آنامیرالمؤمنین منتهی می
 گردند! این یعنی چه؟!برمی

خواهد این مسئله را بگوید: خدا در اینجا می 
طالب رفتن و دنبال امیرالمؤمنین علیّ بن ابیبه

شود بر اینکه خواست تو کردن، دلیل نمی پیروی
ن؛ انجام بشود! تو بیا و خواستت را تصحیح ک

اینکه ات، مسئلۀ پیروزی باشد؛ نهاینکه مسئلهنه
دنبال علی ات، مسئلۀ غلبه باشد! تو باید بهمسئله

باشی؛ چه شکست بخورد و چه پیروز بشود. مسئله 
 این است!

 السّلام ظهور حقیقت توحید در امام حسین علیه
علّت اینکه افرادی که با امام حسین به کربلا  

 ١اشورا برگشتندآمده بودند، در شب ع
  

گفتند که این بود که فکر آنها صحیح نبود. می

                              
السّلام،  رجوع شود به التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه ١

السّلام،  ؛ ناسخ التواریخ، مجلد حیاة الإمام سیّدالشّهدا الحسین علیه٢١٨ص 
؛ مقتل ٤١٨، ص ٥، به نقل از نور العیون؛ تاریخ الطبری، ج ٣٢٩، ص ٢ج 

 .٣٢٨، ص ١ی، ج السّلام، خوارزم الحسین علیه
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بالأخره او سیّدالشّهدا و پسر پیغمبر است و ما هم 
ایم! چون امام حسین هم بیضا از او دیده همه یدِاین

امام بودند و هم در بین خیلی از افراد شاخص بودند. 
زنیم و همۀ اینها رویم و میلذا آنها با خود گفتند: می

کنیم و کوفه را هوا پراکنده می را مثل ملخ به
کنیم و شام را گیریم، و بعد هم حمله میمی
 گیریم!می

ولی در شب عاشورا وقتی که دیدند امام  
دهد، و اینکه السّلام از شهادت خبر می حسین علیه
های آنها را به کنند و سر و دستتکه میآنان را تکه

های دننهایت ب اندازند و درطرف میطرف و آناین
کنند، با خود گفتند: عجبا! آنان را زیر سم اسب لِه می

کردیم که این پسر پیغمبر چه شد؟! ما خیال می
گرداند و با یک کند و خورشید را برمیالقمر میشقّ 

برد؛ بین می زند و ازکردن، همه را می فوت
طور که پدرش دو دفعه خورشید را از مغرب همان

ا دیدند که در اینجا حرفی از امّ ١به مشرق برگرداند!
حلوا و پلوی زعفرانی نیست، بلکه صحبت از زدن و 

                              
 .٢٠٣، ص ١من لایحضره الفقیه، ج  ١
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شدن و امثال اینها  شدن و سر از بدن جدا کشتن و له
« نه آقا، ما نیستیم، خداحافظ شما!»است! لذا گفتند: 

خاطر اینکه آنها راحت باشند دستور حضرت هم به
مد! بلند ها را خاموش کنید تا کسی نفهچراغ»دادند: 

 ١«شوید و بروید!
حضرت با این عمل خود به بقیّه فهماندند که  

حقیقت توحید این است؛ حالا هر کس اهل توحید 
اللَه! سیّدالشّهدا برای کسانی مثل زُهیر، است بسم

عقیل و بنعروه، مسلمبنعوسجه، هانیبنمسلم
اگر هزار بار ]ما »گفتند: امثال آنان امام است که می

قطعه کنند و بسوزانند و خاکسترمان را به باد قطعهرا 
نه برای   ٢،«داریم[دهند دست از یاری شما برنمی

 کسانی که گذاشتند و رفتند!
دنبال آن حضرت هستیم و حالا آیا ما که به 

 زنیم و مجالسی هم داریم،سینه می
  

  

                              
 .٩١، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
 .٩٢همان، ص  ٢



_________________________________________________________________ 

251 

طور هستیم؟! یعنی اگر امام حسین در همین
ریانی تکرار شود و محک زده اینجا بیایند و چنین ج

شود و ما چشم بر هم بگذاریم و از آن بگذریم، 
شویم و هر روز ایم! هر روز محک زده میباخته

کار بیندازیم شویم! اگر عقلمان را بهحسابرسی می
 هر دقیقه کربلا است!

 لزوم توجّه سالک به خدا در همۀ احوال
 فرمودند:مرحوم آقا می 

 به زنگ باشد! سالک باید تمام حواسش متوجّه باشد که آقا، سالک باید گوش
مبادا ببازد! اگر یک دقیقه یا حبیّ یک لحظه غفلت کند، در همان یک لحظه باخته 

 است! 
حالا اگر برگردد، آن یک مطلب دیگری  

است؛ ولی در همان یک لحظه ممکن است که 
چیزهایی بیاید و بگذرد و انسان از آن غفلت کند! 

 است. قضیّه این

معصوم فرد چهارده به شاخصۀ منحصر
 السّلام علیهم

شما از سیّدالشّهدا بالاتر چه شخصی را سراغ  
آیم؛ هرچه من می»گوید: دارید؟! امام حسین می

لذا با   ١«داند!خداوند تقدیر کرده خودش آن را می

                              
 .٢٧٣، ص ١السّلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه ١
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از . دانندکنند چون آن را خلاف مییزید بیعت نمی
چون حضرت را دنبال  روند ومدینه به مکّه می

جانب به]خاطر احترام مکّه و حفظ کعبه کردند، به
 [.عراق حرکت فرمودند

دانست که بالأخره کشته امام حسین می 
توانست بگوید: حالا که قرار خواهد شد، لذا می

است کشته شوم بگذار در کعبه مرا بکشند تا آبروی 
یزید بیشتر از بین برود! یعنی حضرت از روی 

ای که از یزید در دل دارد با خود بگوید: حالا که هکین
خواهد ما را اغتیال دنبال ما فرستاده و میاین نامرد به

و ترور کند، پس بگذار در حرم باشد! امّا حضرت 
کنند، چون حضرت کینه ندارد، این کار را نمی

حضرت مثل من و شما نفس ندارد! حضرت 
شند، بگذار از خواهند مرا بکگوید: حالا که میمی

 ١مکّه بیرون بروم تا احترام کعبه محفوظ باشد!
  
خواهم بگویم؟! حالا متوجّه شدید که چه می 

امام، این است! امام به فکر این نیست که یزید را 

                              
 .٣١٤و  ٣١٠همان، ص  ١
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خراب کند! امام به فکر این است که کعبه را از لوث 
امیه را اتّهام پاک کند! امام به فکر این نیست که بنی

! امام به فکر این است که این جایگاه الهی رسوا کند
را در منظر مردم و افکار آنها تقدیس کند و آبروی آن 
را نبرد! یعنی مبادا حرمی که پروردگار متعال آن را 

دست امام از برای مردم امن تعریف کرده است، به
 امنیّت بیفتد!

حالا فهمیدید که چرا ما فقط از  
صرار ما بر اینکه فقط زنیم؟ امعصوم دم میچهارده

جهت است که باید از اینها تبعیت کرد بدین
معصوم نفس ندارند و اصلًا این معادلات و چهارده

مسائل من و شما در ذهنشان نیست! ائمّه اصلًا در 
کنیم و آنها این وادی نیستند! ما به چه چیزی فکر می

 کنند!به چه چیزی فکر می
فرماید: لام میالسّ حالا این امام حسین علیه 

سمت کوفه اند و براساس تکلیف بهما را دعوت کرده
که همین کوفیان به سراغ درحالی ١کنیم،حرکت می

خود »آیند که باید برگردید! حضرت فرمودند: او می

                              
 .٢٨٤ ـ ٢٨١همان، ص  ١
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 ١«اید!شما به من نامه داده
تواند خیلی عجیب است! یعنی انسان می 

که نحویبهجریان کربلا را در زندگی خود پیاده کند، 
افتد، در یک قضایایی که برای او اتّفاق میدر یک

اش، و در نحوۀ ارتباطش با افراد، در نحوۀ زندگی
های خود، کلام و قدم آن حضرت را معاشرت

یک مدّنظر قرار دهد و از او پیروی کند؛  به یک
ام! من ]راه را به شما[ نشان داده»گوید: حضرت می

تَنِي كُنتُ ۡ  در بگویید: ﴿ي ٰلَيقلازم نیست که شما این
ای کاش با شما ”  ٢ا﴾؛ۡ  زًا ع ظِيمۡ  فَأَفُوزَ فَو ۡ  م ع هُم

بفرمایید! این “ شدم[!بودم ]و به فوز عظیم نائل می
های من، این کارهای من و این هم إقدام من! حرف

تو هم عمل کن! اگر عمل کنی با منی! لازم نیست 
طور این «که ادّعای حضور در کربلا را بکنی!

 شود که ما ازنمی
  
طرف ادّعا و گریه کنیم و بگریانیم و بعد هم  یک

                              
 .٣٣٠همان، ص  ١
 .٧٣( آیه ٤سوره نساء ) ٢
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 ١«کنند!آن کار دیگر می»
امام حسین با این عمل خود نشان دادند که  

راه من راه توحید است، راه من راه ج رْی و تطبیق با 
ایم تا هرچه او اختیار و مشیّت الهی است! ما آمده

اراده و مشیّت کرده خودش جلو برود؛ یعنی خودش 
 دهد!آید و انجام میدارد می
پس ما باید فکرمان را تصحیح کنیم، زیرا این  

جا هست! چنین تصوّر ئل همیشه و در همهمسا
ایم، پس دیگر نکنیم که حالا که قدمی در راه گذاشته

وفق مراد باشد! این مطلبی است که  باید مسائل بر
خواهم در اینجا بگویم! چرا ما باید مطالب بنده می

 را بپوشانیم و با صراحت صحبت نکنیم؟!

 های بدر و اُحددرس توحید در جنگ
بگو: »كِ﴾؛ ۡ  مُلۡ  للَهُمَّ م ٰلِك  ٱل﴿قُلِ ٱ 

چون مُلک و « المُلک فقط تویی!خدایا، مالک
سلطنت، و ملکیّت حقیقی برای تو است؛ حتّی از دید 
مادّی و دیدگاه ما، این ملکیّت نسبت به پیغمبر و امام 

                              
:واعظان کاین جلوه در محراب و منبر ١٩٩)قزوینی(، غزل  دیوان حافظ ١

 کنندروند آن کار دیگر میکنند***چون به خلوت میمی
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هم اعتباری است؛ امّا از دیدگاه دیگر که عرض 
ها هم خواهم کرد، نسبت به آنها حقیقت دارد. آن

زنند که: خدایا ملکیّت و سلطنت همین حرف را می
فقط به تو اختصاص دارد! مگر پیغمبر نبود که در 
جنگ بدر مردم را برای جنگ با کفّار جمع کرد و 

 ۡ  ملائکه هم وارد شده و مسئله را تمام کردند. ﴿إِذ
 ۡ  أَن يُمِدَّكُم ۡ  فِي كُمۡ  مِنِين  أَلَن ي كۡ  مُؤۡ  تَقُولُ لِل

 ١ئِكَةِ مُنزَلِين ﴾.ۡ  م لَـٰۡ  مِّن  ٱل ۡ  بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفر بُّكُم 
وسیلۀ در جنگ بدر خداوند مسلمین را به 

صورت ملائکه تأیید کرد. در این جنگ شیطان به
شخصی از مشرکین ظاهر شده بود؛ یعنی همین 

 شیطان و بزرگواری
  

  

                              
در آن وقتی »:١٤١، ص ٣. معاد شناسی، ج ١٢٤( آیه ٣سوره آل عمران ) ١

مقدار برای شما کافی نیست که گفتی: آیا اینکه در غزوۀ ب در به مؤمنین می
 «هزار نفر از فرشتگان شما را یاری دهد؟! پروردگار شما با سه
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کار داریم و با ما اتّحاد  و که ما هر روز با او سر
برقرار کرده است، در صورت برزخیِ مشرکین 

برویم و به آنها حمله »گفت: تصرّف کرده بود و می
دیدند و تأیید و آنها نیز او را می« ! کنیم و...

کردند. امّا ناگهان دیدند که همین شخص دارد می
چرا فرار »ه او گفتند: کند. در روایت داریم بفرار می

شیطان « گفتی؟!چنان می و کنی، تو که به ما چنینمی
 «بینید! خداحافظ!بینم شما نمیآنچه من می»گفت: 
اند، گفت: او وقتی که دید ملائکه آمده 

عجب! ما دیگر از این مسئله خبر نداشتیم که ملائکه »
لذا « و جبرائیل و میکائیل هر یک با هزار نفر بیایند!

عهدۀ آنها برآید گفت:  تواند ازوقتی دید که نمی
مشرکین هم وقتی دیدند آن « خداحافظ، ما رفتیم!»

کند، کرد دارد فرار میکسی که داشت تشویقشان می
 ١آنها هم پا به فرار گذاشتند!

                              
، ص ١السّلام، ج  طالبعلیهم؛ مناقب آل أبی٢٦٦، ص ١تفسیر القمی، ج  ١

 :٤٨( آیه ٨؛ سوره أنفال )١٨٨
م  مِن  ۡ  ي وۡ  و قَالَ لَا غَالِب  لَكُمُ ٱل ۡ  م ٰلَهُمۡ  طَٰنُ أَعۡ   ٱلشَّيزَيَّن  لَهُمُ  ۡ  ﴿و إِذ

هِ و قَالَ ۡ  فِئَتَانِ نَكَصَ ع لَىٰ ع قِب يۡ  ءَتِ ٱلۡ  فَلَمَّا تَر ا ۡ  لَّكُم ۡ  ٱلنَّاسِ و إِنِّي ج ار
 شَدِيدُ أَخَافُ ٱللَه  و ٱللَهُ ۡ  ن  إِنِّيۡ  أَر ىٰ م ا لَا تَر و ۡ  إِنِّي ۡ  مِّنكُم ۡ  ءۡ  إِنِّي ب رِي

 عِقَاب﴾.ۡ  ٱل
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امّا در جنگ احد ]مسلمین در پاسخ مشورت  
زنیم و چه رویم و میمی»رسول خدا[ گفتند: 

فرماید که در مدینه وقتی که پیغمبر می« کنیم!می
اللَه، رسول یا»گوید: دفاع کنیم، جناب حمزه می
مسلمین دارند داخل ”برای ما ننگ است که بگویند: 

ما مرد پیکار و نبردیم و باید “ کنند!شهرشان دفاع می
حمزۀ سیّدالشّهدا واقعاً « برای جنگ به بیرون برویم!

حال هر أیّعلیٰ ١نرفت!مرد بزرگی بود ولی زیر بار 
 شود!کسی که امیرالمؤمنین نمی

حضرت حمزه لقب سیّدالشّهدا را داشت و تا  
 قبل از قضیّۀ کربلا این لقب اختصاص

  
  

                              
و ]یاد کن[ هنگامی را که شیطان اعمالشان را برای آنان بیاراست و »ترجمه: 
گردد و من پشت و پناه شما امروز کسی از مردم بر شما پیروز نمی”گفت: 
امّا چون دو صفّ )مسلمانان و کفّار( در مقابل هم قرار گرفتند، “ هستم.

من از شما بیزارم! من ”کرده( و گفت: شیطان پشت نموده )و ایشان را رها
و خداوند “ ترسم.بینید، همانا من از خدا میبینم که شما نمیچیزی را می

 )محقّق(« عذاب و عقابش شدید است.
 .٢١١و  ٢١٠، ص ١رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  ١
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! ما باید بدانیم که واقعاً   ١به او داشت
هایی که او کرد عجیب بود، ولی بالأخره فداکاری

 مقام و معرفت امیرالمؤمنین مطلب دیگری است، و
 طور باشد!باید هم همین

خلاصه، حضرت حمزه قبول نکرد و مردم را  
!  زنیم و...رویم و میبه بیرون مدینه کشاند که می

طرف وحشی )غلام هند( با  امّا خبر ندارد که از یک
اندازد، و از طرف دیگر ای او را به زمین مینیزه

افرادی که در بالای کوه هستند، تا فرار مقداری از 
الد کنند و خبینند سنگر خود را رها میکین را میمشر

آید و بقیّۀ بن ولید هم با پانصد نفر از پشت سر می
رساند و آنها را که یازده نفر بودند به شهادت می

گرداند و موجب شکست اسلام جنگ را برمی
شود! فقط یک معجزه باعث شد که آنها تصوّر می

 ٢کردند قضیّه تمام شده است و رفتند.

پیروزی دائمی بر دشمن لازمۀ بر حق بودن، 
 نیست!

                              
 .١٧٦؛ ذخائر العقبی، ص ٣٧٢، ص ١الإستیعاب، ج  ١
 .٢٩٩ ـ ٢٩٣، ص ١رجوع شود به المغازی، ج  ٢



260 

بینیم که پیغمبر شکست خوردند؛ در اینجا می 
خواهد بگوید: حکومت فقط در یعنی پروردگار می

جا پیروز  دست من است! همین پیغمبر را در یک
دهم! این جا شکست می کنم و در یکمی

امیرالمؤمنین را در جنگ جمل و نهروان پیروز 
دهم و نم و در جنگ صفین او را شکست میکمی

 کنم.قضیّه را به نفع معاویه تمام می
توانید توحید را پیدا کنید؟! آیا بهتر از این می 

کنم! یعنی اگر دقّت کنید که چه چیزی عرض می
شدن افراد در یک  قرار بر این بود که به صِرف وارد

های آنها را جریان حق، خداوند تمامی خواست
صورت ن کرده و آنان را به مقصد برساند، در اینتأمی

شدند و کسی در همۀ مردم وارد این جریان می
کرد! چه کسی بود که حقّانیّت امیرالمؤمنین شک نمی

دنبال شک کند؟! آنچه باعث شد که مردم به
دیدند ورود در این امیرالمؤمنین نروند این بود که می

ی همراه با جریان، گاهی توأم با پیروزی و گاه
طور نبوده که قضیّه فقط شکست است و همیشه این

 طرف بغلطد! به یک
امیرالمؤمنین این است و راهش هم این  
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 است! روی این جهت بود که آنان
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طور است، ما نزد امثال گفتند: حال که اینمی
طرف  رویم که فقط به یکابوبکر و عمر و معاویه می

إلّا راه  دارند؛ و های رنگینغلطند و سفرهمی
امیرالمؤمنین دارای دو طرف است: گاهی با سختی 
و گاهی با یُسر است! گاهی با صحّت و گاهی با 

 مرض توأم است!
هایی که در اینجا است که انسان در بزنگاه 

آید نباید این ملاک قضایای زندگی برایش پیش می
گرفتن در یک جریان و  را از دست بدهد که: قرار

 ت حق، دلیل بر پیروزی ظاهری نیست!موقعیّ

السّلام، بیانگر مقام عبودیّت  کلمات ائمّه علیهم
 آنها

برویم »گونه مطالب که بینیم که اینفلهذا می 
، در کلمات ائمّه نبوده «و بزنیم و آنجا را بگیریم و...

گفتند: برویم وظیفۀ خود را است. آنها به مردم می
که شکست بخوریم انجام بدهیم، حالا ممکن است 

و ممکن است که پیروز بشویم! این عبارت از مقام 
عبودیّت است که عبد از خود چیزی ندارد! یک روز 

فرستد، و فردا مولا او را برای کاری به این خانه می
تواند به مولا اعتراض به منزلی دیگر؛ حالا آیا عبد می
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فرستی؟! طرف میطرف و آنکند که چرا مرا به این
گوید: تو عبد جا بفرست! او می روز مرا به یکهر 

جا گویم: امروز این نامه را به فلانمن هستی؛ من می
گویم: امروز برو و ببر و فردا به جای دیگر! یا می

پول را به این بده، فردا برو و پول را به دیگری بده! 
فرستم به تو ربطی ندارد! مثل اینکه تو را به کجا می
رالمؤمنین اعتراض کرد که: شخصی که به امی

قدر مال به فلان شخص علی، الآن شما این یا»
« که این شخص محتاج نیست!بخشی درحالیمی

بخشم و تو بخل من می»حضرت فرمودند: 
دهم یا تو؟! از جیب کنی؟! من بهتر تشخیص میمی

 ١«تو که ندادم!

بنای عالم تشریع و امر و نهی، براساس واقعیّت و 
 اصالت

شود مِلک و ن مِلک و این حکومت، میای 
حکومت واقعی! و وقتی که این مِلک، مِلک واقعی 

گیرد! شد، بر این اساس عالم تشریع و اعتبار قرار می
چرا ما مکلّفیم از اوامر و نواهی پروردگار اطاعت 

                              
 .٢٣و  ٢٢، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
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کنیم؟ چون خدا مالک ما است! آیا به آن مطلبی که 
 خواهم بگویم رسیدید؟!می
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م تشریع و عالم امر و نهی، براساس پس عال 
یک واقعیّت و براساس یک اصالت است؛ نه براساس 

باید از »صِرف تعبّد و اینکه چون خدا گفته است: 
، ما هم باید اطاعت کنیم! یعنی چون «من اطاعت کنی

برگشتِ این اوامر و نواهی به مالکیت اصلی و 
 حقیقی است، ما ملزم به اطاعت از اوامر و نواهی
پروردگار هستیم! چون وجود ما از وجود حق است 
و وجود ظلّی و تبعی است، لذا باید نسبت به وجود 

 حق مطیع باشیم!

 جایگاه نداشتن تعبّد کورکورانه در احکام اسلام
مثال اگر یک نفر در خیابان به شما بابمن 
، «از من اطاعت کن و این کار را انجام بده»بگوید: 
و اگر تشتّت « دنبال کار ت آقا!به برو»گویی: شما می

گویید که این زنید و میایجاد کند، پاسبان را صدا می
کند. پاسبان از او سؤال شخص مزاحمت ایجاد می

در جواب « زنی؟!چرا چنین حرفی می»کند: می
نه، »گویند: به او می« خواهد!دلم می»گوید: می

بخواه نیست، این حرف که شود؛ مملکت دلنمی
اگر بگوید: « زنی باید بر یک اساسی باشد!شما می
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بودن که  تربزرگ»گویند: ، می«ترممن از او بزرگ»
، «من عمامه دارم»اگر بگوید: « دلیل نیست!

داشتن هم دلیل نیست، بلکه ملاک  عمامه»گویند: می
 «برای این حرف تو چیست؟ آن را بگو!

یم که امّا اگر به خدا مراجعه کنیم و از او بپرس 
گویی باید از من اطاعت برای چه به بندگانت می

اینجا « چون من مالک اصلی هستم!»گوید: کنید، می
 شود.ها بسته میدیگر زبان

شود دینی عُقَلایی و عقلانی! لذا این دین می 
یعنی دینی که در احکامش تعبّد و چماق و زور 
وجود ندارد؛ بلکه دین، دین عقل است! ملاک و 
معیار اصلی در متابعت از اوامر و نواهی الهی، 
حرکت براساس منطق و عقل است! یعنی چون 
پروردگار متعال مالک ما است، پس ما باید در تحت 

راده و اختیار او باشیم، و مسئله هم صحیح است و ا
مبنای عقلایی هم بر همین است! چون این اموال در 

توانم تصرّف کنم؛ امّا اختیار من است، پس من می
توانند چون مال آنها نیست! حتّی اگر دیگران نمی
جای خود در حجره بگذارم او فقط در شخصی را به

را انجام بدهد و چون  تواند کارهامحدودۀ اختیار می
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 تواند از محدودۀ مجاز تعدّی کند.مال او نیست نمی
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 بودن اطاعت اهمّیت عقلایی
کردن،  نهی و روی این حساب، صِرف امر 

بودن انسان بر اطاعت حتمی از او  دلیل بر ملزم
 باشد؛ بلکه اطاعت حتماً باید عقلایی باشد!نمی

ه به طبیب مثال شما برای ناراحتی معدبابمن 
کنید و او هم مرض را متخصّص مراجعه می

دهد. حالا اگر طبیب به شما بگوید: تشخیص می
یا  ١جای شربت مالوکسکنم که شما بهمن اراده می»

هر بار یک لیوان آب با چند حبۀ  ٢قرص رانیتیدین،
، اگر هزار بار هم این را بگوید، خاصیّت «قند بنوشید

گوییم: رود، لذا مینمیداروی معده در آب یا قند 
 «آقا، برای چه؟!»

گویم این را بخور، ـ: من طبیبم و به تو می 
 چون این خاصیّت رانیتیدین را دارد!

 خورم امّا این قند است!ـ: آقا، من می 
گویم شما تعبّداً باید انجام ـ: چون من می 
 بدهی!

                              
)مالوکس(: دارویی است که در  Maaloxآلومینیوم ام جی با نام تجاری  ١

 رود. )محقّق(کار میدرمان سوء هاضمه و سوزش معده به
٢ Ranitidin دارویی است که با کاهش اسید معده در درمان مشکلات :

 شود. )محقّق(استفاده می گوارشی ناشی از افزایش اسید



_________________________________________________________________ 

269 

گویی؟! اگر سواد ـ: آقا، چرا داری زور می 
داری نسخه بنویس تا من بروم از داروخانه بگیرم؛ و 

گویی؟! قند، اگر هم سواد نداری، چرا داری زور می
های مخصوص قند است و دارای گلوکز و خاصیّت

به خود است، دوای ناراحتی معده هم چیز دیگری 
تواند است! پس طبیب ولو اینکه طبیب است نمی

عقلایی است!  گفتن غیر زور بگوید و این زور
 طور نیست؟!این

با گفتن یک طبیب، یک شیء خاص تأثیر  
کند! با تحمیل و تأکید یک پزشک، دارویی پیدا نمی

لیوان آب خاصیّت پادزهری یا خاصیّت شربت سینه 
کند! اگر دنبال بیوتیک را پیدا نمیو فلان آنتی
ید، باید مقداری از شربت بیوتیک هستخاصیّت آنتی

آن را در آب حل کنید و به بچّه بدهید تا خوب شود! 
بیوتیک باشد نه آب شیر؛ ولو اینکه یعنی باید آنتی

بار به خوردن آن تأکید نمایند! چون کلام  هزار
 طبیب،
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وقت در کلامی اعتباری است و اعتبار هیچ
د کند؛ بلکه حقیقت بایخارج، حقیقت را ایجاد نمی
 در خارج وجود داشته باشد!

 لزوم بنای امر و نهی بر محور حقیقت
خواهم چه خوب دقّت کنید که می بنابراین ـ 
ـ اگر قرار باشد که امر و نهیی در این عالم  بگویم

وجود داشته باشد، باید براساس یک حقیقت باشد؛ 
تواند بدون دلیل به انسان امر و پس هیچ کسی نمی

این کار را انجام بدهید و آن کار را نهی کند که باید 
 انجام ندهید!

تواند به انسان امر و نهی کند پس شخصی می 
که مالک اصلی انسان است؛ یعنی اختیارش نسبت به 
انسان، اختیاری تعبّدی و اعتباری نیست، بلکه 
اختیاری اصلی و براساس مالکیت است! اگر طبیب 

هد که از ای بدای بدهد، باید نسخهبخواهد نسخه
جنبۀ تعبّد و اعتبار بیرون باشد، و جنبۀ حقیقت و 
واقعیّت داشته باشد. وقتی طبیب بخواهد به مریض 

مقدار مایع را با این»بیوتیک بدهد، باید بگوید: آنتی
بیوتیکِ در شیشه مخلوط کن و مقدار از آنتیاین

پس باید « بخور و اگر آب خالی بخوری فایده ندارد!



_________________________________________________________________ 

271 

یک امر حقیقی و واقعی مترتّب باشد و اگر کلام او بر 
عنوان اینکه طبیب است صرفاً از پیش خودش و به

خواهد بگوید، مریض نباید به هرچه دلش می
 حرفش گوش بدهد، و آن هیچ تأثیری ندارد!

من دارم از ناراحتی »گوید: مثلًا شخص می 
« برو و آب بخور!»گوید: طبیب می« میرم!معده می

چقدر آب بخورم؟! یک سطل آب »گوید: می
که اصلًا لیدرحا« باز هم بخور!»گوید: می« خوردم!

ها، مسمومیّت آبی است که کلّیه یکی از مسمومیّت
چقدر بخورم؟! »گوید: افتد! لذا مریض میاز کار می

معده و کلّیۀ من از کار افتاد! هر چیزی یک حسابی 
هستم  چون من طبیب»گوید: امّا آن طبیب می« دارد!

طبیب هستی »گوییم: می« باید به حرفم گوش کنی!
صرف طبابت باش، ولی باید درست نسخه بدهی! به

 «توانی هر دستوری بدهی!که نمی

 اهمّیت تشخیص حقایق از اعتباریات
السّلام بنا  اینجا است که کلام امام صادق علیه 

بر روایت مصباح الشّریعه جایگاه خود را نشان 
 فرماید:می دهد. حضرتمی
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تیا لِمَن لا لا
ُ
حِلُّ الف

َ
  ی

َ
مله و علانیته ی

َ
هِ و إخلاص ع عالَ بِصَفاءِ سِِِّ

َ
 ت
ه
فت  مِن اللَ

َ
ست

لّ حالٍ. 
ُ
 ک
ّ
ه ف

ِّ
رهانٍ مِن رَب

ُ
 ١و ب

دادن جایز نیست مگر برای کسی که با  فتوا 
باطنش به ملکوت وصل شده باشد، و هر حرفی را 

 نزند و هر چیزی را نگوید!
شاءاللَه در جلسۀ آینده در این مسئله بحث نإ 

ای برای آن مبحث خواهد شد، و این جلسه مقدّمه
 باشد.می

 
تشخیص بین حقایق و اعتباریات، عمود  

سوی خیمۀ سلوک و سنگ بنای حرکت انسان به
 پروردگار است.

امیدواریم خداوند متعال چشمان ما را باز و  
های ما را شنوا و قلب ما را مستعد برای تلقّی گوش

مصالح و مفاسدمان قرار بدهد! در هر حالی سایۀ 
مقام ولایت کبری حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه را از 
سرِ ما کوتاه نگرداند! در دنیا و آخرت، ما را از زیارت 

                              
 :٣٠٢، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٦مصباح الشّریعة، ص  ١
دادن برای کسی که خودش در هر حال از روی صفا و  حلال نیست فتوا»

پاکی سرّش و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش 
پرسد یو از روی برهان و حجّتی از جانب پروردگارش، مسائل را از خدا نم

 «نماید!و از او استفتاء نمی
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 گرداند!و شفاعتشان محروم ن
 محمّدٍاللَهمّ صَلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و چهارم: اختصاص تصرّف 
 در جمیع شؤون انسان به پروردگار

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤٢١المعظّم شعبان ٦
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربّ العالمین  و الصّلاةُ و السّلامُ علَی 
 أشرفِ المُرسلین 

القاسمِ محمّدٍ و علَی آلِه و خاتَمِ النّبیّین  أبی
 الطّیّبین  الطّاهرین 

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعین 
  
« أباعبداللَه، ما ح قیقةُ العُبودیّة؟! یا»قلتُ:  

 قال:
 أشیاءَ؛ أن لا

ُ
لاثة

َ
 لا ث

َ
 العَبید

َّ
ا، لِأن

ً
ُ مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
 لهم  یرَی العَبد

ُ
یکون

ُ به. 
ه
م اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
ه حیث

َ
عون

َ
ِ یض

ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
، یرون

ٌ
مِلک

١ 

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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 فرمایند:السّلام به عنوان می امام صادق علیه 
ن است: اوّل اینکه ب نده برای خود در آنچه خداوند از حقیقت عبودیّت در سه چب 

ک و ملکیّت نکند؛ زیرا متضّفات و اموال و نعَم خود به او اعطا می
ی
کند احساس تمل

بینند، بلکه تمام ملکیّت را منحض در ملکیّت موالی بندگان برای خود ملکیّبی نمی
کنند دانند و در جاتی خرج میبینند. مال را فقط مال خداوند میو مولاهای خود می

 که خدا به تضّف و قرار دادن در آنجا امر کرده است. 

 تصرّف در امور و تبیین کیفیّت دخل
در جلسۀ گذشته راجع به مسائل اعتباری و  

 حقیقی صحبت شد و عرض شد که
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انسان نسبت به آنچه متعلّق به او است اختیار 
اختیار آن  تصرّف دارد؛ زیرا مالک و صاحب

 تصرّفات است.
مثال الآن من اختیار دارم که دست بابنم 

خودم را حرکت بدهم یا حرکت ندهم، یا اختیار دارم 
که چهارزانو بنشینم یا دو زانو بنشینم، یا اختیار دارم 
که بایستم یا بخوابم، یا اختیار دارم که حرکت کنم یا 

خاطر این است که من مالک اعضا و بنشینم؛ این به
 جوارح خودم هستم.

چنین اختیار دارم که اموال خودم را در هر هم 
که خلاف شرع البتّه در صورتی موردی که بخواهم ـ

ـ مصرف کنم؛ یعنی نسبت به کیفیّت صرف  ١نباشد
مال به مقداری که شارع اجازه داده مختار هستم، 

کنم؛ امّا چون نسبت به این مال احساس ملکیّت می
ین تواند تصرّف کند، چون اشخص دیگری نمی

توانید در مال اختیار به او داده نشده است. شما نمی
همسایه تصرّف کنید چون به شما اختیار تصرّف داده 
نشده است و اگر تصرّف کنید با قانون با شما برخورد 

                              
شاءاللَه این بحث در آینده خواهد آمد که اختیار انسان تا کجا است و در إن ١

 چه موارد و مواقفی برای او محدودیّت وجود دارد.
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کنند، و شود و شما را به زندان برده و تأدیب میمی
در صورت ادامه به حبس و... کشیده خواهد شد و 

م، مراتب کیفری آن هم تفاوت حسب مراتب جر بر
کند؛ چون از حدود و حقوق و اختیار تعدّی پیدا می

تصرّفات را تأیید  و شده است و شارع هم آن دخل
تصرّفات را مذمّت و تقبیح  و کند و این دخلمی
 کند.می

تصرّفات باید در  و در اسلام و هر دینی دخل 
 گویند:محدودۀ قانون انجام گیرد. می

ای بالا رفت و مشغول خوردن شد؛ در باغن شد و از درخت میوه شخصی وارد 
ای در مِلک من وارد شده به چه اجازه»حال صاحب باغ او را دید و به او گفت: این

؟! و از درخت بالا رفته  «ای و مشغول خوردن هسبی
ـ موحّد شد و از دید توحیدی نگاه  اصطلاحبه او هم خود را به راه دیگری زد و ـ

ن را مالمی  میکرد و همه چب 
َ
 باغ خدا است، درخت»گفت: دید و میاللَ
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! چه می : مال من، خدا است، میوه خدا است، من خدا هستم و تو خداتی گوتی
 «ها چیست؟! مِلک من، میوه و درخت من؟! این حرف

صاحب باغ با خود گفت: بسیار خوب، حالا که از این راه وارد شده است ما هم از 
ن  چوبْ خدا »شویم؛ لذا چوب را برداشت ]و به او زد[ و گفت: راه وارد می همی 

 ١«است، زننده خدا است، خورنده هم خدا است! 

 طور نشد!لذا آن شخص دید که نه، این
زند، دیگر از بله، کسی که این حرف را می 

رود! حال او حالِ دیوار و درخت مردم بالا نمی
ال و بهترین توحید است و از آن در بهترین ح

کند و این یک مسئلۀ مهمّی موقعیّت استفاده می
 است!

تبعیّت از امیال نفسانی، علّت انحراف فکری و 
 طریقی در سلوک

های سلوک و انحرافات اتّفاقاً یکی از آفت 
آید و فکری و طریقی این مسئله است. این نفس می

کند؛ در آنجایی که نحو توجیه میمسائل را به این
نیم بعضی از مسائل با منافع ما و با منافع نفس و بیمی

                              
رفت بالای :آن یکی می٨٧٠مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص  ١

شاند آن میوه را دزدانه سختصاحب باغ آمد و گفت: ای فدرخت***می
کنی؟!گفت: از باغ خدا بندۀ دنی***از خدا شرمیت کو چه می

خدا***گر خورد خرما که حق کردش عطاعامیانه چه ملامت 
کنی؟***بخل بر خوان خداوند غنیگفت: ای ایبک بیاور آن می

بر  پس ببستش سخت آن دمرسن***تا بگویم من جواب بوالحسن
او بر پشت و ساقش چوبِ سختگفت: آخر از خدا شرمی زد درخت***می

گنه را زارِ زارگفت: از چوب خدا این کشی این بیبدار***می
زند بر پشت دیگر بنده خوشچوب حق و پشت و پهلو آن اش***میبنده

او***من غلام و آلتِ فرمان اوگفت: توبه کردم از جبر ای عیار***اختیار 
 است اختیار است اختیار
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با حرکت نفس و با اتّجاه نفس و با تمایلات نفس 
آید و تمهّلات و وسائل کند، این نفس میتطبیق می

تراشد و آنها را ای برای توجیه خود میو بهانه و ادلّه
سازی که شخص کند. دقیقاً مثل مجسّمهدرست می

 تواندمی
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مجسّمۀ خود را به هر کیفیّت و صورتی 
گیرد و گاهی به دربیاورد. او مواد را در اختیار می

صورت سگ و مار و عقرب و گاهی به صورت آهو 
آورد. این مسئله در و کبوتر و غزال و گُل درمی

 اختیار خود او است.
چنین است و اصلًا نفس انسان هم این 

اینکه کند؛ نهکند و مجسّم میتراشد و درست میمی
فقط تئوری بدهد، بلکه اساساً وضعیّتی موجود و 

دهد و ـ به آن می نه اعتباری حقیقی و واقعی ـ
اصلًا واقعیّت و حقیقت این است و باید »گوید: می
چون آن اتّجاه « طور باشد و غیر از این نباید باشد!این

گیری و درخواست و تمایلات و طلب نفس و جهت
قرار گرفته و در جهت عام نیست و در جهتی خاص 

نگرد، بلکه صورت کلی و جمعی به مسائل نمیبه
کند! مسیری نگاه میطریقی و تکطور فردی و تکبه

گیرد، فکر و خواست و دلیل وقتی در مضیقه قرار می
شود؛ امّا نحو دیگری میاو نسبت به یک جریان به

پیدا  که از مضیقه بیرون آمد، تفکّر او تغییروقتی
 کند.می

چرا در اینجا دو طرز تفکّر و دو نوع راه و  
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شود؟! دیروز در مضیقه بودی و دلیل مطرح می
طور باشد؛ امّا حالا که از مضیقه گفتی: باید اینمی

بیرون آمدی، فکر تو باز شده و دیگر در بند تمایلات 
و منافع نفس نیست، بلکه دارد یک بندهای دیگری 

نظر صریح و  ن نفع خود را در اظهارکند! الآپیدا می
موقع بیند؛ ولی آنالشمول می باز و جمعی و عامّ

کرد! و چون در گرفتاری بود، نوع دیگری فکر می
این یکی از مسائلی است که ما باید هر لحظه مواظب 

 آن باشیم!
کنند یعنی ای که ]بزرگان[ مطرح میمراقبه 

ا و قیدها همین! یعنی خود را از گیر نفس و بنده
کند و وقت خدا هم به انسان کمک میدرآوردن؛ آن

افکار انسان با حقایق مطابق خواهد شد، یا نزدیک به 
 گیرد.تطابق قرار می

 منشأ اختلاف طرز تفکّر اشخاص
بیند که برای رسیدن به شخص هر جا می 

مقصود، مسائل و مصالحی برایش وجود دارد، 
وار این ادلّه یکی کطور اتوماتینخواهی و بهخواهی

گیرد و عباراتی پس از دیگری در معرض او قرار می
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طور اقتضا آقا، امروزه مصلحت مسلمین این»از قبیل 
طور طور باشد، و اگر نباشد آنکند و الآن باید اینمی
 را مطرح« شود و...می
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که از آن موقعیّت خارج کند؛ امّا همینمی
آقا، این مسئله را باید خیر نه»گوید: شود، میمی

کردن، ظلم است! چرا باید  گفت و اعلان نمود! اخفا
أَنزَلَ ٱللَهُ  ۡ  تُمُون  م اۡ  کتمان شود؟! ﴿إِنَّ ٱلَّذِين  ي ك

؛ۡ  مِن  ٱل کنند، آن کسانی که کتمان می  ١كِتَٰبِ﴾
چنان هستند! علمایی که حقایق و معارف را  و چنین
خدا آنها را به چه  کنند،گویند و اخفا و کتمان مینمی

 «! کند و...مسائلی مبتلا می
واقع، طرف مقابل او همان شخص  امّا در 

است و همان رفتار و روش را دارد و مطالب او حتّی 
سوزنی تغییر پیدا نکرده است؛ حالا چه  اندازۀ سربه

دفعه تغییر پیدا کرد؟! طرف شد که آن آیات یک
دتر یا خوب مقابل شما همان است و اگر بد بود ب

نشده، و اگر خوب بود بد نشده است؛ بلکه شما 
 ای!تغییر پیدا کرده

دیدگاه تحلیلی علّامه طهرانی از نظرات موافقین 
 و مخالفین ولایت و حکومت

                              
 :٦٦، ص ١. اسرار ملکوت، ج ١٧٤( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «آن کسانی که آیات الهی را که از کتاب مبین فرو فرستادیم کتمان کنند.»
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ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم پدر ما ـ 
 فرمودند:می

ن تا  ولاتی و حکومبی و قضا را که از علمای سابقی 
حال  بهمن وقبی که اکبر مباتن

دیدم که اکبر آنها )نه همۀ آنها( کردم، مینوشته شده است ملاحظه و بحث می
قی به قضیّه داشتهافرادی بوده

ی
 اند! اند که به یک نحوه تعل

حالا چه کسانی که در تأیید ولایت و  
حکومت و قضا نسبت به حاکم دینی و عالم دینی 

اند، و چه افرادی که در جهت مخالف نوشته
اند؛ یعنی در مقام رد و انتقاد از مسئولیّت نوشته

 حقوقی و قضائی نسبت به عالم دینی!
یعنی آن کسی که در تأیید صحبت کرده  

مسئولیّتی داشته است؛ است، دستش در کار بوده و 
و آن کسی که رد کرده است، در جریان نبوده یا 

ذلک. این قضیّه بدیهی است برکنار شده بوده و امثال
 ای است که نیاز به دلیل ندارد!و مسئله

ای از اعمال سلیقه در یک حکم شرعی نمونه
 براساس مصالح دنیوی

کنم: یکی اش را ذکر میمن خودم یک نمونه 
انی که در قزوین دفن شده، مرحوم شیخ ملّا از آقای

محمّدتقی برغانی است که توسّط بهائیّت به قتل 
 رسید و در همین
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شاهزاده حسین دفن است. ایشان کسی بود که 
وقتی در قزوین توسّط یکی از آقایان و علما اقامۀ 

شد، به سختی در مقابل این قضیّه جمعه می نماز
کنند اغلب مجالس او قل میکه نطوریایستاد، بهمی

جمعه  و اصحاب و مریدانش بر رد و انکار اقامۀ نماز
 شد.تشکیل می

جمعۀ قزوین یک هفته به طهران  که امامهمین 
ـ  چون دیگر کسی نبود فاصله ایشان ـ رفت؛ بلا

جمعه کرد و از آن پس، از  جای او اقامۀ نمازبه
 جمعه شد و شروع کرد از مؤیّدین اقامۀ نماز

طرف دلیل آوردن و اسمش هم شهید ثالث شده این
 است!

جمعه به قزوین برگشت،  زمانی که امام 
 گفت:

غ ای است که با یک رفت و برگشت به طهران، صد من نفهمیدم این چه حکم سری

کند! و هشتاد درجه تغیب  می
١ 

ببینید! این مسئله اختصاص به طیف خاصّی  
قاً در مورد ما و دون طیف دیگری ندارد؛ بلکه اتّفا

قشر علما و روحانیّت بسیار خطیر و حساس است! 

                              
 .٢٠٠تذکرة العلماء، ص  ١
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جا و در هر صنف و رشته و این مطلب را در همه
ام؛ چون در همۀ ما نفس موجود است ای دیدهحرفه

و اشکالی هم ندارد، بالأخره همۀ ما نفس داریم و 
صدد اصلاح بربیاییم. اگر همۀ ما کامل بودیم  باید در

 راه و سیر و مراقبه و امثال اینها نداشتیم.که نیازی به 

 تبعیّت از نفس، عامل هلاکت انسان
 فرماید:پیغمبر اکرم می 

یک؛
َ
نب
َ
ّ ج یر

َ
ت  ب

ی
فسُک ال

َ
ک ن دوِّ

َ
ین دشمنان تو، نفسِ تو است که » ١أعدی ع بزرگبی

 «تو را در میان گرفته است! 
چون هر ترین دشمن تو نفس تو است؛ بزرگ 

دشمنی با بدن فیزیکی و ظاهری و دنیوی ما کار دارد، 
امّا این نفس با بدن اُخروی ما کار دارد، با روح ما و 
سرّ ما و باطن ما و جان ما کار دارد و او را از رفتن 

 شود!دارد و مانع میدارد و نگه میباز می
  

  

                              
 .٥٩، ص ١تنبیه الخواطر، ج  ١
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ها است که انسان مدّت بسا اتّفاق افتادهچه 
نسبت به یک قضیّه نظری داشته و آن مطلب را 

طرف گفته و پخش کرده و فساد بار طرف و آناین
آورده و اختلاف ایجاد کرده است، امّا بعد معلوم 

شود که: عجبا، نظر او نسبت به این قضیّه اصلًا می
 طور نبوده است!نفسانی بوده و اساساً مسئله این

 »فرمایند: ل اکرم در عبارتی میحتّی رسو 
ّ
إن

فسًا! 
َ
لّ إنسانٍ ن

ُ
کنند: بعد از حضرت سؤال می «لِک
 فرماید:حضرت می« اللَه نفسٌ؟ أ لک یا رسول»

کند، و برای هر انساتن دارای نفسی است که او را منحرف کرده و از مسب  دور می
دهد تا آخر ق میسمت باطل سو او حقیقت را باطل و باطل را حق جلوه داده و به

 ١کشاند. او را به درّه می

دیده شده است که اصلًا این نفس، انسان را  
که در زمان احتضار عمر، کشاند؛ چنانبه هلاکت می
بهترین فرد برای خلافت را چه »کنند: از او سؤال می

                              
 :٢٢٥، ص ٨الزوائد، ج مجمع ١
م یه ]و آله[ وسلم: اللَه صلّی اللَه عل عبّاس قال: قال رسولعن ابن»

ُ
ما مِنک

 ! ّ یاطیر
ّ
 مِن الش

ٌ
رین

َ
ل بِه ق

ه
د وَک

َ
 وق

ّ
اللَه؟ رسول قالوا: و أنت یا مِن أحدٍ إلّ

مَ قال: 
ه
یه فأسل

ه
تّ عل

َ
 أعان

ه
 اللَ

ّ
عَم و لکن

َ
 «!ن

 :٦٦، ص ١شناسی، ج امام
با هر یک از افراد ”اللَه صلّی اللَه علیه و آله فرمودند: روزی حضرت رسول»

ای رسول ”عرض کردند: “ کند!انی است که او را دعوت به گناه میبشر شیط
 ”فرمود: “ خدا، آیا در وجود شما هم این شیطان موجود است؟

ّ
لّ و لکن

َ
ب

مَ بیَدی؛ 
ه
یطانّ أسل

َ
دست من رام شده و تسلیم آری، لکن شیطان من بهش

 «“و منقاد اوامر من گردیده است!
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مگر بهتر از علیّ بن »گوید: می« بینی؟!شخصی می
گویند: به او می «توان تصوّر کرد؟!طالب هم میابی

عمر در پاسخ « کنی؟!پس چرا او را انتخاب نمی»
 گوید:می

ا؛  لا
ً
ا و مَیّت ه حَیًّ

ُ
توانم ببینم علی بر من نه در حیاتم و نه در مردنم نمی»أتحَمّل

«خلافت نشسته است! 
١ 

  
داند میرد و خود او هم میببینید، دارد می 

آید کجا میمیرد، امّا این نفس تا ساعت دیگر می نیم
 دارد! آقا، موقع مردن است دیگر!و انسان را نگه می

عمر معاد را قبول داشت، ولی این قضیّه  
بندد و طوری انسان طوری دست و پای انسان را می

دهد که مدام بر روی آن را در یک مخمصه قرار می

                              
 :٢٣٦، ص ٨اسی، ج ؛ امام شن٢٩، ص ٥العقد الفرید، ج  ١
ربّه با سند خود از هشام بن عُروه، از پدرش عروه، روایت کرده  عبدابن»

ای کاش برای ”است که چون عمر بن خطّاب خنجر خورد، به او گفتند: 
رسد کند تا میپس گفتاری را از عمر نقل می“ کردی!ای معیّن میخود خلیفه

یا أمیرالمؤمنین ، لَو ع هِدتَ؟! فقال: لقد کنتُ ”به اینجا که دوباره به او گفتند: 
ی حمِلَکم ع لَی الح قّ  أجم عتُ ب عد  م قالَتی لَکم أن او لّی ر جُلًا أمر کم أرجو أن

 “أتحمَّلُها ح یًّا و م یّتًا! ـ ثمّ ر أیتُ أن لا و أشار  إلَی ع لیٍّ ـ
آنکه آن پس از ”عمر گفت: “ نمودی!ای کاش برای خلافت وصیّتی می”

سخنان را برای شما گفتم، تصمیم داشتم که سزاوارترین مردی را که بر شما 
که علیّ  حکومت کند و امیدوار باشم که شما را بر طریق حق حمل کند ـ

ـ برای ولایت امر شما نصب کنم، و سپس دیدم که من  طالب استبن ابی
را امیر و رئیس  آورم چه در زمان حیاتم و چه در زمان مرگم که اوتاب نمی

 «“بر شما ببینم!
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عذاب و آن وضعیّت و آن مسائل و آن مبانی و 
در نظر دارد، پوشش  بعد اعتقاداتی که نسبت به ما

 اندازد!اندازد و پوشش میاندازد، پوشش میمی

 ترین راه مقابله با نفسمهم
این ]نفس دارای[ چه قدرتی است و راه  

]غلبۀ بر[ آن چیست؟ راهِ آن یک حرکت و یک خیز 
بیند که نفس و یک جهش است! یعنی تا انسان می

فوراً خواهد برای او بازی درآورد و معلّق بزند، می
پاتک بزند و اصلًا نگذارد که مدام در ذهنش تقویت 

اینکه در آن موقعِ  شود و برای خود جایی باز کند تا
دیگر، ]دفع آن[ مشکل باشد؛ چون هرچه بر این 
تخیّلات، تصوّرات و مسائل نفسانی بگذرد، نفس 

کند موقعیّت خود را در انسان بیشتر تثبیت و قوی می
رود؛ زیاد شده و جلوتر می های آنو پیوسته ریشه

مانند درخت  ها ـطور که ریشۀ بعضی درختهمان
 ـخیلی طویل است و حتّی تا چند منزل  توت و نخل

کند! امّا ریشۀ بعضی از طور ادامه پیدا میهم همین
ها در همان محوّطه هست و در شعاع بیش از درخت

 کند.متر گسترش پیدا نمی دو یکی
  



_________________________________________________________________ 

293 

  



294 

ینی که این درخت توت یا نخل بحالا اگر می 
خواهی آن را از منزل درآوری، باید ضرر دارد و می

هرچه زودتر آن را دربیاوری و نگذاری که این 
درخت، بزرگ و تنومند شود و نگذاری که ریشه 

موقع، دیگر خیلی مشکل خواهد بدواند؛ زیرا در آن
 شد! خصوصاً اگر انسان وسیله هم نداشته باشد!

 
تا وقتی که هنوز تخیّلات تثبیت  بنابراین 

اند، انسان باید جلوگیری کند و نگذارد و فوراً نشده
صورت نفس خلع خلافش را انجام دهد! در این

اندازد و انسان احساس انبساط سلاح شده و سپر می
کند؛ آن بهجت و انبساطی که برای انسان پیدا می
س خاطر پاتکی است که خیلی سریع به نفشود، بهمی

 زده است.
دورتی در مثال از برادر مؤمن خود کبابمن 

بله، تقصیر او بود! »کند: دل دارید، نفس شروع می
طور شد! او این کار را کرده او این کار را کرد که این

و حالا توقّع دارد که من به او سلام کنم و به منزلش 
سال  روم، ولو اینکه دهبروم! من دیگر به منزلش نمی

 «ند!هم بما
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خواهند بیایند، گونه مطالب میکه اینهمین 
زدن شده و  باید فوراً مشغول خواندن کتاب یا قدم

اصلًا نگذارید که بیایند، و در اوّلین فرصت شب به 
 منزل او بروید و بگویید:

 ـ: سلام علیکم! 
ـ: علیکم السّلام و رحمةاللَه! چرا به اینجا  

 ای؟!آمده
هم بنشینیم  یکی کنم و باام سلام و علـ: آمده 

! آیا به داخل  ای بخوریم و...و چای بنوشیم و میوه
 گردم!گویی نیایم، برمینیایم؟! اگر می

 ـ: نه، بفرمایید! بفرمایید! 
رویم و یک میوه و یک چای خلاصه می 

 شود! امّاخوریم و مسئله تمام میمی
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طور ادامه پیدا کند اگر قرار باشد که مسئله همین
طرف مسئله را طرف و دیگری از آنو یکی از این

شوند و فاصله ادامه بدهد، دائماً از هم دور می
رسند متر فاصله به جایی می دو گیرند و از یکیمی

ایستد و که یکی در مشرق و دیگری در مغرب می
 شود!می موقعیّتشان بُعد بین مشرق و مغرب

 تعارض راه خدا با پیروی از نفس
این راه، راه خدا نیست؛ زیرا اوّلًا: شما یک  

هایی اید؛ ثانیاً: تبعات و خلافرفیق را از دست داده
بر این مسائل مترتّب شده است؛ ثالثاً: از همۀ اینها 

اید و تر اینکه شما راه بین خود و خدا را بستهمهم
 ز نیست!دیگر این نفس، نمازش نما

کنم از این مطلبی را که خدمتتان عرض می 
کنم: شما گویم، بلکه از بزرگان نقل میخودم نمی

بدانید که اگر بین دو برادر مؤمن خلاف باشد، با 
وجود این موقعیّتِ نفس، دیگر نماز آنها نماز نیست؛ 
ولو اینکه در آن نماز هرچه حضور قلب هم داشته 

سوزنی اثر  سر اندازۀتنها بهباشند! آن نماز نه
گذارد، بلکه اثر عکس خواهد گذاشت، و این نمی

کند! خرابی در آنجایی مسئله کار را خیلی خراب می



_________________________________________________________________ 

297 

واسطۀ همان نماز در است که انسان نماز بخواند و به
 نفسانیّاتش بیشتر فرو برود و این بیشتر ریشه بدواند!

البتّه گاهی باید خلاف باشد و براساس یک  
موارد خاصی دارد و در جای خود  تکلیف است که

محفوظ است. در اینجا مقصود ما همین اختلافات 
ظاهری، شخصی، مالی و بالأخره مسائلی است که 

 طبعاً بین افراد موجب نِقاش و خلاف است.
 فرماید:خداوند می 

 
َ
نَ وَلَ مِنِی 

ۡ
ؤ مر
ۡ
ل
ِّ
 ل
ٞ
ءٞ وَرَحۡمَة

ٓ
ا
َ
وَ شِف

ر
رۡءَانِ مَا ه

ر
ق
ۡ
لر مِنَ ٱل نِّ

َ بن
ر
سَارٗا﴾. ﴿وَن

َ
 خ

َّ
نَ إِلَ لِمِی  ٰـ

َّ
 ٱلظ

ر
 ١يَزِيد

قرآن برای شفا و رحمت است، امّا شفای از  
چه؟ شفای از همین امراض! نه شفای از سرطان و 

اگرچه ممکن است که شامل  سردرد و زخم معده ـ
 آنها هم بشود

  
  

                              
 :١٣٦، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٨٢( آیه ١٧سوره اسراء ) ١
کنیم که آنها برای مؤمنان شفا و رحمت و ما از قرآن چیزهایی را نازل می»

 «کند، مگر وبال و خسران را!است؛ و امّا برای ستمگران زیاد نمی
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 ـبلکه  چنین استو البتّه هست و برای اهلش این
آن امراض با یک شفای از دردهایی است که اگر 

قرص آسپرین برطرف بشود، این با هزار م ن دوا هم 
 رود!بین نمی از

 داستان مکاشفۀ بایزید بسطامی
 گویند:می 

 از جاتی می بایزید بسطامی یک
 را دید که در کنار روز باراتن

ی
گذشت. در این حال سکی

ص جمع کرد راه خوابیده و از باران خیس شده است. او عبای خود را با حالبی خا

تا با سگ برخورد نکند. 
١ 

؟! تو عبای »سگ به زبان مکاشفه درآمد و گفت:  چرا این حال را به خود گرفبی
خود را جمع کردی تا نجاست من به تو سرایت نکند، بسیار خوب، ولی این حالت 

 تو دیگر چیست؟! 
: ای

ً
قدر این بایزید، بگو ببینم که چه کسی تو را بایزید قرار داده است که اوّلا
؛ و چه کسی مرا سگ قرار داد که به دنبالت بیفتند و مرید و بیا و برو داشته باشی

اینجا بیفتم و کسی به من اعتنا نکند؟! غب  از این است که خالق تو و من یکی 
کبن و وقبی گونه عمل میاست؟! آیا در این هم شک داری؟! بنابراین چرا این

ی؟! خود حالت می خواهی از کنار من رد شوی بهمی گب 
٢ 

ن می : این نجاسبی که تو از آن پرهب 
ً
کبن نجاست و قذارت ظاهری است که با ثانیا

شود؛ اگر عبایت به من خورد یک مشت آب برطرف شده و تبدیل به طهارت می

شود! ریزی و عبایت طاهر میـ می نه بیشبی  یک لیوان آب ـ
٣
 برو 

                              
کند تا به سگ البتّه گاهی انسان براساس تکلیف عبای خود را جمع می ١

نخورد، ]که این مسئله اشکالی ندارد[، ولی گاهی با این عمل حالتی هم به 
العین است و من گیرد که یعنی آن حیوان، ]پست و نجسخود می

 چنان هستم[! آنچه نکوهیده است این مسئله است! و چنین
کنم مسائل مهمّی است! خود من از متتان عرض میاین مسائلی که خد ٢

آقا، ما سالک »گویند: ام که بعد از گذشت سالیانی میبسیاری از افراد شنیده
« دهد!ساله دارد به ما درس یاد می ایم و حالا این سالک دوبیست و پنج ساله

که این همان کار بایزید است؛ منتها برای او این حالت با سگ پیش درحالی
آمده است و برای این، با یکی دیگر از خلق خدا! یعنی معیار و ملاک در هر 

 کند و مظاهر آن تفاوت دارد!دو یکی است، ولی ظهورش فرق می
دهند، آقایان، نیازی به وسواس ندارد! اینکه کسانی وسواس به خرج می ٣

توان وضو گرفت و با یک تُنگ آب تماماً خلاف است؛ با یک لیوان آب می
توان غسل کرد، لذا خیلی آب مصرف نکنید! بنده در اینجا شهادت می
ـ در عرفات و منا بودیم؛ بنده  علیه اللَه رضوان دهم که با مرحوم والد ـمی

دادند و بیشتر از یک آفتابه ریختم و ایشان غسل روز عرفه را انجام میآب می
 ـ و یا حتّی کمتر آب مصرف نشد! اندازۀ یک پارچبه ـ
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 ریا شسته نخواهد شد! و به داد نجاست دلت برس که به هفت د

: شکر خدا را که مرا سگ آفرید تا مبتلای به این امراض نباشم و کسی به من 
ً
ثالثا

ه مرید مبتلا نشوم که به
ّ
دنبال من بیفتند و مرا اعتنا نکند و همچو بایزید به یک عد

 هستم که در اینجا 
ی

از آن حقیقت و باطن و چشم باطن کور گردانند! من سکی

 ١«کند! سی به من اعتنا نمیام و کافتاده

زند؟ این چه کسی دارد این حرف را می 
گوید، بلکه کس دیگری ها را آن سگ نمیحرف

 گوید!دارد می
طور باشد؟! هرچه بر چرا انسان باید این 

گذرد باید جنبۀ عبودیّت در او بیشتر شود، انسان می
ما پانزده »گویند: بینیم که میکه بعضی را میدرحالی

سال در نزد آقا بودیم، حالا این جوجه به ما  ا بیستی
سال  جوجه یعنی چه؟! پانزده« دهد!درس می
 چیست؟!

سلوک به زمان و مکان و وزن و  و مگر سیر 
ها م نی و کیلو و سنّ بیشتر است؟! این حرف و کِشی

اوقات انسان مسائل و مطالبی را از چیست؟! گاهی
که آنهایی که  شنودبیند و میافراد مبتدی می

 اند هنوز در آن قضایا گیر هستند!سال راه رفته هاده

 دلیل عقلی و نقلی اولویّت پروردگار نسبت به ما

                              
 ، با قدری اختلاف.١٤٨تذکرة الأولیاء، ص  ١
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واسطۀ ملکیّت برای انسان بنابراین مال به 
آورد و هر کجا که ملک حقیقی باشد، اختیار می

 اختیار تصرّف هم وجود دارد.
ز وجود حالا سؤال ما این است: وجود ما که ا 

ـ است و نزول آن فیضِ  علا و جلّ حضرت حق ـ
وجود در قوالب و تعیّنات است که از مقام اجمال به 
مقام بسط و انبساط درآمده است، پس اولای به این 

 تصرّف چه کسی خواهد بود؟! آیا ما هستیم یا
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پروردگار؟! وجود ما که مُنبعث از وجود 
پروردگار است و جز آن ذات حیِّ قیومِ ]دارای[ 

یتناهی، چیز دیگری نبوده است تا ما را  اطلاق و لا
از او بزاید و خلق کند و به این عالم بیاورد، بنابراین 

اختیارتر و آیا او از خودِ ما به ما اولیٰ و صاحب
 تر نیست؟!تصرّفصاحب
عیسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام  حضرت 

 فرماید:طور میاین مطلب را این
﴾؛ حَكِيمر

ۡ
عَزِيزر ٱل

ۡ
 ٱل
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
إِن
َ
مۡ ف هر

َ
فِرۡ ل

ۡ
غ
َ
 وَإِن ت

َ
ك
ر
مۡ عِبَاد هر

َّ
إِن
َ
مۡ ف بۡهر

ِّ
عَذ

ر
خدایا، اگر » ١﴿إِن ت

، کار خلاقن نکرده جودشان ای، اینان بندگان تو هستند. )و تو این مردم را عذاب کبن
لک خود دخل و تضّف کرده ای، پس وجود نازلۀ وجود تو است، بنابراین تو در مر

، غفران و رحمت لازمۀ ذات تو کسی نمی اض کند( امّا اگر آنها را ببخسیی تواند اعبی
 «و لازمۀ وجود تو است! 

اینجا است که در آیات قرآن نقلًا، و  
متعال و  مقتضای ادلّۀ عقلی عقلًا، اختیار پروردگاربه

مبدأ أعلیٰ و علةالعلل همۀ موجودات نسبت به اعمال 
 و کردار و کیفیّت تصرّف ما از خود ما بیشتر است!

یعنی اگر ما بدون تکلیف و رضایت الهی  
چرا در مال من »گوید: کاری انجام دهیم، او می

توانیم بدون مثلًا ما نمی« ای؟!تصرّف کرده و دخل
قطع کنیم و بگوییم: دلیل شرعی انگشت خود را 

                              
 .١١٨( آیه ٥سوره مائده ) ١
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خواهیم آن را قطع انگشت برای ما است و لذا می»
تو حق نداری این کار »گوید: زیرا خداوند می« کنیم!

را کنی! تو مال خود نبودی که بتوانی هر 
تصرّفی در خودت بکنی! تو مال من هستی  و دخل

و باید هر عملی را به اذن من و اجازۀ من انجام 
 «دهی!

قتلِ نفس کند و خودش را بکُشد  لذا اگر کسی 
بین ببرد، همان گناهی که برای قتل نفس غیر بر  و از

او مترتّب است، بر قتل خودش هم مترتّب است؛ 
یعنی ]جزایش[ عذاب جهنّم و عذاب الیم است، 

که ما ایم؛ درحالیچون ما در ملک مولا تصرّف کرده
 توانیم هر کاری را انجام بدهیم!نمی

تشریع و جعل احکام به پروردگار انحصار حقّ 
 متعال

واسطۀ ولایت لهذا چون پروردگار متعال به 
 بودن، اختیارتکوینیه و صاحب
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نسبت به ما و خلایق و بندگانش صاحب تصرّف 
تواند تشریع و جعل احکام شرعی است، فقط او می

کند و افراد را موظّف به اطاعت از اوامر و نواهی 
ز پروردگار حتّی جبرئیل هم شرعیّه کند؛ غیر ا

تواند این حرف را بزند، چون فقط خدا است که نمی
پروردگار همه عبد و عبید  مالک تصرّف است و غیر

قبال ذات جلال  او هستند و همه حتّی پیغمبر اکرم در
ربوبی و ولایت مطلق ربوبی و قهّاریت ربوبی و 

ا السّواء هستند! لذالاطلاق ربوبی علیقیّومیت علی
 تواند ]چنین تصرّفی بکند[!کس نمیهیچ

آیۀ قرآن صراحت دارد که هیچ نبی و رسولی  
تواند از جانب خدا بیاید و به دیگران بگوید که نمی

 ١ا لِّي مِن دُونِ ٱللَهِ﴾؛ۡ  مرا اطاعت کنید: ﴿كُونُواْ عِب اد
« بندگان من باشید و درتحت اطاعت من دربیایید!»

                              
 :٧٩( آیه ٣سوره آل عمران ) ١

م  و ٱلنُّبُوَّة  ثُمَّ ي قُولَ لِلنَّاسِ ۡ  حُكۡ  كِتَٰب  و ٱلۡ  تِي هُ ٱللَهُ ٱلۡ  ﴿م ا كَان  لِب شَرٍ أَن يُؤ
 ا لِّي مِن دُونِ ٱللَهِ﴾.ۡ  كُونُواْ عِب اد

 :٣٦١، ص ٣اللَه شناسی، ج 
چنین حقّی برای هیچ بشری نیست که خداوند به او کتاب و حکم و نبوّت »

جای خداوند، بندگان من شما به”را داده باشد و سپس وی به مردم بگوید: 
 «“باشید!
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ر را انجام بدهد؛ چون این تواند این کاکس نمیهیچ
 امر فقط و فقط اختصاص به ذات پروردگار دارد!

هِ ۡ  رَبُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  معنایی دقیق از آیۀ ﴿وَنَح
 وَرِيدِ﴾ۡ  لِ ٱلۡ  حَب ۡ  مِن

لذا آن ذات دارای ولایت تکوینی است و به  
 فرماید:مقتضای آن ولایتش در قرآن می

يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱ
َ
رَبر إِل

ۡ
ق
َ
حۡنر أ

َ
وَرِيدِ﴾؛﴿وَن

ۡ
ل

 
ما به انسان از رگ حیاتی »

١
و رگ گردن او )و  

م و خوتن که در رگ
َ
ها جریان دارد و باعث ادامه و استمرار حیات او است( به از د

 «تریم! او نزدیک
یعنی چه؟! یعنی همۀ زمام « تریمنزدیک» 

دست ما است؛ اگر بخواهیم ادامه وجود تو به
دهیم و اگر نخواهیم یک فاتحه برای آقا بخوانید می

 که از دنیا رفت و
  

  

                              
 .١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ١
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تمام شد! اگر بخواهیم امروز را برایت نگه 
داریم و اگر نخواهیم فوراً رگ حیات تو را قطع می
کنیم صحّت را بر تو مسلّط میکنیم! اگر بخواهیم می

کنیم! این را و اگر نخواهیم مرض را بر تو مسلّط می
لِ ۡ  ح ب ۡ  هِ مِنۡ  ر بُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  گویند: ﴿و نَحمی
 و رِيدِ﴾.ۡ  ٱل

اگر آن خونی که حیات انسان به آن بستگی  
ها از دارد یک لحظه از جریان بایستد، همۀ دستگاه

میرند و بعد از چهار ها میافتند و همۀ سلّولکار می
یکی اعضای افتد و بعد یکیدقیقه اوّل مغز از کار می

افتند، و بعضی از اعضا مثل قرنیه دیگر از کار می
ساعت بعد از فوت هم ادامۀ حیات دارند، امّا  شش

تر از این میرد! بنابراین نزدیکبعد از آن دیگر می
همین مایعی که از چند جزء تشکیل شده  خون ـ

 ـ به بدن ما چیست؟! هیچ! است
گوید: ما از آن خون هم به تو خدا می 
تریم؛ چون آن خون هم در اختیار ما است و نزدیک

داریم! حالا همه جمع اگر ما بخواهیم آن را نگه می
برداری و شوید و دستگاه نوار قلب بیاورید و عکس
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 ! اسکن کنید و بالا و پایین کنید و...

 لّامه طهرانی در بیمارستانلحظۀ ارتحال مرحوم ع
جا در زمان ارتحال مرحوم آقا، من همان 

دادند ها نشان میدیدم که دستگاهایستاده بودم و می
یکی از کار که عضلات چپ و راست قلب یکی

شد. آنها یکی روشن میافتادند و آثار فوت یکیمی
کردند و طور ایستاده بودند و نگاه میهم همین

گفتند: دادند و میصنوعی میبعضی هم نفس م
فلانی را صدا بزنید، بیایید شُک بدهید و چه بکنید »

یدیم که دکردیم، چون میما هم فقط نگاه می« ! و...
قضیّه به همین روال است و قرار بر این است که قلب 

توان کرد؛ زیرا اراده و مشیّت او بایستد و کاری نمی
ر بایستد! لذا بنده تعلّق گرفته است که الآن قلب از کا

ای ندارد؛ چرا دیگر این کارها فایده»به آنها گفتم: 
 «کنید؟!قدر ایشان را اذیّت میاین

شد و   ٢کاملًا صاف و فِلَت  ١که گرافوقتی 
 دیگر هیچ نبود، یکی از آنها نزد

  

                              
١ Graph.نمودار : 
٢ Flat.صاف : 
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خواهید آقا، حالا هرچه می»بنده آمد و گفت: 
ن است ای« ـ بخوانید دیگر! سورۀ یاسین یا... ـ

لِ ۡ  ح ب ۡ  هِ مِنۡ  ر بُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  معنای ﴿و نَح
 و رِيدِ﴾.ۡ  ٱل

مرحوم آقا چه شخصی بود؟ شخصی بود که  
اختیار و قادر بر انجام هر امری  ما او را ولیّ و صاحب

کنم! البتّه فعلًا ما دانستیم، و من شوخی نمیمی
گوییم، ولی اگر فرصت شد بعداً مطالب را نمی

برخی از حالات ایشان و آنچه را از ایشان سر زده 
ثل یک چوب گویم! ولی الآن چه شد که ماست، می

تواند پلک خود را بر روی زمین افتاده و حتّی نمی
هم بزند یا انگشت خود را حرکت دهد؟! انگار 

 سال است که از دنیا رفته است! صد

 ظهور مقام غیرت پروردگار در جمیع مخلوقات
طور است، پیغمبر هم امام هم همین 
طور است! همان امیرالمؤمنینی که عمرو بن همین

و در جنگ صفّین ]شجاعانه   ١]کُشت[عبدود را 

                              
 .١٨٥ ـ ١٨٣، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
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اش و زره  ١جنگید[ و لیلةالهِرّیر ]او معروف است[
 فرمود:پشت نداشت و می

کنم تا احتیاج به زره داشته باشم، من همیشه در گاه پشت به دشمن نمیمن هیچ

 ٢مصاف با دشمن در مقابل او هستم! 

که قبض روح شد، همانند قطعۀ چوبی روی وقتی
سال است که حرکتی ندارد!  و گویی صد زمین افتاد
 تمام شد!

این مقام غیرت پروردگار است! خدا  
بین مورچه  ٣برای من، همه یکی هستند؛»گوید: می

و پیغمبرم تفاوت نیست و هر دو را قبض روح 
کنم! این مورچه بعد از مردن روی زمین ساکن می
شود، رسول خدا هم پس از قبض روح حرکتی می

اگر امیرالمؤمنین رسول خدا را در « ام شد!ندارد و تم
 گذشت بدنسال هم می گذاشت، هزارقبر نمی
  

بود و دیگر رسول خدا روی زمین باقی می
توانست وارد قبر شود، چون باید یکی آن بدن را نمی

                              
 .٤١٥، ص ٨؛ إحقاق الحق، ج ٤٧٨ ـ ٤٧٣د به وقعة صفین، ص رجوع شو ١
طالب ؛ مناقب آل أبی١١٢، ص ١رجوع شود به شرح الأخبار، ج  ٢

 .٢٩٨، ص ٣السّلام، ج  علیهم
ای برسیم یک این مطالب نظر داریم تا به نتیجهدقّت کنید که ما روی یک ٣

 شود!که بر این مسائل مترتّب می
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 گذاشت!کرد و درون قبر میبلند می
اسد بدن اگر امام سجّاد با طایفۀ بنی 

گذاشت، لام را در قبر نمیالسّ سیّدالشّهدا علیه
طور که ماند؛ همانطور روی زمین باقی میهمین

بدن آن حضرت سه روز روی زمین بود! وقتی که 
رفت و امام سجّاد در سمت کوفه میکاروان به

زنجیر بودند، به قوّۀ امامت به کربلا آمدند و با  و غُل
یک شهدا را بررسی و دفن اسد، یککمک طایفۀ بنی

. حضرت ابوالفضل را در آنجا و بقیّۀ شهدا را کردند
إلّا بر روی  و ١در ]همین مکان فعلی[ دفن نمودند؛

گوید: اند! خدا میماندند، چون از دنیا رفتهزمین می
 «برای من همه یکی هستند و هیچ تفاوتی ندارند!»

پس حالا سراغ ذاتی برویم که از خود ما و  
ی اگر بنده بخواهم اختیار ما به ما اولیٰ است؛ یعن

تصمیمی بگیرم، اگر با ارادۀ او منطبق باشد انجام 
شود؛ اگر با شود و اگر منطبق نباشد انجام نمیمی

إلّا انجام  شود وخواست او منطبق باشد انجام می
 شود!نمی

                              
 .٣٣٦السّلام، مقرّم، ص  الحسین علیهرجوع شود به مقتل  ١
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بنای امر و نهی خداوند و التزام به آن براساس 
 قاعدۀ عقلی

بود و ما با ببینید! این قاعده، یک قاعدۀ عقلی  
توانیم در اعمال قاعدۀ عقلی جلو آمدیم! چرا ما می

و در جوارح و اعضایمان تصرّف کنیم؟ چون ما 
مالک عرفی اینها هستیم! چرا فقط پروردگار 

تواند به ما امر و نهی کند، نه شخص دیگر؟ چون می
 تر است!او مالک حقیقی ما است و از ما به ما نزدیک

عدۀ عقلی، امر و نهی و بنابراین براساس قا 
الزام بر فعل یا ترک آن باید از ناحیۀ مالک حقیقی 
انسان باشد و او فقط ذات پروردگار است! پس شرع 
هم باید تنها از ناحیۀ ذات او باشد، نه کسی دیگر! 

بنده به شما امر »اگر شخصی در خیابان بگوید: 
بیخود »گویید: ، شما می«کنم که این کار را بکنیدمی

کنی، برو دنبال کارت! اگر خودم ببینم که این امر می
إلّا هیچ  دهم وکار صلاح و صحیح است انجام می

الزامی نیست! اگر در این دنیا هم زور نداشتم و با 
 «گیرم!چماق مجبور شدم، آن دنیا جلویت را می
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السّلام در علّت عدم بیعت  کلام امام حسین علیه
 با یزید

 السّلام به آنها فرمود: هامام حسین علی 
باز قمارباز و شطرنج گذارم؛ زیرا او غاصب است،من دست در دست یزید نمی

عنوان امام قبول ندارید، ولی بالأخره مسلمان که هستم، اختیار است! شما مرا به
م آور است که من دست که دارم، شعور که دارم، پش پیغمبر که هستم! چقدر سری

عنوان خلیفۀ بدهم و با او به ١بازبازِ قمارباز و شطرنجزِ میمونبادر دست یزیدِ سگ

 ٢رسول خدا بیعت کنم! 

 السّلام فرمودند: امام رضا علیه 
 ٣از شیعیان ما نیست کسی که به شطرنج نگاه کند و یزید را لعنت نکند! 

گویم که شما فرماید[: من نمی]حضرت می 
مام بدانید، ولی خواهم مرا امرا امام بدانید و حتّی نمی

طبق اختیار،  عنوان یک مسلمان حق دارم برآیا به
عقل، شعور و م دارکم عمل کنم یا نه؟! اگر 

                              
 *اند!کدام از اینها دروغ نیست، بلکه تواریخ ذکر کردههیچ ١

، ص ١؛ الإمامة و السیاسة، ج ٦٧، ص ٣*. رجوع شود به مروج الذهب، ج 
السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه٤١٩، ص ٤؛ من لایحضره الفقیه، ج ٢٠٩

 .٢٣، ص ٢
؛ اللَهوف، ١٧٢؛ وقعة الطف، ص ٣٠٠، ص ٢ج، ج رجوع شود به الاحتجا ٢

 .٢٣ص 
 :٤١٩، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ٣
مَن کان مِن شیعَتِنا :[.السّلام قالَ علیّ بن موسی الرّضا علیه]»
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 ، تعلیقه:١٩٩، ص ٧مطلع انوار، ج 
داند، السّلام فرمودند[: ...پس کسی که خود را شیعۀ ما می امام رضا علیه»]

ذ )فقّاع( و بازی با شطرنج اجتناب ورزد! و کسی که باید از آشامیدن نَبی
السّلام نماید و یزید و  جو وشطرنج بیفتد و یاد حسین علیهنگاهش به آب

زیاد را لعنت فرستد، خداوند تمامی گناهان او را مورد بخشش و عفو قرار آل
 «اندازۀ عدد ستارگان باشد!دهد گرچه بهمی
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گویید: حق ندارم، پس بیایید و هر کاری که می
خواهید بکنید! ]امّا بدانید که[ من دست در دست می

 دهم و تا وقتی که توان دارم بایزید نمی
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ه توان نداشتم بزنید و مرا جنگم و وقتی کشما می
 بکشید!
کردن سر و کشتن من و  مگر شما غیر از جدا 

توانید تسلّط و احاطۀ بر بدن من کار دیگری هم می
بکنید؟! مگر شما بر روح و جان و سرّ و آن تعلّق و 
ربط من با پروردگار هم تسلّط دارید؟! شما تنها بر 
بدنی تسلّط دارید که با یک گلوله یا یک قرص 

آید؛ امّا پا درمیسیانور یا یک ضربۀ در گیجگاه از 
کنید؟! آیا گمان طرفِ خط چه مینسبت به آن

کنید که با کشتن من کار تمام شده است؟! نه می
 شدن پروندۀ شما است! جان! تازه اوّلِ باز آقا

که پسر رسول خدا را کنید همینخیال می 
بکشید و حتّی علی اصغر او را به شهادت برسانید و 

دیگر کار به همین راحتی  بیت او را اسیر کنید،اهل
 شود!تمام شده است؟! تازه پروندۀ شما باز می

عاقبت زورداران و زرمداران تاریخ در برابر 
 مالک اصلی

ای حکومت فرضاً در این دنیا شخصی بر عده 
کند و با زور و سرنیزه مطالب خود را بر دیگران 

شود؟! چه جا تمام میإعمال کند، آیا قضیّه به همین
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بسیار زورداران و زرمدارانی را دیدیم که در طول 
تاریخ روی کار آمدند و زور گفتند و خود را بر مردم 

شد! عاقبت آنها  تحمیل کردند و عاقبت آنها چه
دادند! چون همان شد که خود با دیگران انجام می

 مالک اصلی دیگری است!
فرض که  کنی؟! برآن مالک اصلی را چه می 

در این عالم زورت به شخصی رسید و ظاهراً 
توانستی بر او برتری جویی، ولی آیا بر مالک اصلی 

توانی بر آن توانی غلبه کنی؟! آیا میخود هم می
توانی تقادیر و ک اصلی چیره شوی؟! آیا میمال

مشیّت او را هم در اختیار خود بگیری؟! قطعاً این 
توانی انجام دهی! پس قدری سرمان کار را دیگر نمی

مقدار دیگر بیشتر فکر کنیم و  را پایین انداخته و یک
تر با مسائل برخورد کنیم! آخر مقدار متواضعانه یک

م! چقدر من این چقدر سرکشی و چقدر منم من
هرحال  شود! بههستم و تو آن هستی؟! این که نمی

این حقیقت و واقعیّت و اعتباریّت مسئله است و 
 بینیم!خود ما هم که داریم می

اتّحاد ولایت چهارده معصوم با پروردگار 
 براساس ولایت تکوینی
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اینجا است که مسئلۀ اطاعت شرعی به اطاعت  
کند. اطاعت فقط از آنِ یاز پروردگار انحصار پیدا م

خدا است و بس! نه از آن امام و پیغمبر است، و نه 
 از آن جبرائیل

  
  



316 

و میکائیل، و نه از آن روحانیّت و یا افراد عادی! 
کس در عالم وجود غیر از ذات پروردگار، یعنی هیچ

حقّ تصرّف و حقّ امر و نهی نسبت به بندگان را 
 ینی است.ندارد! این مربوط به ولایت تکو

حالا نکته در اینجا به بعد است که اگر  
که به معنای اختیار  خداوند این ولایت تکوینی را ـ

ـ به دیگران مثل ذوات  تصرّف در اشیاء است
صورت آنها السّلام بدهد، در این معصومین علیهم

 نسبت به ما از خود ما اولیٰ به تصرّف خواهند بود!
روردگار ذوات چهارده معصوم از جانب پ 

واسطۀ فیض به بندگان و واسطۀ نزول حقیقت و نور 
وجود از مقام اجمال به مقام بسط و انبساط، و نیز 
واسطۀ تنزّل مقام احدیّت به مقام واحدیت در تمام 

چه مجرّدات و چه عالم طبع و عالم  مظاهر ـ
ـ هستند! پس فقط این چهارده نفر و این  مادّیات

یض از مبدأ أعلیٰ به چهارده ذات مقدّس واسطۀ ف
 عالم وجود هستند!

یعنی الآن حضرت بقیّةاللَه، امام زمان ارواحنا  
فداه واسطۀ فیض از جانب پروردگار به جمیع عالم 

از ملائکۀ مقرّب گرفته تا ذرّات نامرئی در  وجود ـ
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باشند و ولایت امام زمان همان ولایت  ـمی عالم ماده
مان در مقام تکوینی پروردگار است! پس امام ز

عبودیّت، نسبت به ما اولیٰ به تصرّف است، 
واقع  طور که خدا اولیٰ به تصرّف است! پس درهمان

منتها  ١دو چیز نیستند و هرچه هست فقط خدا است؛
از آنجایی که پروردگار اولیٰ به تصرّف است و 
ولایت تکوینی دارد، ممکن است که ولایت تکوینی 

وجود و اراده و مشیّتش خود را در مقام نزول فیضِ 
 عنوان واسطه قرار دهد.در قالب شخصی به

 ملائکه، واسطه و مجری مشیّت الهی
مگر ما وسائط نداریم؟! مگر ملائکه وسائط  

 ٢ا﴾ۡ  رۡ  مُد بِّر ٰتِ أَمۡ  نیستند؟! مگر در قرآن ﴿فَٱل
نداریم؟! مگر در قرآن ملائکۀ عذاب به قوم نوح و 

 ذلکقوم لوط و امثال
  

؟! مگر ملائکۀ رحمت نداریم؟! مگر آنها نداریم
واسطه نیستند؟! ملائکۀ روز داریم، ملائکۀ شب 

                              
 دنبال بیان همین مطلب بودم!بنده به ١
 :١٤٧، ص ٥. امام شناسی، ج ٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ٢
 «کنند!سوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می»
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دهند و ملائکۀ داریم؛ ملائکۀ شب کارهایی انجام می
دهند. ملائکۀ عذاب روز کارهای دیگری را انجام می

داریم، ملائکۀ رحمت داریم، ملائکۀ علم داریم، 
لائکۀ ملائکۀ رزق داریم، ملائکۀ موت داریم، م

حیات داریم. آنها آن حقیقت اراده و مشیّت 
آورند و اجرا پروردگار را با خودشان در این عالم می

 بینیم!کنند ولی ما نمیمی
هر کدام از آنها با آن ولایت، قدرت، اراده و  

قوایی که پروردگار متعال در آنان به ودیعت گذاشته 
ین و است، جریان تقادیر الهی را در این عالم، تکو

بخشند. بنابراین ملائکه هستند که صحّت تحقیق می
آورند؛ ملائکه هستند که موت و حیات و مرض می

 آورند! در قرآن هم داریم:می
مۡ﴾؛

ُ
لَ بِك

ِّ
ك ذِي ور

َّ
مَوۡتِ ٱل

ۡ
 ٱل
ر
ك
َ
ل م مَّ

ُ
ىٰك
َّ
وَف
َ
لۡ يَت

ر
﴿ق

١
الموت بگو ای پیامبر که[ این ملک»] 

د! جان شما را می  «گب 
 ید:فرماو نیز می 

؛ سِهِمۡ﴾
ر
نف
َ
ٓ أ الِمِیی

َ
 ظ

ر
ة
َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ۡ
مر ٱل ىٰهر

َّ
وَف
َ
ت
َ
ذِينَ ت

َّ
﴿ٱل

٢
آن کساتن که ملائکه آنها را »  

 «اند. که در این دنیا بر خودشان ظلم کردهکنند درحالیروح میقبض
الموت برای قبض ارواح در حضرت ملک 

ای هم در تحت نظر او هستند؛ رأس است و ملائکه

                              
 .١١( آیه ٣٢سوره سجده ) ١
 .٢٨( آیه ١٦سوره نحل ) ٢
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خواهد جایی را فتح اندۀ لشکری که میدقیقاً مثل فرم
آن گروه برود و آنجا را بگیرد، آن »گوید: کند و می

حضرت اسرافیل « . گردان برود آنجا را فتح کند و...
ای ای دارد و حضرت جبرائیل هم ملائکههم ملائکه

باشند. اینها ملائکۀ دارد که در تحت فرمان آنها می
 دهند.ار انجام میمقرّبی هستند که در این عالم ک

اید که هرچه به اوقات دیدهمثال گاهیبابمن 
شود، دهند خوب نمیمریض قرص و دوا می

خاطر اینکه پیچ از آنجا هنوز سفت است و شُل به
آید و یک حمد نشده است؛ بعد وقتی که شخصی می

 شود و آن مریض خوبخواند، پیچ شل میمی
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ا اینکه به مریض اوقات هم هنوز بشود! گاهیمی
شود؛ زیرا ]شفا[ باید از اند خوب میقرصی نداده

آنجا بیاید! خیال نکنید که اثر قرص و دوا خارج از 
]تدبیر الهی[ است، همۀ اینها یکی است و فرقی 

کند؛ منتها باید ببینیم که آیا م لک به دوا اجازۀ نمی
إلّا یک شیشه که سهل است،  تأثیر داده است یا نه، و

کند؛ ر یک بشکه هم از این دوا بنوشی هیچ اثر نمیاگ
زیرا هنوز اجازۀ تأثیر داده نشده است و هر وقت 

 کند!اجازۀ تأثیر داده شود تأثیر می
پس همۀ ملائکه با ولایت تکوینی در این  

اید که دهند. آیا شما تصوّر کردهعالم کار انجام می
د که خدای بیننکنند و میای را باز میملائکه پرونده

متعال به آنها دستور داده است که فلان کار را انجام 
بدهند؟! آیا ملائکه به صِرف گفتن یک امر اعتباری 

 توانند قدرت پیدا کنند تا عملی را انجام دهند؟!می
ساله هزار بار  مثال اگر به یک بچّۀ پنجبابمن 

هم بگویم که یک سنگ پنجاه کیلویی را از اینجا 
تواند چنین آنجا بگذار، آیا آن بچّه می بردار و به

شود اوامر اعتباری! به سنگی را بردارد؟! این می
توانم این حرف را بزنم که قدرت دارد شخصی می
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پنجاه کیلو را بردارد. بنابراین باید این قدرت در او 
 باشد!

خواهم ای است که من میاین همان نکته 
ر قضای عرض کنم: وسائطی که از جانب پروردگا

دهند، با قدرتی که خدا الهی را در این عالم جریان می
عنوان یک امر دهند؛ نه صرفاً بهداده دارند انجام می

اعتباری و یک انشاء؛ زیرا اگر خدا آنها را به کاری 
امر کند ولی قدرت انجام آن را به آنان ندهد 

توانند توانند انجام دهند! آیا ملائکۀ موت مینمی
توانند بض روح کنند و آیا ملائکۀ عذاب میکسی را ق

سال  قوم لوط را طوری عذاب کنند که انگار هزار
چنان توانند آناند؟! و آیا میاست از دنیا رفته

کلّی در زیر  طورای ایجاد کنند که شهر را بهزلزله
زمین دفن کنند؟! اگر قدرت نداشته باشند چطور 

این دیوار یا به توانند؟! مثل این است که من به می
این سنگ یا به این چوب امر کنم که فلان کار را 

توانند؛ چون توانند انجام بدهند؟! نه نمیبکن! آیا می
 قدرت ندارند!
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بنابراین ملائکه با ولایت تکوینی پروردگار  
دهند و اگر ولایت در این عالم کارها را انجام می

سوزنی را از  توانند سرِتکوینی را نداشته باشند نمی
 جای خود تغییر دهند!

گوییم: امام آییم و میحالا سراغ امام می 
السّلام هم بر ملائکه ولایت تکوینی دارد! قضیّه  علیه

شد؟! یعنی الآن کلّ عالم وجود در تحت اراده روشن 
گردد! پس امام زمان و مشیّت حضرت بقیّةاللَه می

السّلام از خونی که در ورید و رگ ما در جریان  علیه
تر است، و چون امام از ما به ما است به ما نزدیک

اختیارتر است، تنها او  تر است و صاحبنزدیک
 دیگر! تواند به ما امر کند؛ نه شخصمی

نظر تکوین، طور که پروردگار از نقطههمان 
اختیار و تصرّف است و حقّ  نسبت به ما صاحب

الزام بر فعل و الزام بر ترک فقط از ناحیۀ او معقولیت 
دارد و از غیر او اصلًا معقولیت ندارد، این الزام بر 
فعل یا ترک از ناحیۀ حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه 

تواند آن را انجام کس نمید و هیچنیز معقولیت دار
 بدهد و این به ذات آن حضرت اختصاص دارد!



324 

 عینیّت ولایت و معرفت امام و پروردگار
ر بُ ۡ  نُ أَقۡ  بنابراین همان مسئلۀ ﴿و نَح 

الآن در وجود   ١و رِيدِ﴾ۡ  لِ ٱلۡ  ح ب ۡ  هِ مِنۡ  إِلَي
حضرت بقیةاللَه ارواحنا فداه مجسّم است و از رگ 

تر است؛ چون آن حضرت نزدیکگردن ما به ما 
ولایت تکوینی دارد! اینجا است که سیّدالشّهدا 

 فرمایند:السّلام راجع به معرفت خدا می علیه
جِبُ  

َ
ذی ی

ی
 ال
ُ
 أهلِ کلِّ زمانٍ إمامَه

ُ
مَعرفة

ه؛
ُ
لیهم طاعت
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 .١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ١
 :٣٢٨، ص ١کنز الفوائد، ج  ٢
 السّلام قال:  عبداللَهِ الإمامِ الصّادقِ علیهیعن م سلَم ة  بنِ ع طاءٍ عن أب»
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 :٣١، ص ٣ج  امام شناسی،

السّلام[ فرمودند: روزی حضرت سیّدالشّهدا  حضرت ]امام صادق علیه»
السّلام خارج شده بر اصحاب خود و خطبۀ مختصری فرمودند، و پس  علیه

ای مردم، ”از حمد خداوند جلّ و عزّ و درود بر محمّد رسول خدا فرمودند: 
ت مگر برای آنکه سوگند به خدا که پروردگار، بندگان خود را نیافریده اس

پرستند و به عبادت او او را بشناسند؛ پس در وقتی که او را شناختند او را می
شوند با عبادت او، نیاز میخیزند، و زمانی که او را پرستش نمودند بیبرمی

 “از پرستش و عبادت هر کسی غیر از خدا!
دا پدر و مادرم فدایت باد ای فرزند رسول خدا، معرفت خ”مردی گفت: 

معرفت و شناسایی اهل هر زمانی امامشان را که ”حضرت فرمود: “ چیست؟
 «“واجب است در آن زمان از او اطاعت کنند!
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از معرفت مردم هر زمان نسبت به[ امام زمانی که 

 «او اطاعت کنند.واجب است از 
إلّا  چون ولایت امام، ولایت خدا است! و 

معرفت افراد عادی، مثل معرفت به اینکه زید پسر 
مقدار عمرو است و در فلان سال متولّد شده و این

هم تحصیلات دارد و تمام، چه معرفتی است؟! چرا 
ما مکلّفیم که به امام زمان معرفت پیدا کنیم؟ چون 

تبۀ عبودیّت مطلقه رسیده و وجود آن حضرت به مر
لذا ولایت تکوینی پروردگار در او تجلّی پیدا کرده 

 است!

 السّلام انحصار ولایت مطلقه به امام علیه
توانیم ولایت روی این حساب، آیا ما می 

شرعیۀ فقهیۀ مطلقه را برای امام قائل شویم؟ بله! 
 کند:چنین بیان میقرآن این حقیقت را این
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ۡ
ؤ  لِمر

َ
ان
َ
﴿وَمَا ك

مۡرِهِمۡ﴾. 
َ
 ١أ
وقبی خدا و رسول او»

٢
توانند با آن ای نمیکنند، هیچ فرد مؤمن و مؤمنهحکمی می 

 «مخالفت کنند! 
طلقاً رًا﴾ اطلاق دارد؛ یعنی مۡ  کلمۀ ﴿أَم 

                              
 .٣٦( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
 اند!حساب آمده؛ چون یک حقیقتدر اینجا خدا و رسول یکی به ٢
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 خواهد بگوید! مثلًا اگر پیغمبرهرچه می
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اکرم به کسی بگوید باید زنت را طلاق دهی، بر 
او واجب است در همان لحظه او را طلاق دهد! یا 
اگر به زنی بفرماید باید از شوهرت جدا شوی، در 
همان لحظه باید زن از شوهر جدا شود! یا اگر به 

به دریا بریزی، یا  کسی بفرماید باید تمام اموالت را
باید خودت را از بالا به زمین بیندازی و از بین ببری، 

درنگ کار را تمام کند در همان لحظه انسان باید بی
بینید که پیغمبر این و نباید تأمّل کند! امّا شما می

 زند.ها را نمیحرف
السّلام هم که یکی  حضرت امام حسین علیه 

عت دارد و تا چه از چهارده معصوم است چقدر منا
اندازه آزاد است! انگار اصلًا سر تا پا و از فرق سر تا 
ناخن سیّدالشّهدا را حرّیت فرا گرفته و اصلًا ]قالب 

اند! لذا در شب آن حضرت را[ از حرّیت ریخته
و أنا أقر بُ إلیکُم مِن »جای اینکه بگوید: عاشورا به

تان به حبلِ الو رید؛ من امام شما هستم و از رگ گردن
 گوید:، می«ترمشما نزدیک

خواهد، از تاریکی شب استفاده کند و از من بیعتم را از شما برداشتم؛ هر کس می

 ١اینجا برود! 

                              
 .٩١، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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گوید: العبّاس هم میحتّی به برادرش اباالفضل
 «ای؟!تو برای چه اینجا نشسته»

ببینید که این مسئله چقدر مهم و دقیق است!  
رت چگونه رفتار کردند[؟! وقت آن مردم ]با حضآن

 البتّه ما هم مثل آنها هستیم و با آنان فرقی نداریم!

لزوم اطاعت مطلق انسان در برابر ارادۀ امام 
 السّلام علیه

شود مطالبی که در اینجا از بزرگان مطرح می 
برای این است که انسان دائماً خود را امتحان کند و 

ببیند اگر در پیوسته خود را با آن وضعیّت بسنجد و 
 کرد!آن وضعیّت بود چه می

السّلام را نسبت به  ما باید موقعیّت امام علیه 
السّلام از رگ گردن ما به  خودمان بدانیم؛ امام علیه

السّلام بر  تنها اختیار امام علیهتر است و نهما نزدیک
قبال اختیار او اصلًا  اختیار ما اولیٰ است، بلکه در

 و اختیار معنا ندارد! اختیاری نباید باشد
دیدیم که بعضی از افراد وقتی که ما می 

 نه،»گفتند: آمدند، میخدمت بزرگان می
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 طور است؛ ولی حالا که ایشان گفتند،مسئله این
« بخشیم!کنیم و میخاطر بزرگواری قبول میما به

کردند. امّا کردند و صحبت نمیآنها هم نگاهی می
شود! راه صحیح این است که وقتی طور نمیاین
 خواهی وارد شوی اصلًا اختیاری نداشته باشی!می

 ه چیست؟ـ: آقا، نظر شما نسبت به این قضیّ 
 ـ: بنده نظری ندارم! 
خواهید ـ: مگر شما نسبت به این مسئله نمی 

بروید و با آن شخص اقامۀ دعوا کنید؟! بالأخره 
 دانید یا نه؟!خودتان را بر حق می

دانم و نه خیر، من نه خودم را بر حق میـ: نه 
 بر ناحق! هرچه او بگوید، همان حق است!

اینکه ارد بشود؛ نهنظر و یعنی انسان باید بدون 
نظری داشته باشد و بعد بخواهد آن نظر را جایگزین 

هم یک مرتبه هم خوب است، و اینکند! البتّه این
است و درست است که انسان یک نظر داشته باشد 

اگر نظر آن شخص بزرگ و آن ولیّ »و بعد بگوید: 
اینکه  پذیریم! بالأخره باکند، ما آن را میخدا غلبه می

خاطر ری برای ما سخت و مشکل است، بهمقدا
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امّا « پذیریم!سیادت و اولاد پیغمبر بودن ایشان می
تر این است که اصلًا نظری وجود بهتر و پسندیده

 نداشته باشد!
قبال آن حضرت اصلًا  اصحاب سیّدالشّهدا در 

 ١خواستی نداشتند!
زهیر، نظر و خواست شما  بُریر، ای ـ: ای 

 چیست؟
  

  

                              
 :٩٢همان، ص  ١
أنفُس نا و أموالَنا و [ نَفدیک ]لکن تفدیک  لُ ذلک  وو اللَهِ ما نَفع  لا:... قالوا»

 .«و نُقاتِلُ م عک  حتّی نَرِد  م ورِد ک  فَقَبَّح  اللَهُ الع یشَ ب عد ک [ أهلینا]أهلونا 
 ، تعلیقه:١٠٩، ص ١انوار الملکوت، ج 

گاه این کار را نخواهیم کرد، ولیکن جان نه قسم به خدا هیچ:... آنها گفتند»
کنیم و دوشادوش تو با آنها به مال و اهل و عیال خود را فدای تو میخود و 

برد برساند، جا که تو را میخیزیم تا خدای متعال ما را به همانجنگ برمی
 !«سیاه باد روزگاری که بدون تو سپری نماییم
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 خواست نداریم! ما چه کسی هستیم؟!ـ: ما  
ای نداریم و اصلًا یعنی با وجود شما خواسته

 نظر کنیم! مسخره است که اظهار
دار نیست که با وجود امام حسین آیا خنده 

نظری  نظر کنم؟! چه اظهار السّلام بنده اظهار علیه
قبال امام زمان  کنم؟! یعنی صحیح نیست که در

اللَه، به نظر من ابن رسول یا»السّلام بگویم:  علیه
حال عین خوب است که فلان کار را بکنید، امّا در

کنم و هرچه شما بگویید هرچه بفرمایید اطاعت می
دهم؛ چون بالأخره شما پسر پیغمبر هستید گوش می

این صحیح نیست! « داریم!و احترامتان را نگه می
نعمتش کنار قبال ولی سالک باید نظرش را در

 بگذارد!
السّلام  نعمت ما امام زمان علیهامروز ولی 

حضرت بقیّةاللَه است و بس! بقیّه همه مِن عِباد اللَه 
المُرخَصین هستیم! یک نفر فقط اینجا هست و آن 
هم امام زمان است که قرآن بر قلب او نازل شده 

 است! مسئله این است!
خواستیم بحث ملکیّت را از جنبۀ اعتباری می 
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 کنیم اما: و شرعی تمام
 

های ما را امیدواریم که خداوند متعال چشم 
بینا و راه ما را مستقیم کند، و تمام افکار، اعمال، 
اقوال، منویات و شوائب وجود ما را مُندکّ در اختیار 

نعمت خودمان حضرت بقیّةاللَه ارواحنا و ارادۀ ولی
 له الفداء بگرداند!

 محمّدٍاللَهمّ صَلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و پنجم: دلایل عبودیّت 
 خداوند و اطاعت از رسول

  
  
  
  
 هجری قمری ١٤٢١المعظّم شعبان ٢٨
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 ألحمدُ لِلّه ربّ العالمین  

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا و ح بیب قُلوبنا و 
 القاسمِ محمّدٍطَبیب نُفوسنا أبی

و علَی آلِه الطّیّبین  الطّاهرین  المعصومین  
 المُکرّمین 

و اللّعنةُ الأبدیّة علَی أعدائِهم أجمعین  إلَی ی ومِ 
 الدّینِ

  

 تصرّفات بندگان در دایرۀ ملکیّت خداوند
 السّلام: الصّادق علیهقال إمامُنا  

 أشیاءَ: أن لا
ُ
لاثة

َ
 لا ث

َ
 العَبید

ّ
ا، لِأن
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ُ مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
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 .
ٌ
 ١مِلک

 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه 
ن است: مسئلۀ اولٰی اینکه بنده برای خودش در آنچه  حقیقت عبودیّت در سه چب 

قی نبیند؛ چون بندگان خدا به او تفویض کر 
ی
کی احساس نکند و مِلک و تعل

ی
ده، تمل

ی نیستند.  ن  مالک چب 
 پروردگار هستیم. اینکه ِ همۀ ما بندگان 

کند و ما را مُحِقّ در خداوند به ما چیزی را عنایت می
داند، به این معنا نیست که آن از دایرۀ تصرّف آن می

 ملکیّت خدا
  

  

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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بیرون آمده است. اگر روزی امر کند آنچه را به 
تو دادیم به دیگری واگذار، یا به این نحوه تصرّف 

ای پیدا کن، نباید برای انسان خلجان و تردید و شبهه
 واقع مالک اصلی دستور داده است. شود؛ چون در

چطور اینکه اگر شخصی از طرف فرد دیگری  
ل تواند بدون اجازۀ موکّ وکیل است نمی

تصرّف کند. شخص وکیل باید در محدودۀ  و دخل
اذن و اجازه و اختیاراتی که به او تفویض شده است 

نظر  تصرّف کند نه بیشتر، و نباید از خودش اظهار
کند. لذا الآن در م حاضر اگر بخواهند به شخصی 

کنند وکالت بدهند، محدودۀ وکالت او را هم ذکر می
تصرّف کند و در  تواندکه وکیل در چه مواردی می

 تواند.چه مواردی نمی
مثال محدودۀ تصرّفات او را در معاملۀ بابمن 

فروش زمین یا ساختمان و... معیّن  و با اموال، خرید
شود که وکیل بگوید: حالا که ما کنند؛ امّا نمیمی

دهیم؛  موکّل خود را هم طلاق میِ وکالت داریم، زن
علم، قول اهلبه زیرا خارج از حدود وکالت بوده و

گذاشتن پا از  تصرّف در معقولات است و بیرون
من فقط گفتم این »گوید: حدود است. لذا موکّل می
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اینکه « زمین را بخر، نگفتم که زن مرا از من بگیری!
 دیگر معنا ندارد!

دهیم؛ یعنی ما هم این کارها را انجام می 
را حیث لا نَشعُر در کار خدا تصرّف کرده و آن مِن
گوید: من یک کنیم. خدا میزیاد می و کم

ام؛ لذا در این محدوده ای برای تو قرار دادهمحدوده
کنی؟! کار میجا بیاور! امّا تو داری چهاین عمل را به

ام عمل تو داری خارج از آنچه که به تو تفویض کرده
کنی و پا را از حریم تملّک و حدود اختیارات من می

 گذاری!بیرون می

الرّشید نسبت به مُلک و اعتقاد غلط هارون
 حاکمیّت خود

الرّشید خلیفۀ عبّاسی قلمرو حکومت هارون 
و ج ب نبود! از  خیلی وسعت داشت و فقط یک

های رُم و نیمِ بیشترِ آفریقا اندلس و اسپانیا تا نزدیکی
طرف، و از طرف دیگر تا جنوب  و خاورمیانه از یک

رون و در تصرّف او شرقی آسیا محدودۀ حکومت ها
بود. ایران هم که جزء حکومت او بود نسبت به سایر 

تکّه فرش در یک سالن  تصرّفاتش در حکم یک
تر از بزرگ بود. قلمرو حکومتش خیلی بزرگ
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 حکومت ما بود.
خاست به خورشید صبح که از خواب برمی 
 ای خورشید،»گفت: کرد و مینگاه می
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را به هرجا که بتابی خواهی بتاب؛ زیبه هرجا می
آمد ابر که می« از حکومت من خارج نیستی!

خواهی ببار که از ای ابر، هرجا که می»گفت: می
 ١«حکومت من بیرون نیستی!

ولی این هارون پا را از گلیم خود بیشتر دراز  
کرد و آنچه خداوند به او اعطا کرده از خود پنداشت 

ا مِلک من اینها حکومت من است و اینه»گفت: و می
 «تصرّف من است! و است و اینها در دخل

المُلک ع قیم؛ حکومت نازا »گفت: هارون می 
معنای نازایی حکومت و سلطنت این است  ٢«است!

شناسد، حتّی اگر فرزندِ حاکم که هیچ چیزی را نمی
کند، چراکه هم با او به مقابله برخیزد او را هلاک می

! تا وقتی جایگاه شناسدسلطنت نَس ب و نسبتی نمی
ها برقرار است که به اصل و کیان نَسب در حکومت

ها، إلّا تمام نسب ای وارد نکند؛ وحاکم خدشه
شاگردی و های سابق، همها، دوستیخویشاوندی

شود! مادامی که رود و فنا میها از بین میکلاسیهم

                              
واهر کلام، ج رجوع شود به تاریخ تمدّن اسلام، جرجی زیدان، ترجمۀ ج ١
 .١١٣و  ٧١، ص ١
 .٩١، ص ١السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ٢
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به حریم حاکم تجاوزی نشود، ]مردم را[ دوست 
سلام علیکم، حال شما چطور »گوید: دارد و می
چقدر حاکم »گویند: تا جایی که می« . است؟ و...

برخورد اخلاق و خوشخوبی است و چقدر خوش
طور بود و هارون هم همین« و چقدر متواضع است!

شناسد کرد حکومت نازا است و نَسب نمیخیال می
که این فکر اشتباه و مِلک طلق او است، درحالی

 است!

خلاف  یری دو شخصیّت تاریخی، برخ عاقبت به
 پدران خود

الرشید در زمان حضرت این جناب هارون 
بایست روایت عنوان موسی بن جعفر بود و می

خواند و به خواند. اگر این روایت را میبصری را می
شد؛ چطور اینکه همین طور نمیکرد اینآن عمل می

هّاد و هارون فرزندی دارد به نام قاسم که از عبّاد و ز
که از سلطنت و همۀ طوریتارک دنیا است، به

گیری کرد. واقعاً عجیب است که اطرافیان کناره
 ١م يِّتِ﴾ۡ  ح يَّ مِن  ٱلۡ  رِجُ ٱلۡ  چطور خداوند ﴿يُخ

                              
 .١٩( آیه ٣٠؛ سوره روم )٩٥( آیه ٦سوره انعام ) ١
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 کند؛ یعنی زنده را ازمی
  

 آورد!کند و بیرون میمرده خارج می
بکر از بینیم شخصی مثل محمّد بن ابیمی 

شود که از ابتدا معاند و مغرض صُلب کسی خارج می
وجود هایی که بهبیت بود و همۀ فتنهو دشمن اهل

 ١پالکی او عمر بود.خاطر او و همآمد به
از[ شیعیان »]به فرمودۀ امام رضا علیه السّلام  

و محمّد  امیرالمؤمنین سه نفر بودند؛ سلمان و ابوذر
یعنی حضرت حتی سایرین را در آن « بکر!بن ابی

 روایت ذکر نکردند!
به من محمّد بن علی بگویید و »گفت: او می 

معاویه در زمان حکومت  ٢«بکر نگویید!محمّد بن ابی
عاص  امیرالمؤمنین لشکری را به سرکردگی عمرو

فرستاد و او را در مصر شهید کردند. حضرت برای 
ه کردند و بسیار اظهار تأسف او خیلی گری

                              
 رجوع شود به الإمامة و السیاسة؛ السقیفة و فدک. ١
؛ الإمامة و ٥٣، ص ٦الحدید، ج أبیرجوع شود به شرح نهج البلاغة، ابن ٢

 .٥٥٧، ص ٥أنساب الأشراف، ج ؛ ٥٥ ، ص١السیاسة، ج 
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بکر چنین فرزندی به نام محمّد از ابی ١فرمودند.می
 شود!خارج می

حال قاسم یکی از فرزندان هارون بود أیّ علیٰ 
خندید بروها می و و دستگاه هارون و آن بیا که به د م

کرد و در جوانی هم از دنیا گیری میو از همه کناره
ری را خوانده بود و به او روایت عنوان بص ٢رفت.

السّلام فرموده بودند  مطالبی که امام صادق علیه
 توجّه داشت! خوشا به حالش!

 ها حتّی فرعونقابلیّت هدایت برای همۀ انسان
السّلام این مطالب را برای  امام صادق علیه 

که بالأخره  گویند، چراهمه حتّی برای هارون هم می
است و باید مطلب به  هارون هم فردی مثل بقیّۀ افراد

کند آن یک مطلب او هم برسد؛ حالا اگر انکار می
 دیگری است.

 فرماید:خداوند خطاب به موسی و هارون می 
  

  

                              
 .٣٠١، ص ١الغارات، ج  ١
الجنان و ، به نقل از أبواب٢٩٣ ـ ٢٩١خزینة الجواهر، نهاوندی، ص  ٢

 النورین، سبزواری.جامع
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یعنی داستان از این قرار است و زبان حال خدا 
این است که ما به فرعون حکومتی دادیم و گفتیم: 

این حکومت دو روزه در دست تو است، بعد هم به »
، امّا این جناب آمده و پا را «کنیمدیگری واگذار می

گوید: ﴿أَنَا ر بُّكُمُ در یک کفش کرده و می
 ٢لَىٰ﴾!ۡ  أَعۡ  ٱل

در این دو روزۀ عمری که به تو ما به او گفتیم  
ایم با مردم به عدل و عدالت زندگی و حیات داده

رفتار کن، ستم را از مظلومان بردار و حقوق 
رفتۀ آنان را از ظالم بگیر و حق آنها را ادا  دست از

گوید: ﴿أَنَا کند و میکن؛ ولی او ادّعای خدایی می
سی و لَىٰ﴾! لذا خدا خطاب به موۡ  أَعۡ  ر بُّكُمُ ٱل

 فرماید:هارون می
﴾؛  ٰ عینَ

َ
 ۥط

ر
ه
َّ
 إِن
َ
ٰ فِرۡعَوۡن

َ
 إِلی

ٓ
بَا
َ
ه
ۡ
نزد فرعون بروید؛ زیرا او طغیان کرده و از حدود ما »﴿ٱذ

 «تجاوز کرده است! 
این بر اثر غفلت و نتیجۀ غفلت است! کافی  

                              
 .٤٤و  ٤٣( آیات ٢٠سوره طه ) ١

که او  هم نزد فرعون بروید؛ چرا شما ای موسی و هارون هر دو با»ترجمه: 
حقّاً طغیان کرده است! * سپس با نرمی در گفتار با او سخن بگویید، شاید 

 )محقّق(« او متذکّر گردد یا از خداوند بترسد.
 .٢٤( آیه ٧٩سوره نازعات ) ٢
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تا  نثار و سهتا جان است که هر کسی دو
برسانند  السّلاطین داشته باشد تا او را به جایی وعّاظ

 لَىٰ﴾.ۡ  أَعۡ  ر بُّكُمُ ٱل ۡ  که بگوید: ﴿أَنَا
ولی این را هم باید دانست که او هرچه هست  

بشر و انسان است و فکر و وجدان و فطرت دارد و 
هنوز فطرت او از بین نرفته است؛ چون اگر فطرتش 

« طرف او بروید!به»فرمود: از بین رفته بود خدا نمی
به »فرماید: ه خدا نمیچون فایده ندارد! مثل اینک

چون « طرف این ستون بروید و به او ابلاغ کنید!
ستون فکر ندارد، وجدان ندارد، حیات ندارد! خدا 

سمت این حیوان یا این گوسفند یا به»فرماید: نمی
این گاو و یا این شتر بروید و به او ابلاغ رسالت 

چون آنها فکر ندارند، حیات انسانی و فطرت « کنید!
کنند ای زندگی مینی ندارند؛ بلکه بر یک و تیرهانسا

 و مُله م به
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 اینکه از دنیا بروند! الهامات الهی هستند تا
 من، ِ این فرعون»فرماید: ولی خدا به اینها می 

شدن  هنوز انسان است و هنوز قابلیّت برای هدایت
 خواهم چه عرض کنم؟!کنید میالتفات می« دارد!

سره هرچه را که ما یک پس صحیح نیست که 
در دنیا هست بکوبیم و رد کنیم و همه را کنار 

اند و فکر و وجدان بگذاریم؛ چون همۀ افراد انسان
دارند! حتّی احساس خیر و شر در وجود آدم بدکار 
هم نمرده است، بلکه این خود او است که پرده و 

اندازد و آن حجابی روی حقایق و فطریات خود می
 حال انسان است!عین د؛ امّا درپوشانرا می

 هادعوت رسول خدا برای تمام انسان
چنین نبود، اللَه اینلذا روش و دأب رسول 

بلکه به همان مقدار که برای امیرالمؤمنین 
السّلام، زید بن حارثه، اباذر و سلمان مایه  علیه
کرد، به همان گذاشت و رسالتش را ابلاغ میمی

ابوجهل، عُتبه، شیبه، ولید و اندازه برای ابوسفیان، 
امثال اینها هم بلاغ و ابلاغ داشت و برای او فرقی 
نداشت! آنها هم در وجود خود صدق و حقّانیّت 



346 

اداً و از روی کردند، ولی عناللَه را ادراک میرسول
گرفتند! ولی غرض راه دیگری را در پیش می

إلّا اگر  فهمیدند که رسول خدا صادق است؛ ومی
فهمیدند همیدند، تکلیف نداشتند! اگر نمیفنمی

کرد و مانند این ستون بودند و خدا آنها را عقاب نمی
 خواست!تکلیفی از آنها نمی

اند، ولی انسانی که چون اینها هم بشر و انسان 
آلوده و دستخوش کثرات است؛ یعنی در محدودۀ 
تعلّق به کثرات، تمایل به عالم وحدت و توحید در 

سو شده و پوششی بر روی آن افتاده ماو کم و ک
است! چرا؟ چون تمایل به کثرت و تعلّقات شدید 
شده است! لذا دعوت رسولِ إله دعوت عام است؛ 
یعنی هم شامل تودۀ مردم و هم شامل سلاطین 

 شود!می
مگر پیغمبر برای سلطان رُم و حاکم مصر و  

د منتها افرا ١خسروپرویز، سلطان ایران نامه ننوشتند؟!
گیرد و اند؛ یکی مانند نجاشی مطلب را میمختلف

 پذیرد ومی

                              
 .٨٨٩ ، ص٣و ج  ٣١٤و  ٢٩٧، ص ١رجوع شود به الإستیعاب، ج  ١
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بیند که دهد و میآن را با عقل و تاریخ تطبیق می

گوید: آورد و به جعفر میصحیح است و ایمان می
وقتی به مدینه برگشتید به رسول خودتان سلام »

از « برسانید و بگویید من بر دین تو از دنیا رفتم!
کشور اتیوپی  نجاشی در حبشه ـ طرف هم وقتیآن

ـ از دنیا رفت، رسول خدا در مدینه بر او  امروزی
چون این ارتباط، ارتباط با بدن   ١نماز میت خواند!

 نیست؛ بلکه ارتباطِ معنا است!
نجاشی حاکم است ولی انسان و دارای نفس  

و وجدان و فطرت است. خسروپرویز هم انسان و 
و نامۀ پیغمبر را صاحب فطرت و نفس است، ولی ا

اند و هر دو سلطان ٢ریزد.کند و زیر پایش میپاره می
این مرد یک »گوید: هر دو نفس دارند، امّا نجاشی می

ای برای من داده است، و لذا باید در بشر است و نامه
 «این مورد تحقیق کنم!

پذیرد بسیار کار صحیح و اینکه فوراً نمی 

                              
 .٧٧، ص ٣رجوع شود به البدایة و النهایة، ج  ١
 .٨٨٩، ص ٣رجوع شود به الإستیعاب، ج  ٢
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دانم؟! ید: من چه میگوبجایی است! زیرا با خود می
من علم غیب ندارم که او رسول خدا است، پس به 
مقتضای انسانیّتم باید راجع به مسائلی که پیش 

خدا علم غیب دارد  اینکه رسول ١آید تحقیق کنم.می
و دارای مقام ولایت کلّیه است به من چه ارتباطی 

کند به من خدا إحیای اموات می دارد؟! اینکه رسول
کنم و نه است؟! من نه إحیای اموات میچه مربوط 

هایی از جمله عقل، علم غیب دارم، ولی خداوند داده
فطرت، وجدان، نفس و تعلّق در وجود من قرار داده 

کند؛ نه ها مرا مؤاخذه میاست و براساس این داده
 براساس علم غیبی که به من نداده است!

مؤاخذه و ثوابی که خداوند ما را بر آن محور  
ها است؛ نه مورد تکلیف قرار داده، براساس داده

ها! یعنی خدا براساس اینکه به ما علم غیب نداده
 کند!وقت ما را مؤاخذه نمینداده است هیچ

 رعایت شرط رفاقت از سوی اولیای الهی
شاءاللَه در روز قیامت به همدیگر إن 

 هم شاءاللَه همیشه بارسیم؛ البتّه إنمی

                              
 توجّه کنید که این مطالب مقدّمۀ مطلب اصلی این جلسه است. ١
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در اینجا و هم در آنجا! البتّه ما با هستیم، هم 
وقت به هوای ما نیایید که  شماییم، ولی شما یک

 کلاهتان پسِ معرکه است!
ـ که  علیه اللَه رضوان قول مرحوم آقا ـبه 

 فرمودند:می
ط رفاقت نیست که انسان در این دنیا با شخصی آشنا و دوست و رفیق باشد،  از سری

 دنبال کار خود برود! د و بهامّا در آن دنیا او را بگذار 
قول خواجۀ سعدی طور نباشد که بهیعنی این

بوی گُلم چنان مست کرد که دامنم از دست »
 ١«برفت!
در اینجا بنده این بشارت را خدمتتان بدهم که  

طور هم طور بودند و همینخودشان هم همین
هستند؛ یعنی ایشان الآن هم بر همین قضیّه هستند و 
خلاصه ایشان هوای رفقای خودشان را دارند! حالا 

 این سرّی بود که ما آن را گفتیم!
ای از بندگان خدا حال وقتی بندهأیّ علیٰ 

وقت ببینید که طور باشد، آندوستانش این نسبت به
الارباب امید  انسان تا چه اندازه باید از حضرت ربّ

ها نشئت و انتظار داشته باشد! آن کسی که تمام لطف
گرفته از لطف او است، و هرچه خوبان دارند همه 

                              
 گلستان سعدی، دیباچه. ١
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مُنشأ از خوبی او است، و هر جمالی که در عالم به 
و است، انسان گری مشغول است از جمال اجلوه

 نسبت به او چه انتظاری دارد؟!

تأثیر عقل محکم و نقل متین در رسیدن به 
 مطلوب

جای اینکه ]به حرف این و آن[ نجاشی به 
گوید: خدا کند و با خود میگوش بدهد، توجّه می

به من عقل داده است، و از طرفی علم غیب هم ندارم 
ه اجمالًا که پیغمبر آخرالزّمان ظهور کرده است؛ اگرچ

دانم که طبق مسائلی که در انجیل مطرح شده می بر
آمده است، امّا از کجا معلوم شخصی که الآن در 

که عربستان آمده نظیر پیغمبران دروغین نباشد! چنان
ها مانند مُسیلمۀ کذّاب ادّعای دروغین خیلی

و خیلی از افراد هم ادّعای مهدویت  ١پیغمبری کردند
 همین اساس و بابیت کردند! بر

  
انسان باید آنها را امتحان کند؛ چون کورکورانه 

دنبال شخصی رفتن برای انسان در پیشگاه به

                              
 .١٤٦، ص ٣رجوع شود به تاریخ الطبری، ج  ١
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 پروردگار موجب عذر نخواهد بود.
در هر مرتبۀ اطاعت اگر شخصی به شایعات  

توجّه کند و عقل را مخدوش و منکوب احساسات 
گوید، پس مطلب چون زید می»نماید و بگوید: 

گوید، فلان کس تمام است! چون عمرو میراجع به 
پس مسئله تمام است! چون فلانی چنین خوابی دیده 

تمام اینها « است، حجّت بر من تمام است!
دادن  قرار صد باطل است و میزان، ملاک در صد

معیارهای واقعی عقلانی و نَقلانی است؛ یعنی عقل 
محکم و برهان، و نقل متین و مستند! هردو باید 

و انسان باید این دو جنبه را رعایت کند تا  باشد،
 بتواند به مطلوب برسد!

شما فرستادگان ایشان »گوید: لذا نجاشی می 
هستید، بسیار خوب، ولی ما باید راجع به این قضیّه 

کند و مطالبی را از جعفر او تحقیق می« تحقیق کنیم!
مربوط به حضرت مریم و حضرت عیسی علیٰ نبیّنا 

بیند که تماماً با شنود و میالسّلام می هماو آله و علی
کند. هنگامی که حضرت جعفر طیار انجیل تطبیق می

کند: آیات اوّل سورۀ مریم را قرائت می
م تِ ر بِّك  ۡ  رُ ر حۡ  * ذِك ۡ  صۡ  هيعۡ  ﴿ك
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 ١ا﴾ۡ  ءً خَفِيّ ۡ  نِد ا ۥنَاد ىٰ ر بَّهُ ۡ  * إِذ ۡ  زَكَرِيَّا ۥد هُ ۡ  ع ب
 حال این مسائل راهب رود؛ چون تادر تعجّب فرو می

از کسی نشنیده است! وقتی حضرت جعفر طیار 
آیات مربوط به ولادت عیسی بن مریم را از سورۀ 

این »گوید: کند و میخواند، بیشتر دقّت میمریم می
و در اینجا مسئله « همان ]پیامبر موعود[ است!

 ٢شود.برایش روشن می
ای است که شدن مسئله همان جرقّه روشن 
زند؛ واسطۀ إعمال صحیح به قلب او مید بهخداون

خورد؟ چون ها نمیامّا چرا این جرقّه برای بعضی
 خواهند!خود آنها نمی

  
  

                              
، ٤٢٩، ص ١اکرم، ج  . سیری در تاریخ پیامبر٣ ـ ١( آیات ١٩سوره مریم ) ١

 :٢تعلیقه 
اش زکریا است * کهیعص * این یادی از رحمت پروردگار تو دربارۀ بنده»

 «آنگاه که پروردگارش را آهسته ندا کرد!
 .١١٦و  ١١٥، ص ١رجوع شود به إعلام الوری، ج  ٢
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کنند و از راهش چون خود آنها صحیح عمل نمی
زند و شوند؛ لذا خدا هم آن جرقّه را نمیوارد نمی

 ١﴾.ۡ  بندد: ﴿خَتَم  ٱللَهُ ع لَىٰ قُلُوبِهِمها را میدل
امّا ازآنجایی که این شخص درست آمده،  

کند و اسلام خورد و اطمینان پیدا میجرقّه می
آورد؛ چون امکان ندارد کسی درست بیاید و می

 جرقّه به قلب او نخورد!
طور است؛ یعنی همان عکس آن هم همین 

فرستد، برای ای که پیغمبر برای نجاشی مینامه
قتی نامه را نگاه فرستد؛ امّا او وخسروپرویز هم می

 چنین شروع شده است:کند که اینمی
 الرّحمٰن الرّحیم 

ه
 بسم اللَ

 :...مِن محمّد بن عبداللَه إلی کسری عَظیمِ فارس

 و رسول خدا به خشوپرویز، بزرگ فارس: اگر اسلام بیاوری »
َ
از محمّد بن عبداللَ

هی و عذاب خود و مملکتت در حفظ و حراست هستید، وگرنه مشمول تکالیف ال
 «و نقمت و سخط الهی خواهید بود! 

این »گوید: اصلًا بقیّۀ نامه را مطالعه نکرده، می
لذا نامه « اسم خودش را بر اسم من مقدّم کرده است!

خب تا آخر بخوان و ببین چه نوشته  ٢کند!را پاره می
بندد اندازد و خود را میاست! یعنی از اوّل پرده می

                              
 :٢٦٥، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٧( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «آنان مهر زده است. های آنان و بر گوشخداوند بر دل»
 .٣٨٨، ص ٤؛ دلائل النبوة، ج ٦٥٤، ص ٢رجوع شود به تاریخ الطبری، ج  ٢
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د، و کسی هم که خود را در دهو در حصار قرار می
حصار قرار دهد دیگر ]حرف[ حق به گوشش 

 ای ندارد!رود و فایدهنمی

توجّهی به ندای عقل و فطرت، علّت مخالفت بی
 افراد با دعوت حق

ای برای شخصی نوشتم ها قبل بنده نامهمدّت 
رسید صحیح است و تعمّداً لقبی را که به نظرم می

در بالای نامه نوشتم. شخصی برای او انتخاب کرده و 
 کرد:که واسطه بود نقل می

 ایشان»دست ایشان رسید، تا نامه را نگاه کرد گفت: وقبی که نامۀ شما به
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 نگاه نکرد « نسبت به من حجّةالإسلام نوشته است! نامه را برگردانید! 
ً
یعبن اصلا

 که در این نامه چه نوشته شده است و آن را نخوانده، برگرداند! 
ورت اگر صمعنای این کار چیست؟! در این 

ای به قطر یک متر هم بر سرمان بگذاریم چه ما عمامه
ای دارد؟! این عمل ایشان با کاری که فایده

کند؟! تازه ایشان اگر خسروپرویز کرد چه فرقی می
آویخت! لقب رسید ما را به دار هم میدستش می

 حجةالإسلام و آیةاللَه چه فرقی دارند؟!
به نظر بنده حجةالاسلام از آیةاللَه بالاتر  

است؛ زیرا حجةالإسلام یعنی کسی که دلیل و منطق 
اسلام و حجّت برای مردم است! یعنی شخصی که 
وجود و بیان و منطقش، دلیل اسلام و پیغمبر و شرع 
است! البتّه امروزه این معنا تغییر پیدا کرده است، 

 غییر پیدا کرده است.طور که معنای آیةاللَه هم تهمان
همۀ بندگان خدا آیةاللَه هستند، و حتّی  

حیوانات هم آیةاللَه هستند، جمادات هم آیات خدا 
هستند، زمین و زمان همه آیات خدا هستند! یعنی به 

همۀ اینها   ١بینم!نگرم عکس رخ یار میهرجا می

                              
:بلبل به چمن زان گل رخسار نشان ٧٧کلّیات اشعار، شیخ بهائی، ص  ١

دید***پروانه در آتش شد و اسرار عیان دیدعارف صفت روی تو در پیر 
وانه منم من که روم و جوان دید***یعنی همه جا عکس رخ یار توان دیددی

 خانه به خانه
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آیات خدا هستند! ولی امروزه جای این دو عوض 
بر حجةالاسلام غلبه کرده است؛  شده و لقب آیةاللَه

ها آیةاللَه نگویند ممکن که اگر به بعضیطوریبه
است برایش ناتمام باشد، و اگر به بعضی آیةاللَه 

 آید!العظمیٰ نگویند دیگر سماوات به زمین می
شود که هر دو قضیّه یکی پس معلوم می 

شویم که همۀ ما یک درد است! حالا متوجّه می
ها و مظاهر و ظهورات تفاوت داریم؛ یعنی صورت

 کند، امّا اصل قضیّه یکی است!می
خسروپرویز نیز عقل و فهم و وجدان داشت؛  

 توانستچون اگر عقل نداشت نمی
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فهم  یک مملکت را بگرداند! شخصی را که
نداشته باشد و دیوانه باشد بر تخت و سریر مملکت 

خواهد مملکت را بگرداند! اگر گذارند؛ چون مینمی
او وجدان نداشت، رسول خدا برای او نامه 

نوشت! او با یک بت تفاوت دارد! چرا رسول نمی
هایی که در کعبه آویزان بودند نامه خدا برای بت

زّی نامه ننوشتند؟! ننوشتند؟! چرا به لات و هُبل و عُ
چون آنها بُت بودند و از سنگ و چوب بودند و 
وجدان و فهم نداشتند؛ امّا این افراد فهم داشتند، ولی 

رفتن در نفس و خودبینی  تعلّق به دنیا و انانیّت و فرو
نگذاشت که خسروپرویز به محتوای کلام رسولِ إله 
توجّه کند و او را در آن محدودیت گیر انداخت. 

قتی که گیر افتاد، سعادت ابدی را از خود سلب و
نمود و نامۀ آن حضرت را پاره کرد! پیغمبر هم 

حالا که نامۀ مرا پاره کرد امشب چاقو به »فرمودند: 
 «کنند.اش میتکّهزنند و تکّهشکمش می

پرویز به  ]قضیّه از این قرار است که[ خسرو 
ینه بروند پادشاه یمن دستور داده بود که دو نفر به مد

اش ادّعای نبوت کرده و آن شخصی را که در نامه
جلب کنند و نزد او بفرستند! آن دو نفر آمدند و 
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فردای « بروید و فردا بیایید!»حضرت به آنها گفتند: 
آن روز وقتی که به حضور رسول خدا رسیدند 

دیشب پسر خسروپرویز »حضرت به آنها گفتند: 
آنها مدّتی صبر « !تکّه کردپدرش را در خواب تکّه

اینکه خبر آمد که در فلان تاریخ شیرویه  کردند تا
این خسارت او در دنیا  ١پدرش را از بین برده است.

است، و در آخرت هم خسران نصیبش شده است! 
اینها بدان جهت است که او روی عقل و فطرت و 

 وجدان خود پرده انداخته بود.
ا هستند جهت، تمام افرادی که در دنیروی این 

ـ همه دارای عقل  حاکم چه حاکم و چه غیر ـ
هستند! حکّامی که امروزه در دنیا هستند، از هر 
کشوری که باشند )فارس، اروپا، افریقا، امریکا، رُم، 

چنین استرالیا، عربستان، مراکش، مصر و...( و هم
اند و فهم و فکر و وجدان دارند! تودۀ مردم، انسان

 غ کرد و مطلبپس باید به آنها بلا
  

  

                              
 .٦٥٧ ـ ٦٥٥، ص ٢رجوع شود به تاریخ الطبری، ج  ١
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را به آنها رساند؛ حالا اگر قبول کردند، خودشان 
اند و اگر قبول نکردند، شقاوت و خسران را بُرده

 اند!برای خود خریده

 شرط لازم برای هدایت و تبلیغ« قولِ لَیّن»
کند و از   ١اینکه انسان آنها را بایکوتاما نه 

همان اوّل آنها را کنار بگذارد و با ایشان معاملۀ سنگ 
طور نیست! زیرا این و بت و چوب و آهن کند؛ این

خلاف نصّ قرآن است که به موسی و هارون  کار بر
 ٢طَغَىٰ﴾؛ ۥن  إِنَّهُ ۡ  ع وۡ  إِلَىٰ فِر ۡ  ه ب اۡ  فرماید: ﴿ٱذمی

« ای موسی و هارون، سراغ فرعون بروید!»
، بلکه «سوی مردم یا قوم فرعون برویدبه» گوید:نمی
به سراغ خود فرعون و آن کسی بروید »فرماید: می

او ”طَغَىٰ﴾؛  ۥکه در رأس قرار گرفته است! زیرا ﴿إِنَّهُ
یعنی از مرتبۀ عبودیّت و « “طغیان کرده است!

انسانیّت پا را فراتر گذاشته و به مرتبۀ سرکشی و 
را فریب داده و انانیّت رسیده است. شیطان او 

های دنیا و کثرات او را گرفتار کرده است. جاذبه
ای بزنید و او را متنبّه نموده، سوی او بروید و جرقّهبه

                              
١ Boycottکردن. کردن، تحریم : طرد 
 .٤٣( آیه ٢٠سوره طه ) ٢
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 و متوجّه مقام عبودیّت و انسانیّت کنید!
ا﴾؛اینجا خیلی عجیب است که می

ٗ
ن يِّ
َّ
 ل

ٗ
وۡلَ

َ
ۥ ق

ر
ه
َ
 ل

َ
ولَ

ر
ق
َ
با چماق و   ١فرماید: ﴿ف

ب و شتم و فحش نروی ن و نرم و صرن ی ّ
َ
د، بلکه با آرامش و سکونت بروید، با کلام ل
باید این کار »آرام و بدون پرخاشگری و با صحبت منطقی با او حرف بزنید! اینکه 

ن دو تا است. اینکه « باید»صحیح نیست! زیرا کلمۀ « را بکبن  اگر انجام »با قول لی ّ
ن فرق می« کنمات میندهی بیچاره  کند! با قول لی ّ

ا﴾؛ یعنی شروع کنید با او ۡ  ا لَّيِّنۡ  لۡ  و﴿قَ  
گرفتن! آرام بنشینید، بخندید و  کردن و گرم صحبت

صحبت کنید! ترس و خوف و وحشت را در او ایجاد 
سلام علیکم، حال شما چطور »نکنید! بگویید: 

است؟ خوبید؟ مدّتی دور بودیم، مشتاق زیارت شما 
بودیم و نتوانستیم، گفتیم بیاییم خدمتتان، 

اینکه موسی  بیند بااو هم می« احوالی بکنیم! و الح
بیضاء دارد، ولی خیلی قشنگ  است و اژدها و یدِ

 کند!صحبت می
  

  

                              
 .٤٤( آیه ٢٠سوره طه ) ١
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واقعاً چقدر کلام لیّن خوب است که انسان  
کار بگیرد! اللَه را در ارتباط با مردم بهاخلاق رسول

باید این کار را بکنی »اینکه انسان به کسی بگوید: 
، این کلام و مرام «کنممن تو را از خود طرد میإلّا  و

 السّلام نیست! توحید و رسول خدا و ائمّه علیهم
وقتی که اطمینان فرعون را جلب کردید  

کنیم. شما هم حساب می آییم و بابگویید: می
هستید، ما هم هستیم. شما جناب فرعون هستید و بر 

یا اید و شرق و غرب عالم اریکۀ سلطنت تکیه زده
أقل مصر را در اختیار دارید و بر همه حکومت  لا

یکی حساب کنیم و رانید. حالا بیاییم و یکیمی
منطقی صحبت کنیم و حرف بزنیم. اگر شما از بالای 
تخت پایین بیایید و آن قبا و عبا را از دوشتان بردارید 
و آن عمامه و تاج مزیّن و مجلّل به انواع جواهرات 

رید، ما هم عمامه و عبا را از خود را از خودتان بردا
داریم و هر دو با یک پیراهن و یک شلوار برمی

 هم چه فرقی داریم؟! وقت باآییم. آنمی

 ها در پیشگاه پروردگارتساوی همۀ انسان
آقاجان، رمز سلوک همین است! رمز سلوک  

واسطۀ انتساب خود به این نیست که بندۀ معمّم به
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که همۀ  گران افتخار کنم! چرااللَه نسبت به دیرسول
اند! کشند، همۀ مردم درس خواندهمردم زحمت می

آن کسی که درس خوانده و پزشک شده است یا 
مهندس شده است یا در سایر حِر ف متخصّص شده، 

خوابی کشیده زحمت کشیده و درس خوانده و بی
است. آن کسی هم که تاجر و کاسب شده است، 

! »اند: اش فرمودهدرباره
ه
یا  ١«الکاسبُ حبیبُ اللَ

« !
ه
 سَبیلِ اللَ

ّ
 عیالِه کالمُجاهِد ف

ه
 علّ

ُّ
لکاد

ه
 ٢«ا

کشند و با نشستن در منزل کارها آنها هم زحمت می
کنند! تمام افراد برای گذران فتق نمی و را رتق

زندگی و رسیدگی به حال دیگران، یا برای اصلاح 
ی کنند. یککشند و کار میامور یکدیگر زحمت می

البتّه  اندازۀ خودم ـاز آن افراد هم بنده هستم و به
ـ چند کتابی  بودیمخیلی کمتر از آنچه باید می

 ایم!خوانده
البتّه در این بحثی نیست که علم شریعت و  

 فقه به معنای علم دین و علم فقه ـ

                              
 .٢٧٧، ص ٣لئالی الأخبار، ج  ١
 .٨٨، ص ٥الکافی، ج  ٢



364 
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ـ اشرف و افضل علوم است؛  کلّی یعنی فهم دین
واسطۀ فضیلت بهزیرا علم توحید و معرفةاللَه 

موضوع و غایت و هدفش، بر سایر علوم فضیلت 
دارد! در این حرفی نیست، ولی صحبت در این است 

آوردن علوم  دستکه بالأخره این زحمتی که برای به
اند تقریباً کشیده شده با زحمتی که دیگران کشیده

کند؛ حالا چرا من بیایم و با یکی است و فرقی نمی
ت بخواهم بر دیگران فخر آن وضعیّت و کیفیّ

بفروشم و توقّع این را داشته باشم که دیگران مُطیع 
 و من مُطاع باشم، دیگران مأمور و من آمر باشم؟!

این طرز تفکّر از کجا پدید آمده است؟! آیا  
اند: هر کسی که درس دین خدا و رسول خدا گفته

خواند و معمّم است باید بر دیگران حکومت و می
ی کند و اگر کسی تخلّف کند مستحقّ امر و نه

طور نیست! در ]عقاب[ است؟! نه آقا، مسئله این
هرجا موازینی هست که باید رعایت شود، و در اینجا 

متخصّص باید به متخصّص  میزان این است که غیر
طور که بندۀ نوعی مراجعه کند؛ همین! یعنی همان

دن و ای از حالات بواسطۀ اینکه اطّلاع و سررشتهبه
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خصوصیّات صحّت و مرض ندارم، وقتی به طبیب 
کنم، عقلًا، عرفاً، منطقاً و شرعاً متخصّص مراجعه می

إلّا اگر  موظّف هستم از دستور او متابعت کنم، و
متابعت نکنم و مشکلی پیش آید روز قیامت مسئولم 

طور نسبت به مسائل کند! همینو خدا مرا عقاب می
د از مقلَّد تبعیّت کند و دینی و شرعی هم باید مقلِّ

هیچ فرقی بین این دو قضیّه نیست؛ زیرا در هر 
ای از مسائل دنیوی و اخروی باید مسئله

 متخصّص از متخصّص متابعت کند! غیر
جهت، باید مطلب را توحیدانه و روی این 

موحّدانه با مردم در میان گذاشت! این سرّ پیشرفت 
السّلام در  علیهمو کاری بود که رسول خدا و ائمّه 

 دادند.زمان حیات خودشان انجام می

 رفتار توحیدی حضرت موسی در هدایت فرعون
هایمان را ]خلاصه به فرعون بگویید[: لباس 
آوری، ما هم آوریم؛ شما لباس سلطنت را درمیدرمی

گذاریم تا شود کنار میاین عصایی را که اژدها می
نشینیم و با یکدیگر صحبت شما نترسی! بعد می

کنیم که مثلًا شما چند کیلویی و ما چند کیلو می
شیم؛ تو فرعون تر باهستیم؟ شاید ما از شما سنگین
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 هستی، بسیار خوب، امّا شاید
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وزن تو هفتاد کیلو و وزن ما هشتاد کیلو باشد! 
شما عقل داری ما هم عقل داریم، شما فطرت داری 
ما هم فطرت داریم، شما تشخیص داری ما هم 
تشخیص داریم؛ چه چیزی بر شما اضافه شده که 

ما چه لَىٰ﴾؟! شۡ  أَعۡ  ر بُّكُمُ ٱل ۡ  گویی: ﴿أَنَامی
چیزی اضافه داری؟! بگو تا ما هم بدانیم! اگر ما 

چیزی در شما اضافه گذارده است  ١دیدیم که خداوند
 کنیم!کنیم و بر شما سجده میقبول می
ماند! اگر اینجا است که او در جواب فرو می 

فرعون دارای بدنی است که سر و دست و پا و نفس 
د، موسی و روح و فکر و عقل و وجدان و فطرت دار

یا موسی، »گوید: طورند؛ لذا میو هارون هم همین
ای بگو چه تو که حالا به نصیحت من پرداخته

 «داری؟!
من هم از خودم هیچ »فرماید: موسی می 

فرماید: ﴿ر بُّنَا﴾؛ یعنی پروردگار ما می« چیزی ندارم!
گوید: اینکه من این هستم! فرعون میاین است، نه

قدر از او تعریف کیست که اینای موسی، خدای تو »

                              
 داند.گوید خدا! چون او خود را خدا میالبتّه او که نمی ١
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 فرماید:می« کنی؟!می
ىٰ﴾؛

َ
د
َ
مَّ ه

ر
 ۥث
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ه
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ۡ
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ُ
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َ
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َّ
ا ٱل
َ
ن الَ رَبُّ

َ
﴿ق

خدای ما کسی است که هر » ١

ل فرمود!   «شخصی را به خلقت آراست، آنگاه او را در مسب  تکامل، مکمَّ
زند، اگر سنگ این حرفی که او به فرعون می 
کند و شود! به فرعون نگاه میشد خُرد میهم با

وجود فرعون، آیا تو از خودت به گوید: ایمی
ای؟! آیا تو خودت را خلق ای یا از مادرت آمدهآمده
ای یا مادرت تو را زاییده است؟! آیا قبل از اینکه کرده

ای؟! مادر تو را بزاید تو در این دنیا وجود داشته
و اسبابی آمده است تا  خیر، بلکه یک سلسله عللنه

تواند میوجود آورده است؟! او نتو را در این دنیا به
این مطلب را انکار کند! پس این مسئله که دیگر 
ادّعای خدایی کردن ندارد، من هم مانند تو هستم و 
فرزند عمران هستم و پدرم با مادرم ازدواج کرد و ما 

بنابراین  ایم و این هم برادر من است!به این دنیا آمده
تو »هم یکی هستیم. اگر هم بگوید:  در این مسائل با

 عصایی
  

  

                              
 .٥٠( آیه ٢٠سوره طه ) ١
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، موسی هم «کنیداری که به اژدها تبدیل می
این عصا و اژدها را هم خدا داده است، »فرماید: می

تو هم بیا و موسی بشو تا خدا بیشتر از عصا و اژدها 
 «به تو بدهد!

 :فرماید[ ـمی الرحمة علیه ]حضرت حافظ ـ 
 

 هایی از روش تبلیغی اولیای الهینمونه
مگر مرحوم آقای قاضی نبودند که به مار  

اشاره کردند و مار خشک شد و مُرد؟! و اگر دوباره 
د! مرحوم آقا شکرد باز هم آن مار زنده میاراده می

اند که مرحوم آقای در کتاب معاد شناسی نقل نموده
دیدند که  شیخ محمّدتقی آملی هم امتحان کردند و

 القدس است.این همان فیض روح ١مرده است!
مرحوم آقا حکایتی را از مرحوم آقای انصاری  
 فرمودند:کردند. ایشان مینقل می

تی در 
ّ
یکی از معاریف همدان که خود از دوستان مرحوم آقای انصاری بود، مد

 واقع از آنها دیده بسلسله ود، های دراویش بود و چون مسائلی خلاف و غب 
 با سلسلۀ عرفا و اولیا و با اصل مسئله مخالفت میبه

ی
کرد و منکر بود. او طور کلی

 گفت: می
سمت نجف حرکت به ٢خواستم از کوفهدر سفری که به عتبات داشتم، یک روز می

 سمت نجف حرکتمنتظر بودم که واگن بیاید و سوار شوم و به ٣کنم. 

                              
 .١٤٢دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
 .٢٣٣ ـ ٢٣٠، ص ١معاد شناسی، ج  ٢
کنون  شاءاللَه خدا برای همۀ آنهایی که تاواقعاً اماکن عجیبی است! إن ٣

اند قسمت کند! وقتی که انسان به اند و آنهایی که مشرّف شدهمشرّف نشده
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ن  مرتبه دیدم یک شخص دهاتی گن بودم، یکطور که ایستاده و منتظر وا کنم. همی 

که یک لباس بلند پوشیده بود و یک کلاه دهاتی بر سر گذاشته بود و معلوم بود که 
 زائر است و برای زیارت آمده است، خطاب به من گفت: 

ً
، شاید واگن »ظاهرا فلاتن

یادی تا رسیم، راه ز آهسته برویم! مینیاید و دیر شود، بیا با هم قدم بزنیم و آهسته
 «نجف نیست، بیشبی از دو فرسخ راه نیست! 

وع کرد و از حال و احوال ما سؤال کردن که حالت  ما با او به راه افتادیم و او سری
خرده با ما چطور است؟ زن و بچّه داری؟ حالشان چطور است؟ و خلاصه یک

ن  کم صحبت را به راه خدا و مسب  طور که جلو آمدیم کمخوش و بش کرد و همی 
 کشاند. من به او گفتم: عرفان و سِلک الی

َ
ها به ما نزن! گوش آقا، از این حرف»اللَ

ایم و هیچ جا را گردش کردهایم و همهها پر است! ما به همه جا رفتهما از این حرف
 «ایم! ای در آن ندیدهفایده

اید که اید و افراد ناباب را دیدهجان من، اگر شما بعصین از جاها رفته»ایشان گفت: 
ید! اند، دلیل بر این نیراه غلط را پیموده من « ست که اصل عرفان را زیر سؤال ببر

 قبول ندارم! »گفتم: 
ً
 «نه، من اصلا

ن کوفه و ایشان هرچه گفت فایده ای نداشت، تا اینکه به خندقی رسیدیم که بی 

خواهی ببیبن تا چه می»از من پرسید:  ١نجف بود و دور کوفه را احاطه کرده بود. 

ن شوی؟ مرده »او گفت: «  کردن! مرده زنده»فکری کردم و گفتم: « مطمی 
های این راه است! مرده زنده کردن مکتبر زنده کردن که کاری ندارد! این برای بچّه

، ما دیگر حرقن نداریم! »گفتم: « دیگر چیست؟!  « اگر تو برای ما مرده زنده بکبن
! »آن شخص گفت:  ن  «حالا نگاه کن و ببی 

کبوتر در آنجا افتاده بود.   داخل آن خندق نگاه کردم و دیدم که حیواناتی از جمله
هم  چشمم به کبوتری مرده افتاد که بال و پرش ریخته بود و مندرس شده بود و از

من هم رفتم و کبوتر مرده را نزد « حالا آن را نزد من بیاور! »شد! او گفت: جدا می
ایشان بردم. ایشان دعاتی کرد و در کبوتر دمید، ناگهان کبوتر مرده بال درآورد و 

 ه شد و پرواز کرد! زند
  

  

                              
السّلام نماز  جایی که امیرالمؤمنین علیهشود و در همانمسجد کوفه وارد می

ل پیش قرار هوای هزار و چهارصد سا و خواندند برود، در آن حالمی
فرمود. حرکات و آمد می و گیرد که امیرالمؤمنین در این مسجد رفتمی

سکنات و کیفیّت ]حال[ آن حضرت در محراب مسجد کوفه واقعاً عجیب 
 است!

 الآن فقط آثاری از آن مانده است. ١
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فتم: این چه که گیج شدم و با خود گاین قضیّه برای من خیلی عجیب بود تا حدی
 و دست به نقد و قضیّه

ً
ی نگفته فورا ن ای بود؟! این شخص کیست که هنوز چب 

لی و بدون اینکه ناز کند و بگوید: 
ّ
، کارش را کرد؟! «گذاریم برای بعدمی»بدون معط

ی ن ن  گفتم و رفتیم تا اینکه به نجف رسیدیم. خلاصه هیچ چب 
دیگر شما را »خواست خداحافطَن کند دست از او برنداشتم و گفتم: هنگامی که می

السّلام بیا! من خواهی مرا ببیبن فردا صبح به وادیاگر می»او گفت: « کنم! رها نمی
من هم شب تا صبح انتظار کشیدم تا اینکه صبح به « آیم! هم به آنجا می

آورند. وقبی که نزدیک شدم دیدم که میای را السّلام رفتم و دیدم که جنازهوادی
همان شخصی است که همراه با او بودم و عمرش تمام شده و الآن او را برای 

اند! السّلام آوردهدفن کردن به وادی
١ 

 تذکّری بر توجّه به اماکن مقدسۀ عتبات عالیات
]در اینجا تذکّر این نکته خالی از لطف نیست  

یکی محرابی است  که[ مسجد کوفه دو محراب دارد:
که الآن در حال مرمّت است و این همان محراب نماز 
جماعت امیرالمؤمنین است که حضرت نمازها را به 

خواندند؛ دوّم محرابی است که جماعت در آنجا می
بیست متر دورتر و در سمت چپ این محراب قرار 
دارد! امیرالمؤمنین را در محراب اصلی شهید 

خوردن امیرالمؤمنین در  تنکردند، بلکه محلّ ضرب
رفتگی  محراب دوّم است که الآن به شکل یک فرو

آمدند و اوّل در دیوار قرار دارد. حضرت می
خواندند و بعد در این شبشان را در آنجا می نماز

آمدند و نماز محرابی که سمت راست قرار گرفته می
خلاف تصوّر  خواندند. برصبح را در اینجا می

خوردن حضرت در  کنند ضربتمیمشهور که گمان 

                              
 .٢٦٦ ـ ٢٦١، ص ٤معاد شناسی، ج  ١
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ـ در  اللَهلعنه ملجم ـمحراب اصلی بوده است، ابن
 محراب نافله به امیرالمؤمنین ضربت زد.

مرحوم قاضی و نیز مرحوم آقا به این محراب  
 فرمودند:خیلی توجّه داشتند و به شاگردانشان می
ن در   المؤمنی   کوفه؛ و دوّم دراز دو جا غفلت نکنید: اوّل از محراب نافلۀ امب 
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ت  کربلا کنار نهر علقمه مکاتن است به نام مقام امام صادق علیه السّلام که حضن
هدا به کربلا می

ّ
 «زدند! آمدند، در اینجا خیمه میوقبی برای زیارت سیّدالش

تقریباً حدود پنجاه متر از نهر علقمه فاصله  
الزمان دارد و نزدیک مقام حضرت صاحب

است و الآن آن را تقریباً به شکل مسجد السّلام  علیه
اند. امّا مقام امام صادق هیچ چیز مجلّلی درآورده

تا  ندارد؛ یعنی فقط یک چهاردیواری است و چند
درخت نخل در آن هست. حتّی اگر شخصی از 
نزدیک هم برود شاید متوجّه نشود که این مقام امام 

سفر شاءاللَه خدا قسمت کند و موانع صادق است. إن
آمد  و عتبات برداشته شود تا همه بتوانند آزادانه رفت

 و اقامت نمایند!
 فرمودند:مرحوم قاضی می 

خصوص )یعبن مقام امام صادق علیه السّلام( خیلی توجّه و نسبت به این مکانِ به
نظر قرار دهید! 

ّ
 عنایت داشته باشید و این دو جا را مد

بات شاءاللَه رفقایی که برای زیارت عتإن 
شوند از این نکته غفلت نکنند؛ امّا مسجد مشرّف می

سهله که جای امام زمان است، خارج از حدّ توصیف 
 و تصوّر است!

 بنای تبلیغ پیغمبران و ائمّه بر محور توحید
تواند با صحبت در این بود که انسان نمی 

فرماید: خشونت با افراد برخورد کند؛ لذا آیه می
 ۡ  ي تَذَكَّرُ أَو ۥا لَّع لَّهُۡ  ا لَّيِّنۡ  لۡ  قَو ۥ﴿فَقُولَا لَهُ 
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.ۡ  ي خ شاید همین فرعون با همین ادّعای   ١شَىٰ﴾
ربوبیتی که دارد متذکّر شود! البتّه ما از کسی ادّعای 

ایم، ولی حقیقت این ادّعا در همه ربوبیت ندیده
 وجود دارد و شاید در وجود ما بیشتر از فرعون باشد!

گوید! یعنی اگر نمی خدا که در این آیه دروغ 
شدن نداشت، جا داشت که  فرعون قابلیّت هدایت

خدایا، تو ما را سر کار »حضرت موسی بگوید: 
ای که سوی شخصی فرستادهای؟! تو ما را بهگذاشته

نه، »فرماید: خدا می« شدن را ندارد! قابلیّت هدایت
ام را بهتر از شما قابلیّت وجود دارد، من بنده

ام، من آن نور در اینها قابلیّت قرار داده شناسم، منمی
ام، و من در دل آنها تمایل و یابی را قرار دادهحقیقت

 حرکت به
  

  

                              
 .٤٤( آیه ٢٠سوره طه ) ١
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دنبالش گویم که بهام؛ لذا حالا میتوحید را کاشته
شاید او »شَىٰ﴾؛ ۡ  ي خ ۡ  ي تَذَكَّرُ أَو ۥ﴿لَّع لَّهُ« بروید!

 «متذکّر شود و بترسد و دست بردارد!
، کلام الهی است و پیغمبران الهی بر این کلام 

السّلام نیز بر همین  آیند. ائمّه علیهماین اساس می
کردند. اساس تبلیغ آنها بر محوریّت اساس تبلیغ می

گویند: توحید است؛ نه بر جنبۀ کثرات! یعنی نمی
چون علم من بیشتر است، باید شما از من اطاعت »

از من اطاعت کنید! چون کمال من بیشتر است، باید 
چون کمال خدا بیشتر است، »گویند: ؛ بلکه می«کنید

باید از او اطاعت کرد! چون علم خدا بیشتر است، 
 «باید از او اطاعت کرد!

طرف شما به»گوید: السّلام می لذا امام علیه 
من بیایید و سخنان مرا بشنوید؛ اگر آنچه را در او 

ش بدهید، یابید در من هم یافتید به حرف من گومی
وقت پیغمبر طورکه هیچهمان« إلّا آن را نپذیرید! و

کسی را ملزم به اطاعت از خود نکرد، بلکه فرمود: 
« بیایید و آیاتی را که بر من نازل شده است بشنوید!»

، بلکه «بیایید و حرف مرا بشنوید»گوید: پیغمبر نمی
 کند.دهد و مردم را متوجّه او میدائماً إحالۀ به او می
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این رمز موفّقیت رسول خدا است؛ چون او موحّد 
هایی را ای مردم، بیایید و حرف»گوید: است. او می

ها، قبال این حرف که او زده بشنوید. من و شما در
واحد و مشترک و یکی هستیم؛ اگر شما گوش ندهید 
مؤاخَذ هستید و اگر من هم به این مطالب گوش 

 «ندهم مؤاخذ هستم!

 خدا برای پروردگار در امر تبلیغمرآتیّت رسول 
مردم هیچ دلیلی بر مخالفت با پیغمبر  

دانستند که رسول نداشتند. ابوجهل و ابوسفیان می
حال عناد عین گوید، ولی درخدا راست و درست می

کردند! بنابراین اساس دعوت کردند و خلاف میمی
او براساس توحید بوده است. اینکه ما از رسول خدا 

شنویم، بر اساس منطق استوار است؛ چون حرف می
گوید، بلکه از او رسول خدا دیگر از خود نمی

دهد گوید و در این جنبۀ ابلاغ از خود دخالت نمیمی
کند! یعنی در مطالبی که از طرف خدا و قاطی نمی

کند، فقط و فقط مانند آینه است! همراه با ابلاغ می
ابداً از این  کند وابلاغ، مسائل خود را مطرح نمی

کند مطالب در جهت منافع شخصی خود استفاده نمی
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ها را به نفع مسائل داخلی و ها و انتسابو فرمول
 گیرد!کار نمیشخصی خویش به

برای رسول خدا اجرای حکم بین افراد عائله  
 و داخل منزل آن حضرت با
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کند، لذا رسول خدا خارج یکی است و فرقی نمی
شود؛ چون رسول خدا از شمرده میالاتّباع واجب

إلّا اگر هنوز در خود و در  خود بیرون آمده است، و
باید از او اطاعت نفس گرفتار بود، عقلًا و منطقاً نمی

الاتّباع السّلام واجب طور امام علیهکردیم! همینمی
السّلام براساس  است؛ زیرا اطاعت از امام علیه

 ولایت مطلقه است!

 رمورد ولایت مطلقهتوضیح مختصری د
دانید ولایت مطلقه یعنی چه؟! حالا آیا می 

دهم؛ البتّه فقط در حدّ چند بنده توضیح مختصری می
جمله و در حدود فهم و ظرفیّت مجلس، نه در حدود 

 تخصّص!
اطاعت مطلقه یعنی هرچه او بگوید بکن، باید  

انجام داد؛ و هرچه بگوید نکن، نباید انجام داد! 
بام به خودت را از پشت»مثال اگر گفت: بابمن

، «سم بخور»، باید بیندازد! و اگر گفت: «پایین بینداز
، نباید بخواند! «نماز نخوان»باید بخورد! اگر گفت: 

شود باید بخواند! این می ،«نماز بخوان»و اگر گفت: 
 اطاعت مطلق!
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در هر چیزی و در هر ظرفی و در هر شرایطی،  
اطاعت مطلق مختصّ به چهارده معصوم 

شود ولایت مطلقه؛ نه السّلام است! این می علیهم
ولایتی که مربوط به بنده و امثال بنده است که آن 

 ولایت، اعتباری است!
، نه ولایتی که فقیه دارد اعتباری است 

تکوینی! امّا ولایت معصوم ولایت تکوینی است؛ 
که رسول چون او از خود بیرون آمده است! وقتی

فلان عمل را »گوید: کند و میخدا با ما صحبت می
را دیگری « انجام بده»، ما متکلّم این «انجام بده

دانیم، نه این شخصی که الآن دارد این حرف را می
دارد، بلکه او زبان زند؛ زیرا این شخص نفس نمی

یک نفس قدسی است که آن نفس قدسی عبارت 
 است از مبدأ أعلا!

 معنای قرآن صامت و قرآن ناطق
فرستد، ای که شخصی برای دیگری مینامه 

مرکّبی است که روی کاغذ نقش بسته است. آیا وقتی 
شوید و خوانید و عصبانی میکه شما یک نامه را می

آن نامه و مرکّبی که الآن در آن کنید، از آن را پاره می
شوید یا از نویسنده؟! یا آیا نامه است عصبانی می
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دست شما ای بهوقتی که از شخص بزرگی نامه
جستن  شوید و برای تبرّکرسد و خوشحال میمی

گذارید، از آن کاغذ و مرکّب آن را به دیدگان خود می
شوید؟! یا آیا وقتی که ما قرآن مجید و خشنود می

 خاطر مرکّببوسیم، بهاللَه الهی را میکلام
  

  



382 

که این یک مرکّب سیاهی آن است؟! درحالی
است که با همین مرکّب، ]روزنامه و مجلّه نیز[ چاپ 

دهند اوقات کاغذی را به دستگاه میکنند؛ گاهیمی
تا قرآن چاپ کند و گاهی به همان دستگاه کاغذ 

و کاغذ هر دو  دهند تا روزنامه چاپ کند! مرکّبمی
بسا ممکن است که مرکّب و کاغذ یکی است، و چه

برند بسیار کار میهایی که برای مجلّات بهو رنگ
 تر باشد!تر و جذّابتر و شفّافمرغوب
ای محض اینکه تصویر زنندهپس چرا شما به 

کوبید، امّا بینید آن را به دیوار میرا در آن مجلّه می
بوسید و روی چشم دارید، میوقتی که قرآن را برمی

بسا کاغذ و مرکّب آن که چهگذارید؟! درحالیمی
خاطر اصل آن قرآن است؛ تر باشد! این بهمرغوب

این قرآن زبان است و زبان حکایت از آن متکلّم 
ای است که از جانب مبدأ کند. چون این معانیمی

رسد، اعلا آمده است و الآن که دست ما به او نمی
 گذاریم!زبان گویای او را به دیده می آثار و

السّلام حضرت بقیّةاللَه  امام زمان علیه 
ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، قرآن ناطق است؛ چون 
آن حضرت نفس ندارد و به تمام معانی قرآن و هفتاد 
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در تمام  بطن آن إشراف دارد و تمام مراتب قرآن ـ
یرد و گـ از نفس امام زمان نیرو می عوالم وجود

وجود دارد و حیات دارد. یعنی نفس امام زمان 
السّلام جنبۀ ربطی و تعلّقیِ بین ممکن و واجب،  علیه

و بین ماهیت و ضرورتِ وجود است؛ وقتی که نفسِ 
شود شود قرآن ناطق؛ امّا این قرآن، میاو شد، می

 السّلام فرمود: قرآن صامت! امیرالمؤمنین علیه
 الصّامت

ه
اطق، و هذا کلامُ اللَ

ّ
 الن

ه
؛أنا کلامُ اللَ

١
 ناطق هستم و[ این من کلام»] 

َ
اللَ

 صامت است و زبان ندارد! )قرآن( کتاب
َ
 «اللَ

اللَه نبود که ولید بن یزید آن مگر همین کتاب 
زد و گرفت و بر این کتاب تیر میرا با تیر نشانه می

تفأّل زد تا خورد؟! او یک روز به قرآن شراب می
ببیند حال او چگونه است، این آیه آمد که دقیقاً 

نمود: ﴿خَاب  كُلُّ ج بَّارٍ روحیّات او را منعکس می
 ٢﴾.ۡ  ع نِيد

  
قرآن را « دهی؟!عجب! به من فحش می»گفت: 

                              
، تعلیقه ٢٨٠، ص ١؛ نور ملکوت قرآن، ج ٥٤٦، ص ٣٠، ج بحار الأنوار ١
 المؤمنین. ، به نقل از مجالس١
 :٣١٦، ص ١٠. معاد شناسی، ج ١٥( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ٢
شدن از تمام  کش و معاند، به خسران و زیان و تهییکایک از افراد گردن»

 «های وجودی مبتلا شدند.سرمایه



384 

در مقابل خود گذاشت و شروع کرد و با تیر قرآن را 
 ١تکّه کرد!تکّه

ندارد. چه اللَه صامت است و زبان این کتاب 
کسی زبان این قرآن است؟ آیا بنده؟! بنده زبان این 

 فهمیم!اش را هم نمیقرآن نیستم؛ ما ترجمه
امروز زبان قرآن فقط حضرت بقیّةاللَه است  

کس دیگر در عالم وجود و بس! و غیر از او هیچ
نیست! زبان قرآن فقط چهارده معصوم هستند! آنها 

مثال دربارۀ آیۀ بابکنند. مناند و صحبت میناطق
 ٢ج نَّـٰتُ﴾ ۡ  ﴿إِنَّ ٱلَّذِين  ءَام نُواْ و ع مِلُواْ الصَّـلِٰح ٰتِ لَهُم

فرمایند: مقصود از ﴿ج نَّـٰتُ﴾ این است، و می
مقصود از ﴿ءَام نُوا﴾ این است، و مقصود از 
﴿الصَّـٰلِح تِٰ﴾ این است و ولایت ما در رأس همۀ 

 ن ناطق است!این معنای قرآ ٣امور قرار دارد؛
دانند و بس! بواطن قرآن را فقط معصومین می 

السّلام است که إشراف  امروز فقط امام زمان علیه

                              
 .٢٩٠، ص ٥لکامل، ج ؛ ا٢١٦، ص ٣مروج الذهب، ج  ١
 .٨( آیه ٣١سوره لقمان ) ٢
و  ٥٣و  ٥٢، ص ٢؛ ج ٢٣٩، ص ١رجوع شود به تفسیر بیان السعادة، ج  ٣

 .٧٥، ص ٤؛ ج ٢٧٦و  ٧١، ص ٣؛ ج ٣٢٥
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کامل بر قرآن دارد و هر کسی چنین ادّعایی کند کافر 
بیت و مشرک و کذّاب است و خائن به مکتب اهل

سوزنی هم نیستیم، چه برسد  اندازۀ سراست! ما به
یی داشته باشیم! بنابراین وجود به اینکه چنین ادّعا

 السّلام قرآن ناطق است. مبارک امام زمان علیه
السّلام قرآنی است که از  امام زمان علیه 

حکایت « هو»کند و از جانب جانب خدا نطق می
نمای نماید و بر وجود آن حضرت که آیینۀ تماممی

حق است، غیر از تجلّی ذات الهی چیزی نیست. پس 
 الإطاعة است؛ تکویناً قلًا واجبتکویناً و ع
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اش، و عقلًا بدین جهت واسطۀ ولایت مطلقهبه
گوید از کسی باید اطاعت کرد که هرچه که عقل می

 بگوید انگار خدا گفته است!

دلالت عقل به اطاعت مطلق از پروردگار و 
 السّلام معصومین علیهم

ای بندۀ من، مگر من ربّ و »اگر خدا بگوید:  
خدای تو نیستم؟! مگر من پروردگار تو إله و 

نیستم؟! مگر من خالق تو نیستم؟! مگر من صلاح تو 
بله، ما نسبت به این »گوییم: می« خواهم؟!را نمی

مسائل حرفی نداریم؛ اگرچه عملًا کار دیگری انجام 
دهیم، ولی بالأخره قبول داریم که تو نسبت به ما می

ن هستی، و از الرّاحمیرحیم، رئوف، عطوف و ارحم
گوید: خدا می« تر هستی!پدر و مادر به ما نزدیک

گرفتن این مقدّمات عقلی و فطری و  نظر حالا با در»
کنم و باید وجدانی، من نسبت به تو این حکم را می

و ما دیگر نباید بگوییم: « این کار را انجام بدهی!
زیرا عقل، انسان را به اطاعت مطلق از پروردگار « نه!»

 دهد؛ نه تعبّد!می سوق
اگر هم در قرآن آمده: ﴿و أَطِيعُواْ ٱللَه  و أَطِيعُواْ  
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این امر به اطاعت بر مبنای إشراف عقل  ١ٱلرَّسُولَ﴾،
سوی حکم عقل است و و براساس راهنمایی به

گویند، بلکه اوامر گونه اوامر را اوامر مولوی نمیاین
نازل شود، گویند؛ یعنی قبل از اینکه قرآن ارشادی می

عقل ادلّۀ اطاعت مطلق از پروردگار را بر ما تمام کرده 
شد باز ما وجود است، و حتّی اگر قرآن هم نازل نمی

طور کردیم، و همینپروردگار متعال را احساس می
مصالح و مفاسدی را که بر أعمال ما مترتّب است، 

کردیم و عقل، حاکم بر این بود که ما باید احساس می
 مُدرکاتمان عمل کنیم.طبق  بر

طور دربارۀ رسول خدا صلّی اللَه عقل همین 
کند که باید مطلقاً از او اطاعت علیه و آله هم حکم می

گوید، و همۀ نمود؛ چون رسول خدا از خود نمی
گردد؛ نه به شخص رسول خدا! مطالبش به خدا برمی

توجّه کنید، ما مسائل را به جنبۀ توحیدی قضیّه 
ه به جنبۀ کثرتی! اینکه وزن رسول خدا زنیم؛ نمی

 هفتاد کیلو یا هفتاد و پنج کیلو باشد

                              
. نور ملکوت قرآن، ج ١٢( آیه ٦٤؛ سوره تغابن )٩٢( آیه ٥سوره مائده ) ١
 :٤٨٤، ص ٢
 «د.و از خداوند و از رسول خداوند پیروی کنی»
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و قدشان یک متر و هفتاد یا هشتاد سانت باشد، 
دلیل بر اطاعت از او نیست، بلکه چون رسول خدا از 

فرض  گوید باید از ایشان اطاعت کرد؛ یعنی براو می
گفت و مفاهیم خود را در آن دخالت اگر از خود می

داد و اگر مُدرکات مربوط به عالم کثرت و تعلّق می
حاکم بود، ما کلام رسول به این دنیا بر رسول خدا 

که در مورد ائمّه پذیرفتیم؛ چنانخدا را نمی
 السّلام هم مطلب همین هست. علیهم

بنابراین اطاعت از ولایت مطلقۀ امام  
ای منطقی و عقلی است، چون السّلام قضیّه علیه

همان اطاعت از خدا است؛ یعنی حتّی اگر خدا 
وید: گنگوید که از پیغمبر اطاعت کن، عقل می

« چیز را بگوید؟!اطاعت کن! مگر خدا باید همه»
ها و آنچه خداوند به انسان عقل براساس داده

کند که انسان باید از مرحمت کرده است، حکم می
گوید[: مگر این شخص اطاعت کند. ]می

خواهی به خواهی به صلاح برسی؟! مگر نمینمی
 رستگاری برسی؟! مگر قیامتی وجود ندارد؟!

 فرماید:ل حافظ میبه قو 
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اگر قیامتی وجود ندارد، پس مسئله به شکل  

دیگری خواهد بود و باید به نحو دیگری زندگی کرد 
و به هر حال و وضعیّتی گذراند و یک زندگی توأم با 

گذرانی و به بودن و عیش و لذّت و خوش خوش
را در این دنیا پیشه   ١«اِپیکوریسم»قول معروف 

است قیامتی باشد، دیگر عقلْ ساخت؛ ولی اگر قرار 
آیا فکر فردا را »گوید: کند و میانسان را رها نمی

گذرد، امّا فردا چه ای؟ این دو روز میکرده
 «شود؟!می

ولو اینکه خدا و پیغمبر و امام  لذا این عقل ـ 
 ـ قبل از اوامر الهی نسبت نگویند
  

  

                              
 .٤٩٠دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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کند؛ و این به اطاعت، او را به اطاعت امر می
ی ولایت تکوینی است! بنابراین اطاعت از معنا

السّلام اطاعت عقلی است؛ نه  ولایت مطلقۀ امام علیه
شرعی و نه نقلی و نه تعبّدی! حالا آیا این نحوه 

خیر، نیست! به اطاعت در غیر از امام هم هست؟ نه
 گویند.این نحوه از اطاعت، اطاعت عقلی می

به جعالسّلام را توضیح روایت امام صادق علیه
 اطاعت از فقها

السّلام هم ناظر به  روایت امام صادق علیه 
همین مسئله است که راجع به اطاعت از فقها 

 فرماید:می
واه مُطیعًا لِأمرِ 

َ
 ه

ه
ا علّ

ً
ا لِدینِه مُخالِف

ً
فسه حافظ

َ
ا لِن
ً
هاءِ صائِن

َ
ق
ُ
و أمّا مَن کان مِن الف

لِلعَوامِ أن
َ
!  مَولاه ف

ُ
دوه

ِّ
ل
َ
ق
ُ
 ١ی

فسه»مقصود از  
َ
ا لِن

ً
کسی است که  «صائِن

نفسش را نگاه دارد و زمام آن را در دست بگیرد و در 
مسائل مختلف عقل را بر احساسات غلبه دهد. نه آن 
کسی که وقتی بنده در نامه او را حجةالاسلام 

                              
 :٧٥، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٤٥٨، ص ٢الاحتجاج، ج  ١
و امّا آن فقیهی که نفس خویش را از دستبرد شیطان محافظت نماید و بر »

حفظ و حراست از دین خود سخت کوشا باشد و مخالفت با هواهای نفسانی 
هر شرایط کاملًا مطیع امر را آنی از آنات فرو مگذارد و در هر حال و در 

 «پروردگار باشد، پس بر عوام واجب و فرض است که از او تقلید نمایند!
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گوید که دهد و میخوانم نامه را نخوانده پس میمی
محک چرا ایشان به من آیةاللَه نگفته است! این یک 

کنار رفت؛ حالا نفر است، تمام شد و دیگر او به
بعدی! با همین عبارت اوّل حدیث، نود و پنج درصد 

 بیرون رفتیم و دیگر منتظر عبارات بعدی نیستیم!
ا لِدینِه» 

ً
؛ یعنی دینش را از دستبرد «حافظ

 کند.شیطان حفظ می
 السّلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه 

نم که در ماه مبارک رمضان در محراب عبادت به نماز بیمی»رسول خدا فرمود: 
ن و ای و در پیشگاه الهی به راز و نیاز مشغول هسبی که شقی ایستاده ترینِ اوّلی 

ی می ن میآخرین بر فرق تو شمشب   «کند. زند و محاسنت را رنگی 
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زند و السّلام هیچ حرف نمی امیرالمؤمنین علیه
 گوید:فقط به رسول خدا می

 
ّ
 «آیا در آن موقع دینم محفوظ است یا نه؟»؟ سَلامةٍ مِن دیتّ  أف

 حضرت فرمودند:
 سَلامةٍ مِن دینِک

ّ
 ١«آری دینت محفوظ است. »؛ ف

ا لدینه»حالا فهمیدید  
ً
؛ دینش را حفظ حافظ

صد  در یعنی چه؟! با این عبارت، دیگر صد« کند
کنار رفتیم و دیگر هیچ چیزی نماند! البتّه بعداً عرض 

 کنم که این مراتبی دارد.می
واه» 

َ
ا علّٰ ه

ً
هوس  و یعنی هویٰ« مُخالِف

نداشته باشد، نفس نداشته باشد! با این عبارت دیگر 
 رویم!دویست درصد کنار می

؛ امر مولایش را اطاعت لِأمرِ مَولاه مطیعًا » 
اگر چنین شخصی را پیدا کردید سلام ما را به « کند.

  فلِلعَوامِ أن»او برسانید! 
ُ
دوه

ِّ
ل
َ
ق
ُ
صورت بر ؛ در اینی

 «عوام مردم است که از چنین شخصی تقلید کنند.
در اینجا دیگر بیش از این در مورد این مسئله  

راتبِ الأهمُّ فالأهمّ، حسب م دهیم؛ البتّه برمجال نمی
اگر انسان نتوانست به چنین شخصی دسترسی پیدا 

                              
 ، با قدری اختلاف.٩٥الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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تر کند، باید با حفظ مراتب اطاعت، به مراتب پایین
توجّه داشته باشد؛ و آن هم باز براساس قاعدۀ عقلی 

السّلام در  طور که امام صادق علیهاست. یعنی همان
ارتباط با مراتب سلوکیِ شخص، معیارهایی برای 

اند، مراتب اطاعت افراد از آنها تب فقها ذکر کردهمرا
 کند.هم تفاوت می

ولایت »عنوان بنابراین ما اصلًا چیزی به 
نداریم! بله، ولایت فقیه داریم که انسان « مطلقۀ فقیه

باید در مسائل حکومتی اطاعت بکند؛ یعنی طبق 
ضوابطی که از دین بیان شده است انسان باید از 
 حاکم اسلامی اطاعت نماید، و این مسئله به کیفیّت
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مینه مربوط اختلاف فتاوای موجود در این ز
شود و ما دیگر وارد بحث تخصّصی این موضوع می

عنوان مقدّمه عرض کردیم که شویم. ما فقط بهنمی
السّلام نسبت به مصادیق  بیانات معصومین علیهم

 اند به چه نحوه است.معیارهایی که فرموده
شاءاللَه در جلسۀ این بحث تمام شد و إن 
ـ وارد  استکه بعد از ماه مبارک رمضان  دیگر ـ

 مطلب دیگری خواهیم شد.

 نکاتی در رابطه با ماه مبارک رمضان
ماه رمضان را در پیش داریم. ماه عبادت و ماه  

توجّه است. خصوصیّتی که ماه رمضان دارد عبارت 
است از جنبۀ سعۀ رحمت الهی که همۀ بندگان الهی 

نحوه از سعۀ رحمت شریک هستند. سابقاً در این
چه در ماه رجب رحمت پروردگار که گر ١عرض شد

شامل همۀ افراد است، امّا این ماه نسبت به اولیای 
نظر سلوکی مراتبی را طی الهی و افرادی که از نقطه

اند خصوصیّتی دارد. حالات و جذبات کرده
توحیدی در ماه رجب بیش از ماه شعبان و رمضان 

                              
 .٧١همین کتاب، ص  ١
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است، امّا در ماه رمضان آن جنبۀ رحمت پروردگار 
اندازۀ خودش ل همه خواهد شد و هر کسی بهکه شام

دارد، بیشتر از ماه رجب است. آن جنبۀ سهم برمی
حالات توجّه انسان، روحانیّت، انبساط، حالت 

کند. لطافت، حالت سبکی در ماه رجب فرق می
حالات ماه رجب، حالات سنگین سلوکی است و 
جذبات توحیدی و واردات و بارقات است؛ امّا در 

کند، ان انسان یک حالت سبکی احساس میماه رمض
کأنّ آن جنبۀ رأفت و عطوفت پروردگار در ماه 
رمضان غلبه دارد و نحوۀ نزول فیض در ماه رمضان، 

 ١عام است.
  
فلهذا عباراتی که در ماه رمضان از ائمّه  
السّلام و پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم  علیهم

                              
 :١٤شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

ماه مبارک رمضان ماهی است که رحمت و مغفرت و به عبارت دیگر جنبۀ 
ها است. از خصوصیّات این داوند بر بندگانش بیش از سایر ماهفیض عامّ خ

ماه این است که انسان در این ماه چه صائم باشد یا نباشد، در وضع و کیفیّت 
کند؛ یعنی آن حکومت و آن غلبۀ قوای معنوی خودش تغییر را ملاحظه می

کند، ینخواهی انسان را متأثر منحوی است که خواهیروزه بر کلّیۀ افراد به
حالا چه برسد به اینکه خود انسان صائم باشد و از بهترین اقسام صوم هم 

 دارا باشد.



_________________________________________________________________ 

397 

الشّمول است؛  امّنقل شده متفاوت است. عبارات ع
رمضان  گیرد. عبارات ماهیعنی همۀ افراد را در برمی

خطاب به همه است؛ یعنی همه بیایید و بر سر این 
سفره جمع شوید و از این خوانی که پروردگار 

نحوی گسترده است استفاده کنید. و این قضیّه به
شدّت دارد که کلام رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله 

ۀ آخر ماه شعبان، و بنا بر روایات دیگر در در آن جمع
هم  البتّه این دو روایت با  ـ ١روز آخر ماه شعبان

 ـ این است: منافاتی ندارند
هر العَظیم

َّ
 هذا الش

ّ
 ف

ه
رُمَ غفران اللَ

َ
َّ مَن ح ق 

َّ
 الش

ّ
شقی کسی است که از » ٢؛فان

 «غفران الهی در این ماه محروم باشد! 
آورده است! یعنی « شقی»پیغمبر اکرم عنوان  

ببینید که کار کجا است و چقدر انسان باید دور باشد 
و چه مصیبتی باید بر سر خودش بیاورد که با این 
فشار و شدّت و غزارت باران رحمتی که در این ماه 

                              
شایان ذکر است در مجامع روایی و منابع در دسترس، ذکری از اینکه در  ١

چه روزی از شعبان بوده مطرح نشده است؛ فقط مؤلّف کتاب 
« ن بوده است!شاید در جمعۀ آخر شعبا»گوید: تسلیةالمجالس در قلّاب می

 و سندی ذکر نمی کند.
جمعۀ آخر »البتّه در دو خطبۀ دیگر که از پیغمبر نقل شده است، در یکی قید 

سه روز مانده به »( و در دیگری قید ٦٦، ص ٤آمده: )الکافی، ج « شعبان
( امّا این دو خطبه غیر از این ٦٧، ص ٤آمده است: )الکافی، ج « رمضان
 کر شده است. )محقّق(ای است که در متن ذخطبه

 .٩٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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است، باز مشمول رحمت الهی واقع نشود! این دیگر 
باید خیلی شقی باشد و این دیگر باید روی خودش 

د! پیغمبری که به همه بشارت رحمت حساب باز کن
دهد، همین پیغمبر به افراد خطاب و غفران را می

 »شقی کند: 
ّ
 ف

ه
رُمَ غفران اللَ

َ
َّ مَن ح ق 

َّ
 الش

ّ
فإن

هر العَظیم! 
َّ
 «هذا الش
ظاهراً از امام  در بعضی از روایات است ـ 

 فرماید:ـ که می السّلام صادق علیه
لهی واقع نشود، باید صبر کند تا هنگام کسی که در ماه رمضان مشمول رحمت ا

ف میعرفات در ذی ّ  شود آنجا مشمولالحجّه، وقبی که به عرفات مشی
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د.   ١رحمت الهی قرار بگب 

عرفات هم خیلی عجیب است! در عرفات  
مسائل و مطالب عجیبی هست و در روایت داریم: 
پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در آن آخرین 

 روز عرفات ِ ی که انجام دادند، در هنگام غروبحجّ
ای خواندند که بسیار خطبۀ عجیبی برای مردم خطبه

ای از این خطبه است و اصلًا مسائل فقهی ریشه
کند! شود و کارها را خیلی راحت میاستنباط می

پیغمبر اکرم در آخرین عبارت از آن خطبه به آنها 
 فرمودند:

سمت اید و با حالت آمرزش بهشما دیگر آمرزیده شدهای مردم، بدانید که همۀ 

 ٢مشعر حرکت کنید! 

فرمایند که کلام این مطلب را پیغمبر اکرم می 
ایشان أصدقُ الکلمات و أحکمُ المبانی است! این 
مسئله را بدانید که کسانی که در روز عرفات مشرّف 

شوند، در هنگام غروب آفتاب دیگر گناهی می
 لهی بر آنها آمده است!ندارند و رحمت ا

ماه رمضان هم چنین حکمی دارد؛ یعنی  
آید که انسان رحمت الهی در ماه رمضان چنان می

                              
 .٦٦، ص ٤الکافی، ج  ١
 .١٨٢رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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نخواهی دارند او را کند که خواهیاحساس می
دست خودش نیست! دهند، و اصلًا بهحرکت می

مثال وقتی که ماشین شما در سرازیری قرار بابمن
ـ فقط اگر ما  باشدحتّی اگر خاموش هم  گیرد ـمی

کند و ترمز نزنیم این ماشین خودش حرکت می
زنیم و آن را رود، امّا ما مدام ترمز میطوری میهمین

طور است؛ یعنی اصلًا داریم! ماه رمضان ایننگه می
کند، انسان بخواهد یا نخواهد در این ماه حرکت می

ناکرده با  مگر اینکه مدام خودش ترمز بزند، و خدای
یل و مسائل دیگری جلوی این رحمت را بگیرد وسا

 و مدام این رحمت را خراب کند!

توضیحی بر فقرات خطبۀ رسول خدا صلّی اللَه 
 علیه و آله و سلّم

لذا در این روایت پیغمبر اکرم فرمودند:  
« !

ٌ
سبیح

َ
 ما این مطلب ١«أنفاسُکم فیه ت

  
را در غیر ماه رمضان نداریم، و این یک مسئلۀ 

های ما در این ماه حکم نیست! چرا نفَستعبّدی 

                              
 .٩٣همان، ص  ١
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تسبیح را دارد؟ چون این نفس منبعث از حال است، 
وقتی که حال عوض بشود و حال تقرّب پیدا بشود، 

گذرد که آن لحظات لحظاتی بر انسان می
های ما در این ماه شدن است، و لذا نفس نزدیک

 حکم تسبیح و ذکر را دارد.
 « 

ٌ
ابتان در این ماه خو ١؛و نومُکم فیه عبادة

الآن خواب ما عبادت نیست بلکه « عبادت است!
غفلت است، لذا هرچه کمتر بخوابیم بهتر است؛ امّا 
در ماه رمضان خوابتان عبادت است! البتّه حالا نروید 

خوابیدند. و بخوابید! بزرگان در ماه رمضان نمی
ـ  علیهما اللَه رضوان مرحوم قاضی و مرحوم آقا ـ

ای دهۀ آخر ماه رمضان را بیدار بودند، و هاصلًا شب
این فقط اختصاص به لیالی قدر نداشت! روزها 

 ٢کردند.مقدار استراحت می یک
های ماه رمضان را بدانید! در ماه قدر شب 

شود که یک رمضان حالاتی برای انسان پیدا می
اثرات عمقی برای تمام سال دارد، و این خصوصیّت 

                              
 همان. ١
 .٣٣ ـ ٣٠رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٢
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 ماه رمضان است!

 اقسام روزه از منظر بزرگان
مرحوم آقا قبل از ماه رمضان برای  

ها را تقسیم کردند و روزهشاگردانشان صحبت می
هایی برای افرادِ عام است که آنها از کردند. روزهمی

کشند و کنند و اینکه سیگار نمیمُفطرات دوری می
کنند و همین خورند و سر زیر آب نمیغذا و آب نمی
 دهند.شان را انجام میالمسائلیروزۀ توضیح

روزۀ دیگر که از این بالاتر است و به آن روزۀ  
گویند، این است که انسان زبان و قدم و خاص می

 فکر خود را از گناه نگه دارد.
الخاص روزۀ بالاتر که به آن روزۀ خاصّ 

فرمودند که این روزه را بگیرید، آن گویند و میمی
تا خیزید ای است که از وقتی که از خواب برمیروزه

گذارید، غیر از خدا در فکر وقتی که سر به خواب می
و ذهن نباشد؛ حرف لغو نزنیم اگرچه اشکالی نداشته 
باشد، فکر بیهوده نکنیم اگرچه حرام نباشد. همین 

 فکر بیهوده هم بیهوده
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 کنیم!است، چون ضرر می
این ماهی است که نباید در آن غیر از خدا  

با کسی کار نداریم،  ایم وباشد. وقتی که نشسته
طرف و این خبر و آن طرف و آنجای اینکه به اینبه

خبر فکر کنیم، زبانمان را به ذکر لا إله إلّا اللَه مشغول 
کنیم. این بهتر است یا اینکه بدانیم در آن خیابان چه 

جا زلزله شده است؟! اتّفاقی افتاده است و الآن فلان
یجۀ کدام یک بهتر خورد؟! نتاینها به چه درد ما می

است؟! هر کدام که بهتر است برویم و انجام بدهیم. 
اند. اند که این بهتر است و درست هم گفتهبه ما گفته

اند، خودشان تجربه کسانی که این مطالب را گفته
مضایقه در اختیار ما اند و بیاند و خودشان رفتهکرده

 اند!گذاشته
که ای است الخاص روزهپس روزۀ خاصّ  

سالک و صائم حتّی فکر خود را به غیر از او به چیز 
طور شد، با عنایت اگر این  ١دیگری مشغول ندارد.

حق و با استمداد از مقام ولایت یک چیزی از آب 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اقسام روزه، رجوع شود به انوار الملکوت، ج  ١
 .٩٣ ـ ٧٥، ص ١
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 ١شود.آید و بالأخره یک طوری میدرمی
...٢ 

                              
 :١٤شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١

ای وزه روزۀ عوام است و آن روزهگویند: روزه چند قسم است. یک رمی
های عملیّه است عمل کند؛ است که باید به همین کیفیّتی که در رساله

شمارند انجام ندهد، غذا نخورد، محرّمات و مفطراتی را که برای روزه می
لق فرو نبرد، سر زیر آب نکند و آب نیاشامد، دخان و دود غلیظ به ح

صورت[ روزۀ او روزۀ مقبولی است. این ذلک، در همین حد! ]در اینامثال
هم[ اسقاط تکلیف ظاهر، امّا ما روزه فقط یک نوع اسقاط تکلیف دارد؛ ]آن

 که یک تکلیف نداریم!
یکی از مسائلی که متأسّفانه در فقهِ امروز مورد دقّت قرار نگرفته این است 

ذلک فقط یک بُعد مسائل فقهی های عملیّه و امثالبینید در رسالهه شما میک
و شرعی و همین مسائل حلال و حرام ظاهری وجود دارد، بدون توجّه به 

های عملیّه فوقِ این جریان ظاهر! اینها دیگر در رساله مسائل و مراتب ما
اند و کلیف عوامهای عملیّه متکفّل تنیست. به عبارت دیگر گویا فقط رساله

عهدۀ خواصّ است در آنها چیزی وجود ندارد که البتّه  از آن تکالیفی که بر
 طور است.طبیعیِ مطلب هم همین

حسب مراتب بصیرت و فعلیّت  بینیم که تکلیف برولی اگر ما دقّت کنیم می
کند؛ تکلیف عوام همین عمل به فرائض و واجباتی است که مکلّفین فرق می

 برای همۀ ما معلوم و معروف است و نهی از ]ادامه در صفحه بعد[
]اداممه تعلیقه صفحه قبل[ همان محرّمات مانند تهمت، سرقت،  ٢

 ذلک. این تکلیف، تکلیف ظاهر است.ر و امثالخم شرب
طلبند، امّا برای افرادی که بصیرت بیشتری دارند و مقصد بالایی را می

تکلیف تفاوت دارد! برای رسیدن به آن مسائل، واجب است که مکلّف به 
 ساعی هستند. اموری بپردازد که عوام در ارتباط با آنها کاهل و غیر

امت خداوند متعال از تکالیف ظاهری ما حسابرسی که در روز قیطوریهمان
طور نسبت به رشد فکری و عقلانی ما در انجام آن تکالیفِ کند، همینمی

من »گوید: کند؛ چون آن هم دارای تکلیف است! میبالاتر هم حسابرسی می
به تو این عقل را دادم، من به تو این ظرفیت را دادم، چرا از این مواهبی که 

دادم استفاده نکردی و توان خود را فقط در محدودۀ اتیان به تکالیف  من به تو
این تکلیف، تکلیف ظاهر است که انسان با انجام این « عوام قرار دادی؟!

 آید.عهدۀ این تکلیف ظاهر برمی روزه، از
ای است گویند و آن روزهیک روزۀ دیگر هم داریم که به آن روزۀ خواص می

تر و باطنی هم ایت این مسائل ظاهر، به مسائل دقیقکه انسان علاوه بر رع
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بپردازد؛ زبان خود را از گفتار لغو حفظ کند. منظور از گفتار لغو، کذب 

تا است؛ بلکه منظور،  نیست؛ چون کذب اصلًا حرام است و کذب با لغو دو
آقا، بنزین گران »گویند[: مفید است؛ ]مثل اینکه می گفتار بیخود و کلام غیر

شود لغو! این کذب نیست، خب گران شده که شده! این می« است!شده 
اش دار نباید بگوید و اگر بگوید به آن روزهولی لغو است و شخص روزه

رفتم دیدم آقا، من در خیابان می»گویند[: زند. ]یا مثل اینکه میصدمه می
حالا تصادف « یک تصادفی شده و جمعیّت ایستاده بودند و دعوا شده بود.

آقا، من امروز دیدم که فلان مسئله اتّفاق افتاده »شده که شده! ]یا اینکه[: 
گذرد طوری و بدون نتیجه میاز این مسائلی که در جلسات ما همین« است!

بیند. ای را مترتّب بر آن نمیو انسان بعد از گذشت یک ساعت هیچ نتیجه
سئلۀ علمی دروغ نیست، حرام هم نیست؛ ولی لغو است و اثر ندارد! م

نیست، مسئلۀ معنوی نیست؛ بلکه یک کلام بیخودی است که انسان 
 کنند!گوید. خواص این کار را نمیطوری برای اتلاف وقت میهمین

باید گوش انسان از شنیدن مطالب لغو به دور باشد، مطالب حرام که اصلًا 
جای خود دارد و مربوط به خواص نیست، بلکه مربوط به عوام است که 

اید رعایت کنند! حرمت شنیدن موسیقی، حرمت شنیدن تهمت و ب
کردن، اینها مربوط  نکردن از آن، حرمت شنیدن غیبت و سکوت جلوگیری

به عوام است و اصلًا مربوط به خواص نیست! پس گوش انسان در ماه 
 رمضان و در هنگام صوم، نباید کلام لغو را بشنود!

هنگام صوم نباید حرکتی بکند که آن قدم انسان در ماه مبارک رمضان و در 
حرکت، حرکت لغوی باشد؛ بلکه باید حرکت انسان، حرکت منطقی باشد 

کلّی نباید از این اعضا و جوارحی که خداوند  و نباید لغو باشد و به طور
متعال آنها را برای انجام عمل مفید و عمل منطقی برای انسان قرار داده عمل 

به خواص است. حالا اگر ما توانستیم در این یک لغوی سر بزند؛ این مربوط 
 بینیم. ]ادامه در صفحه بعد[ماه به این مرحله عمل کنیم، نتایجش را هم می

ای بالاتر از این مرتبه هم هست. ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ امّا یک مرتبه ١
گوییم و فقط چنین یک مرتبۀ دیگری هم هست که اصلًا آن را نمیهم

گویم، ولیکن باید توفیق رسیدن به آن مراحل را از خداوند یبالإجمال م
گویند: روزۀ ای که بالاتر از این است میبخواهیم. به آن مرحله

ای است که حتّی خطور لغوی هم برای انسان پیدا الخاص! آن روزهخاصّ
 اینکه برای انسان پیدا بشود و بعد آن را دفع کند.نشود، نه
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یّنا و آله و علیه السّلام ـ داشتند با حواریّون از کنار حضرت عیسی ـ علیٰ نب

گذشتند. دودی در آن خرابه بود که استنشاق را مختل کرده بود ای میخرابه
 و آنها سرفه کردند. حضرت عیسی به آنها فرمود:

ای حواریّون، حضرت موسی در شریعتش دستور داد از زنا پرهیز کنید؛ امّا »
خیالش را هم به سر نیاورید، چون خیال این عملِ  گویم کهمن به شما می

زشت مانند نیران و آتشی است که در کناری برافروخته بشود، گرچه 
شود که انسان آتش بگیرد، ولی دودی که از آن سوزندگی او موجب نمی

 ١«کند!متصاعد است انسان را متأثّر می
است با یک خیال  دست آوردهواسطۀ عبادت بهیک سالک آن لطافتی را که به

بیند خواهد آن نورانیّتی را که در خود میگناه از دست خواهد داد! اگر می
 حفظ کند، باید خطور هم نداشته باشد!

طَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم ۡ  مِّن  ٱلشَّي ۡ  ئِفۡ  طَٰ ۡ  اْ إِذَا م سَّهُمۡ  ﴿إِنَّ ٱلَّذِين  ٱتَّقَو
 ٢صِرُون ﴾.ۡ  مُّب

زند آید و دور میخواهد بیاید، این طائف مدام مییعنی وقتی که شیطان می
 شوند!تا از یک راه وارد بشود، ولی اینها متذکّر می

گویند جدارۀ بعضی از مقاطع پوستی اوول که مؤنّث هست، از بعضی می
خواهند وارد اوول ها میتر است. وقتی که اسپرمهای دیگر نازکهسته

زنند دند و خودشان را به این پوسته میگربشوند، مدام به دور این تخمک می
شود به همان مقطع اینکه یکی از اینها موفّق می زنند تاو دائماً نوک می

تر از بقیّه برسد و آن راه و آن خصوصیّت و آن منفذ برای ورود در نازک
اینکه داخل شد،  محضاوول را در یک جا پیدا کند و از آنجا داخل بشود. به

شوند و مسائل شود و در آنجا ترکیب میدیگر انجام می فعل و انفعالات
 شود.آید و انعقاد نطفه میدیگر پیش می

وقت ما عجیب است! واقعاً خداوند متعال چه شعوری داده است، آن
 تفاوت هستیم[!طوری ]بیهمین

هایی که دور آن اوول آید، مثل این اسپرماین شیطان هم وقتی که می
زند تا ببیند از کجا باید بیاید وارد ر دور انسان دور میطوگردند، همینمی

آید و زهرش را در آنجا این نفس بشود. وقتی یک جایی را پیدا بکند، می
خواهد در اینکه یک فکر خلاف می محضشود؛ لذا بهریزد و وارد میمی

ذهن بیاید، انسان فوراً باید آن فکر را دفع کند؛ چون اگر آن فکر بخواهد 
اید و بماند، دخل انسان آمده است، چه برسد به اینکه بیاید و مستقر بشود بی

وقت اگر انسان بخواهد آن را دفع کند، مگر از و این نطفه منعقد بشود، آن
 رود!بین می

 فرمودند: ]ادامه در صفحه بعد[مرحوم آقای حدّاد می
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 شیطان کیست؟! انسان باید ا 
ً
ز همان اوّل با یک خنجر در ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ اصلا

 نگذارد که جلو بیاید! کنار قلبش بایستد و تا شیطان می
ً
 آید، بر سرش بزند و اصلا

خاطر این است که نفس انسان یک نفس هیولانی است؛ یعنی این مسئله به
آید و نفس گیری است. این تخیّل میگیری و قالبنفسی است که قابل شکل

 شما نباید بگذارید شکل پیدا کند!دهد و را قالب و شکل می
یک عمل لغو  ٣وقت اگر همین تخیّل، یک تخیّل صحیح و منطقی باشد،آن

دهد؛ چون آن چیزی که موجب آید و شکل مینیست، بلکه این تخیّل می
دهد. شود نفس برگردد، عمل ظاهری نیست که یک شخص انجام میمی

ر نفس تأثیر عمل ظاهری، یک عمل خارجی است و عمل خارجی د
گذارد؛ بلکه آن نیّتی که در وراء این عمل خارجی قرار گرفته است، نمی

 گرداند.نفس را برمی
ـ  البتّه به یک لحاظ ـ ٤تواند تأثیر بگذاردطور که نیّت در خارج نمیهمان
طور آنچه موجب تغییر و تبدّل نفس است، نیّت و تخیّلاتی است که همین

لا اگر آن نیّت و تخیّل، تخیّلِ صحیح باشد، نفس را دهد. حاانسان انجام می
برد؛ و اگر آن تخیّل و نحوۀ تصاویر ذهنی، تصاویر غلط باشد، به تجرّد می

 برد.نفس را به قهقرا و کثرت می
کلّی  طورای است که اصلًا بهالخاص آن روزهروی این حساب، روزۀ خاصّ

بندد در ذهن آنها نقش میتخیّل خلاف در آنها وجود ندارد، بلکه آنچه 
بندد بندد منوِّر نفس است، آنچه نقش میرضای خدا است، آنچه نقش می

 الخاص است.شود! این روزه، روزۀ خاصّموجب انبساط نفس می
یک روزۀ دیگر هم داریم که آن روزه مخصوص اولیا است. آن روزه مربوط 

 ماند برای بعد.به اضطراب سرّ و عدم اضطراب سرّ است که حالا دیگر ب
ای که عرض شد، بالأخره الم رءُ ی طیُر بِهِمَّته؛ امّا در مورد این سه مرحله روزه

انسان است و همّت او، انسان است و عِرق او، انسان است و حمیّت او! هر 
کسی دارای یک حمیّت است. باید از خداوند متعال بخواهیم که ما را موفّق 

خاص، و توفیق هم از او است! اگر بالاترش را الهای خاصّکند به این روزه
هم به ما دادند عیب ندارد و ما راضی هستیم و حرفی نداریم، خیلی توقّع 

بینیم آنجا اوضاع به یک نحو دیگر است، کنیم میبالا داریم. آخر نگاه که می
کنند، آنجا به بزرگواری و رحمت خودشان نگاه آنجا به ضعف ما نگاه نمی

طور است، چرا ما بخل خانه اینبینیم صاحبپس حالا که میکنند. می
« اش را به ما بده!خدایا، آن چهارمی»کنیم؟! چرا ما کم بگذاریم؟! بگوییم: 

 از خدا که بعید نیست.
 فرماید:روایتی داریم خیلی عجیب که خداوند متعال می

بدِیَ المؤمنِ نی 
َ
 ع
ّ
ن
ه
 ظ

َ
؛أنا عِند

٥
همان نحو است که بنده با من  ام بهارتباط من با بنده» 



408 

  
...١ 

                              
 «ارتباط دارد. 

ظن دارم،  ام حسنظنّ به من دارد، من هم با بنده یعنی اگر بندۀ من حسن
 حسن رفتار و حسن سلوک ]ادامه در صفحه بعد[

داند، من هم اصلًا ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ دارم. اگر بندۀ من مرا عاجز می ١
داند، داند، مُفیض می، مرا همه چیز میکنم. اگر بندۀ منبه او اعتنا نمی

کنم. طوری با او سلوک میداند، من هم همینصاحب رحمت و مغفرت می
خدایا، آن »گوییم: طوری است چرا ما کم بگذاریم؟! میحالا که خدا این

 شاءاللَه.دهد إناو هم که می« اش را به ما بده!چهارمی
 فرمودند:مرحوم آقا می

هاتی که بزرگان به
ن اند؟! خدا داده دست آوردهاند از خانۀ خالۀشان بهدست آوردهمگر این چب 
 است دیگر! 
دهد، چرا ما کم بگذاریم؟! اگر تمام دنیا از اوّل تا آخر پس حالا که او می

 آورد!خانه از عطا و لطفش کم نمیبشوند عارف، صاحب
زنم: اگر همۀ دنیا بشوند مثل پیغمبر، آیا از خدا کم برای شما یک مثال می

شود. شود؟! حالا اگر همۀ دنیا بشوند کافر، باز از خدا چیزی کم نمیمی
شود؛ چون این را اندازۀ یک سر سوزن از آن خزانۀ خرج خدا کم نمیبه

و دارد، اگر دانیم که حقیقةالوجود اختصاص به ذات اها میدیگر ما طلبه
اش اش ریخته است؛ و اگر خرج نکند از این کیسهخرج بکند در این کیسه

تان در نیاورده است. هر دو یکی است. اگر شما پول را از این کیسۀ
دربیاورید و در آن کیسه و جیبتان بریزید، آیا چیزی به شما اضافه شده 

 خواهیم!لا را میطور است، ما آن مرتبۀ بااست؟! ابداً! پس حالا که این
ـ را رحمت کند. ایشان عبارتی داشتند  علیه اللَه رضوان خدا مرحوم آقا ـ

که من این عبارت را در سایر کلمات بزرگان ندیدم. من یک روز به مرحوم 
آقا عرض کردم: شما در این مطالبی که نسبت به شاگردان و دوستان دارید، 

ه این بیان نگفتم ولی با این عبارت آید، البتّه بها صدایشان درمیآخر بعضی
تر، مثلًا راه یک ساعته که حالا یک قدری تخفیف بدهید، یک قدری ملایم

را شش ساعته یا ده ساعته بروند. ایشان مریض هم بودند و خوابیده بودند 
 خواستند استراحت کنند. بلند شدند نشستند و فرمودند:و می

 دهم! سلمان فارش برای رفقایم رضا نمیآقا سیّد محمّدمحسن، من به کمبی از 
ببینید! حالا سلمان فارسی چه کسی بود؟ اوّل صحابی پیغمبر بعد از 
امیرالمؤمنین سلمان فارسی بود. حالا این مرد خودش کجا است که 

دهم؟! ما هم گوید: من به کمتر از سلمان فارسی برای رفقایم رضا نمیمی
طوری است و ده ندارد، این آقا ایندیگر چیزی نگفتیم؛ چون دیدیم فای

شود تغییرش داد. او مظهر رحمت حقّ است، مظهر لطف حقّ است، نمی
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ترین مسئله السّلام، مهم توسّل به امام زمان علیه
 اه رمضاندر م

ترین قضیّه در این ماه و مخصوصاً در لذا مهم 
السّلام است!  های قدر توسّل به امام زمان علیهشب

السّلام در هنگام سحر و  از توسّل به امام زمان علیه
موقع اذان و در هنگام افطار غفلت نکنید! و در 

ها دائماً خود را در کنار حضرت احساس کنید شب
طور که ن ماه لطف حضرت همانو بدانید که در ای

                              
چنین شخصی چه برداشتی دارد؟ چه مسائلی هممظهر عطاء حقّ است! یک

گذرد؟ منظور این است که وقتی قرار بر این باشد، ما باید بالاتر در نیّتش می
 را از خدا بخواهیم.

 .٥٤٢، ص ٥ود به الکافی، ج ( رجوع ش١
 :١٦٢، ص ٧. معاد شناسی، ج ٢٠١( آیه ٧( سوره اعراف )٢
اند که هر وقت ای نائل آمدهتقوا کسانی هستند که به مقام و درجه مردمان با»

شیطان اراده کند در اطراف دل آنها گردشی بنماید و طوافی کند و به قول 
ای ایجاد ید و بنشیند و خاطرهعامّه چرخی بزند و سپس در دل آنها فرود آ
شوند و ـ متذکّر می عزّ و جلّ نماید؛ آنان به حربۀ ذکر و یاد حضرت حقّ ـ

 «کنند.با یاد خدا و ذکر حقّ شیطان را دفع می
( البتّه این مسئله مربوط به مجالس بعد است نسبت به کیفیّت تأثیر ذکر که ٣

آوریم؟ حساب میو حقیقی بهعنوان یک عمل واقعی اصلًا چرا ما ذکر را به
 *در آنجا کیفیّت تأثیر ذکر در نفس را عرض خواهیم کرد.

*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت مسئلۀ ذکر و کیفیّت تأثیر آن، رجوع 
 .٢شود به عنوان بصری، ج 

 شوید؛ بلکه باید غذا میل کنید.( مثلًا شما هرچه نیّت غذا بکنید، سیر نمی٤
 .٧٢، ص ٢( الکافی، ج ٥
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مقتضی نفس و خصوصیّات تکوینی ماه رمضان 
ها است، است، نسبت به شیعیانش بیش از سایر ماه

و بدون توسّل به ولایت و بدون توسّل به امام زمان 
توانیم اندازۀ پ ر کاهی هم نمیالسّلام مطلقاً به علیه

حرکت داشته باشیم! این را از گوشمان بیرون 
ریم که بدون اینکه آن حضرت را در کنار خود بیاو

حاضر ببینیم و همۀ وجود خود را وقف آن حضرت 
بکنیم بتوانیم! امکان ندارد! تجربه کردند و نشد، و ما 
دیگر تجربۀ دیگران را تجربه نکنیم! آنچه به ما 

 رسد از نفسِ نفیس آن حضرت است!می

توصیۀ علّامه طهرانی به شاگردان خود در 
 السّلام توجّه تامّ به امام زمان علیهخصوص 

که مرحوم آقا دائماً به شاگردان و چنانهم 
 کردند:تلامذۀ خودشان تأکید می

ت دعا کنید! در دعاهایتان و در دعای  ت صدقه بدهید! برای حضن برای حضن
ت متوجّه باشید!   قنوت، همیشه برای فرج باطبن و ظاهری آن حضن

ین ماه از آن لطف امیدواریم که خداوند در ا 
عمیم خود بر این بندگان ببخشاید و ما را 

ـ نسبت به  توانیمطور واقع که نمیبه الإمکان ـحتّی
تکالیف خودمان آشنا کند تا بتوانیم بهرۀ کافی را از 

 این ماه عظیم ببریم!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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 1اهمّیت و کیفیّت نماز تراویح
خصوص ماه رمضان مطالبی خدمت  سابقاً در 

شد و بزرگان هم بر اینها دستور رفقا عرض می
فرمودند نمازهای دادند. یکی از مسائلی که میمی

تراویح است که هزار رکعت است و در صورت 
امکان و مناسبت موقعیّت، خواندنش خیلی مؤکّد 

 فرمودند به این کیفیّت است:که میطوریاست و آن
در صورت  از شب اوّل ماه مبارک رمضان ـ 

ـ تا شب بیستم، شبی بیست رکعت  ثبوت رؤیت
است، هشت رکعت بعد از مغرب و دوازده رکعت 

شود چهارصد رکعت. از بعد از عشاء که مجموعاً می
ام، شبی سی رکعت است، آن شب بیستم تا شب سی

جای خودش، ولی هشت رکعت بعد از مغرب به
رکعت بعد از عشاء، بیست و دو  جای دوازدهبه

شود سیصد شود که مجموعاً میرکعت خوانده می
شود تا هم می تا و چهارصد رکعت. سیصد

تا. شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و  هفتصد
شود سوّم هم هر کدام صد رکعت اضافی دارد که می

                              
 .١٤شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  ١
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 هزار رکعت.
این نماز، نمازی است که از زمان پیغمبر بوده  

آمدند در مسجد مدینه و این اللَه میسولو خود ر
رفتند و خواندند و دوباره به منزل مینماز را می

ها را دوباره گشتند و بعد از نماز عشاء آن نافلهبرمی
خواندند و بعد به منزلشان در همان مسجد می

السّلام هم در آن زمانی  بردند. ائمّه علیهمتشریف می
ـ  طور که داریماین که در مدینه سکونت داشتند ـ

این نماز  ١خواندند.آمدند و در مسجد مدینه میمی
تسنّن آن را به جماعت مستحب است، ولی الآن اهل

هایی که عمر قرار داد، این خوانند و یکی از بدعتمی
و وقتی که  ٢بود که نماز تراویح را به جماعت خواند

 السّلام به خلافت امیرالمؤمنین علیه
  

خواندن این نماز را[  مدند و ]جماعترسیدند، آ
برداشتند امّا مردم قبول نکردند و حضرت هم 

                              
 .٣٧ ـ ٢٨، ص ٨رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
؛ ٢٥٢، ص ٢؛ صحیح البخاری، ج ١١٤، ص ١رجوع شود به الموطأ، ج  ٢

 .٥٩، ص ٣اثیر، ج ؛ الکامل، ابن٣١٩، ص ٢مروّج الذهب، ج 
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این یک  ١«دانید!هر طوری که خودتان می»فرمودند: 
 مطلب است.

سفارش بزرگان به قرائت ادعیه و تلاوت قرآن در 
 ماه مبارک رمضان

مطلب دیگر قرائت دعای افتتاح و یا مقداری  
های ماه مبارک ر شباز دعای ابوحمزۀ ثمالی د

رمضان است. البتّه همۀ دعای ابوحمزۀ ثمالی لازم 
نیست، بلکه مقداری از آنها کافی است؛ چون نفسِ 
صِرف خواندن دعا هم خیلی مطلوب نیست، بلکه 
تأمّل در مضامین بسیار اهمّیت دارد و بهتر است که 

 انسان آنها را با تأمّل بخواند.
ت، قرائت مطلب دیگر که بسیار مهم اس 

أقل یک دوره قرآن کریم و اهداء ثوابش به  حدّ
پیغمبر اکرم است که بهتر است در طول روز خوانده 

دار است و شود؛ یعنی هنگامی که انسان روزه
مناسبتش در عصر بیشتر از سایر موارد است، البتّه 

 جای خودش است.الطّلوعین که بهغیر از بین
به آن مقداری  از ادعیّۀ ماه مبارک رمضان هم 

                              
، ص ١ج ؛ تفسیر العیّاشی، ٧٠، ص ٣رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ١

 .٦٣و  ٦٢، ص ٨؛ الکافی، ج ٢٧٥
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 [.خوانده شود]که میسور است خیلی مناسب است 

 رحمت واسعۀ پروردگار در ماه مبارک رمضان
اش را خلاصه ماهی است که خداوند سفره 

گر گدا کاهل بو د تقصیر »پهن کرده است. گفت: 
 ١«خانه چیست؟صاحب
پیغمبر اکرم راجع به خصوصیّت این ماه  

 فرمایند:می
هر العَظیمِ؛

ّ
ذا الش

َ
 ه

ّ
 ف

ه
 اللَ

َ
فران

ُ
رُمَ غ

َ
َّ مَن ح ق 

ّ
 الش

ّ
شقی به آن کسی گفته » ٢فإن

 «شود که ماه رمضان بر او بگذرد و او از غفران و رحمت خدا محروم باشد. می
یعنی ببینید مسئله چقدر مهم است که نیاز نیست 

قدر که ماه انسان در این ماه تلاش کند، بلکه همین
او بگذرد ]او مورد رحمت الهی قرار رمضان بر 

کار انجام بدهد که ]از این گیرد[! حالا او باید چهمی
 غفران محروم شود[!

  
  

                              
 .٢٩، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
 .٩٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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السّلام که  روایتی است از امام سجّاد علیه 
وقتی ایشان در مکّه بودند شخصی به خدمت 

 کند:آید و عرض میحضرت می
ه
ّ
ه دور او بودند و او داشت ای بالآن دیدم که حسن بضی نشسته بود و عد

م می»گفت: می
ّ
رود، تعجّب از کسی تعجّب نیست از کسی که به دوزخ و به جهن

دهد که در آخرت مستحقّ بهشت است که در این دنیا طوری عملش را انجام می
 «است! 

 فرمایند:السّلام می امام سجّاد علیه
گویم: تعجّب نیست از گویم، من میگویم، من خلاف این را میطور نمیمن این

رود، تعجّب از کسی است که با این رحمت واسعۀ پروردگار کسی که به بهشت می

 ١کند! باید از این شخص تعجّب کرد. خودش را مستحقّ عذاب می

این کلام امام است! خلاصه در این ماه از هر  
جهت و از هر قِسم برای انسان ریخته است، لذا باید 

 المان خرج کنیم!بگیریم و برای طول س
ها که یک مورد و قول تجّار، بعضی وقتبه 

اصطلاح یک معامله و یک تجارت خیلی خوب به
نباید موقعیّت را از دست »گویند: شود میپیدا می

اینکه اگر بعداً هم کوتاهی  داد، باید الآن را داشت تا
ماه رمضان هم ماه تجارت « کردیم داشته باشیم.
تواند این ماه حسابی بگیرد، میاست. اگر انسان در 

گذارد که آنچه در بقیّۀ ایّام خرج کند؛ گرچه نمی

                              
 :٤٨٩، ص ١إعلام الوری، ج  ١
السّلام[ یومًا: إنّ الحسن الب صری قالَ: لَیس  قیلَ لَه ]علیّ بن الحسین علیه»

نَجا! فقالَ  العجبُ ممّن هلک  کیف  هلک ، و إنّما العجبُ ممّن نَجا کیف 
ما ”السّلام:  علیه

ّ
جا، و إن

َ
جا کیفَ ن

َ
أنا أقولُ: لیسَ العجبُ ممّن ن

 تعالَٰ 
ه
 معَ سعةِ رحمة اللَ

ه
 کیفَ هلک

ه
 «“.العجبُ ممّن هلک
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گرفته آرام باشد، یعنی خیال نکنید که راحت است؛ 
ولی اگر در ماه رمضان فیض و توفیق خداوند نصیب 

شاءاللَه این توفیق ادامه پیدا خواهد انسان بشود، إن
 کرد.

بسیار  در هر صورت این موقعیّت، موقعیّت 
مغتنمی است و آنقدر این مسئله مهم است که ما 

ـ  علیه اللَه رضوان بینیم مثل مرحوم آقای حدّاد ـمی
 با آن درجات و با آن
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مسائل، چه قضایایی در این ماه برای ایشان 
رسیدند که بعد شد و به چه مطالبی میمنکشف می

عنوان شکرانۀ این پذیرایی و این از ماه رمضان به
ضیافتی که خداوند بندگانش را ضیافت کرده است، 

دادند؛ از نجف شروع زیارت دوره انجام می
ها کردند و بعد به زیارت سایر ائمّه و امامزادهمی
قضیّه چه بوده است؟! یعنی این عمل اولیا  ١رفتند!می

یک مسئلۀ عادی و از روی تعارفات نیست که حالا 
و تشکّر کنیم؛  یک زیارت امیرالمؤمنین هم برویم

بلکه باید دید که در این ماه چه موهبتی نصیب آنها 
عنوان تشکّر از حضرات معصومین و از شد که بهمی

قدر رفتند! همینباب شکرگزاری به زیارت آنها می
طور نیست که دانیم که خبری هست، اینما می

 بخواهیم خودمان را گول بزنیم. گفت:
 

آید، بانگ جرسی میدانیم که قدر میما همین 
شاءاللَه به حالا دنبال این بانگ جرس را بگیریم و إن

رسیم. آنهایی که رفتند و منزل محبوب هم می

                              
 .٣٣رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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رسیدند، آنها گفتند که آقا هست، شما خاطرتان جمع 
باشد که هست، از یقین هم بالاتر است؛ منتها ما 
آنقدر در غفلات و این مسائل دیگر گرفتار هستیم 

کنیم، ولی اینها را به شوخی و مزاح حمل میکه اینها 
 مسلّم است که وجود دارد.

از خداوند در این ماه توفیق تشرّف به  
مان را هرچه پربارتر خواهیم که سفرۀضیافةاللَه را می

و دستانمان را از فیوضات خودش هرچه پُرتر و تمام 
افعال ما و کردار ما و نفوس ما و سرّ و سویدای ما را 

چنان همان قرار دهد که بزرگان و اولیای خود را آن
 قرار داده است.

 محمّدٍ صلّ علَی محمّدٍ و آلاللَهمّ
  
  

  



420 

  

مجلس چهل و ششم: تفاوت تعلّق و 
 ملکیّت

  
  
  
  
 هجری قمری ١٤٢١المکرّم شوال ١٠
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربّ العالمین  

 نبیّنا و الصّلاةُ و السّلامُ علَی سیّدنا و
القاسم و ح بیب قُلوبنا وطَبیب نُفوسنا أبی

 المُصطفی محمّدٍ
و علَی آله الطّیّبین  الطّاهرین  الم عصومین  

 المُکرَّمین 
 و اللّعنةُ علَی أعدائهم أجمعین 

  
 السّلام: قالَ مولانا الإمامُ الصّادقُ علیه 

 لا أن لا
َ
 العَبید

َّ
ا؛ لأن

ً
 مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
رَی العَبد

َ
  ی

َ
رون

َ
، ی
ٌ
 لهم مِلک

ُ
کون

َ
ی
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ُ به. 
ه
م اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
ه حیث

َ
عون

َ
ض
َ
، ی ِ

ه
 ١المالَ مالَ اللَ

کی را احساس »
ی
بندگان برای خود در آنچه خدا به آنها محوّل کرده، مِلک و تمل

دانند و آن را در هر جا و در هر موردی که خداوند دا میکنند؛ بلکه مال را مال خنمی
 «کنند. امر کرده است، صرف می

 اهمّیت جایگاه منبر در سنّت پیامبر
مدّتی بود که ما طبق بعضی از مسائلی که  

اینکه  کردیم، تانظر داشتیم، نشسته صحبت می مدّ
دو مسئله باعث شد حقیر نسبت به این قضیّه 

 نظر کنم: تجدید
  

  

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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اوّل اینکه چون مسافت دور است احساس  
کردم که طبعاً هم گوینده و هم رفقا و دوستان هنگام 

شوند، پس تخاطب و مشافهه مورد زحمت واقع می
رو بهتر است که متکلّم و مستمع با یکدیگر روبه

 باشند و این تأثیر بیشتری در طرفین دارد.
مسئلۀ دوّم که مسئلۀ بسیار مهمّی است و  

توان گفت در واقع مطلب اوّل نسبت به مطلب می
آید این است که در سنّت، حساب نمیدوّم چیزی به

القاء مسائل اسلامی و اخلاقی باید براساس سنّت 
پیغمبر، سنّت شرع و ائمّه باشد، و رسول خدا صلّی 
اللَه علیه و آله و سلّم وقتی که به مدینه تشریف 

بنا کردند، دستور  آوردند و مسجدی را با آن کیفیّت
پلّه برای آن حضرت تهیّه کرده و  دادند منبری سه

ایستادند و اگر ساختند. اگر صحبتشان کوتاه بود می
نشستند و به قدری طولانی بود، روی منبر می

نحو مسائل اخلاقی و شرعی و اجتماعی را برای این
 کردند.مردم بیان می

ادند؛ دقبل از ساخت منبر، به ستونی تکیه می 
امّا پس از اینکه منبر ساخته شد و حضرت روی آن 
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منبر قرار گرفتند، آن ستون از فراق پیغمبر ناله کرد و 
همۀ مردم آن ناله را شنیدند که امروزه به نام ستون 
حنّانه معروف است و نزدیک ضریح مطهّر آن 

 ١حضرت واقع شده است.
حال، منبر سنّت پیغمبر است و باید کلّ علیٰ 

یب و هر شخصی که مبانی اخلاقی و اسلامی را خط
کند براساس سیره و سنّت پیغمبر عمل مطرح می

 کند.

جای منبر، سوغات غرب استفاده از تریبون به
 برای ممالک اسلامی

ذلک نداریم؛ البتّه در اسلام تریبون و امثال 
ممکن است در بعضی از محافلی که مربوط به القاء 

ل اخلاقی و دینی نیست، و تخاطب نسبت به مسائ
تریبون مورد استفاده قرار گیرد؛ امّا برای تبیین مسائل 
اسلامی، شرعی، اخلاقی و نصیحت احتیاج به 
متابعت از سنّت پیغمبر دارد. سابق تریبون وجود 
نداشت و این سنّتی است که از غرب آمده است؛ آنها 
در مجالسی مثل مجالس مقنّنه از تریبون استفاده 

                              
 .١٩٦ ـ ١٩٢، ص ١رجوع شود به الطبقات الکبری، ج  ١
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 ١دند.کرمی
  
ی شد؛ حتّقبلًا اصلًا از تریبون استفاده نمی 

ذلک ابداً از پادشاهان سابق و سلاطین قاجار و امثال
کردند. در زمانی که سلاطین تریبون استفاده نمی

گذشته و حتّی سلاطین مغول و خوارزمشاهی در 
ای خواستند خطبهکردند، اگر میایران حکومت می

تند و برای مردم صحبت نشسبخوانند روی منبر می
 کردند.می

تریبون از زمان پهلوی اوّل )رضاشاه( به ایران  
اسلامی ایران قرار گرفت،  آمد و جزء فرهنگ غیر

ولی حتّی در همان سنوات تا قبل از انقلاب، خطبا و 
کردند و من خودم روحانیون همه از منبر استفاده می

که  یاد دارم بزرگان و خطبای معروف و مشهوربه
کنند، قبل از انقلاب از امروزه از تریبون استفاده می

سمت دفع کردند و مردم را بههمین منبر استفاده می
دادند و مردم خواهی سوق میو رفع ظلم و عدالت

                              
پیرامون لزوم استفاده از منبر و اجتناب از تریبون در حکومت  جهت اطّلاع ١

 .٢٤٠ ـ ٢٣٥، ص ١٨اسلام، رجوع شود به  امام شناسی، ج 
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هم از پای همین منبرها حرکت کردند و از همین 
خاستند و دودمان آن حکومت ظالم و  مجالس بپا

 ومار آنها را در هم پیچیدند!مُستبد را برانداختند و ط

حفظ اصالت و هویّت مسلمانان با عمل به سنّت 
 پیغمبر

جهت، بر روحانیین و علما از هر روی این 
طبقه و هر صنف لازم است که بدون استثنا به متابعت 
از سنّت پیغمبر، از منبر استفاده کنند! چه اشکالی 

پلّه  ذلک از منبری دوجای صندلی و امثالدارد که به
پلّه استفاده شود تا همۀ مردم به آن اصالتی که  یا سه

لازمۀ رشد اجتماعی و استقلال مملکت است ]پی 
ببرند[ و آن اصالت برای همه مشهود و معروف 

 باشد؟!
جایی که دیگر کشورهای اسلامی در  
کنند، یک جمعه از منبر استفاده می های نمازخطبه

امام و سنّت مملکت شیعه که خود را منتسب به 
خواهد از آن سنّت برای تبلیغ داند و میپیغمبر می

مرام و مکتب خود به دنیا استفاده کند، باید بیشتر 
متوجّه این نکات و ظرائف و دقائق باشد. چه 

 جای صندلی از منبر استفاده کند؟!اشکالی دارد که به
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ای که هست روی هر کسی در هر رتبه 
پلّه  روی منبری دو صندلی بنشیند بهتر است یا

بنشیند و برای مردم صحبت کند تا مردم بدانند که 
 این روش و این خصوصیّت،
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همان روشی است که مورد رضا و پسند پیغمبر 
و اولیای او است؟ این عمل چه مشکلی را به بار 

ها آورد؟! اصالت و هویّت ما بالاتر از این حرفمی
بعضی، منفعل های گیریاست که از سخنان و خرده

و متأثّر شویم و میدان را به دیگران واگذار کنیم و در 
وای، این  ای»حالت انفعالی قرار گیریم و بگوییم: 

کدام از هیچ« ! چنان است، بد است و... و کار چنین
تواند دلیل و حجّت برای تغییر از آن سنّت اینها نمی

 باشد!

 لزوم استفاده از منبر در نماز جمعه
جای استفاده از تریبون مّۀ جماعات بهچرا ائ 

کنند؟! از منبری مثل منبر رسول خدا استفاده نمی
عنوان نمایندۀ رسول مگر نه این است که ما خود را به

دهندۀ همان مکتب و مرام عنوان نشانخدا و به
نه شرقی، »کنیم؟! چرا از یک طرف شعار معرّفی می

را محکوم  دهیم و سنّت و فرهنگ غربمی« نه غربی
دنبال این مطالب کنیم، ولی از طرف دیگر خود بهمی
رویم؟! چرا؟! پیغمبر منبر داشتند، ائمّۀ هدیٰ منبر می

عبّاس و... همه از منبر داشتند، حتّی خلفای بنی
کردند و سنّت بوده که از منبر استفاده استفاده می
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 شود.
بنده قبل از انقلاب، در بسیاری از روزهای  

جمعۀ مرحوم آیةاللَه آقای شیخ  ر نمازجمعه د
ـ در مسجد  خدا رحمتشان کند محمّدعلی اراکی ـ

م کردم؛ ایشان روی منبر در قم شرکت می  ١اما
کردند. ایستادند و خطبۀ نماز جمعه را قرائت میمی

حتّی بعد از انقلاب هم در نمازهای دیگری که در 
شد و ما شرکت طرف اقامه میطرف و آناین
کردند. بنده ردیم، همه از منبر استفاده میکمی

دانم به چه دلیلی این سنّت تغییر پیدا کرد؟! الآن نمی
ما از تریبون »گوید: جمعه می خطیب نماز

جمعه تریبون ندارد،  نماز« کنیم!جمعه اعلام می نماز
عنوان جمعه منبر دارد! منبر باید برای مردم به نماز

می مطرح باشد! البتّه مظهری از مظاهر تمدّن اسلا
تمدّن به معنای اصالت در هویّت و اصالت در 

 برق ظاهری! و استقلال فرهنگی، نه به معنای زرق
جایی که الآن پیپ چرچیل را با چه وسائل و  
عنوان س مبُل سیاست های[ کذایی، در موزه به]هزینه

                              
 السّلام. )محقّق( مسجد امام حسن عسکری علیه ١
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وقت ما به همین راحتی کنند، آناو نگهداری می
 میدان را به حریف
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ما باید خود را با »گوییم: بازیم و منفعلانه میمی
گویند که ما به عقب إلّا می جامعه وفق بدهیم و

که تمام این مسائل، حاکی از درحالتی« ایم!برگشته
 روح انفعال و تأثّر است.

 اللَه در نحوۀ برگزاری نماز جمعهسنّت رسول
بعضی از دوستان ما که الآن ائمّۀ جمعۀ بعضی  

ها هستند، اوّلین کاری که انجام دادند، از شهرستان
خواستند امام جمعه گذاشتن منبر بود! وقتی می

طالبی که مرحوم آقا شوند، یکی از م
 ـ به آنها متذکّر شدند این بود: علیه اللَه رضوان ـ

ن جای آن منبر بگذارید و روی منبر بروید! همشما باید تریبون را بردارید و به چنی 

ت ایشان هنگام که رسول خدا ردا میطوریبپوشید، همان ١«ردا»باید 
ّ
پوشید و سن

 نحو بروید و صحبت کنید! شما هم باید به این نحو بود؛ لذا اقامۀ نماز جمعه به این
حال به گوش ما نخورده به این مطالب تا 

است! اگر مجال بود و ما برای دوستان مطالبی را در 
جمعه عرض  مورد کیفیّت و خصوصیّت نماز

شدیم که همین وقت متوجّه میکردیم، آنمی
جمعه ممکن است چه تأثیرات عجیبی داشته  نماز

جمعه در هراس  شمن چه مقدار از این نمازباشد، و د

                              
ردا با عبا فرق دارد. ردا یعنی یک قبا و یک پارچۀ سفید یا زردی که آن را  ١

 اندازند.روی دوش می
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است؛ البتّه به شرط اینکه این نماز با شرائط متابعت 
 از سنّت پیغمبر انجام بگیرد!

خدا رحمت کند مرحوم علّامه محمّدتقی  
پدر علّامه محمّدباقر مجلسی صاحب  مجلسی ـ

ـ را که در کتاب  کتاب بسیار معروف بحار الأنوار
یحضره الفقیه، در شرح و  لاخود به نام شرح من 

چقدر مناسب است »فرمایند: جمعه می تبیین نماز
جمعه بر بالای منبر مردم را  که وقتی خطیب نماز

کند، از مسائل اخلاقی بگوید و بعضی از موعظه می
اشعار اخلاقی را برای مردم با صدای بلند بخواند! و 
چقدر مناسب است که از اشعار مثنوی مولانا محمّد 

 ١«بلخی برای مردم بخواند!

                              
 :٥٦٦، ص ٤قرانی، ج لوامع صاحب ١
و مشهور است استحباب بلاغت خطیب به آنکه سخنان فصیح را مناسب »

قدر نگوید که خوف احوال حاضران به ایشان رساند، و آیات و اخبار وعد آن
مقدار ذکر نکند که ایشان از رحمت الهی ایشان زائل شود، و از وعید آن

ال مردمان غفلت عظیم است، مناسبِ امید شوند؛ ولیکن چون غالب احو نا
که از خطب حضرت امیرالمؤمنین حالِ اکثر وعید است، چنان

 علیه ظاهر است. اللَه صلوات
و اگر مناسب داند سخنان حکیمانۀ تازه که تأثیرش بیشتر باشد ذکر کند؛ 

که در روایت حسن کالصّحیح از حضرت امیرالمؤمنین چنان
ترویح کنید نفوس خود را ”که فرمودند که: علیه منقول است  اللَه صلوات

دهد، گی دست میکه نفوس را کلال و مانددرستیهای تازه! بهبه حکمت
و از این جمله است اشعار محقّقان مثل “ دهد.که بدن را دست میچنان

 «حکیم غزنوی و حکیم رومی و عطّار و غیر ایشان.
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ای که با صورت خواهید دید که خطبهدر این 

مسائل اخلاقی و اشعار حِکَمی و عرفانیِ این بزرگان 
دین ایراد شود، چه ابتهاج و بهجت و سرور و 

آورد تا جایی که این روحانیّتی برای مردم می
تواند تا هفتۀ دیگر مردم روحانیّت و نور و بهجت می

ال و زنده و بانشاط نگه دارد و آنها را کاملًا را سرح
 متوجّه مسائل آخرت قرار دهد.

روی این جهت، من احساس کردم شاید  
صحبت ما در این مجلس به این کیفیّت و درحالِ 

وجود بیاورد که ما هم جلوس، این ذهنیّت را به
واسطۀ بعضی مسائل، دستخوش چنین تخیّلاتی به

کردن بر فراز  اکرده صحبتنایم و خدایواقع شده
دانیم، منبر رسول خدا را کسر شأن برای خود می

کردن روی منبر رسول خدا  که صحبتدرحالی
افتخار است! ما لایق نیستیم روی منبر قرار بگیریم؛ 

تواند روی منبری باشد که س مبُل یعنی هر کسی نمی
بیان مسائل اخلاقی و شرعی و اعتقادی است. 

بودن و  عنوان جانشینروی منبر بهبنابراین رفتن 
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کنندۀ از آن  بودن و حکایت بودن و نماینده مُم ثّل
 مکتب و مرام بزرگان و اولیای دین است.

در اینجا مطلب زیاد است که ما به چه نحوه  
نظر فرهنگی بین باید به آن سنّت برگردیم و از نقطه

 کند با آنچه انجام وآنچه ما را از بیگانگان جدا می
تأسّی به آن خلل و نقصی در هویّت فرهنگی و 

آورد امتیاز قائل شویم. وجود نمیاعتقادی ما به
مسائل تکنیکی، مسائل تکنولوژی و مسائل علمی، از 

تنها ما باید به آنها اقتدا کنیم، بلکه مواردی است که نه
علو و »باید بر آنها پیشی بگیریم؛ چون 

َ
الإسلامُ ی

یه لا
ه
علّٰ عل

ُ
اسلام همیشه بالاتر است ]و هیچ   ١؛ی

 «دینی نباید بر آن برتری داده شود[!
  
نظر پیشرفت علمی و مسلمین باید از نقطه 

مسائل فنّی و تخصّصی و تکنیکی، بالاترین مرتبه و 
طور سطح را در دنیا حائز باشند که متأسّفانه این

تریم و واقعاً این برای نیست و ما بسیار بسیار عقب
اسلام ]مایۀ[ تأسّف است که ائمّۀ هدیٰ مملکت 

                              
 .٣٣٤، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
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سمت تعالی و رشد و تفوّق علمی و استعلا مردم را به
طور کنند، ]ولی ما اینبر سایر ملل دعوت می

 نیستیم[!

سنّت حسنۀ نظافت و بهداشت در اسلام و مقایسۀ 
 آن با سایر ادیان

شما ملاحظه کنید در اسلام تا چه حد نسبت  
همین   ١فارش شده است.به نظافت و بهداشت س

همه مدّعی هستند، در قرون کسانی که الآن این
اندازۀ اسلام به این وسطیٰ و حتّی در زمان فعلی به

 دهند!مسئله اهمّیت نمی
سایر ادیان نسبت به تنظیف و نظافت اصلًا  

دهند؛ تا جایی که در دربار پادشاهان اهمّیت نمی
رهنگی، رفتن خاطر انحطاط ففرانسه و انگلستان، به

طر و شد و حتّی عبه حمّام ننگ محسوب می
های وارداتی امروزی از آن زمان مرسوم شده ادکلن

رفتند که انواع قدر به حمّام نمیاست؛ یعنی آنها آن

                              
؛ من لا یحضره الفقیه، ٤٤٤و  ٤٤٠و  ٤٣٩، ص ٦رجوع شود به الکافی، ج  ١

؛ مکارم ٦٢٠و  ٥٤، ص ٢؛ الخصال، ج ٥٢الإسناد، ص  ؛ قرب١٣١، ص ١ج 
، ٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٥٨٣، ص ٢؛ علل الشرائع، ج ٤٤و  ٤٠الأخلاق، ص 

؛ کنز العمال، ٣٨٥ ، ص٣و ج  ٢٩٧، ص ١؛ مستدرک الوسائل، ج ٣١٧ص 
 .٢٦٣، ص ١؛ الجامع الصغیر، ج ٢٧٨و  ٢٧٧ص ، ٩ج 
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وقت گرفتند و آنها را میمیکروب، چرک و مریضی
برای مسائل خلاف اخلاق، مدام عطر و ادکلن به 

به مسائل دیگر مانند  زدند! امّا راجعخود می
اختلاطشان به نجاسات و چیزهای دیگر، مطالب 
فراوانی وجود دارد که اصلًا در اینجا جای صحبت 

 که وقتی وارددرحالی ١ندارد.
  

بینیم اوّلین کلام شویم میفرهنگ اسلام می
 مِن الإیمان؛»پیغمبر این است: 

ُ
ظافة

ِّ
نظافت از  ٢الن

 «ایمان است.
ب روایت داریم که مثلًا شب چقدر در این با 

نباید زباله را داخل منزل گذاشت، زیرا محلّ تجمّع 
چنین عمران، زراعت و رسیدگی هم ٣شیاطین است.

 به مسائل حیات اجتماعی از ایمان شمرده شده است.

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وضعیّت فجیع بهداشتی قرون وسطیٰ در اروپا،  ١

رجوع شود به تاریخ قرون وسطی تا جنگ صد ساله، آلبر ماله و ژوال ایزاک، 
اللَه ؛ پطر کبیر، رابرت ماسی، ترجمۀ ذبیح٣٩١ترجمۀ عبدالحسین هژیر، ص 

، ص ٤خ تمدّن، ویل دورانت، ترجمۀ ابوالقاسم طاهری، ج منصوری؛ تاری
؛ ٤٥؛ زندگی و تمدّن در قرون وسطیٰ، صدرالدّین میرانی، ص ٥٠٣ ـ ٥٠١

 .٣٧و  ٣٦مطهّرات در اسلام، مهدی بازرگان، ص 
 .٢١طبّ النّبی صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، ص  ٢
، ص ٥الشّیعة، ج  ؛ وسائل٥، ص ٤رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  ٣

 .٣١٩و  ٣١٨
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 فرمودند:پیغمبر اکرم می 
لِّ صلاةٍ[؛ لولا

ُ
واکِ ]مع ک هم بالسِّ

ُ
مرت

َ
مّت  لأ

ُ
 علّٰ أ

َّ
ق
ُ
اگر این حکم من بر » ١أن أش

واسطۀ کوتاهی و مخالفت، مرتکب ها بهامّتم سخت و صعب نبود )که شاید بعصین 
 «نمودم. شدند(، مسواک کردن ]برای هر نماز[ را بر آنان واجب میحرام می

کردن ]برای هر  یعنی یکی از واجبات را مسواک
 دادم، مثل نماز، روزه و حج!نماز[ قرار می

خوب نیست، چون  گرفتن در شب ناخن 
ممکن است که کمبود نور در شب موجب پیدایش 

شنبه عفونت در سر انگشتان بشود؛ ولی در روز پنج
 ٢و جمعه مستحب است.

رفتن  چنین در روایات داریم که حمّامهم 
أقل یک روز در هفته لازم و یک  برای مسلمان حدّ

روز در میان مستحب شمرده شده است، ولی هر روز 
شما در کدام یک از شرایع  ٣تن کراهت دارد.رف حمّام

 کنید؟!ها چنین مسائلی را پیدا میو تمدّن
ای است از آن مقداری که من مدّتی اینها شمّه 

 پیش راجع به مسائل بهداشتی در
  

  

                              
 .٢٢، ص ٣الکافی، ج  ١
 .٣٦١و  ٣٦٠، ص ٧رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
 .٤٩٦، ص ٦الکافی، ج  ٣
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آوری کرده بودم و معادل یک کتاب، اسلام جمع
الصّادق و فقه  های فقهروایت شده بود. شما کتاب

السّلام را مطالعه کنید، در آنجا  علیهما الرّضا
خوانید که فلان موقع این کار را انجام بده، فلان می

موقع آن کار را انجام بده، اینجا خوب نیست، آنجا 
خوب است، در اینجا باید مسائل بهداشتی رعایت 
شود، چه نحوه غذا بخوریم، در زمستان غذا چطور 

. همۀ اینها را ائمّۀ  باشد، در تابستان چطور باشد و...
السّلام روایاتی را  اند. امیرالمؤمنین علیهما بیان کرده

ما در   ١اند.که مربوط به بهداشت است، بیان کرده
توانیم این ها میکدام یک از ادیان و سایر تمدّن

 مطالب را مشاهده کنیم؟!

تأثیر متابعت از فرهنگ صحیح در رشد اجتماعی 
 و علمی مسلمین

عت از آنها در مسائلی که موجب پس متاب 
رشد اجتماعی و علمی انسان و جامعۀ مسلمین 

تنها مستحسن است بلکه از اهمّ واجبات است، نه
واسطۀ متابعت از آنها، است! نکته این است که ما به

                              
و  ٤٤٤، ص ٦؛ الکافی، ج ١٢٥ ـ ١٠٠رجوع شود به تحف العقول، ص  ١

 .٦٢٤، ص ٢؛ المحاسن، ج ٦٥٥الحکم، ص  ؛ غرر٥٠٠و  ٤٩٦
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إلّا آنها  مسائل خلاف را در فرهنگ خود نیاوریم؛ و
 هم مثل ما بشر هستند.

ظر فرهنگی بعضی از نطور که ما از نقطههمان 
کنیم، ممکن است در مسائل را به همۀ دنیا ابلاغ می

میان آنها هم بعضی آداب و مسائل فرهنگی خوبی 
باشد که باید از آن استفاده کنیم و اشکالی هم ندارد؛ 

طور نباشد که ولی صحبت در این است که آن
باختن، هویّت اسلامی و فرهنگی  واسطۀ خودبه

علو و »نیم، چون خود را فراموش ک
َ
الإسلامُ ی

یه!  لا
ه
علّٰ عل

ُ
 مسئله این است! «ی

السّلام در دستورات و بیان  ائمّه علیهم 
دادند که چه مسائل، افراد را به این نکته توجّه می

عین حفظ هویّت  اشکالی دارد یک شخص در
اسلامی خود و متابعت از مرام و ممشای اسلامی، ]از 

تی سایر ملل بهره دستاوردهای علمی و تحقیقا
 بگیرد[؟!

 لزوم متابعت از سنّت پیغمبر، در همه حال
ما در مجلس عقدی شرکت کرده بودیم که  

حسب اعلان، از عصر تا پاسی از شب بود؛ گرچه  بر
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ـ  علیه اللَه رضوان این مسئله مورد نظر مرحوم آقا ـ
 نبود، زیرا ایشان
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وقع فرمودند که وقت مجلس باید از عصر تا ممی
دنبال کار خود غروب باشد و بعد از غروب همه به

 ١بروند و مجلس تمام شود.
حال در آن مجلس موقع غروب شد و کلّ علیٰ 

من دیدم که مرحوم آقا از اطاق خارج شدند و از 
درب دیگر وارد اطاقی شدند و شروع به خواندن 
نماز مغرب کردند و ما و بعضی از دوستان که متوجّه 

ن کار را کردیم و بعد از اتمام نماز دوباره شدند، همی
 در خدمت ایشان به مجلس برگشتیم.

بنده خود شاهد بودم و به چشم خودم دیدم  
که بسیاری از آنها و مخصوصاً افرادی که از ائمّۀ 

طور نشستند و مشغول جماعات بودند، همین
صحبت بودند و بسیاری از آنها در شب تابستانی، تا 

ماز مغرب و عشا را نخوانده بودند! ساعت یازده ن
طبعاً مشخّص است که در این مجالس، مسائل 

شود؛ بلکه آنچه اعتقادی و شرعی و... مطرح نمی

                              
 :٣٦٦، ص ٥الکافی، ج  ١
 و السّلام قال:  عبداللَه علیهسَّکونیّ عن أبیعن ال»

ا
یلً
ه
م ل

ُ
رائِسَک

َ
وا ع

ّ
ف
ُ
ز

 .
ا

حً
ُ
 «أطعِموا ض

هنگام به خانۀ داماد عروسان را شب”السّلام:  امام صادق علیه»ترجمه: 
 )محقّق(« “بفرستید و در روز ولیمه دهید.
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حال شما »پرسی و اینکه شود غیر از احوالمطرح می
چطور است؟ فلان کس آمد یا نیامد؟ به مسافرت 

 ذلک که چیز دیگری نیست.و امثال« رفت یا نرفت؟
این است ما که نماز خواندیم و جالب  

برگشتیم، مورد اعتراض بعضی واقع شدیم که چرا 
ها را گذاشتید و رفتید نماز خواندید؟! من شما مهمان

ها هم باید برخیزند، وضو بگیرند، میز گفتم که مهمان
ها را کنار بگذارند و نمازشان را بخوانند و و صندلی

را در جای خود ها بعد از نماز دوباره میز و صندلی
 بگذارند!

خورد؟! آیا نشستن و به هم می آیا مجلس بر 
شدن اشکالی  های روزمرّه و لاطائلات مشغولحرف

ندارد، امّا در اوّل غروب نماز اوّل وقت را بجا آوردن 
که سنّت پیغمبر است اشکال دارد؟! در روایت است 
که روزی رسول خدا برای مردم صحبت و نصیحت 

ت در موقع نماز از منبر به زیر آمد و کرد. حضرمی
 نماز ظهر را با مردم
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بجای آورد و دوباره بر فراز منبر نشست و خطابۀ 
 ١خود را تمام نمود.

بنده قطع دارم بعضی از افراد در آن مجلس،  
رسیدند منزلشان در جایی بود که وقتی به منزل می

ل، شد. این عمقطعاً نماز مغرب و عشای آنها قضا می
 متابعت از سنّت پیغمبر و عمل صحیحی نیست!

جواز مطابقت با مسائل روز با حفظ اصول و 
 سنّت

اینکه انسان خود را با جریان و مسائل روز و  
که سنّت پیغمبر را هم حفظ زمان تطبیق دهد درحالی

طور تنها اشکالی ندارد بلکه باید هم همینکند، نه
گوییم که الآن از مسائل فنّی و... باشد. ما نمی
 استفاده نشود.

یکی از دوستان بسیار محترم و متّقی ما آقای  
 کرد:ست. ایشان برای من نقل میا ٢دکتر شهریاری

 کوبا( 
ً
در یکی از سفرها که ما با هیئبی از ایران به یکی از کشورهای کمونیسبی )ظاهرا

کردیم، های آنها بازدید میرفته بودیم و از مراکز پزشکی و بهداشبی و بیمارستان
کشور ای که خیلی تعجّب ما را برانگیخت این بود که مشاهده کردیم در این  مسئله

ین و جدیدترین دستگاه ٣کمونیسبی  ات بیمارستاتن از بهبی ن های موجود در تمام تجهب 

                              
 .٤٠٧، ص ٣السیرة الحلبیة، ج  ١
ـ را در  علیه اللَه رضوان قا ـزمانی که دکتر سجّادی چشم مرحوم آ ٢

 کردند، ایشان دستیار دکتر سجّادی بود.نژاد طهران عمل میبیمارستان لبّافی
عنوان مخالف آمریکا و در گروه مقابل با آمریکا کشوری که در ظاهر به ٣

 مطرح است و هنوز هم داعیۀ مقابله و معارضه با آنان را دارد.
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 آمریکا است! 
غ مقابله با از آنها سؤال کردیم شما اینها را از کجا تهیّه کرده

ّ
اید؟ چطور شما مد

ها وقت برای بیمارستاندر آمریکا هستید و آن ٢و فئودالی کردن ١فرهنگ بورژوازی

ات پزشکی را که شاید حبیّ در خیلی از و مراکز ب ن هداشبی خود جدیدترین تجهب 
 اید؟! های آمریکا هم نباشد تهیّه کردهبیمارستان

  
 «ها ارزش قائلیم! ما برای جان انسان»آنها در جواب گفتند: 

جای یعنی مبانی اعتقادی و مسائل فرهنگی ما به
نظر مسائل اجتماعی تا جایی که به خود، امّا از نقطه

شود، برای آنها ها مربوط میجان و امنیّت انسان
ارزش قائلیم. مطلب بعدی که ایشان گفت این بود 

 که آنها گفتند:
 ایم! ختصاص دادهدرصد بودجۀ کلّ کشور را به مسائل بهداشبی مردم ا ما ش و سه

توجّه کردید؟! این یک کشور کمونیستی  
است؛ مملکتی که در آن، دین وجود ندارد و از 

 ذلک خبری نیست!اسلام، مسیحیت و امثال
طور این مطلب صحیح است و باید هم این 

باشد! چقدر اسلام برای جان و حیات انسان ارزش 
ر قائل است؟! چقدر در آیات و روایات داریم که اگ

یا اگر کسی   ٣کسی انسانی را از مرگ نجات بدهد
یا بیماری شخصی را   ٤حاجت مؤمنی را روا کند

                              
١ Bureaucracyری که با در دست داشتن وسایل تولید دا: طبقۀ سرمایه

 و سرمایه، زندگی مرفّه دارد.
٢ Feudalismرعیّتی. : نظام ارباب 
 .٥٧، ص ٤؛ الکافی، ج ٣٢( آیه ٥رجوع شود به سوره مائده ) ٣
، ص ٢؛ الکافی، ج ٥٤ ـ ٥٢رجوع شود به مصادقة الإخوان، ص  ٤
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چنان  و متعهّد بشود و از او پرستاری کند، ]چنین
ثوابی دارد[! ما چقدر روایات راجع به پرستاری از 

 مریض داریم که:
و ملائکه  کند اگر کسی مریصین را پرستاری کند، خداوند بهشت را بر او واجب می

ن به خانۀ او برمی  ١فرستند. دارد برای او رحمت و مغفرت میهر قدمی که برای رفیی

اینها چیزهایی است که در درون ما است ولی  
 از آن غافلیم.

 کردخود داشت ز بیگانه تمنّا می 
  
  

  

                              
 .٣٧٠ ـ ٣٥٧و  ٣٤٥ ـ ٣٤١، ص ١٦؛ وسائل الشّیعة، ج ١٩٩ ـ ١٩٢

 .٢٢٩ ـ ٢١٤، ص ٧٨رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
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ما در درون فرهنگ اسلامی خود همۀ این  
د به مسائل را داریم. اسلام کجا گفته است که بای

پرداخت ولیکن  خراشساختن ساختمان و آسمان
مسائل اصلی در آن لحاظ نشده باشد؟! آن مطالبی که 
مربوط به وضعیّت رشد علمی، ترقّی و تکامل انسان 
است، مهم است و باید به آن پرداخت. حالا ما 
ساختمانی چهل طبقه بسازیم و بگوییم در خاورمیانه 

کاری انجام اوّل است! ساختمان که برای ما 
 دهد.نمی

گیریم و آنها کار میپس باید در مطالبی که به 
عنوان تکلیف و فرهنگ در جامعه مورد استفاده را به

دهیم، بین آنچه به مسائل فرهنگی و اصالت قرار می
کند و آنچه هویّت اسلامی اسلامی ما خدشه وارد می
را کند، فرق بگذاریم و اینها و انسانی ما را تقویت می

 هم خلط نکنیم! با

 حفظ هویّت اسلام، وظیفۀ علما و خطبا
فلهذا ما دیدیم که اگر روی منبر بنشینیم، از  

جهتی طبعاً ارتباط ما با رفقا و دوستان بهتر خواهد 
شود تا بود، و از جهت دیگر از این نکته غفلت نمی

ها و نقل و تأثیر حرف ناکرده ما هم تحتخدای



_________________________________________________________________ 

447 

علانه از مواضع اسلامی خود بعضی از مسائل، منف
 نشینی کنیم!عقب

جمعه و هر کس  وظیفۀ علما و خطبای نماز 
این است که آن هویّت و مظاهر اسلامی را حفظ 
کنند. چقدر مناسب است که همه در هر مرتبه و 

جای صندلی و تریبون، یک منبر ای که هستند، بهرتبه
هر کسی  تهیّه کنند و روی منبر بنشینند و اجازه بدهند

خواهد بزند؛ زیرا از سر دلسوزی حرف هر حرفی می
ای بود که زند، بلکه اغراضی دارد. این مقدّمهنمی

 قدری به طول انجامید.

 السّلام حقیقت عبودیّت از نظر امام صادق علیه
 فرماید:السّلام می امام صادق علیه 

 أشیاءَ: أن لا
ُ
لاثة

َ
  ث

ه
وّل
َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
ا. یرَی العَبد

ً
 مِلک

ُ ه
 اللَ

ُ
ه

١ 
ن حقیقت عبودیّت است: اوّل اینکه بنده برای خود در آنچه خداوند به » سه چب 

 «او داده احساس مِلکیّت نکند. 
  

  

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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نگرد، تعلّقی نسبت یعنی وقتی به نفس خود می
اینکه ملکیّتی نباشد، بلکه به این مال احساس نکند؛ نه

ین ملکیّت را ملکیّت خدا بداند و خود را در ا
تصرّف، مستقل و مستغنی نداند، بلکه وکیل بداند؛ 

که  گرچه ممکن است کیفیّت تصرّف تفاوتی نکند ـ
ـ ولی  کندالبتّه عرض خواهیم کرد که تفاوت می

وقت انسان بین خود و  صحبت در این است که یک
نحوی رابطه برقرار متعلّقات و مُتملّکات خود به

ی تغییر و تبدّل ای براکند که دیگر هیچ روزنهمی
ها و آنچه را آورد و جلوی تمام روزنهوجود نمیبه

بندد و از درون کند و میقابل نفوذ است، سد می
دهد و خود، بین خود و متملّکاتش دیواری قرار می

کند؛ ولی دیگران را از نفوذ در این حیطه منع می
وقت بین خود و مایتملّک خود، ارتباط و تعلّقی  یک
ولی آن تعلّق، یک تعلّق تام نیست که همۀ بیند می

ها را ببندد و جای نفوذ باقی نگذارد، بلکه روزنه
اینکه تعلّقی است که اختیار تصرّف را لازم دارد؛ نه

گونه تعلّقات خارج از این حیطه را نسبت به خود  هر
 قطع کند.

 راهکاری جهت حفظ نظام خانواده
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ه البتّه این ک مثال در باب تعلّق نکاح ـبابمن 
را هم شارع برای انسان بیان کرده و مقتضای طبیعت 

ـ مرد نسبت  انسانی و مسائل فطری هم همین است
که همۀ نحویکند، بهبه زن احساس تعلّق می

بندد و ارتباطات را در ها را در این ارتباط میروزنه
کند. حالا ما کاری به بعضی از این تعلّق حفظ می

اریم، و شاید آنها هم همین نکته را جاها و مسائل ند
استفاده کرده باشند؛ ولی آنچه مقتضای غیرت و 
مردانگی مرد و شوهر و مقتضای عمل به دستورات 
اسلام و دین است، این است که مرد بر زن خود 
قیّومیت داشته باشد، و جلوی هرچه را که موجب 

شود بگیرد. مرد باید نسبت به سلب این قیّومیت می
ل زندگی تسلّط و قیّومیت داشته باشد و بتواند مسائ

آمد  و اینکه زن به هرجا رفتدر آن تصرّف کند؛ نه
کند و با هر کس که بخواهد ملاقات و برخورد نماید 

ها نیست! و با هر کسی بگوید و بخندد! این حرف
کند و چه آمد می و مرد باید بداند زن او به کجا رفت

ها و مسائلی که صحبتزند و کسی به او تلفن می
ها بخواهند شود چگونه است! شاید بعضیمطرح می
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در زندگی انسان اختلال و تشویش ایجاد کنند، چون 
ها طور نیستند و فرهنگ بالأخره همۀ افراد یک

 مختلف است. بعضی افراد اصلًا ملتزم
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نیستند و از اینکه با هر کس و هر نوع از انسان 
 اکی ندارند!ارتباط داشته باشند ب

بنابراین مرد باید بر زن خود تسلّط داشته  
باشد، هر کسی نباید با زن او صحبت کند! صحبت 
با افراد صالح و مفید که موجب رفع کدورت و 
قبض، و موجب انبساط و ابتهاج و روحانیّت 

شود، اشکالی ندارد؛ نه با افرادی که انسان را می
 کنند و تشویش و اضطراب را بهمتوغّل در دنیا می

آورند. شوهر نباید دست زن را باز خانواده می
 بگذارد تا به هرجا و هر کسی تلفن بزند.

بسیاری از افرادی که این مسائل برای آنها  
کردیم، مرد افتاد و ما با آنها صحبت میاتّفاق می

روم گفت که من وقتی صبح از منزل بیرون میمی
آمد  و فتدانم و خبر ندارم که زنم به کجا راصلاً نمی

 کند! این زندگی صحیح نیست.می
مسئلۀ نکاح و ازدواج و زوجیّت باید در  

چهارچوب قوانین اسلام و زوجیّت محفوظ بماند تا 
إلّا اگر هر کدام از مرد و  نظام خانواده پابرجا باشد و

زن به کار خود مشغول باشند، دیگر نظامی نیست و 
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ای نفوذی هاین صحیح نیست. لذا شرع در اینجا راه
را که موجب اختلال در زندگی خانوادگی است 

زن بدون اجازۀ شوهر »گوید[: بندد ]و میمی
 «تواند از منزل خارج شود!نمی

دستور سلوکی علّامه طهرانی در تبعیّت زن از 
 شوهر

 فرمودند:مرحوم آقا بارها می 
دهند ما به زیارت شوهران ما اجازه نمی»گویند: آیند و میها نزد ما میبعصین از زن

 «امام رضا برویم! 
 فرمودند:ایشان می 

 آمدن به زیارت بدون اجازۀ شوهر حرام است! 
شوهر یکی از اینها از مخالفین مرحوم آقا بود  

و اصلًا زنش را از ارتباط با ایشان نهی، منع و حجز 
فرمودند: کرد، ولی ایشان میسد ایجاد می کرد ومی

توانید برای که شوهرتان اجازه ندهد نمیتا وقتی»
 «دیدن ما به مشهد بیایید!

این یک دستور سلوکی است و مرام و مکتب  
تواند ایشان هم این بود که زن بدون اجازۀ مرد نمی

از خانه بیرون برود یا در جلساتی شرکت کند یا 
 !کاری انجام دهد
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اند که زن بدون اجازۀ حتّی بعضی از فقها فتوا داده
یعنی  ١تواند تصرّف کند؛شوهر در مال خود هم نمی

طور که درست است که مال، مال زن است و همان
ملکیّت برای مرد هست برای زن هم هست، ولی زن 

 باید با اجازۀ شوهر در مِلک خود تصرّف کند.
جّه داشت که شوهر البتّه باید به این مسئله تو 

ای حتّی یک ریال، در مال زن اندازۀ ذرّهتواند بهنمی
تصرّف کند و آن را به میل و دلخواه خود خرج کند! 

جای خود محفوظ است، امّا مطلب این مسئله به
اند که اگر زن ها فتوا دادهحدّی مهم است که بعضیبه

بخواهد از مال خود استفاده کند و آن را خرج کند 
اید با اجازۀ شوهر باشد؛ البتّه در تحت بعضی از ب

 شرایط!
آمدن زن از خانه  چنین بیرونهم 

ولو اینکه او  که مرد کراهت داشته باشد ـدرصورتی
البتّه  ٢ـ شرعاً برای زن اشکال دارد! را منع هم نکند

                              
؛ توضیح المسائل )مُحشّی ـ ٣٤، ص ٣مجمع المسائل، گلپایگانی، ج  ١

، ص ٥؛ صراط النجاة، تبریزی، ج ٦١٢و  ٦١١، ص ٢آیةاللَه خمینی(، ج 
٣٦١. 

در حکومت اسلام، ج  ؛ ولایت فقیه٢١٢رجوع شود به رساله بدیعه، ص  ٢
 .١٦٠، ص ٣
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« آقا، شوهر ما راضی است!»گویند: ها به ما میبعضی
که رضایتش را چطور کسب کنم بنده از آنها سؤال می

یک مسئله است! قضیّۀ اید؟! آخر خود این هم کرده
گویند مادری به فرزندش دزد نشود که میآن کفن
پسرم، تو یک عمر دزدی کردی؛ حالا از تو »گفت: 

فردا « خواهم یک کفن حلال برای من تهیّه کنی!می
دید فرزندش یک کفن تمیز و عالی برای او آورد و 

گفت که صاحب کفن راضی بود. مادرش به مادرش 
تا اوّلین »او گفت: « چطور راضی شد؟!»گفت: 

چماق را بر سر او زدم، صدایش به آسمان رفت و 
 «گفت که راضی هستم!

جان من، این نحوۀ رضایت فایده ندارد و  
خاطر داشته  خودمان را گول نزنیم! باید شوهر طیبِ

آمد  و رفت آمد زن مُمضا باشد. مگر و باشد تا رفت
کردن ما در مجالس برای خدا نیست؟!  و شرکت

خدا این راه را برای ما قرار داده است، ولی ما خدا را 
گوییم: زنیم! ما میایم و او را دور میکنار گذاشته

 رویم.دنبال هوای نفس می، ولی به«خدا»
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جان، ملائکه گول  زنید؟! آقاچه کسی را گول می
عنوان یک در این مجلس را بهخورند و رفتن نمی

خواهی برو، نویسند؛ حالا میعمل حرام به پایت می
 خواهی نرو!می

شنیدم که مرحوم آقا خودم شاهد بودم و می 
 فرمودند:به زنی می
ن تو به زیارت امام رضا علیه السّلام راضن نیست، پس می دانم که شوهرت از رفیی

 شود! ده میبدان که این زیارت برای شما معصیت شمر 
خواهد، امام رضا امام رضا زائر نمی 

طبق قانون و برنامه عمل  خواهد شیعیانش برمی
شده و حق و صحیح کنند. کار امام رضا حساب

و از « امام رضا»گوییم: طرف می است. ما از یک
رویم؛ یعنی دنبال ]نفس[ خودمان میطرف دیگر به

م سپر قرار نفس خود را جلو انداخته و امام رضا را ه
 ایم!داده

 روی؟پرسند[: خانم، به کجا می]از او می 
 ـ: به زیارت امام رضا! 
 ـ: آیا شوهرت راضی است؟ 
روم، مهم نیست ـ: من به زیارت امام رضا می 

که راضی باشد یا نباشد! اصلًا معنا ندارد که راضی 
 نباشد!
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 وجوب اطاعت از شوهر، مگر در معصیت
دارد، این زن باید بداند که هر قدمی که برمی 
ای که سمت چپ او هستند برای او گناه ملائکه

نویسند و ملائکۀ سمت راست بیکار هستند و می
گردد، طبق روایات وارده تا وقتی به منزل برمی

 یعنی به زیارت امام ١کنند؛ملائکه او را لعنت می
  

ست، ولی السّلام یا خانۀ خدا رفته ا رضا علیه
 کنند!ملائکه او را لعنت می

]اطاعت از شوهر واجب است[، مگر در  
مواردی که اطاعت از او موجب معصیت شود؛ مثل 

                              
 :٥٠٧، ص ٥الکافی، ج  ١
 السّلام قال:  جعفر علیهماعن محمّدِ بن مُسلمٍ عن أبی»
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السّلام فرمود: زنی خدمت پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه  امام باقر علیه»ترجمه: 
عهدۀ زن چه  ای رسول خدا، مرد را بر”و آله و سلّم رسید و عرضه داشت: 

آنکه از او اطاعت نماید و معصیت و ”حضرت به او فرمود: “ حقّی است؟
ای ندهد، و روزۀ قهاش صداش ننماید، و جز با اجازۀ شوهر از خانهنافرمانی

مستحبّی جز با اجازه او نگیرد، و خود را از او دریغ ندارد هر چند در کجاوه 
اش بیرون نرود که اگر بدون بر پشت شتر باشد، و جز با اجازۀ او از خانه

اش بیرون رود، ملائکۀ آسمان و فرشتگان زمین و ملائکۀ اجازۀ او از خانه
فرستند تا آن زمان که به لعنت میغضب و فرشتگان رحمت همه بر او 

 )محقّق(« “. اش بازگردد...خانه
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الحج است و مشکلی هم ندارد، ولی اینکه زن واجب
کند. در اینجا واجب است زن به شوهر ممانعت می

حج برود، ولو اینکه شوهر بگوید که تو را طلاق 
اگر شوهر او را طلاق بدهد هم باید به  دهم؛ یعنیمی

خواهد روزۀ واجب خود حج برود! یا اینکه زن می
کند، در را بگیرد یا نماز بخواند و شوهر ممانعت می

صورت باید زن روزه بگیرد و نماز خود را این
بخواند، زیرا اطاعت از شوهر در ترک مسائل واجب 

 و اتیان محرّمات، حرام است.
یم در راه خدا قدم برداریم، راه خواهاگر می 

های دیگری را داریم، راه این است؛ و اگر قصد راه
ای راهی را ماشاءاللَه زیاد است و هر سلیقه إلی
 آورد.وجود میبه

 طریق صحیح ارتباط انسان با مِلک و مال
فرمایند که انسان السّلام می امام صادق علیه 

با نظر استقلالی  در ارتباطش با مِلک و مال خود نباید
ها را ببندد؛ بلکه ارتباط انسان به آن نگاه کند تا روزنه

با مال، باید ارتباط وکالتی و امانتی باشد. وکیل از 
تصرّف دارد، ولی این  و طرف موکّل اجازۀ دخل
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تصرّف در حدود اذن موکّل و محدودۀ  و دخل
تواند در تعریف او است؛ نه بیشتر! شخص امین نمی

اند تصرّف کند؛ ولو نزد او به امانت سپرده مالی که
اینکه بخواهد بعداً آن مال را به جایش برگرداند، زیرا 

 حقّ تصرّف ندارد.
ـ  خدا او را رحمت کند یکی از دوستان ـ 

 گفت:می
 روزی در خدمت مرحوم آقا شیخ محمّدجواد انصاری بودیم. ایشان مقداری
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ه بوده پول ـ
ی
 سک

ً
تی « این پیش شما امانت باشد. »دند و فرمودند: ـ آور  که ظاهرا

ّ
مد

توانستم استقراض کنم. گذشت و من به یک گرفتاری مبتلا شدم و از کسی هم نمی
 آن را به 

ً
 از این پولی که نزدم امانت است استفاده کنم و بعدا

ً
به ذهنم رسید فعلا

 گردانم. جای خود برمی
 
ً
 من رو به افول گذاشت، تا جاتی  از وقبی که این مال را مضف کردم، دائما

ی
که زندگ

 مقروض شدم. همۀ راه
ی

ها بسته شد و همۀ اموالم را فروختم و برای گذران زندگ
ل خود را هم در معرض طلبکارها می ن آمدند و خلاصه کار به جاتی رسید که حبیّ مبن

فروش قرار دادم و با خریدار قرار گذاشتم که در محضن حاصرن شده و معامله را 
 تمام کنیم. 

ن   »که خواستم سند را امضا کنم ناگهان صدای همی 
َ
به گوشم رسید. دیدیم « یا اللَ

ه
ی
بیا آقاجان، »ها بالا آمدند و یک کیسه به من دادند و گفتند: آقای انصاری از پل

لت را نفروش، و دیگر در امانت خیانت نکن!  ن ، قرضت را بده و مبن  «این پول را بگب 
ه امانت دست بزند، بلکه تواند بانسان نمی 

گذار باید آن را طبق اجازه و اذن آن شخصِ امانت
أَن  ۡ  مُرُكُمۡ  فرماید[: ﴿إِنَّ ٱللَه  ي أنگه دارد. ]قرآن می

انسان باید امانات  ١لِه ا﴾.ۡ  أَه ۡ  أَم ٰنَتِٰ إِلَىٰۡ  تُؤ دُّواْ ٱل
 را به اهلش برساند.

قبلاً عرض کردیم که آنچه به انسان تعلّق دارد  
امانات الهی در دست انسان است. زن امانت الهی در 
دست انسان است، و باید انسان این امانت الهی را در 

 ٢راه تربیت صحیح شکوفا کند.

                              
 :١٨٧، ص ١٥. امام شناسی، ج ٥٨( آیه ٤سوره نساء ) ١
سوی صاحبان آن ها را بهکند به اینکه امانتتحقیقاً خداوند شما را امر می»

 «برسانید!
 :٢٥١، ص ١٤مستدرک الوسائل، ج  ٢
السّلام  حفَةِ الإخوانِ، عن أمیرالمؤمنین  علی علیهالم ولَی س عیدٌ الم زیدی فی تُ»
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ا و لا إن ً

َ
 ضّ

َّ
سِهِن

ُ
 لِأنف

َ
ملِکن

َ
  ی

َّ
هُن

ّ
فعًا و إن

َ
ن

لا
َ
کم ف

َ
ِ عِند

ه
 اللَ

ُ
ة
َ
 و لا أمان

َّ
ن
ُ
ضارّوه

ُ
.  ت

َّ
ن
ُ
لوه

ُ
عض

َ
 «“ت

شوهران خود  همانا زنان نزد”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
های الهی نزد اختیار هیچ ضرر و نفعی را برای خود ندارند، و زنان امانت

« “شما هستند؛ پس به ایشان زیان نرسانید و آنان را تحت فشار قرار ندهید.
 )محقّق(
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گویم، فردا نگویید که من الآن به شما می 

هایی که از من و نگفتی! روز قیامت یکی از سؤال
ت آیا زنی را که به تو عنای»کنند این است: شما می

کردیم در راه صحیح و در تربیت صحیح قرار دادی 
ها و خطاها واسطۀ اهمال تو، به بعضی از لغزشیا به

این یکی از سؤالاتی است که روز قیامت از « افتاد؟
 شود.ما می

گیرد و بعد هر کدام خیال نکنید انسان زن می 
موسی »گویند: روند و میاز مرد و زن به راه خود می

عیسی به دین خود! هر کسی را مرامی  به دین خود،
خیر، ما مسئول هستیم! حالا نه« و تکلیفی است!

اینکه تا چقدر شخصی موفّق باشد و چقدر از طرف 
مقابل پذیرش باشد، مطلب دیگری است؛ ولی انسان 

 نباید کوتاهی کند.
زن و بچّه امانات الهی هستند و انسان باید این  

یح قرار بدهد؛ مثلاً اسم امانات را در مسیر تربیت صح
صحیح برای فرزندش انتخاب کند، و جهت تربیت 
یافتن و رسیدن به رشد اسلامی، او را در محلّ 
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 ١مناسب قرار دهد.

ها و دیدگاه الهی علّامه طهرانی به موقعیّت
 ارتباطات

مال هم امانت الهی است. امام صادق  
فسِه  أن لا»فرمایند: السّلام می علیه

َ
 لِن
ُ
یرَی العَبد

ا
ً
ُ مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
وّل
َ
؛ یعنی انسان باید نسبت به «فیما خ

 آنچه به او داده شده به دید امانت نگاه کند.
افرادی که سابقاً با مرحوم آقا ارتباط داشتند  

دانند که موقعیّت ایشان، مسجد ایشان و ارتباطات می
سجد ایشان ایشان در زمان سابق چگونه بوده است. م

که ترین مساجد طهران بود، چنانیکی از مهم
طور بوده است؛ امّا وقتی ارتباطات ایشان هم همین

حالا دیگر موقع رفتن به مشهد »استاد ایشان فرمود: 
ایشان فوراً برای  ٢،«است و شما باید به مشهد بروید

طور که وقتی ایشان در مشهد حرکت کردند؛ همان
 نجف

  

                              
 .٣٩٠ ـ ٣٨٨، ص ٢١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .٦٤٩روح مجرّد، ص  ٢
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، همین استاد به ایشان گفته بودند: اقامت داشتند
 ١«اند.حوالۀ شما را به طهران داده»

 خود ایشان به من فرمودند: 
اد ـ

ّ
 علیه روزی با مرحوم آقای حد

َ
ف شدیم.  رضوان اللَ ّ ن مشی المؤمنی   ـبه حرم امب 

٢ 
ن  اد در ایوان طلا ایستادند، رو کردند به من همی 

ّ
ون آمدیم، آقای حد که از حرم بب 

ن حوالۀ شما را از این به بعد به طهران دادند. »ند: و گفت المؤمنی  وقبی که آقای « امب 
اد این

ّ
 شوکه شدم که یعبن چه؟! حد

ً
 طور فرمودند، من اصلا

 فرمودند:ایشان می 
 دیدم تا یک هفته پریشان بودم! من اگر یک وقت خوابِ آمدن به ایران را می

چنین از طهران دل کنده بودند و یعنی ایشان این
قطع عُلقه کرده بودند و از برگشتن به ایران قطع امید 
کرده بودند؛ زیرا مسائلی اتّفاق افتاده بوده و ایشان به 
قضایای خیلی عجیبی مبتلا شده بودند تا جایی که 
اصلًا دندان برگشتن به ایران را کنده بودند! لذا 

ولی « صلًا من شوکه شده بودم!ا»فرمودند: می
وقتی دیدم امر استاد »فرمودند: حال میعین در

 «ای درنگ نکردم.است، دیگر لحظه
ـ برای  علیه اللَه رضوان که مرحوم آقا ـوقتی 

اقامت به مشهد مشرّف شده بودند، روزی از ایشان 
مدّتی که شما در طهران اقامت داشتید »سؤال کردم: 

                              
 .٣٦همان، ص  ١
قسمت همه کند که به زیارت امیرالمؤمنین و سایر عتبات  شاءاللَه خداإن ٢

 عالیات مشرّف شوند!
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چگونه به این مسئله فکر به چه نحو بود و 
 «کردید؟می

 ایشان فرمودند: 
 که من از نجف آمدم، همیشه در ذهنم بود که یا به نجفآقا سیّد محسن، از وقبی 

ف شوم. )عبارت ایشان  ّ ت علی بن موش الرّضا مشی برگردم و یا به خدمت حضن
. تو بدان این بود: به خدمت یکی از این دو علی( و خداوند دوّمی را قسمت ما کرد 

ت بیست و چهار سالی
ّ
 که من در طهران بودم،  ١در مد

  
 ام! یک ساعتش را به اختیار خود نبوده

دهند! این طهرانی که همه برای آن جان می 
حالا اینها دیگر مسائل تخصّصی است و بهتر است 

 که ما در آن مطالب وارد نشویم!
دیگر از طهران و مسجد »فرمودند: ایشان می 
یعنی یک فرد بیست « یش من صحبت نکنید!قائم پ

و چهار سال در بهترین مسجد، به ارشاد و تبلیغ و 
پردازد، ولی دلش جای دیگر است! وعظ و... می

السّلام است! حضرت  این منظور امام صادق علیه
فرماید: تعلّق نداشته باش! اگر به تو تکلیف می

جا لانکردند که در فلان مسجد اقامۀ نماز کن، یا در ف

                              
 :٨٧، ص ١نور ملکوت قرآن، ج  ١
این حقیر در مدّت طولانی که پس از مراجعت از نجف اشرف تا زمان »

السّلام که بیست و چهار سال طول  هجرت به أرض أقدس رضوی علیه
 «. کشید...
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جا فلان کار را انجام اقامت و توطّن کن، یا در فلان
بده، یا فلان موقعیّت و پست را بپذیر، به تکالیف 

داشتن مطلب دیگری  خود عمل کن؛ ولی تعلّق
گویند: به مشهد برو، فوراً است! لذا وقتی به او می

 ١گوید: ما رفتیم!دارد و میچمدان را برمی
سمت مشهد ند بهخواستوقتی که ایشان می 

« روید؟!آقا، کجا می»حرکت کنند، به ایشان گفتیم: 
خواهم به زیارت علی بن موسی الرّضا می»فرمودند: 

که همان « بروم و شاید یک اربعین هم طول بکشد!
یک اربعین تا آخر عمر ایشان طول کشید. بنده وقتی 
چمدان ایشان را مشاهده کردم، دیدم که این چمدان 

آقا، این چمدان »ربعین نیست، لذا گفتم: برای یک ا
فرمودند: « کند!از بیشترِ یک اربعین حکایت می

خواستند ایشان می« کنیم!حالا یک اربعین قصد می»
 کم مطرح شود.مطالب کم

یعنی کسی بیست و چهار سال در طهران  
آمد و با این  و هم با این موقعیّت و رفتباشد؛ آن

خواهد اینها لا که تازه میجلسات و مسائل، امّا حا

                              
 .٦٤٩روح مجرّد، ص  ١
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وجود بیاورد، تر بهتر و وسیعظهوراتی گسترده
یعنی انگار نه « ما رفتیم، خداحافظ!»گویند: می

 انگار!
این همان عبدی است که منظور امام صادق  

 است، و این همان عبد صالحی
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است که هیچ تعلّقی ندارد. وقتی هم به مشهد 
ند بار ما را در این خداو»فرماید: مشرّف شد می

 ١«آستان قرار داده است.
حال، نباید تعلّق وجود داشته باشد؛ کلّ علیٰ 

که طوریتا است! همان داشتن با ملکیّت دو تعلّق
تر و خدمتتان عرض شد، اگر ما با یک دید دقیق

تری نگاه کنیم، اصلًا مالک حقیقی انسان، وسیع
مسئله  پروردگار و صاحب مقام ولایت است و این

 شرعاً مبرهن است!

السّلام و  عینیّت ولایت تکوینی امام علیه
 پروردگار

یاد دارم وقتی که ما در خدمت استادمان به 
ـ درس  رضوان اللَه علیه  ـ ٢مرحوم آیةاللَه حائری

                              
للّه الحمدُ و لَه المنّة؛ سلامتی حاصل، و :»٣١٦، ص ١انوار، ج  مطلع ١

عنایات حضرت ربّانی بار ما را در این آستان ملائک پاسبان فرود آورد؛ للّه 
دانم الحمدُ و لَه الشّکرُ فح مدًا ثُمّ حمدًا.ذرّۀ کاهم کنار تندباد***خود نمی

السّلام از غریبان و  کجا خواهم فِتادامیدوارم حضرت ثامن الأئمّه علیه
نوازی نوازی کنند و لا غَرو ، چون از شی مِ آن حضرت غریبمهجوران غریب

 «است!
مرحوم آیةاللَه شیخ مرتضی حائری مرد بسیار منزّه، متّقی و مُعرِض از دنیا  ٢

شد رفت. بارها میکرد به زیارت امام رضا میبود و هر وقت مجال پیدا می
دیدیم ایشان از یکی از آمدیم، میقم به طهران میوقتی ما با اتوبوس از 

دو شب  شد و یکیها برای مشهد بلیط گرفته است. مشرّف میشرکت
رفتیم از مشهد برگشته گشت، و روز شنبه که ما به درس میماند و برمیمی

خواست به زیارت کسی هم اطّلاع نداشت. در مشهد هم وقتی میبود و هیچ
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خواندیم، روزی راجع به این قضیّه با ایشان می
صحبت کردیم و بحثمان بالا گرفت. نظر فقهی 

ود که حدود تصرّفات امام محدود است ایشان این ب
گفتم نامحدود است؛ زیرا ولایت امام عین و بنده می

ولایت خدا است، امّا چون ما به امام به دید یک بشر 
گوییم چگونه ممکن است برای او کنیم، مینگاه می

دخل و تصرّفی خارج از حدود میسور باشد؟! مثل 
زن کند یا در السّلام حکم به طلاق  اینکه امام علیه

 ایمسئله
  

نظر بیاید! ایشان حکمی کند که خارج از حدود به
 پذیرفتند.چنین چیزی را نمی

کردم طبق ادلّه، اگر ما ولایت بنده عرض می 
السّلام را ولایت تکوینی بدانیم، دیگر بین  امام علیه

ولایت تکوینی امام و ولایت تکوینی پروردگار فرقی 
یت تکوینی نداریم، بلکه یک نیست؛ زیرا ما دو ولا

عصر عجّل  ولایت تکوینی است که ظهورش در امام

                              
رفت تا کسی ایشان را نبیند. ایشان مردی نیمۀ شب می امام رضا مشرّف شود

ها بسیار منظّم و متّقی بودند و ما از تقوا و إعراض ایشان از دنیا حکایت
 شاءاللَه در جای خود مطرح خواهیم کرد.داریم که إن
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السّلام از ما  اللَه تعالی فرجه است، لذا امام زمان علیه
السّلام  تر است! بنابراین امام علیهبه خود ما نزدیک

نُکلِّفَه  نَسألَ ع نه و ما لَنا أن یخَتارُ ما یشاء و ما لَنا أن
توانیم چیزی را بر امام ما نمی»مِّلَ ع لَیه؛ نُح  و ما لَنا أن

 «تکلیف کنیم!
السّلام از حدود تفکّر و تخیّل و  امام علیه 

تصوّر ما خارج است. افق او افق توحید است، فکر 
اللَه است، مشیّت او فکر توحید است، ارادۀ او إرادةُ

او م شیّةُاللَه است. آیات قرآن هم بر این مسئله گواه 
مِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَهُ ۡ  و لَا مُؤ ۡ  مِنۡ  م ا كَان  لِمُؤاست: ﴿و 

 ۡ  خِي ر ةُ مِنۡ  رًا أَن ي كُون  لَهُمُ ٱلۡ  أَم ۥ و ر سُولُهُ 
 ١﴾.ۡ  رِهِمۡ  أَم

کند؛ یعنی نکره در سیاق نفی افادۀ عموم می 
قبال قضای  توان تصوّر کرد که انسان درگاه نمیهیچ

شیّت کند، و خدا و رسول، از خود ابراز اختیار و م
این یک قاعدۀ عقلی است؛ چون مسیر ما مسیر خدا 

                              
 :٨٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٦( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را چون خدا و رسول خدا در امری حکم کنند، »

یارای اختیار در امر خودشان نیست! )همه باید محکوم به حکم خدا و 
 «رسول باشند و اختیار خود را کنار بگذارند.(
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 است!
ها این این خیلی عجیب است که چرا بعضی 

شوند؟! آخر انسان تا را متوجّه نمی تا چهار دو دو
نباید حرف کسی را که راهش راه خدا و رسیدن به 
نعمات الهی است، گوش کند؟! خیلی عجیب است! 

در اختیار ما است تا وقت آخرت و بهشت  بله، یک
وقت  زیاد کنیم یا انتخاب کنیم، ولی یک و ما کم

اللَه طور نیست و هرچه اتّجاه ما بیشتر اتّجاه إلیاین
سوی خدا باشد، از آن مراتب نصیب بیشتری و به

صورت آیا ممکن است با توجّه به این داریم. در این
 اصل و موضوع و با این تعریف
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توانی به ما این را خدایا، تو نمی»بگوییم: 
خواهی به طرف مگر تو نمی»گوید: خدا می« بگویی!

من بیایی؟! پس باید به حرف من گوش بدهی! مگر 
اطاعتِ بیشتر از من، برای تو فایده ندارد و موجب 
استجلاب رحمت بیشتر نیست؟ اگر چنین نیست 

یز قائل پس چگونه بین موارد، امتیاز و تفریق و تم
پذیری و در جای دیگر شده و در یک مورد می

فُرُ ۡ  و نَك ۡ  ضۡ  مِنُ بِب عۡ  ﴿نُؤ« پذیری؟!نمی
 ١﴾.ۡ  ضۡ  بِب ع

وقتی این مسئله ثابت شد، دیگر اختیار و  
مشیّت امام، عین إختیارُ اللَه و م شیّةُاللَه است. روی 

السّلام، هم عقلًا و  این جهت، امام زمان علیه
فه و حکمت و هم نقلاً و براساس براساس مبانی فلس

ـ مالک حقیقی  آوردی درنه مبانی من مبانی فقهی ـ
خود ما و آن چیزی است که به ما تعلّق دارد؛ امّا 

 حال ]ما را[ آزاد گذاشته است.عین در

 مالک حقیقی وجوهات شرعیّه
                              

 :٣٣. حیات جاوید، ص ١٥٠( آیه ٤سورۀ نساء ) ١
ما به بعضی از آیات که مطابق میل و سلیقه و مصلحت شخصی و اجتماعی »

آوریم و به بعضی که مخالف مصالح ما است، کفر ما است، ایمان می
 «ورزیم.می
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گویند طور که راجع به وجوه شرعیّه میهمان 
ها چه بعضیگر  ١که حاکم شرع مالک آن نیست؛

اند و حاکم شرع را نسبت به فتوای به مِلکیّت داده
وجوهات و گرفتن خمس از افراد و صرف آن در 

که طورییعنی همان  ٢دانند،موارد خود، مالک می
شما مالک متعلّقات و مایملک خود هستید، حاکم 

دانند که قبض شرع را هم مالک وجوهاتی می
 کند؛ ولی این مسئله صحیح نیست!می

حاکم شرع، وکیل و نماینده است و مالک  
 وجوهات نیست؛ مالک وجوهات فقط

  
  

                              
و  ١٥٥، ص ١٦؛ جواهر الکلام، ج ٤٩٢، ص ١رجوع شود به السرائر، ج  ١

 .٥٨٢، ص ٩العروة، ج  ؛ مستمسک١٧٧
، ٢؛ ذخیرة المعاد، ج ٢١١و  ٢١٠، ص ١٤رجوع شود به مصباح الفقیه، ج  ٢

؛ ٥٨٤، ص ٩لعروة، ج ؛ مستمسک ا٣٥٩، ص ٤الفائدة، ج  ؛ مجمع٤٨٦ص 
 .٣٠٤کتاب الخمس و الأنفال، منتظری، ص 
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امام زمان است، نه بنده! وجوهات باید در 
د که خود آن حضرت فرموده مواردی صرف شو

طبق میل خود صرف  است. اگر بنده مالک باشم، بر
کنم، نه آنچه حضرت فرموده است! و ادلّۀ شرعی می

هم بر این مسئله قائم است؛ زیرا تصرّفی که حکّام 
الحِسبه نسبت به اموال دارند، از عام شرع و ذَوی

تصرّف وکلای خصوصی ائمّه در زمان حیاتشان 
 ست!اقویٰ نی
السّلام به وکلای خود  وقتی امام علیه 

فرماید: اموالی را که در اختیار دارید مثلًا به مدینه می
گویند: ما مالک اینها هستیم؛ با بفرستید، آنها نمی

اینکه آنها وکیل خصوصی امام بودند و تصرّف وکیل 
خصوصی از وکیل عام اقویٰ است! بنابراین حاکم 

عنوان یک وکیل است و شرع مالک نیست، بلکه به
طور داند، صرف کند؛ همانباید در آن موردی که می

 که وکالت در بین مردم مرسوم و دارج است.

اختصاص تصرّف در وجوهات شرعیّه به مرجع 
 دینی و حاکم شرع

ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم علّامه طباطبائی ـ 
 فرمودند:در مجلسی که در خدمت ایشان بودیم، می

 بروجردی بنا بر مصالج مرا از ن درس فلسفه میوقبی م
َ
گفتم، مرحوم آیةاللَ
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تدریس فلسفه منع کردند و پیغامی که ایشان برای من فرستاده بودند این بود که 
گردد که آن افرادی که وجوهات را واسطۀ وجوهاتی اداره میحوزۀ علمیه به»
ط میمی غ صرف شود و ما اگر کنند فقط در مسائل فقهی، اصولی و سری دهند، سری

ی صرف   و تفسب 
می، عرفاتن

َ
، حِک بخواهیم اینها را در زمینۀ تحصیل مباتن فلسقن

یان و پرداخت
ّ
 «کنندگان است! کنیم، خارج از حدود اجازۀ مؤد

 دهند:علّامه طباطبائی جواب می 
ع وجوهات را می کند که برای پردازد، غلط میشخصی که به یک مرجع و حاکم سری

دازد، او تع  ندارد! وظیفۀ او این است که این مال را ببر
ن حقیّ ن تکلیف کند! او چنی  یی 

ع می  حالا حاکم سری
ً
خواهد این مال را در دریا بریزد، به او چه مربوط است؟! اصلا

هاتی پردازم تا شما به طلبهمن این مال را به شما می»کاره است که بگوید: او چه
 ؟! حق ندارد! «مشغول هستندبدهید که آنها به فقه و اصول 

ملاحظه کنید این پیغام چقدر جالب است و  
 جواب علّامه واقعاً چقدر جواب متینی است!

  
  



474 

وظیفۀ او این است که بیاید و دست حاکم  
شرع و مجتهد را هم ببوسد و بعد هم سرش را پایین 
بیندازد و بگوید خداحافظ! حالا حاکم شرع دلش 

خواهد بریزد، دلش میخواهد داخل جوی آب می
خواهد برای فقرا ها خرج کند، دلش میبرای طلبه

خواهد برای افراد عادی خرج خرج کند یا دلش می
طبق مُدرکات خودش از مبانی و روایات،  کند! بر

باید آن را خرج کند و آن شخص هم حقّ دخالت 
 ندارد.

زیرا  ١لذا آقای بروجردی دیگر حرفی نزدند؛ 
می سنگین و متین است و جواب هم کلام علّامه کلا

ندارد. آن بلا و مصیبتی هم که بر سر حوزۀ نجف 
 آمد، از اینجا آمد!

 دینیترین راه مقابله با عقاید الحادی و بیمهم
مرحوم علّامه طباطبائی در آن مجلس قضیّۀ  

دیگری را هم نقل کردند که با بیان آن، این جلسه را 
لَه در جلسۀ آتی بحث را شاءالبریم و إنبه پایان می

 فرمودند:گیریم. ایشان میمی پی

                              
و  ١٨٥، ص ١؛ مطلع انوار، ج ١٠٦ ـ ١٠٣رجوع شود به مهرتابان، ص  ١

 .٣٥٣ ـ ٣٥١، ص ٣؛ اللَه شناسی، ج ٢٥٥ ـ ٢٥٣ ؛ گلشن اسرار، ص١٨٦
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 در حوزۀ نجف درس فلسفه و عرفان داده می
ً
واسطۀ بعصین شد، ولی بهسابقا

 جای صحبتش نیست و بنده مقداری از آن را به
ً
طور مسائل که پیش آمد )و فعلا

و با این این حوزه دیگر از تدریس فلسفه و عرفان محروم شد  ١ام(،مکتوب آورده

طور که معروف و مشهور است، کردند و آنعنوان امری اجنبر برخورد میعلوم به
ل مرحوم قاضن ـ ن ن به مبن  علیه بسیاری از اعاظم برای رفیی

َ
ـ در شب عبا  رضوان اللَ

 کشیدند! به سر می
ببینید کار به کجا کشید که رفتن به منزل  

سر  شد و افراد عبا بهمرحوم قاضی جُرم محسوب می
کردند طرف نگاه میطرف و آنکشیدند و به اینمی

طور که ما امروزه بعضی همان ٢تا کسی آنها را نبیند!
 بینیم.از این مسائل را می

مرحوم قاضی چه کسی بود؟! آیا از نظر  
 علمی و اخلاقی کم ]شخصیّتی[ بود؟!

  
  

                              
 .٩٢ ـ ٨٤، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١
 .٣٨رجوع شود به مهر تابناک، ص  ٢



476 

ای مشاهده کردید؟! آیا آیا شما از ایشان مسئله
ولایت ائمّه را انکار کرده است و مردم را کفر گفته یا 

دینی سوق داده است؟! این شخص چه سمت بیبه
کرد و گناهش چه بود؟! گناه علّامه طباطبائی چه 

 بود؟!

علّت مخالفت با تدریس فلسفه و عرفان در حوزۀ 
 نجف

 فرمودند:بعد ایشان می 
ن اصفهاتن معروف به   حاج شیخ محمّدحسی 

َ
، مرحوم آیةاللَ در زمان مرحوم قاضن

 علیهما  ـ ١کمپاتن 
َ
ر و مرحوم  رضوان اللَ

ّ
 شیخ محمّدرضا مظف

َ
ـ با مرحوم آیةاللَ

 سید ابوالحسن 
َ
ل مرحوم آیةاللَ ن ، سه نفری به مبن  شیخ محمّدجواد بلاغن

َ
آیةاللَ

رجع تقلید بود و با فلسفه و عرفان مخالف موقع مروند. )ایشان در آناصفهاتن می
اند؛ ایشان دهد که این آقایان آمدهبود.( خادم به مرحوم آقا سیّد ابوالحسن خبر می

 نشینند. آیند و میهم می
خب معلوم است چه مسائلی مطرح خواهد  

شیخ محمّدحسین کمپانی و هم  شد؛ چراکه هم آقا
ری شیخ محمّدجواد بلاغی که صاحب تفسی آقا

م ن٢مه شیخ  است و هم آقا  ٣و نقد فلسفۀ داروی
محمّدرضا مظفّر، هر سه نفر از افراد مشخّص، مبرّز 

 و صاحب علم و حکمت نجف بودند.
آقا شیخ محمّدرضا « آقایان فرمایسیی دارند؟»گوید: مرحوم آقا سیّد ابوالحسن می

ماتی را بیان می
ّ
ر در پاسخ، مقد

ّ
 مظف

ی
ل مسائل فرهنکی

ّ
در دنیا، هجوم  کنند از تبد

دیبن به ممالک اسلامی، و خلأ و ضعقن که دستگاه روحانیّت در عقاید إلحادی و تر 
غ لازم »فرمایند: مقابلۀ با این تهاجم دارد، و سپس می ما الآن به لزوم و وجوب سری

ب نجف باب شود و می
ّ
دانیم که مجالس تدریس فلسفه و عرفان در میان طلا

                              
سیار بزرگ و از اعاظم اصولیین، فقها، شعرا، ادبا و فلاسفۀ ایشان مردی ب ١

 کنند.های محیّرالعقولی تعریف میما بود، و از زهد و تقوای ایشان حکایت
 آلاء الرّحمن فی تفسیر القرآن. ٢
 الرحلة المدرسیّة و المدرسة السیّارة فی نهج الهدی؛ داروین و أصحابه. ٣
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 متعهّد می
ّ
ب را برای مقابله با این تهاجم به سلاح منطق و برهان شویم که طلا

ح کنیم! 
ی
 «مسل
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این همان کاری است که مرحوم علّامه  
رغم تمام ـ علیٰ علیه اللَه رضوان طباطبائی ـ

هایی که علیه ایشان انجام ها و کارشکنیحرف
گرفت، در قم انجام دادند؛ لذا ایشان واقعاً حقّ 

دارند و اینکه امروزه بحمداللَه بزرگی بر عالَم اسلام 
حوزۀ علمیۀ قم از نعمت بزرگ تدریس فلسفه، 

شدن طلّاب و علما و  تفسیر و عرفان و مسلّح
روحانیین به سلاح منطق در برابر افکار منحط و 

ذلک برخوردار است، گری و امثالابالی دینی و لابی
 ١]محصول زحمات این رجل الهی است[!

مّدرضا مظفّر تمام شد. کلام مرحوم شیخ مح 
حالا در اینجا چگونه باید موضع گرفت و چه نحوه 

ای باید برخورد کرد؟! خب بالأخره این یک مسئله
است و اگر نسبت به این مسئله جای حرف است، 
باید به آن پاسخ داد! زیرا آقایان مدّعی هستند که الآن 

دینی و افکار ماتریالیستی بر ممالک اسلامی افکار بی
توان با روایات ابواب هجوم آورده است و نمی

طهارات و نجاسات به جنگ اینها رفت! با روایات 

                              
، ص ٣، تعلیقه؛ مطلع انوار، ج ١٠٧و  ١٠٦، ص رجوع شود به روح مجرّد ١

 .٣١٣ ـ ٣١١
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شود به جنگ این عقاید غسل و وضو و حج که نمی
دارد، نه آید و ریشه را برمیرفت؛ زیرا این عقاید می

ماند و نه دیّاری؛ نه وقت نه دِیری میظاهر را! آن
ای! پس باید انهخماند و نه صاحبای میخانه

بیداد و اشاعه  و جواب مسئله داده شود؛ چون با داد
شود! التفات و تکفیر و... که مطلب حل نمی

 کنید؟!می
سیّد ابوالحسن اصفهانی  ببینید جواب آقا 

قبال این منطق محکم و قوی چیست؛ منطقی که  در
ها آن را ببینید. ایشان در توانید در کتابخودتان می
 د:جواب گفتن

ع را مالک وجوهات می دانم، و چون خودم را نسبت به وجوهاتی که من حاکم سری
ب نجف اعطا می

ّ
دانم، راضن نیستم حبیّ یک ریال از این مال کنم مالک میبه طلا

و مِلک خودم برای تدریس و تشکیل مجالس فلسفه و عرفان صرف شود! 
١ 

  

بیت توسّط برخی عدم ادراک صحیح مکتب اهل
 از علما

شیخ  این جواب یک مرجع به آقا 

                              
؛ سایت دفتر حفظ و نشر آثار ٢٥٦و  ٢٥٥، ص رجوع شود به گلشن اسرار ١

و  ٢/١٢/١٣٧٠ای، بیانات در دیدار آیةاللَه گلپایگانی در تاریخ آیةاللَه خامنه
بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلّاب و فضلای حوزۀ علمیۀ قم 

 علیه. اللَه ، به نقل از علّامه امینی رحمة٧/٩/١٣٦٨در تاریخ 



480 

محمّدحسین کمپانی است. آیا واقعاً مسئله این 
است؟! ما باید این چیزها را بدانیم که شیعه چه 

هایی داشته است. اینها نشیب و نوسانات و فراز
ای است که بیان آنها برای مطالب و مسائل حقّه

 بیت لازم است.ادراک صحیح مکتب اهل
جواب بدهید و بگویید که اگر جواب دارید،  

کنید و لازم نیست! یا اصلًا بگویید: شما اشتباه می
بگذارید این افکار بیاید، زیرا خود امام زمان جلوی »

بنده خودم شنیدم که بعضی این را « گیرد!اینها را می
 گفتند!می

گیرد، پس درب اگر امام زمان جلوی آن را می 
است امام زمان حوزۀ نجف را هم ببندید! اگر قرار 

کنید؟! متکفّل باشد، چرا فقه و اصول را تدریس می
 پس همه را به او بسپارید، نه فقط مقداری از آن را!

السّلام کجا رفت  پس مکتب امام صادق علیه 
فرمود: باید به جنگ با مخالفین بروید و هشام که می

داد؛ چون با بن حکم را در کنار خود پرورش می
 ١کرد؟!مخالفین با منطقی قوی و برهان برخورد می

                              
 .١٧٣ ـ ١٦٩، ص ١افی، ج رجوع شود به الک ١
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مکتب امام کاظم و امیرالمؤمنین کجا رفت؟! این 
هُم بِٱلَّتِي هِي  ۡ  فرماید: ﴿و ج ٰدِلآیات قرآن که می

تَمِعُون  ۡ  عِب ادِ * ٱلَّذِين  ي س ۡ  یا ﴿فَب شِّر ١س نُ﴾ۡ  أَح
کجا رفت و چه شد؟ ٢﴾ۥ س نَهُ ۡ  لَ فَي تَّبِعُون  أَحۡ  قَوۡ  ٱل

 اینها همه ناشی از درک
  

 ناصحیح مسئله است!
یک شیعه باید خود را با واقعیّت تطبیق دهد؛  

که واقعیّت، شود، بلچون واقعیّت با اخفاء مخفی نمی
 واقعیّت است و باید مطرح شود!

 فرماید:به قول سعدی که می 
 

  
شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال إن 

چشمان ما را بینا و راه ما را مستقیم و سرّ ما را در 

                              
 :٢٨٧، ص ٣. اللَه شناسی، ج ١٢٥( آیه ١٦سوره نحل ) ١
ها نیکوتر است به مباحثه و ها و طریقهای که از همۀ راهو با آنان با طریقه»

 «مجادله در گفتار قیام کن!
 :٥٦٠، ص ١٧. امام شناسی، ج ١٨و  ١٧( آیه ٣٩سوره زمر ) ٢
دگان مرا * آنان که هر گونه گفتار را پس )ای پیامبر(، بشارت بده بن»

 «نمایند!شنوند و از بهترین آن پیروی میمی
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راستای رضای خود و رضای اولیای خودش قرار 
بدهد. در فرج باطنی و فرج ظاهری امام زمان عجّل 

لی فرجه الشّریف تعجیل بفرماید. ما را از اللَه تعا
یاران و منتصرین واقعی آن حضرت و ذابّین از او 

بیت و در آخرت قرار دهد. ما را در دنیا از زیارت اهل
 از شفاعتشان محروم مفرماید.
 محمّداللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و هفتم: ضرورت تصحیح 
 دیدگاه انسان نسبت به مالکیّت

  
  
  
  
 هجری قمری ١٤٢١المکرّم شوّال ٢٤
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربّ العالمین  

القاسمِ و الصّلاةُ و السّلامُ علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 محمّدٍ

و علَی آلِه الطّیّبین  الطّاهرین  و اللّعنةُ علَی أعدائِهم 
 أجمعین 
  
 قالَ:« أباعبداللَه، ما ح قیقةُ العُبودیة؟ یا»قلتُ:  

 أشیاء: أن لا
ُ
ة
َ
ا  ثلاث

ً
ُ مِلک

ه
ه اللَ

ه
ل وَّ
َ
فسِهِ فیما خ

َ
 لِن
ُ
رَی العَبد

َ
 لای

َ
 العَبید

ّ
 لهم  ، لِأن

ُ
یکون

ُ به. 
ه
مُ اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
یث

َ
 ح
ُ
ه
َ
عون

َ
ض
َ
، ی

ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
رَون

َ
، ی
ٌ
 ١مِلک

السّلام  ]عنوان بصری[ به امام صادق علیه 

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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حضرت « حقیقت عبودیّت چیست؟»کند: عرض می
 فرماید:می

ن است: اوّل اینکه بنده در نفس خود، در آنچه خداوند به او عنایت کرده  سه چب 
قی نبیند و احساس مِلکیّبی نکند، چون بندگان نسبت به اموال خود احساس 

ی
تعل

دانند و آن را در ملکیّت ندارند و بلکه در حقیقت مالی ندارند؛ مال را مال خدا می
 است.  دهند که خدا تکلیف کردهجاتی قرار می

تصحیح حال و تصحیح فکر از جمله معانی 
 سلوک

حدودی راجع به این  در جلسۀ گذشته تا 
 مسئله صحبت شد که چطور انسان
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باید تعلّق خود را نسبت به اموال تصحیح کند؛ 
البتّه منظور این نیست که تعلّق خود را قطع کند، بلکه 

ز کلّی سلوک غیر ا طورباید آن را تصحیح کند، و به
دنبال آن تصحیح فکر و تفکّر تصحیح حال و به

 نیست!
فرق بین عارف و جاهل در صحّت فکر و در  

نظر کیفیّت فکر تصحیح حال و فکر او است. از نقطه
و مبانی فکری، برداشت شخص جاهل و عوام نسبت 
به اشیاء و عالَم وجود و هستی با برداشت عارف 

ی تفاوتی بین آنها نظر ظاهرإلاّ از نقطه تفاوت دارد؛ و
 نیست.

 لزوم فراگیری دین از اهل آن
شود و کیفیّت چون حال عارف متبدّل می 

تعلّق او به عالم دنیا و کثرات، به تعلّق توحیدی تبدّل 
کند، طبعاً این تبدّل در فکر او نیز اثر خواهد پیدا می

گذاشت، و از اینجا فرق بین عارف و عالِم مطرح 
یز ممکن است این مطالب را شود؛ چون عالم نمی

بداند، ولی این مطالب منبعث و زاییدۀ حال او 
ای فهمیده و دریافته یا نیست؛ بلکه از کتاب و نوشته

شخصی مطلبی را به او گفته، ولی هنوز به حقیقت 
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آن نرسیده و واقعیّت را ادراک نکرده است؛ تا جایی 
ا که اگر انسان آن واقعیّت را ادراک کند و حقیقت ر

بیابد و مسائل در درون و وجدان او محسوس باشد 
 [.شودکیفیّت حالات و بالطّبع تفکّرات او متبدّل می]

قبل از اینکه در این مجلس به حضور رفقا  
برسیم، در مجلس عقدی بودیم. در آنجا چند کلمه 

های زندگی برای آن زوج مکرّم راجع به برنامه
نجا مطرح صحبت کردیم. یکی از مسائلی که در آ

که البتّه  کردم و دیدم با این قضیّه هم مناسبت دارد ـ
ـ این بود که  کنمتر عرض میالآن مقداری سربسته

دین را از اهل آن بگیرید؛ از کسی که آن را با وجدان 
خود یافته است و دین در جان و سرشت و نفس او 
حک شده و با دین وحدت پیدا کرده است، نه هر 

فهمی دارد و چند کتاب خوانده کسی که ادّعای 
 است.

 ها با مرحوم علّامه طهرانیعلّت مخالفت
زمانی که مرحوم پدر ما در نجف بودند،  

زدند و کردند و کنایه میخیلی به ایشان اعتراض می
هایی[ ناگوار نظیر خروج از دین و شریعت ]تهمت
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پیغمبر، صوفی و درویش، به راهِ خود رفتن و 
ذلک را به جامعۀ مسلمین و امثالنبودن با  همراه

سواد نبود و زدند. پدر ما که شخصی بیایشان می
 حتّی مخالفین ایشان به فضل او معترف بودند
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بودن، در نجف  نظر جدّیت و فضل و مبرّز و از
که وقتی در خیابان طوریبالبنان بودند؛ به مشارٌ

این « فلانی آمد!»گفتند: کردند، همه میحرکت می
 یک مسئلۀ بدیهی است!

گفتند؟! امّا چرا این مطالب را به ایشان می 
فهمید و دریافته بود چون ایشان به آنچه خود می

گفتند و از او کرد، نه آنچه دیگران به او میعمل می
خواهند بگویند، خواستند! حالا دیگران هرچه میمی

 بگویند!
طرف طرف و آناو راه خود را رفت و به این 

حضرت آقای فلان چه »اه نکرد و نگفت: نگ
فلان آقا چه »یا « گویند تا به آن عمل کنم!می
بلکه به آن « گویند تا طبق مبنای او عمل کنم!می

چیزی عمل کرد که از روایات و اصول مسلّمه و تلمّذ 
دست آورده بود؛ و شاگردی در خدمت بزرگان به
ـ  علیه هاللَ رضوان بزرگانی نظیر علّامه طباطبائی ـ

 که به حقیقت و مخّ دین رسیده بودند!
در اینجا خوب است این مسئله را تذکّر دهم  

ـ  علیه اللَه رضوان که در اواخر عمر مرحوم آقا ـ
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چون ما متوجّه مسائلی نظیر موقعیّت و کیفیّت ارتباط 
شاءاللَه این مسائل را که البتّه إن ایشان شده بودیم ـ

از ایشان  ١ـ آورمورده و میطور مشروح به قلم آبه
شما با چه ملاک و به دستور چه کسی »سؤال کردم: 

« به مرحوم آقای شیخ عبّاس قوچانی مراجعه کردید؟
 ایشان فرمودند:

مه طباطبات  بودم و تا آخر هم شاگرد ایشان بودم و به
ّ
 من از اوّل شاگرد علا

  
  

                              
 :١٩٠، ص ٣اسرار ملکوت، ج  ١
حالات و ”این حقیر در اواخر حیات مرحوم والد شبی از ایشان پرسیدم: »

انیم که دایم و میحدودی متوجّه شده خصوصیّات مرحوم قوچانی را ما تا
کند که شما به مقدار کفایت میهوایی بود، آیا همینایشان فرد صادق و بی

“ اید؟!اید و خود را تحت تربیت و ارشاد ایشان قرار دادهایشان مراجعه کرده
 مرحوم والد تأمّلی کردند و فرمودند:

ما به دستور علّامه طباطبائی به ایشان مراجعه کردیم و در حقیقت با اتّصال ”
به علّامه طباطبائی و تحت ارشاد ایشان ما به مرحوم قوچانی مراجعه 

نظر و هدایت و ارشاد علّامه  نمودیم، و تا زمانی که در نجف بودیم تحت
 «“اینکه به مرحوم حدّاد متّصل شدیم. ایم تاطباطبائی بوده
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دستور خود ایشان به آقای شیخ عبّاس قوچاتن مراجعه کردم و بعد هم به نزد آقای 

اد رفتم! 
ّ
 ١حد

کنید؟! لذا این تصوّر که ایشان التفات می 
مستقلًا شاگرد آقای شیخ عبّاس بودند صحّت ندارد، 

 بلکه ایشان شاگرد سلوکی علّامه طباطبائی بودند.
ب را حال چرا به ایشان این مطال ِّکل ٰعلی 

خواست به راه خود برود گفتند؟ چون ایشان میمی
خواست از هر و به آنچه دریافته بود عمل کند و نمی

کسی حرف بشنود، لذا طبعاً به مذاق بعضی خوش 
 آمد.نمی

تأکید علّامه طهرانی در تأسّی به حضرت زهرا 
 علیها در میزان مَهریه اللَه سلام

زدم و  بعد من ]در آن مجلس عقد[ یک مثال 
گفتم: روزی جهت خواستگاری برای یکی از اخوان 
به منزل یکی از آقایان رفتیم. خلاصه اینکه آنجا 
جریانی را مشاهده کردیم که وقتی از منزل خارج 
شدیم یکی از اقوام ما که در آن مجلس بود، گفت: 

من به عمرم مجلس بنگاه معاملاتی مثل امشب »
نتفی شد و اصلًا صلاح البتّه آن قضیّه م« ندیده بودم!

                              
 .١٢و  ١١رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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 هم نبود که انجام شود.
اینکه این آقا الآن صاحب رساله و پدر او از  با 

یک نجف بود، امّا صحبت ایشان در آن مراجع درجه
شب نه براساس تقوا و شأنیّت، بلکه فقط و فقط 

زد؛ پدر براساس م هر و پول و درهم و دینار دور می
این جریان را  طور ساکت نشسته بود وما هم همین

کرد، ما هم کنار ایشان نشسته بودیم و مدام تماشا می
گرفتیم! خب بلد خندیدیم و معاملات را یاد میمی

نبودیم! بالأخره بد نیست که انسان بداند که چطور 
مانند یک شخص بنگاهی حرف بزند، چگونه در 
مطلبی وارد و از آن خارج شود و مسئله را بپزد و جا 

 بیندازد!
خواندن و روایات  سال درس یا نتیجۀ هفتادآ 

م هر دختر »کردن این است که بگویند:  را بررسی
فلان آقا فلان مقدار دینار عراقی بود، لذا باید مهر 
دختر ما خیلی بالاتر باشد؛ ما کجا و ایشان کجا؟! این 

و مطالب دیگری که « دختر نوۀ حضرت کذا است؟!
به همین مقدار  اصلًا جای طرح آن نیست و ما فقط

 کنیم. اینها مطالبی استاکتفا می
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نند و چیزی دادانیم و هم آنها میکه هم ما می
نیست که از دیدگان ما و آنها پنهان و مخفی باشد! 

 این یک قضیّه بود که برای ما اتّفاق افتاد.
مشابه این قضیّه برای صبیۀ خود مرحوم آقا  

آمدند، پدر  که برای خواستگاریپیش آمد. وقتی
داماد شروع کرد به صحبت که ما چنین هستیم و 
امکانات ما چنان است و هرچه شما بگویید مورد 
پذیرش است، و منتظر بودند تا مرحوم آقا چه 

 فرمایند. مرحوم آقا فرمودند:می
ت تأشّ می ت زهرا است و ما به آن حضن کنیم. مَهر او هم دخبی ما، دخبی حضن

ت زهر   ا یعبن مَهرالسّنة است! همان مهر حضن
بنده در آن مجلس بودم و دیدم که آنها تا چند  

دانستند چه دقیقه اصلًا گیج شده بودند و نمی
عالی آقا، منظور حضرت»بگویند! بالأخره گفتند: 

 «چیست؟!
 ایشان فرمودند: 

ة را نمیمگر جناب
ّ
غ،عالی مقدار مَهرالسن مساوی با  ١دانید که پانصد درهم سری

قن است؟!  ست و شصت و دودوی و نیم مثقال نقرۀ صب 
 ٣و٢

                              
 )محقّق( معادل با سیصد و پنجاه مثقال نقره. ١
کنم الآن از صد هزار تومان دانم قیمت آن چقدر است؛ ولی خیال مینمی ٢

 کمتر باشد!
؛ عیون أخبار الرضا ٣٥٧و  ٣٥٦، ص ٧رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ٣

، ص ٣السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٨٤، ص ٢السّلام، ج  علیه
٣٥١. 
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ایشان فرمودند: « فقط همین؟!»آنها گفتند:  
 «غیر از این چیزی نیست!»

 بعد ایشان این مطلب را فرمودند: 
ان مرحوم  وقبی کسی برای خواستگاری دخبی

من از داماد »گفتند: آمد ایشان میپدر ما می
ن دیگر، فقنه پول می ط سه خواهم و نه چب 

ن از او می ت، یک جو چب  خواهم: یک جو غب 
ن را  ایمان و یک جو عقل! اگر این سه چب 

 «دهم[. داشته باشد ]به او دخبی می

 ای در خصوص مَهرالسّنةپاسخ به شبهه
بنده خودم وقتی که در برخی از مجالس،  

 کردم، طرفم هرالسنّة را مطرح می
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مقابل که از آقایان و اهل اطّلاع بود، با تمسخر با 
 گفت:کرد و میقضیّه برخورد می

 و چنان است! در آنآقا، این حرف ن موقع ها مربوط به آن زمان بود؛ امّا امروزه چنی 
 دادند، ولی الآن ارزشی ندارد! با این مهر یک خانه می

دادند دادند، نه آپارتمان مینه آقا! نه خانه می 
و نه ویلا! مگر قیمت زرۀ امیرالمؤمنین چقدر بود و 
اگر الآن درست کنند، چقدر است؟ زره چیزی نبود 
که برای کسی گران باشد، بلکه همه زره داشتند و 

 پوشیدند.لباسی که از زنجیر درست شده است، می
علاوه بر این، مگر در کتاب محاسن برقی از  

وایت السّلام ر حضرت موسی بن جعفر علیهما
 نداریم که فرمودند:

ة قرار 
ّ
ائیل به پیغمبر وحی فرستاد که مهر دخبی خود را مَهرالسن خداوند توسّط جبر

بده تا امّت تو از نظر کمِی مهر به تو تأشّ کنند! 
١ 

مگر کور هستید؟! بروید و روایت را  
اند؛ یعنی همگی این باطن بخوانید! البتّه اینها کور

کنند! ولی صحبت در دانند و انکار میمطالب را می
این است که بین دانستن و یافتن، از مشرق تا مغرب 

                              
 :٣١٣، ص ٢المحاسن، ج  ١
مّ أوحََ »
ُ
ساءِ ث

ّ
 مُهورَ الن

َّ
م أن سُن

ی
 علیه و آله و سل

ه
 اللَ

ی
بیّه صلّ

َ
 ن
ه
إلَ

 رسول
ه
لک

َ
عَلَ ذ

َ
ف
َ
مسَ مِائةٍ ف

َ
 علیه و آله و  المؤمناتِ خ

ه
 اللَ

ی
 صلّ

ه
اللَ

م. 
ی
 ، تعلیقه:٢٩٧، ص ٧مطلع انوار، ج . «سل

آنگاه خداوند به پیامبرش وحی فرستاد که مهر زنان مؤمنه را به پانصد درهم »
ماید و آنان ازدواج خود را به این مهر کابین نمایند، و رسول خدا نیز سنّت ن

 «چنین فرمود.
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 فاصله است. همۀ این مطالب مشخّص است.
 نحوه و وضع وطبعاً هر کسی ]دین را[ به این 

کند؛ لذا دین را باید از پسندد و قبول نمیکیفیّت نمی
اینکه شخصی فرا گرفت که آن را یافته است، نه

تخیّلات و تصوّراتی در ذهن خود پرورانده است، 
ها زیاد است؛ چه فرقی إلّا کتاب هم در کتابخانه و

کند؟! مطلبی در کتاب نوشته شود، در نوار ضبط می
شود، هر سه یکی است؛ ولی ها حفظ شود یا در سینه

 رسیدن به این نکته مهم است!

 فرق بین عالم و عارف
لهذا فرق بین عالم و عارف این است که  

 اند رسیده است،عارف به آنچه فرموده
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کند و وقتی که ها نقل میولی عالم فقط از کتاب
برای خود موقعیّتی حاصل بشود، بر مقتضای منافع 

دهد، موقعیّت را ت را تغییر میو مصالح خود، موقعیّ
آورد. کند و دلیل میزیاد می و کند، کمعوض می

به این دلیل و به آن دلیل، این زمان با آن »گوید[: ]می
موقع طور شده و آنکند، الآن اینزمان فرق می

خیر آقا، هیچ فرق نکرده نه« طور بوده است.آن
در هر است! هوای نفس در هر دو زمان بوده، شیطان 

دو زمان بوده، مطالب در هر دو زمان هست. هم در 
ها کردند و بعضیها بودند که عمل میآن زمان بعضی
ها کردند، و هم در این زمان بعضیهم عمل نمی

کنند. مطلب یکی ها عمل نمیکنند و بعضیعمل می
 است!

 تبیین کیفیّت تعلّق انسان نسبت به مال
لام السّ  عرض شد: امام صادق علیه 

فرمایند که عبد نباید مال را مال و املاک خود می
ببیند، بلکه باید آن را مال خدا بداند و باید تعلّق خود 
را نسبت به اموالی که دارد تصحیح و درست کند؛ 

نداشتن یعنی  اینکه تعلّقی نداشته باشد، زیرا تعلّقنه
انداختن و این صحیح نیست، بلکه باید تعلّق  کنار به
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حیح کند؛ چون بندگان نسبت به مال تعلّقی را تص
ندارند و هر مالی چه در جیب آنها باشد یا در اطاق 
باشد یا در اختیارشان باشد و یا نباشد برای آنها 

طور که انسان کند، همانیکسان است و فرقی نمی
نسبت به مالی که در اختیار دیگری است چنین حالی 

کسی که فرضاً دارد؛ لذا برخورد یک شخص عادی با 
کرور سرمایه در بانک دارد یا اصلًا آه در بساط  کُرور

این شخص »گوید: ندارد مساوی است و با خود می
سرمایه داشته باشد یا نداشته باشد، به من چه ربطی 

 «شود؟!دارد و چه چیزی عائد من می
طور بنده در ارتباط با مولای خود هم همین 

و مایتملّک در ملک  است؛ یعنی اگر هزار کرور پول
مولا باشد یا نباشد، در دیدگاه بنده نسبت به این مال 

شود؛ چون او بنده است و حرّ تفاوتی حاصل نمی
شود! امّا فرزند نیست و چیزی برای او حاصل نمی

هرچه پدر »گوید: طور نیست و مینسبت به پدر این
من بیشتر پول داشته باشد بهتر است؛ چون اگر بمیرد 

کند که خدا بسا دعا میو چه« رسد!ا به من میاینه
اینکه اتّفاق  زودتر عمر پدرش را به سر بیاورد؛ کما
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 افتاده است!
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مرتبه یکی از دوستان مرحوم آقا آمد و  یک 
و اگر این زمان بود  ملکی را که خیلی قیمتی بود ـ

ـ به  شش میلیارد تومان قیمت داشت حدود پنج
این ملک را به شما هدیه »ت: ایشان هدیه کرد و گف

« خواهید بکنید!کنم و با این هدیه هر کاری میمی
کار که خواهم چهمن مِلک می»مرحوم آقا فرمودند: 

آن شخص گفت: « خواهید به من هدیه بدهید؟!می
 ایشان فرمودند:« خواهم به شما هدیه بدهم!می»

طرف ما آن را بفروشید و  بسیار خوب، ما این هدیه را قبول کردیم. حالا شما از 
منازل افراد مستضعقن را که در خیابان دولت آباد سکونت دارند و در گروی بانک 

ون بیاورید!   است از گروی بانک بب 
خواهیم این را آقا، ما می»آن شخص گفت:  

من قبول »ایشان فرمودند: « به خود شما هدیه بدهیم!
 «ام بده!کردم دیگر! حالا شما برو و این کار را انج

خدا هم رفت تا این کار را انجام این بنده 
بدهد، ولی شنیدم فرزندانش او را جداً تهدید به قتل 

کنید؟! این دنیا کردند و او منصرف شد! التفات می
 است و تعلّق به دنیا همین است!

جهت این مطالب السّلام بی امام صادق علیه 
قیقتی[ داند که یک ]حفرماید؛ آن حضرت میرا نمی

کنی و زحمت همه برای دنیا کار میهست! این
کنی، بعد هم خدا تو کشی و تعلّق خود را زیاد میمی
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توانی کاری کند و نمیای میرا گرفتار چنین قضیّه
انجام بدهی و جلوی خیرات و مبرّات و تمامی منافع 

شود و بعد هم این پول به دست این گرفته می
کنند و ان را تهدید میافتد که پدرشفرزندان می

معلوم است که با آن چه خواهند کرد! به خدا پناه 
بریم از اینکه ما را به چنین امتحانات مشکلی مبتلا می

 کند و برای انسان پیش بیاورد.
بندگان نسبت به آنچه موالی آنها دارند  

تفاوت هستند و هیچ تعلّقی ندارند. اگر مولا به بی
آن کار را انجام بده، انجام  بنده بگوید این کار یا

شود! چرا ناراحت دهد و حتّی ناراحت هم نمیمی
بشود؟! اگر مولا بگوید تمام اموال را به دریا بریز، او 

مال من نیست که بریزم یا »گوید: ریزد و میهم می
 «نریزم و به من ربطی ندارد!
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شوند که به اموال انسان تعلّق کسانی متأثّر می 
جا پولی را خرج  خواهد در یکانسان میدارند. 

صدا درآمد که چرا به ما  و بیند که سرکند، می
خواهد دهید؟! انسان میدهید و به دیگران مینمی
گویند که چرا جا پول خود را خرج کند، می یک
کنی؟! ما أولیٰ و أحق هستیم! ولی انسان طور میاین

جا در همانإلّا  اثر دهد و نباید به حرف آنان ترتیب
کند. انسان باید کار خود را انجام ماند و توقّف میمی

دهد و جلو برود و منتظر نباشد که از کسی دستور 
به کسی نیامده « اینجا خرج کن و آنجا نکن»بگیرد! 
 است!

 راه وصول به سعادت ابدی
طور است؟! چون همین کسانی که چرا این 

پروندۀ خود را شوند، روز قیامت در این دنیا مانع می
روند و به ما دنبال کار خود میگیرند و بهبه دوش می

کنند! هرچه به آنها بگوییم ما در دنیا نگاه هم نمی
خاطر شما کم گذاشتیم، انفاق نکردیم و صلۀ رحم به

نکردیم تا شما ناراحت نشوید و از ما رضایت داشته 
نها کند که آای ندارد! حالا فرقی هم نمیباشید، فایده
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خویش،  و زن و فرزند، خواهر، عمو، دایی، قوم
خواهند باشند! همسایه و شریک و یا هر کسی که می

خاطر شما این کارهای خیر را انجام ما به»گوییم: می
ندادیم، الآن که گرفتاریم، به داد ما برسید و به خدا 

آنها جواب « خاطر ما بوده است!بگویید که به
زنجیر نبسته  و را با غلما دست شما »دهند: می

« خواستید این کارها را انجام بدهید!بودیم، می
کردیم، زندگی ما اگر این کارها را می»گوییم: می
آنها « آمد!شد و این مسائل پیش نمیطور میاین

آید که خواستید بکنید! پیش میمی»دهند: جواب می
این جواب را من الآن زودتر به شما گفتم، « بیاید!

 شنوید!داً در روز قیامت خودتان هم میبع
انسان باید ببیند که تکلیف او چیست! ما برای  

کنیم، گرد میزنیم و یا عقبدو روزۀ دنیا درجا می
ولی باید متوجّه باشیم که این دو روزۀ دنیا ارزشی 
ندارد و آنچه ما در پیش داریم ابدی است! آیا آدم 

ل ابدی خود، کردن و افساد م آ عاقل برای خراب
کند؟! اگر این کار زندگی دو روزۀ دنیا را انتخاب می

را انجام بدهد، دیوانه است! حالا دنیایش خراب 
شود، خب خراب بشود؛ البتّه که خراب هم می
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شود و شود، بلکه فقط تغییر و تحوّلی پیدا مینمی
شود. همۀ اینها تخیّلات است و آنچه بعداً درست می

 ابدی است! ما در پیش داریم
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حساب افرادی که معاد و عقبات و بهشت و  
کنند جدا است؛ ولی ما که قبول جهنّم را انکار می

داریم! بر این اساس حتّی اگر بخواهیم مانند تجّار و 
کسبه هم کار انجام بدهیم، نباید به ضرر خودمان کار 

کنند که آیا در این کنیم. تجّار ابتداء حساب می
حال دیده شده به یا تامعامله ضرر است یا منفعت! آ

ای ضرر است ولی اقدام تاجری بداند در معامله
او »گویند: کند؟! امکان ندارد و اگر انجام دهد، می
اش را باز دیوانه است، و اصلًا چرا مغازه و حجره

پس تمام کارهای ما از اوّل تا آخر براساس « کند؟!می
 جنون است!

گویند حالا متوجّه شدید که چرا بزرگان می 
عقلاء هستند؟! چون آدم عاقل که این  تمام مردم غیر

خاطر امری روزمرّه و دهد! ما بهکارها را انجام نمی
ساله،  ساله یا ده روزه یا سه ای چندمسئله یا قضیّه

وقت همین دهیم، آنسعادت ابدی را از دست می
خواستی می»گویند: مردم فردای قیامت به ما می

ه دستت را نبسته بودیم و تو را به انجام ندهی، ما ک
انجام این امر مجبور نکرده بودیم! ما فقط به تو اخم 

خواستی اخم ما را قبول کنی و کردیم، خب می
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آیا برای رسیدن به سعادت، کمترین مقدار « بپذیری!
صورت تحمّل لازم نیست؟! آیا همیشه باید اوضاع به

بین انسان صورت وفق مراد باشد؟! در این عادی و بر
 انسان فرقی نیست! و غیر

 دیدگاه صحیح انسان به مایملک خویش
انسان باید »فرمایند: السّلام می فلذا امام علیه 

مانند بندگان باشد و مال را در جایی قرار بدهد و 
چون انسان مالک « کند.صرف کند که خدا امر می

وقت نیست! اگر انسان این حال را داشته باشد، آن
شود که این اموال از او نیست و متوجّه میکم کم

کم تعلّق او نسبت به این اموال کم شده و کم
یم که این حال گوشود. البتّه بنده نمیتفاوت میبی

آید، بلکه باید تأمّل کنیم، با خود دست میبه آسانی به
کلنجار برویم و در خودمان این مسئله را مرور کنیم؛ 

 گذارد.یزیرا اینها خیلی تأثیر م

سخن معاویه در مورد انفاق امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

بعد از اینکه ع دیّ بن حاتم نزد معاویه گفت:  
السّلام از دنیا و زخارف آن  طالب علیهعلیّ بن ابی»

و اوصاف آن حضرت را بیان کرد، « گریزان بود
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ی رح مُ اللَهُ »گفت: کرد و میمعاویه گریه می
 کذلِک؛ خدا اباالحسن را بیامرزد کهأباالح سن ، کان 
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اگر »گفت: چنین معاویه میهم ١«چنین بود!این
طالب یک خانه از طلا و یک خانه از کاه علیّ بن ابی

 ٢«کرد.داشت، خانۀ طلا را زودتر انفاق می
 فرمودند:مرحوم آقا می 

تر و زند؛ چون در نزد او طلا مهممعاویه بر طبق فهم خودش این حرف را می
ن با اهمیت المؤمنی  حسَنۀ انفاق در راه خدا را به امب 

َ
ست تر از کاه است، صفت مر

ن کاه و طلا یکی است و زودتر و دیرتر معنا نسبت می المؤمنی  دهد، ولی در نزد امب 
 ندارد! 

کند به طلا نگاه می یعنی امیرالمؤمنین با همان دید
اینکه طلا را بالاتر بداند و کند، نهکه به کاه نگاه می

حال انفاق کند. امیرالمؤمنین به طلا که نگاه عین در
طور کند. واقعاً همینکند، انگار به گچ نگاه میمی

 است!
الآن مسئله برای ما قدری عجیب است، ولی  
و توفیق شاءاللَه خدا به همۀ ما قسمت کند اگر إن

رسد که ای میبدهد، خواهیم دید که انسان به مرتبه
آید و ناراحت است که پول اصلًا از مال بدش می

ای کاش این »گوید: اش را ندارد و میدارد و حوصله
اموال زودتر برود تا راحت شوم! همۀ این 

طرف  بالأخره از یک« ها برای چیست؟!گرفتاری

                              
 .٤١رجوع شود به المحاسن و المساوی، بیهقی، ص  ١
 .٤٢١، ص ١؛ کشف الغمة، ج ١٣٤، ص ١الإمامة و السیاسة، ج  ٢
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ن آن را دور توامال دارای ارزش است و نمی
انداخت، بلکه باید آن را حفظ نمود؛ و از طرف دیگر 

بیند فکرش را گرفته است و واقعاً احساس می
کند این اشتغال فکری برای او ضرر دارد! می

طور که مثلًا اگر گرفتاری و مرضی برای یکی همان
از بستگان انسان پیدا شود، دائماً ذهن انسان را اشغال 

نتظر است تا هرچه زودتر خبر کند و همیشه ممی
سلامتی او برسد تا از این اشتغال بیرون بیاید. یعنی 

کند از تملّک ها هستند که انسان احساس میبعضی
و تعلّق به ملکیّت و داشتن مال ناراحت هستند! بنده 

ام؛ لذا اند برخورد داشتهطور بودهبا افرادی که این
 کنم.خدمت شما عرض می

ـ و  علیه اللَه رضوان وم حدّاد ـعدم تعلّق مرح
 شاگردان ایشان به مال دنیا

ـ در  علیه اللَه رضوان مرحوم آقای حدّاد ـ 
الدّین بُران آقازادۀشان، آقای سیّد برهان مجلس بله

نشستند طور کنار مینشسته بودند. آقای حدّاد همین
 و صحبت
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کردند و یکی از دوستان به نام حاج نمی
خدا حفظشان کند، ایشان در کویت  ـعبدالجلیل 

ـ در آنجا  ١اندهستند و مرحوم آقا هم اسم او را آورده
 کرد.صحبت می

حاج عبدالجلیل با فامیل عروس در مورد  
کردند. مقدار هفتاد یا هشتاد دینار م هر بحث می

کردند مرحوم آقای حدّاد هم نشسته بودند و نگاه می
اینکه حوصلۀ  ـ تا وددانم حواسشان بود یا نبنمی ـ

در مورد چه چیزی »ایشان سر رفت و پرسیدند: 
گویند فامیل عروس می»گفتند: « کنید؟بحث می

آقای « گوید هفتاد دینار!هشتاد دینار و ایشان می
آنها « اصلًا بنویسید صد و پنجاه دینار!»حدّاد گفتند: 

بندۀ خدا  ٢هم صد و پنجاه دینار نوشتند و تمام شد.
پس ما در اینجا »گفت: دالجلیل با خود میحاج عب

 «زنیم؟!یک ساعت برای چه حرف می
هم یک نحوه است! این آقای حدّاد خب این 

کنند، و آن است که او را کافر و صوفی معرّفی می

                              
 .٦٢روح مجرّد، ص  ١
 .٥٥٤رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٢
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دیگری هم صاحب رساله و مرجع تقلید! حالا 
 رسد!فهمیدید؟! بنگاه معاملاتی به گَرد اینها هم نمی

ی از شاگردان مرحوم آقای حدّاد چنین یکهم 
که حال خوشی داشت، با رفقا و دوستانش مسافرت 

 گفت:کرد. او میمی
ن  ی بخرم، دیگران زودتر از که من دست در جیب میهمی  ن کردم تا پول بردارم و چب 

دادند، تا اینکه خسته شدم! در یکی از مجالس، تمام پولی را که در من پول آن را می

خانه گذاشتم و دیگر راحت شدم. فرش صاحب جیب داشتم زیر 
١ 

بعد از اینکه از مسافرت برگشته بودند، وقتی  
زنند اهل منزل برای تنظیف اطاق، فرش را کنار می

بینند مبلغی پول زیر فرش است! با تعجّب به می
ما پولی »گوید: گویند و ایشان میصاحب منزل می

آید مل میو بعد از تحقیق کاشف به ع« ایم!نگذاشته
 که این
  

  

                              
حسین سبزواری مان مرحوم آقای حاج غلاماین قضیّه در منزل دوست ١
 ـ اتّفاق افتاده است. خدا رحمتشان کند ـ
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پول از فلان آقا بوده که از بس موقع خرید دست 
اند کردهکرده امّا بقیّه حساب میدر جیبش می

اش سررفته، لذا با خود گفته بهتر است این حوصله
پول را در اینجا بگذارم تا خیالم راحت شود که اصلًا 

 خواهید بخرید یا نخرید!هیچ پولی ندارم! لذا می
بیند در آن حالی که دارد، این شخص می یعنی 

دهد و مانع اشتغال به این مال دائماً او را ایست می
خواهد شود؛ لذا میگرفتن روحی و نفسی او می اوج

 خود را راحت کند و بیرون بیاید!
مقصود بنده از نقل این قضایا این است که  

بگویم اینها به حرف نیست، بلکه واقعیّت دارد و 
 اتّفاق افتاده است.

شدّت اشتیاق وصال معبود در اصحاب 
 السّلام سیّدالشّهدا علیه

البتّه در مرتبۀ خیلی بالاتر  نظیر این داستان ـ 
م السّلا ـ داستان اصحاب سیّدالشّهدا علیه ترو عالی

است که روز عاشورا برای شهادت و موت بر 
یعنی ناراحت بودند که  ١گرفتند؛یکدیگر سبقت می

                              
 .٢٣٤رجوع شود به وقعة الطف، ص  ١



514 

اند و به این بدن مقیّد هستند! چون آنها چرا زنده
السّلام، آینده، عقبات و  وضعیّت امام حسین علیه

بالأخره آنچه را خدا برای آنها آماده کرده است 
با سیّدالشّهدا دعوا  دیدند. لذا کأنّ بعضی از اینهامی

گذارید ما به میدان چرا نمی»گفتند: داشتند و می
دادند و به خیال آن حضرت را قسم می« برویم؟!

آوردند تا حضرت خود مثلًا دل ایشان را به رحم می
 ١«حالا بروید!»گفتند: می

 ]لا »آنها طوری بودند که  
َ
جِدون

َ
لا ی

دید
َ
مَ مَسِّ الح

ه
[ أل

َ
ذوقون

َ
ی از شدّت یعن  ٢؛«ی

اشتیاق و توجّه به آن سمت و رسیدن به وصال 
 کردند!معبود، اصلًا ]درد را[ احساس نمی

دنبال افتد که انسان با عجله بهگاهی اتّفاق می 
رود، ناگهان سر یا پایش به جایی قضیّه و مطلبی می

فهمد و بعد شود ولی نمیخورد و خون جاری میمی
کند. این درد قبلًا هم یکم احساس درد ماز مدّتی کم

 بوده، ولی چون از توجّه به بدن غفلت
  

                              
 .٢٤٠ ـ ٢٣٤رجوع شود به همان، ص  ١
 .٨٤٨، ص ٢الخرائج و الجرائح، ج  ٢
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کرده است. داشته این درد را احساس نمی
کردند که اصحاب سیّدالشّهدا هم اصلًا احساس نمی

 خورد.آهن و تیر و شمشیر به بدنشان می
 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه 

ُ به
ه
مُ اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
یث

َ
 ح
ُ
ه
َ
عون

َ
ض
َ
جاتی صرف کند که انسان باید مال خود را همان» ؛ی

 «خدا امر کرده است. 
جا  یعنی انسان باید ببیند تکلیف چیست. در یک

اندازه جا زیاد و در هر موقعیّتی به کم و در یک
جا باید امساک نموده، جایی  مصرف نماید. یک

دیگر انفاق کند! نباید به هر کسی انفاق کند و نباید 
ساک نماید، بلکه باید ببیند تلکیف او از هر کسی ام

 چیست!

سه دستور اخلاقی آیةاللَه انصاری همدانی به 
 آیةاللَه سیّد محمّدتقی خوانساری

مرحوم آقای سیّد محمّدتقی خوانساری از  
مراجع تقلید، مرد بسیار محترم، بزرگ، باتقوا و 
مبرّزی بود. ایشان در زمان آقای بروجردی و از 

ی مرحوم آقای حجّت و مرحوم آقای هاایدورههم
 صدر بود.

الملل ثانی که قشون در زمان جنگ بین 
انگلیس و آمریکا به قم آمده بودند، در یک سال باران 
نیامد و وضع خیلی وخیم شد؛ لذا مردم از ایشان 
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اتّفاق مردم قم ایشان به. تقاضای نماز استسقاء کردند
. ردندبرای اقامۀ نماز به بیرون شهر حرکت ک

ها خیال کردند اینها قصد ها و آمریکاییانگلیسی
های خود را برداشتند و شورش دارند، لذا اسلحه

ولی بعد متوجّه ]خود را برای مقابله آماده کردند، 
شدند که اینها برای نماز باران از شهر بیرون 

حال آنها نماز خواندند و به شهر  هر به[. روندمی
 .دبرگشتند ولی باران نیام

اتّفاق چند نفر از ایشان برای بار دوّم به 
خواص برای خواندن نماز استسقاء از شهر بیرون 

که نماز ایشان تمام شد کنند همینرفتند. نقل می
قدر بارید آسمان ابری شد و باران باریدن گرفت و آن

دعا کنید باران »که مردم نزد ایشان رفته و گفتند: 
ت همه چیز از بین متوقّف شود؛ زیرا نزدیک اس

 ١«برود!
  
در سفری که ایشان به همدان داشت، با  

کند. مرحوم آقا شیخ محمّدجواد انصاری ملاقات می

                              
 .٨٨ ـ ٨٦، ص ٢رجوع شود به مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  ١
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مرحوم آقا شیخ محمّدجواد در آن وقتی که در قم 
بودند پیش ایشان درس خوانده بودند. بعد در 
مجلسی که مرحوم آقای انصاری به دیدن ایشان 

و کسبه و اعیان همه آمده  روند و علمای همدانمی
رِ گوشی، طور عادی، نه مخفیانه و دبودند، ایشان به

جناب آقای شیخ »گویند: به آقای انصاری می
محمّدجواد، برای حالمان و برای راهمان دستوری 

همه از اینکه یک مرجع تقلید جلوی این« بدهید!
علما و جلوی مردم به شاگردش این مسئله را بگوید، 

ی نیست و این یک مسئلۀ عادی نیست! مطلب کم
حسب تواضع و ادب و  مرحوم آقای انصاری هم بر

رعایت احترامِ استادی، استنکاف و استیحاش 
 گویند:کنند و میمی

ه این را ما آقا، این حرف
ّ
ها چیست؟! این مسائل چیست؟! ما قابل نیستیم )البت

تمی  متعهّد هستید! عالی خودتان برای این مسائل اهل و گوییم( حضن
آقا، »کنند: ایشان به آقای انصاری اظهار می 

مرحوم « کنم، امساک نکنید، بفرمایید!شوخی نمی
آقای انصاری هم خیلی آهسته و درِ گوشی سه چیز 

 فرمایند:کنند! میرا به ایشان توصیه می
وّم: اوّل: نماز شب را ترک نکنید! دوّم: در کمک به فقرا و ایتام کوتاهی نکنید! س

 اموال امام زمان علیه السّلام و وجوهات را در جای خودش صرف کنید! 
کنند، ایشان وقتی که این مسئله را مطرح می 

اندازد و بعد از مدّتی سرش را سرش را پایین می
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 گوید:آورد و میبیرون می
توانم! باید خودتان دعا کنید توانم؛ ولی این سوّمی را نمیآقا، آن دو تای اوّل را می

 که خدا به من توفیق بدهد! 
داند که مرحوم آقا سیّد حالا خدا می 

محمّدتقی خوانساری در صرف این اموال چقدر 
احتیاط داشت و چه وسواسی داشت که مبادا مثلًا در 

حال عین لی درغیر از جای خودش صرف شود؛ و
کند قدر این مسئله مهم است که احساس میآن

توانم، برای آقا، این را نمی»گوید: تواند، لذا مینمی
 «این دعا کنید!

  
  



520 

 دیدگاه الهی مؤمن در انفاق
ُ به» 

ه
مُ اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
یث

َ
 ح

ُ
ه
َ
عون

َ
ض
َ
؛ یعنی «ی

گوید خرج کند؛ انسان باید مال را در هر جا که او می
جا کم و جای دیگر زیاد  ه به دلخواه خود یکاینکنه

جای خود و درست صرف نماید، بلکه باید به
 مصرف کند و نباید تعلّق داشته باشد!

نظر شخص مؤمن در هنگام انفاق باید نظر  
توحیدی باشد؛ یعنی در هنگام انفاق باید بدانیم که 

کنیم، نه از جیب از جیب شخص دیگر انفاق می
 خودمان! باید این حال را داشته باشیم تا اثر بگذارد.

در خدمت مرحوم آقای حدّاد بودیم و  
ان صحبت از انفاق به میان آمد. یکی از دوستان ایش

که بسیار شخص خوبی است و الآن هم حیات دارد 
که انسان آقا، وقتی» ـبه آقا گفت:  خدا حفظش کند ـ

بیند در جای خودش صرف شده کند و میانفاقی می
 «شود!خوشحال می

البتّه این دیدگاه خوب است، ولی مرتبۀ بالاتر  
آن است که انفاق اصلًا خوشحالی ندارد؛ زیرا وقتی 

خواهد انفاق کند، ]باید بداند که از یکه انسان م
 کند[!جیب دیگری انفاق می
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شاءاللَه در فقرات بعدی از حدیث شریف إن 
و »السّلام، در شرح عبارت:  امام صادق علیه

ا لا ً دبیر
َ
فسهِ ت

َ
 لِن

ُ
رَ العَبد

ِّ
ب
َ
د
ُ
ضمن بیان مطالب  ١«ی

خواهیم گفت که این مسئله فقط مربوط به انفاق 
این فقرۀ اوّل دربارۀ اموال است، نیست؛ ولی چون 

گفتیم که در وقت انفاق به فقیر باید بدانیم که از جیب 
وقت کنیم نه از جیب خودمان! آندیگری خرج می

 ببینید که اثر آن چقدر است!

 جایگاه انفاق در معامله با خدا
لذا در روایات داریم وقتی که به یک فقیر پول  

ون پولی را که به فقیر چ ٢دهید دستتان را ببوسید؛می
دهید و فقیر در اینجا واقع به خدا می دهید درمی

نمایندۀ خدا است و این فقیر است که باعث رشد 
 شما شده و اگر این فقیر نبود شما پول را کجا

  
دادید؟ پس گذاشتید و به چه کسی میمی

خداوند این فقیر را برای شما در سر راهتان قرار داده 

                              
 .٢٢٥، ص ١، ج بحار الأنوار ١
 .٤٣٥ ـ ٤٣٣، ص ٩رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
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رسید انفاق کنید و اگر بر سر ی به او میاینکه وقت تا
ماند و دیدید، این پول در جیبتان میراهتان فقیر نمی

نتیجه رشد  دادید و درشما کاری انجام نمی
کردید! پس حالا باید او هم منّتی بر سر شما نمی

ها را جمع کنیم و از بگذارد، ولی باید همۀ این منّت
 منّت بگذارد!خدا بدانیم. خدا باید بر سر ما 
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کنم اتّفاق این مطالبی که خدمتتان عرض می 
آمدند و بعد ها نزد مرحوم آقا میافتاده است! بعضی

خواهیم ایم! میایم سالک شدهبله، ما آمده»گفتند: می
خب اصلًا « بیاییم خدمت شما و از شما اطاعت کنیم!

 نیایید!
لَمُواْ﴾؛ نزد ۡ  أَس ۡ  ك  أَنۡ  ﴿ي مُنُّون  ع لَي 

گذارند بر اینکه مسلمان آیند و منّت میپیغمبر می
اند! خب چه کسی شما را برداشت و به اینجا شده

میان این جمعیّت جدا کرد آورد؟ چه کسی شما را از 
و آمادۀ پذیرش و تلقّی این مسائل کرد؟ چه کسی 

                              
 .١٧( آیه ٤٩سوره حجرات ) ١

اند. به آنان گذارند که مسلمان شدهای پیامبر، اینان بر تو منّت می»ترجمه: 
بگو با اسلامتان بر من منّت ننهید، بلکه این خدا است که بر شما منّت 

 )محقّق(« گذارد که شما را به ایمان هدایت نمود!می



_________________________________________________________________ 

523 

بود؟! ما که با بقیّه فرقی نداریم و همان خصوصیّات 
بسا جسمی و روحی ما در بقیّه هم هست، و چه

ممکن است بهتر هم باشد! چطور شد که ما این راه 
های دیگر را کنار گذاشتیم؟ را انتخاب کردیم و راه

ی این کار را کرد؟ چه کسی این توفیق را داد؟ چه کس
وجود آورد؟ آیا خودمان؟! چه کسی این جدایی را به

 حال نبودیم؟به پس چرا تا
﴾؛ خدا بر شما ۡ  كُمۡ  ﴿ب لِ ٱللَهُ ي مُنُّ ع لَي 

گذاشتن و کبریائیّت  گذارد، چون منّتمنّت می
یاءِ و »اختصاص به او دارد:   أهلَ الکیی

مَّ
ُ
ه
ه
الل

 
ه
وتالعَظ َ

یی
َ
ودِ و الج

ُ
 ١؛مة و أهلَ الج

  
خدایا، کبریائیّت و عظمت و عزّت اختصاص به 

خواهیم بر سر چه کسی عزّت ما می« تو دارد!
 بگذاریم؟! بر سر چه کسی عظمت بگذاریم؟!

و أن یُنفَق  بالی مین؛ مستحب است وقتی که  
خواهیم به فقیر پول بدهیم با دست راست بدهیم می

                              
 .١٣٩، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  ١
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؛و بعد دستمان  چون با خدا معامله   ١را ببوسیم
ایم و این اعطاء واقع پول را به خدا داده ایم و درکرده

شود که انسان یک درجه پول به یک فقیر، موجب می
کنده شود و بالا بیاید. پس او است که منّت 

 گذارد!می
طرف قضیّه، ما با خدا داریم بنابراین در آن 

قضیّه را هم طرف کنیم. حالا اگر اینمعامله می
درست کنیم و از او بدانیم؛ به این معنا که از جیب 

گذاریم، این آوریم و در جیب خدا میخدا درمی
 شود.شود و اثرش دو برابر میدیگر خیلی عالی می

 حکایت سلطان محمود با ایاز
 کند: مولانا نقل می 
سلطان محمود در سفری که به هند رفته بود،  

یک گوهر بسیار گرانبهایی را  از خزانۀ پادشاه هند
دست آورده بود. وقتی که همۀ بزرگان و اُمرای به

کند لشکر نشسته بودند، به آن ندیم و وزیرش رو می
این »گوید: دهد و میو این گوهر را به دستش می

 «ارزد و چقدر ارزش دارد؟چقدر می

                              
م انفاق، رجوع شود به جهت اطّلاع بر استحباب بوسیدن دست هنگا ١

 .٤٣٥ ـ ٤٣٣ ، ص٩وسائل الشّیعة، ج 
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 ـ: قربان، این خراج یک مملکت است! 
زم نداریم، این را ـ: عجب! ولی ما این را لا 

 بینداز و بشکن!
گویید؟! در حضرت! سلطان! چه میـ: اعلیٰ 

 شود!تمام خزانه مانند این پیدا نمی
 ـ: بله، درست است، من غفلت کردم! 

دهد و ای به او میو بعد یک خلعت و جایزه
خاطر این ابراز دلسوزی و محبّتی که خلاصه به

ا مورد الطاف نسبت به خزانۀ پادشاه کرده، او ر
 دهد.ملوکانه قرار می

بعد از یک رُبع، آن گوهر را به دست کس  
 فلانی، تو»گوید: دهد و میدیگری می
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او هم نظیر همان مطلب « برایش قیمت بگذار!
خب حالا اگر ما »گوید: گوید. سلطان میوزیر را می

کار نظر کنیم، تو چه بخواهیم از این گوهر صرف
چطور »گوید: می« شکنی یا نه؟کنی؟ آیا آن را میمی

گویند؟! اصلًا ای را میحضرت چنین مسئلهاعلیٰ
السّلاطین، ناین کار از وجود شخص شخیصِ سلطا

 ١«الملوک، خاقان بن خاقان بعید است!م لک
اینکه نوبت به ایاز رسید.  قضیّه گذشت تا 

ایاز « ارزد؟این چقدر می»سلطان به ایاز گفت: 
ارزد و اصلًا این نادر قربان، این خیلی می»گفت: 

سلطان « است و مطلب همین است که اینها گفتند!
ز آن گوهر را زیر تا گفت بشکن، ایا« بشکن!»گفت: 

پایش گذاشت و یک سنگ آورد و آن را خُرد کرد! 
دفعه همه تعجّب کردند و شروع کردند به یک

کار کردی؟! ما را ای دیوانه، چه»شماتت و عتاب که 
بدبخت کردی! خزانه را تُهی کردی! آخر چه کسی 

 «کند؟!این کار را می
وقتی که خطاب و عتابشان تمام شد، ایاز رو  

                              
ها با الفاظی نظیر خاقان بن خاقان، سلطان بن سلطان طور که در کتابهمان ١

 کنند!الاعظم و کذا از آنها تعریف میبن سلطان، السّلطان
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بگویید بدانم که نزد شما ارزش »به آنها و گفت:  کرد
این سنگ بیشتر است یا ارزش حرف سلطان؟! دیدِ 

بین است! شما به تلألؤ و  شما، دید ظاهر
درخشندگی این گوهر نگاه کردید، ولی من به ارزش 

 «و حرف سلطان نگاه کردم!
گویند عاقل، توجّه کنید! به این شخص می 

توانند بگویند ارزش این نمیزیرک و رِند؛ آنها که 
 گوهر از کلام سلطان بیشتر است!

 با ِ نتیجۀ ملازمت و بودن»بعد سلطان گفت:  
ما این بود که شما حرف ما را زمین بگذارید و یک 

بعد « سنگ را بر کلام ما و حرف ما ترجیح بدهید؟!
دستور قتل آنها را داد، ولی ایاز آمد و شفاعت آنها را 

 ١کرد.
بیند؛ بلکه قبال سلطان، سنگ را نمی رایاز د 

 بیند و کلامفقط کلام سلطان را می
  

  

                              
 .٩١٦ ـ ٩١٣مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص  ١
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سلطان برای او ارزش دارد نه سنگ! آنها از امر 
سلطان سرپیچی کرده و گوهر را نشکستند، ولی اگر 

ای آن را مثلًا بچّه شد ـحسب اتّفاق شکسته می بر
انداخت و ای آن را به زمین میشکست یا پرندهمی

ـ باز  رفتشد یا به هر علّتی از بین میشکسته می
اینجا فقط یک مسئلۀ شد؛ در همین نتیجه حاصل می

وقت مادّی اتّفاق افتاده است، امّا کلام سلطان هیچ
 نباید از بین برود!

 السّلام سوی امر واقعی توسّط امام علیههدایت به
فرمایند: باید السّلام می امام صادق علیه 

البتّه امام  قبال پروردگارت مانند ایاز باشی! ـ در
کنم و رض میفرمایند، بلکه من دارم عصادق نمی

سال بعد از امام  إلّا ایاز ششصد زنم، ومثال می
ـ باید فقط یک سلطان را قبول کنی و آن  صادق آمد.

الملوک است؛ بقیۀ سلاطین همه مجازند، همه م لک
اند و همه فناپذیرند! آنچه در ذهن خود، خدا دروغ

ایم خدا نیست؛ بلکه مانند ایم و پرورش دادهپنداشته
وقت خدمت رفقا  رفتنی است! یک بین زآن سنگ، ا

عرض کردم که اگر همۀ دنیا هم به ما تعلّق داشته 
باشد، آیا بر مرگ نیز حکومت و غلبه داریم؟! با مرگ 
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 کنیم؟!کار میچه
چند شب پیش یکی از دوستان به منزل  

 گفتند:تشریف آورده بودند و می
گفتم: اگر طلب مرا او میمن از شخصی مبلغ زیادی پول طلب داشتم و وقبی به 

دازی از تو شکایت می برو شکایت کن، من همۀ قضات را با پول »گفت: کنم، مینبر
داد، لذا به کار ما ترتیب اثر رفت و رشوه میطرف میطرف و آنبه این« ام! خریده
؟طور میچرا این»روز به او گفتم:  دادند. یکنمی چند روز پیش »گفت: « گوتی

ول و قندم نرمال است، قلبم هم مثل ام، اوره و تریآزمایش داده ید و کلسبی گلیسب 
خواهد ساله است و هیچ مشکلی ندارم، حالا هر کاری دلت می یک جوان بیست

 «برو بکن! 
چند روز بعد ناگهان صحبت و سر و صدا شد که آن شخص فوت کرده است! 

 کته کرده است. وقبی تحقیق کردم متوجّه شدم صبح که از خواب بلند شده س
اینکه همه چیز او دقیق و نرمال و عالی و  با 

قلبش خوب بود، ولی مسئله جای دیگری است 
زنیم؟! آقاجان! خودمان را به چه چیزی گول می

کنیم زمام ملائکه و حضرت عزرائیل و خیال می
خیر، ما پشت این جبرائیل در دست ما است؟! نه

 دیوار را هم
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فرض که قند و چربی و قلب  ! برتوانیم ببینیمنمی
 کنیم؟!ما نرمال باشد، واقعیّات را چه می

سوی السّلام ما را به اینجا است که امام علیه 
گوید: آنچه دهد و مییک امر واقعی سوق می

پروراندی همه مجاز و حال در ذهن خود میبه تا
تخیّل بود! ببین واقعیّت کجا است؟ آیا تو بر مال 

ط داری، یا تسلّط تو در دست خودت خود هم تسلّ
 نیست؟!

 اهمّیت تسلیم بودن انسان در ابتلائات
همۀ آیات قرآن واقعاً پر از اسرار و رموز است  

گشا ای از مراتب سلوک برای انسان راهو در هر مرتبه
و اسوه است، ولی بعضی آیات خیلی عجیب است! 

 یکی از آنها این آیه است:
م 
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بۡل
َ
ن
َ
ِ ﴿وَل

ِّ تِ وَبَشی مَرَٰ
َّ
سِ وَٱلث

ر
نف
َ ۡ
لِ وَٱلأ

ٰ
مۡوَ
َ ۡ
نَ ٱلأ صٖ مِّ

ۡ
ق
َ
وعِ وَن جر

ۡ
وۡفِ وَٱل

َ
خ
ۡ
نَ ٱل ءٖ مِّ ۡ ی

َ بِسیی

ينَ﴾.  ِ برِ
ٱلصَّٰ

١ 

لُو نَّكُم﴾؛ یعنی ما برای رشد ۡ  ﴿و لَنَب 
آوریم و بندگان، تعمّداً اختلاف در اوضاع پیش می

! کنیمکنیم و اصلًا شما را مبتلا میشما را امتحان می

                              
 :٣٤، ص ٨عاد شناسی، ج . م١٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
و هرآینه حتماً و یقیناً ما شما را به مقداری از ترس و گرسنگی و کمبود »

کنیم! و ای پیامبر، شکیبایان را به قبولی ها آزمایش میها و ثمرهها و جانمال
 «و رستگاری از این امتحان بشارت ده!
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فِ ۡ  خَوۡ  مِّن  ٱل ۡ  ءۡ  کنیم؟ ﴿بِشَيبه چه مبتلا می
أَنفُسِ ۡ  و ٰلِ و ٱلۡ  أَمۡ  مِّن  ٱل ۡ  صۡ  جُوعِ و نَقۡ  و ٱل

و ٱلثَّم ر ٰتِ﴾؛ یعنی نسبت به یک چیزی برایتان 
مثال بابآوریم؛ منوجود مینگرانی و ترس به

ای یا دادن چیزی یا انجام واقعه دست نسبت به از
چنین برایتان ر و دشمنان! همای از طرف کفّاه جمه

کنیم و در اموالتان نقص و تنزّل گرسنگی ایجاد می
آوریم و بعضی از شما را که أمدشان تمام شده و می

بریم؛ مثلًا فرزند را گیریم و میباید بروند، می
گیریم، رفیق گیریم، شوهر را میگیریم، زن را میمی

 گیریم!خویش را می و گیریم، قومرا می
گوید که ما شما را امتحان خدا در این آیه می 

کنیم؛ یعنی این مسائلی که برای انسان اتّفاق می
افتد، از طرف خدا است. حالا چرا ما در این می

شویم؟! چرا؟! اگر فرض اختلاف دچار تزلزل می
 من فردا»کنیم که مثلًا خدا در خواب به ما بگوید: 
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وجود ای تو بهخواهم یک معاملۀ ضرری را برمی
آیا وقتی « بیاور دیگر!»گوییم: ، ما می«بیاورم

؟! «نیاور»، بگوییم: «خواهم بیاورممی»گوید: می
یا من مالک هستم یا نیستم؛ اگر هستم دلم »گوید: می
وجود خواهد یک معاملۀ ضرری برای تو بهمی

طور که ؟! این«وجود نیاوربه»آیا بگوییم: « بیاورم!
 شود!نمی

 کرد:در زمان سابق شخصی نقل می 
 می
ً
روشن دانستم حق با من است و مثل روز ما با فردی اختلاقن داشتیم و من قطعا

صی به محکمه برویم. شب در عالم خواب 
ّ
بود که او ظالم است. قرار بود روز مشخ

 مَحکومًا؛ خدا می»صداتی به گوشم خورد که: 
َ
َ شاءَ أن یَراک

َ
 اللَ

ّ
فردا  خواهد تو را إن

صبح که برخاستم با خود گفتم: بسیار خوب، حساب ما که روشن « محکوم ببیند! 
است! خیلی آرام و راحت به دادگاه رفتیم و دادگاه هم ما را محکوم کرد و حق را به 

 او داد و ما برگشتیم و هیچ طورمان هم نشد. 
خواهد ما را محکوم ببیند باید وقتی خدا می 

خواست السّلام وقتی می علیهچه کنیم؟ سیّدالشّهدا 
از مدینه حرکت کند، برادرش محمّد بن حنفیه 

 جلوی حضرت را گرفت و گفت:
ص است برادر با این اوضاع که سایه به سایه دنبالت هستند به کجا می

ّ
روی؟ مشخ

ن   جا بمان! این مسب  تو عاقبت خوشی ندارد؛ لذا همی 
 امام حسین که خیالش راحت بود، فرمود: 

 
ً
م به من فرمود[: تو چه می اصلا

ّ
؟! ]جد ؛ »گوتی

ا
تیلً

َ
 ق
ه
راک

َ
 قد شاءَ أن ی

َ ه
 اللَ

ّ
إن

ن می« خواهد تو را شهید ببیند! خداوند می  خواهد من چه بگویم؟! وقبی او چنی 
لذا او در جواب فرو ماند! بعد سؤال کرد:  

حضرت « بری؟!پس این زن و بچّه را کجا می»
 فرمود:
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َ
 قد شاءَ أن ی

ه
 اللَ

ّ
 سَبایاإن

ّ
ن
ُ
 ١«خواهد اینها را هم اسب  ببیند! خدا می»؛ راه

وقتی کسی با این فکر حرکت کند، پستی و  
 بلندی، انخفاض و ارتفاع و تغییر

  
  

                              
 .٦٥ ـ ٦٣رجوع شود به اللَهوف، ص  ١
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و تبدّلات در او چه اثری دارد؟ فرض کنید کسی 
خواهد پس بگیرد و او را به شخصی پولی داده و می

م؛ آیا از من به تو پول داد»گوید: ورشکست کند. می
 «گویم آن را پس بده!جیب خود آوردی؟! حالا می

گوید: این پول را پدرت جمع خداوند هم می 
ام که این اموال به تو کرده و من او را از دنیا برده

خواهم آن را پس بگیرم! اگر رسیده است، حالا می
رسید، پس من این او زنده بود، این ارث به تو نمی

که صاحب این اموال بشوی! یا  توفیق را به تو دادم
خرید، به این اگر فلان مشتری از تو جنس نمی

رسیدی؟! من این شخص را پیش تو مکنت می
خواهم پولی را که کسب کردی فرستادم و حالا می

موقع خوشحال بودی، ولی پس بگیرم! چطور در آن
خواهم امانت را پس بگیرم، ناراحتی و حالا که می

 شود!طور که نمی؟! اینکنیفزع می و جزع
شوی، گویم از اینکه ورشکست مینمی 

خوشحال باش و بخند و بگو الحمدللّه که اشتغال 
أقل برای تو  ام کم شد، ولی حدّفکری و ذهنی

مساوی باشد و تفاوتی نکند؛ چون آن کسی که این 
برد؛ و آن کسی که این اموال را به تو داد، همان می
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 دهد!میاموال را بُرد، همان 

 دیدگاه والای عرفا نسبت به مشکلات
﴿و ب شِّرِ ٱلصَّبِٰرِين ﴾؛ و تو بدان که بشارت این  

ای برای است: اگر انسان به این مطلب برسد و قضیّه
ای که واسطۀ دگرگونی و دگردیسیاو پیدا بشود، به

رسد؛ شود، به آن منفعت میبرای نفسش ایجاد می
غازه یا محلّ اشتغال خود را ها انسان مإلّا اگر صبح و

نباز کند و مسائل را به  ١صورت عادی و روتی
بگذراند و جریانی اتّفاق نیفتد، او رشد نکرده بلکه 

 فکر و دید او همین است.
دهم که اگر انسان بنده این قول را به شما می 

سال نماز و  کتاب بخواند و هزار در این مورد هزار
د، تا خدا برای انسان شب بخواند و تهجّد کن نماز

فهمد؛ باید خدا پیش پیش نیاورد این مطلب را نمی
 بیاورد و نظام عالم همین است! لذا قضیّه دائماً

  
  

                              
١ Routineی، عادت جاری، روزمره.: جریان عاد 
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 کند، ورود و پیوسته تغییر پیدا میپایین می و بالا
شود تا در این تغییر و تبدّلات طرف میطرف و آناین

ها ن رفتنپایی و ها و بالاطرف شدنطرف و آنو این
که هرچه پیش آمد دیگر طوریانسان آرام شود، به

دار شود، در برایش فرقی نکند؛ ورشکست یا پول
یُسر یا عُسر باشد برای او یکسان شود و این 

نکردن همان چیزی است که باید به آن برسد.  فرق
 این مسئله مربوط به مال بود.

این است که رسیدن به این مرحله بشارت  
یرا رسیدن به این مرتبه کار کمی نیست! دارد؛ ز

دست آورد یا از او رسیدن به اینکه اگر انسان پول به
گرفته شود هر دو یکی باشد، و کاه و طلا نزد او 
یکسان باشد مطلب کمی نیست! رسیدن به جایی که 

کنند که هفتاد یا هشتاد وقتی دربارۀ م هریه بحث می
اه دینار قرار گوید صد و پنجدینار باشد و او می

 خواهد!بدهید، برای هر کسی نیست؛ لذا بشارت می
فرماید: ﴿و ب شِّرِ لذا اینکه خداوند می 

خاطر این است که در اثر این صبر و ٱلصَّٰبِرِين ﴾، به
تحمّل، رشد و ارتقاء و تبدّل و تصحیح باطن و فکر 

شود. ﴿و ب شِّرِ ٱلصَّٰبِرِين ﴾ نتیجۀ برای تو حاصل می
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است؛ یعنی بشارت باد صابرین را که با صبر به  اینها
 رسند!این نقطۀ سلوکی می

لُو نَّكُم﴾؟ چرا ما شما را ۡ  چرا ﴿و لَنَب 
جُوعِ ۡ  فِ و ٱلۡ  خَوۡ  مِّن  ٱل ۡ  ءۡ  ﴿بِشَي

 أَنفُسِ و ٱلثَّم ر ٰتِ﴾ۡ  و ٰلِ و ٱلۡ  أَمۡ  مِّن  ٱل ۡ  صۡ  و نَق
بالا قرار  و تان پایینکنیم و در زندگیمبتلا می

دهیم؟ چرا؟ برای چیست؟ برای رشد خود شما می
کند و هیچ تفاوتی است، وگرنه برای ما فرق نمی

صورت عادی و خوب و خوش ندارد که همه به
زندگی کنند. بنابراین سالک باید از این مرام استقبال 

ن کار خدا اینکه خود را عقب بکشد؛ چوکند، نه
خواهد سالک را بالا ببرد! وسیله میاست که به این

برد، ولی اگر اگر او نخواهد، خدا هم او را بالا نمی
خواهد بالا برود باید به این توازن و به این نقطه می

 برسد!
 فرمودند:لذا مرحوم آقا می 

ن از ابتلائات استقبال می ت زماتن میسابقی 
ّ
دیدند که در گذشت و میکردند و اگر مد

لی نیست، به گریه و ابتهال می
ّ
 آنها تغیب  و تبد

ی
 خدایا»افتادند که زندگ
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ی

مان راحت شده چه شده، آیا نظرت از ما برگشته است؟ مسئله چیست که زندگ
 «و ما مشکلی نداریم؟

عادی جایی در مکتب عرفان  ادعیه و اوراد غیر
 ندارد!

فلهذا در مکتب عرفان و مسیری که بزرگان  
اند، دعا و اوراد دین و عرفای شامخین آن را ارائه داده

و دستوراتی که جلوی مسائلی از قبیل گرفتاری، 
قرض، ورشکستگی و این مشاکل را بگیرد وجود 
نداشت، گرچه در سایر مکاتب بود؛ افراد نزد بعضی 

لغ قرض فلان مب»گفتند: آمدند و میاشخاص می
کرد و او هم دعایی می« دارم، دعایی بفرمایید!

فلان گرفتاری را دارم، کاری »شد؛ یا قرضش ادا می
شد؛ کرد و گرفتاری رفع میاو هم کاری می« بکنید!

و « فلان اتّفاق برای ما افتاده است، آن را رد کنید!»یا 
 شد.گرفتاری رد می

باید به چنین فردی گفت: درست است که  
ت ادا شد، ولی در این مرتبه گرفتار ماندی و قرض

ترقّی نکردی! گرچه گرفتاری هست، امّا باید دید 
وجود آورده این گرفتاری را چه کسی برای تو به

وجود آورده است تا تو است؟ او این گرفتاری را به
کنی و وجود تو از آن فرار میرشد کنی، ولی با این

 گیری؟!کناره می
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جمله اینکه مسائلی هست، من بله، در اینجا 
انسان باید در هر گرفتاری دعا کند و رفع آن را از 
خدا بخواهد. خداوند به حضرت موسی علیٰ نبیّنا و 

باید حتّی نمک »آله و علیه السّلام خطاب فرستاد: 
 ١«طعام خود را هم از من بخواهی!

نقل است که حضرت موسی مریض شده بود  
خورد و منتظر بود رو نمیرفت، داو نزد طبیب نمی

 تا خداوند او را شفا دهد. خداوند به او فرمود:
ن مسائل قرار داده ام، تو چرا از زیر بار من حکمت خود را در رعایت نمودن همی 

؟! حکمت من شانه خالی می  ٢کبن

مسیر عرفان، مسیر عمل به تکالیف و تسلیم 
 پروردگار بودن

اهد، امّا انسان باید همه چیز را از خدا بخو 
 اینکه راهی را برود که جدای ازنه

  
  

                              
 .١٣٤عدةالدّاعی، ص  ١
 .٢٤، ص ١٤، جزء ٥رجوع شود به إحیاء علوم الدّین، ج  ٢
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خلاف  تقدیر و مشیّت الهی است؛ چون این بر
سلوک است! لهذا هر کسی را دیدید که در ارتباط با 

آورد گونه مسائل رو میزندگی خود یا دیگران به این
بدانید از عرفان هیچ نصیبی ندارد! در مسیر عرفان 

شت و در برابر قوانین فقط باید به تکلیف توجّه دا
 پروردگار تسلیم بود و به ظاهر عمل نمود.

دزدند، مثال وقتی مالی را از انسان میبابمن 
طبق قانون عمل کند و از طریق  انسان باید بر

ای کلانتری به محکمه شکایت کند که چنین قضیّه
واقع شده و دزد اموال مرا برده است، امّا اینکه به 

سد به او مربوط نیست! رفتن به نتیجه برسد یا نر
سراغ افرادی که ممکن است با بعضی کارها، اشارات 

هایی را به انسان نشان دهند، خلاف نشان و و خط
وسیلۀ سلوک است و اگرچه ممکن است که انسان به

آنان به مال خود برسد، ولی به رشد خود نرسیده 
 است!

بنده هیچ یاد ندارم که در زمان مرحوم آقا  
ی نزد ایشان آمده باشد و از ایشان چنین کس

تقاضاهایی کرده باشد؛ یا اگر آمدند، ایشان اجابت 
هر کاری »فرمودند: کرده باشند! ابداً! ایشان می
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شاءاللَه کنیم که إنخواهید بکنید، ما نیز دعا میمی
اصلًا شاید این دزد مأمور « خدا رفع گرفتاری کند!

 خدا باشد!
مِّن   ۡ  ءۡ  لُو نَّكُم بِشَيۡ  نَبمگر ابتلاءِ ﴿و لَ 

مِّن   ۡ  صۡ  جُوعِ و نَقۡ  فِ و ٱلۡ  خَوۡ  ٱل
﴾ۡ  و ٰلِ و ٱلۡ  أَمۡ  ٱل طوری همین  ١أَنفُسِ و ٱلثَّم ر ٰتِ
ای باشد و ]بدون آید؟! بالأخره ابتلا باید به وسیلهمی

رود و در زمین فرو علّت[ که مال از بین نمی
د، یا باب مثال دزد مال انسان را ببررود! مننمی

کاسب و تاجری سر او کلاه بگذارد، یا بچّۀ او 
شود که شکند و فریادش بلند میای را میعتیقه

دنبال این شیء عتیقه رفتم، بیداد، من چقدر به دادِ ای
که بچّه تقصیری ندارد و مأمور خدا است و درحالی

از آنجا هدایت شده است که این شیء را بشکند تا 
همۀ این موارد انسان باید به تعلّق او کم شود! در 

مسیر ظاهر عمل کند و از طریق عادی شکایت و 
تحقیق کند و وظایف خود را در حدودی که تکلیف 

 نه او است ـ

                              
 .١٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
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 ـ انجام دهد. بیش از آن مقدار

چنین اگر انسان از شخصی طلبی دارد یا هم 
به شخصی قرض داده است، باید به طریق ظاهر و 

ع و تکلیف عمل کند؛ مثلًا هم در چهارچوب شرآن
عاً حرام تواند قرضش را بپردازد شراگر بداند او نمی

است او را به زندان بیندازد! بله، اگر بداند که پول 
دهد اشکال ندارد، ولی اگر نداشته باشد دارد و نمی

و او را به زندان بیندازد، این کار حرام است و خدا 
ندارد حتّی اگر کند؛ زیرا وقتی انسان را معاقَب می

فرضاً کوتاهی کرده باشد معنا ندارد انسان این کار را 
صورت زن و بچّۀ او چه تقصیری انجام بدهد! در این

اند؟ اینها اموری است که دارند و چه گناهی کرده
 شود.متأسّفانه انجام نمی

 خداوند، منشأ ابتلائات و امتحانات
 خلاف طریقی حال انسان نباید برأیّ علیٰ 

برود که شرع برای او ترسیم کرده است و نباید از 
استفاده کند؛  موقعیّتی که دارد در برابر خداوند سوء

زیرا خداوند این ضرر را برای او پیش آورده و باید 
صبر کند! مثلًا مالی از دست او خارج شده امّا جانش 
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که بیرون نرفته است! البتّه ممکن است بگوییم که 
مال است نه جان است که آسان »رفته است؛ گفت: 

فرض کنید انسان پولی در بانک داشته و « بتوان داد!
بین او و آن بانک چند فرسخ فاصله است و حالا 

دهد، خاطرجمع باشد و من قول بانک پول او را نمی
دهم که پول او در جای خود محفوظ است و هیچ می

خورد! یا انسان مِلکی داشته و از او دست نمی
اند، آن ملک سر جایش محفوظِ محفوظ است گرفته

و حتّی یک وجب از آن هم کم نخواهد شد؛ فقط 
حال دست تو بر این ملک بود، حالا دست به تا

شخص دیگر آمده است، هیچ نگران نباشید! چرا 
 نباید نگران بود؟ چون اصلش برای ما نبود!

منزل آقای حدّاد را باجناق ایشان غصب  
طور یچ کاری نکردند و همینولی ایشان ه  ١کرد،

نشستند و شکایت هم نکردند؛ چون اگر شکایت هم 
رسیدند، زیرا باجناق ایشان کردند به جایی نمیمی

 شخص متنفّذی بود. آقای حدّاد هم کار خودش را
  

                              
 .٩٣و  ٩٢روح مجرّد، ص  ١
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حالا او غصب کرده، ما هم »گوید: کند. او میمی
کنیم؛ روز را به شب و شب را به مان را میزندگی

جایش هست و هر  آوریم. این منزل هم سرمیروز 
کنیم! حالا چه اشکال دارد که یک روز نگاهش می

کار کرد؟ آن خدا هم چه« کس دیگر در آن بنشیند؟!
بیچاره به دیوانگی و جنون مبتلا شد و از دنیا رفت و 

 ـبه ملک ایشان  که منزل مختصری بود آن منزل هم ـ
 درآمد.
مطالب و ابتلائات را  پس انسان باید تمام این 

خواهند السّلام می از خداوند بداند. امام صادق علیه
لُو نَّكُم﴾ توجّه داشته ۡ  به این آیۀ ﴿و لَنَب»بفرمایند: 

کند و آنچه خدا از باش که آنچه خدا به تو عنایت می
 «تا منشأ ندارد! گیرد همه یک منشأ دارد؛ دوتو می

د که این امیدواریم خداوند به ما توفیق بده 
عنوان یک مطالب در وجود ما محقّق شود و فقط به

صحبت و تلقّی این مسائل اکتفا نکنیم، بلکه واقعاً به 
این مطالب برسیم! از خدا توفیق رسیدن به این 

خواهیم؛ چراکه واقعاً حیات ابدی ما در مطالب را می
 گروی اینها است!

ها و مطالب را برای ما بزرگانی که این حرف 
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اند، اوّل خودشان به حقیقت آنها رسیده قل کردهن
اند. آنها بودند و در مرحلۀ بعد برای ما بیان کرده

نیامدند فقط وقت را بگذرانند و بروند؛ امام صادق 
 السّلام خودش اوّل به این مطالب رسیده است. علیه

شاءاللَه توفیق رسیدن به از خدا بخواهیم إن 
کمال واقعی را که  حقیقت و واقعیّت و وصول به

 عبارت از عبودیّت است، به همۀ ما عنایت کند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و هشتم: وصول به حقیقت 
سلوک و عبودیّت، با رعایت دو جنبۀ 

 وحدت و کثرت
  
  
  
  

 هجری قمری ١٤٢١القعدةالحرام ذی ٨
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربّ العالمین  

و الصّلاةُ و السّلامُ علَی سیّدنا و نبیّنا و ح بیب 
 قُلوبنا و طَبیب نُفوسِنا

 القاسمِ محمّدٍ و علَی آلِه الطّیّبین  الطّاهرین أبی
 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعین 

  

 محور عبودیّت چیست؟
 قال:« أباعبداللَه، ما ح قیقةُ العُبودیة؟ یا»قلتُ:  

 أشیاءَ: أن لا
ُ
لاثة

َ
 لا ث

َ
 العَبید

َّ
ا، لِأن

ً
 مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
 لهم  یرَی العَبد

ُ
یکون

ُ بِه. 
ه
م اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
ه حیث

َ
عون

َ
ض
َ
 ی
ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
رون

َ
، ی
ٌ
 ١مِلک

                              
 ١، تعلیقۀ ٢٣. ترجمه در همین کتاب، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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السّلام عرض  صادق علیه عنوان به امام 
ه، حقیقت و واقعیّت و کُنه اباعبداللَ ای»کند: می

یعنی عبودیّت بر محور چه امری « عبودیّت چیست؟
 قرار دارد و اساس و پایۀ آن چیست؟

 فرمایند:امام می 
ن است: اوّل اینکه عبد برای خودش در آنچه خداوند به او محوّل فرموده  سه چب 

 ند و احساس استغناء در استقلالِ تضّف نداشته باشد؛است احساس ملکیّت نک
  

  

                              
 آمده است.
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دانند و اموال را در جاتی چون بندگان مِلک و مال ندارند و آن را مختصّ پروردگار می
 کنند. که خداوند دستور داده و امر فرموده است صرف می

در جلسۀ گذشته نسبت به این فقرۀ شریفه  
که احساس حدودی مطالبی بیان شد و عرض شد  تا

صحیح تملّک باید به چه نحو و صورت باشد و 
ای را در انسان در ارتباط با پروردگار باید چه مسئله

 نظر بگیرد.

 اثر توجّه نفس به مسائل غیر توحیدی
د  السّلام در  که امام علیه  ١قبلًا عرض ش

 فرمایند:روایتی می
ت عیسی ـ رفت، احساس کرد ه معراج میـ ب علٰی نبیّنا و آله و علیه السّلام وقبی حضن

 بود. لذا از 
ی

جاتی از لباسش پاره شده و به فکر سوزن و سنجاقی برای ترمیم پارگ

خدایا، چرا مرا به بالاتر عروج »و سؤال کرد:  ٢آسمان چهارم به بعد عروج نکرد

موقع آمدن به فکر سنجاقی بودی که لباست را ترمیم »خطاب رسید: « دهی؟! نمی

 !  ٣«کبن

ۀ سنجاق یا بیشتر و کمتر نیست، بلکه مسئل 
مسئله در توجّه نفس به جوانب و هر مسئلۀ خارج از 
اتّجاه توحیدی است که آن توجّه و تعلّق برای انسان 

پاگیر است و موجب افت و توقّف او  و دست
سری مسائل  شود، چه اینکه انسان بخواهد به یکمی

                              
 .٢٩همین کتاب، ص  ١
عانی زیادی دارد و در کیفیّت تعلّق، جای صحبت زیاد البتّه این روایت م ٢

 است.
؛ القصاص و ٥٠٥ ـ ٥٠٣، ص ١رجوع شود به تفسیر سورآبادی، ج  ٣

؛ ٣٩٢و  ٣٩١؛ حدیقة الحقیقة، سنایی، ص ٣١٥ جوزی، صالمذکرین، ابن
 .١٧٥، ص ١تفسیر العیاشی، ج 



550 

جزئی  مهم توجّه کند یا اینکه بخواهد به یک مسئلۀ
شاءاللَه صحبت در کیفیّت حال إنکلّ توجّه کند. علیٰ

 این مطالب بعداً خواهد آمد.

 بیان حقیقت سلوک و علّت لغزش افراد
خداوند در اواخر سورۀ فرقان، صفات  

تا  ٦٣کند که از آیۀ مؤمنین و عبادالرّحمن را بیان می
خالی از لطف « رحمان»به « عباد»است. إسناد  ٧٤

یانگر بندگانی است که همراه با حیثیت نیست و ب
توحیدی، به قوانین عالم کثرت توجّهی تام دارند؛ 
یعنی در عین اینکه ذهن و قلب و اتّجاه فکری آنها 

 سوی توحید و رفض تمامفقط به
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ها است، از رعایت قوانین اعتباریات و انانیّت
کنند و این عالم ظاهر و عالم کثرت هم مضایقه نمی

 ۀ خیلی مهمّی است!مسئل
تمام حقیقت سلوک در این یک جمله است  

که توجّه انسان به مبدأ موجب نشود که در ارتباط با 
خویش و خودش، از  و افراد اجتماع، خانواده، قوم

قوانین شرع و تکالیف و از آنچه خداوند برای حفظ 
نظام احسن و اکمل تعیین کرده است، قدمی فراتر 

 ند!بگذارد یا مسامحه ک
بسیاری از افرادی که در طول راه و طیّ مسیر  

دچار خطراتی شدند به این جهت بود که وقتی 
کردند حسابشان از بقیّه جدا است، یا احساس می

شوند و بصیرتی به قضایا پیدا مطالبی را متوجّه می
گذاشتند، به افراد اند، موازین را کنار میکرده

آنها را مورد  ناکردهکردند، خدایتوجّهی میبی
دادند و با دید تحقیر و استصغار به تمسخر قرار می

نگریستند و در رعایت حق و ادای دِین آنها می
کردند و در امور متداولۀ بین مردم وظیفۀ کوتاهی می

 دادند.خود را انجام نمی
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این مسائل و اشکالات بالأخره در جایی  
کند؛ در میشود و آنها را از راه بهگیر آنها میدامن

چون این نظام خارج از حکومت پروردگار و جدای 
از اراده، مشیّت، خواست و تربیت او نیست، بلکه 
نظام توحید و نظام کثرت در یک مجموعه قرار دارند 

 ست.و انفکاک آنها عین ثنویّت و شرک ا
فرمایند: اگر گاهی اوقات بزرگان و اولیا می 

سالک راه خدا نباید به کثرات و اعتباریات توجّه »
برای این است « کند و در دنیا توغّل و ورود پیدا کند!

که ذهن و نفس انسان از توجّه به مبدأ غفلت پیدا 
 توان دو بار را برداشت.نکند؛ چون با یک دست نمی

 طهرانی به متصدّیان امور سفارش مرحوم علّامه
 فرمودند:علّت اینکه مرحوم آقا بارها می 

ت کسی که می  یا باید به حضن
ً
ی امری از امور متداول شود، حتما

ّ
خواهد متصد

 باید دستش در دست ولّی خدا باشد! 
ً
صل باشد و یا قطعا

ّ
 ارواحنا فداه مت

َ
 بقیّةاللَ

ه ناخوا صورت، دنیا خواهاین است که در غیر این
 رباید و در چنبرۀانسان را می
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 دهد!خودش قرار می

 نفوذ تدریجی دنیا در دل انسان
مرتبه مسئله، یک مسئلۀ دفعی نیست که یک 

پیچه برای انسان درد و دلحالتی مثل سردرد یا دل
خوردگی دندان  پیدا شود، بلکه مثل خرابی و کِرم

شود و وقتی ماه قبل شروع می است که از شش
آید که دیگر کار از کار گذشته ی انسان درمیصدا

آید، وجود میاست! یا تومور و غدۀ سرطانی که به
کنید در یک نقطه از بدن مرتبه احساس نمیشما یک

هایی خارج از روال طبیعی در حال یک غدّه و سلول
شود که کار از رشد است، بلکه وقتی مشخّص می

سینه را  گویند تمام قفسۀکار گذشته است و می
 طور است!گرفته است! مسئلۀ دنیا نیز همین

رسد، در ذهن خود انسان وقتی به مقامی می 
اوّل نیّت پاک و صاف دارد و به مسائل و قضایا و 

عدالت »گوید: کند و میافراد با دید تساوی نگاه می
امّا این خطر است « کنم!کنم و چه میرا رعایت می

صلوات وارد  و با سلامکه از روز اوّل که آقا را 
زنند، دیوار می و مقدم به در کنند و پارچۀ خیرمی
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رسد که وقتی در مجلسی پرده کم به جایی میکم
شوند و یک نفر بلند اند، یا همه بلند مینزده
گوید: کند و میشود، احساس ناراحتی مینمی

طور که روز اوّل ایندرحالی« مسئله چیست؟!»
 ای!طور شدهنبودی و الآن این

ایم که شیطان به کرّات و مرّات عرض کرده 
در درس خود خوب وارد است و هرچه ما استاد 
باشیم او مافوق ما است و خدا چیزهایی به او یاد داده 

رسد. البتّه خداوند راه که به عقل من و شما نمی
مقابله را هم خودش در آیۀ شریفه بیان کرده است: 

مِّن   ۡ  ئِفۡ  طَٰ ۡ  اْ إِذَا م سَّهُمۡ  قَو﴿إِنَّ ٱلَّذِين  ٱتَّ 
 ١طَٰنِ تَذَكَّرُواْ﴾.ۡ  ٱلشَّي

  
ها و کاغذهایی که نوشته پلاکاردها، پارچه 

کمی و دام   ٢شوند همه طائف شیطان و حِبا

                              
 :١٦٢، ص ٧. معاد شناسی، ج ٢٠١( آیه ٧سوره اعراف ) ١
اند که هر وقت ای نائل آمدهن باتقوا کسانی هستند که به مقام و درجهمردما»

شیطان اراده کند در اطراف دل آنها گردشی بنماید و طوافی کند )و به قول 
ای ایجاد عامّه چرخی بزند، و سپس در دل آنها فرود آید و بنشیند و خاطره

 «شوند.ر میعزّ متذکّ و نماید( آنان به حربۀ ذکر و یاد حضرت حق جلّ
 حباک: بندها. ٢
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ها که داند که این پارچهجان، خدا می اند. آقاأبالسه
تومان است،  تومان و ده مثال پنجبابقیمتش من

کنند و ب تیر فرو میمیلیارد در این قل جاندازۀ پنبه
گردانند و وقتی قلب برگشت بندند و برمیقلب را می

دیگر کار تمام است و اگر پیغمبر هم بیاید و خدا هم 
فهمند! در بر روی زمین مجسّم شود دیگر آنها نمی

کنند ایستند و تمام مسائل را توجیه میمقابل حق می
 ١قِلُون ﴾ۡ  لَا ي ع ۡ  هُمفَ  ۡ  يۡ  مٌ عُمۡ  بُك ۡ  و ﴿صُمُّ

شوند و دیگر هیچ فهم و فقهی برای آنها پیش می
آید؛ چون دست آنها در دست امام زمان نمی
 السّلام نیست! علیه

السّلام  ولایت و إشراف خاصّ امام زمان علیه 
شود که قلب خود ـ شامل کسی می نه إشراف عام ـ

را به آن حضرت سپرده باشد و این مسئلۀ آسانی 
شود! زدن تمام نمی نیست و خیال نکنید که با حرف

ما در »طور نیست که شخصی بگوید: مسائل این
کنف حمایت آن حضرت هستیم و اگر آن حضرت 

                              
 :٢٩٩، ص ٧. معاد شناسی، ج ١٧١( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «آنان کرانی هستند و لالانی و کورانی، پس ایشان تعقّل و ادراک ندارند.»



556 

بلکه امام زمان « آمد!نبود چه مسائلی پیش می
دهد السّلام کسی را تحت حمایت خود قرار می علیه

که بین خود و بین آن حضرت دل و نفس خود را 
 سلیم کرده باشد!ت

حکایت فتوای شیخ مفید و پیام امام زمان 
 السّلام به ایشان علیه

ـ از بزرگان  مقامه اللَه أعلیٰ شیخ مفید ـ 
سال پیش بود که قلب خود  حدود هشتصد یا نهصد

را تسلیم امام زمان کرده بود و فقط به حرف نبود. 
ای از زن حامله»گویند: ای به او میوقتی در قضیّه

به اشتباه فتوا « کار کنیم؟دنیا رفته، با بچّۀ او چه
دهد که زن را با بچّه دفن کنید. وقتی برای دفن می
آید و روند، بین راه سواری به شکل أعراب میمی
شیخ مفید دستور داده شکم زن را پاره »گوید: می

« کنید، بچّه را بیرون بیاورید و بعد زن را دفن کنید!
کنند. بعد از چند روز، چند را می آنها هم همین کار

آیند ای به منزل شیخ مفید مینفر با یک قنداقه و تحفه
 از برکت شما خداوند این بچّه را به»گویند: و می
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« چطور؟!»گوید: شیخ مفید می« ما عنایت کرد!
طور ما از شما سؤال کردیم و شما آن»گویند: می

ید بچّه را از شکم گفتید، بعداً پیغام فرستادید که با
ام؟! من کِی گفته»گوید: شیخ می« مادر خارج کنیم.

شود قضیّه و متوجّه می« ام!من چنین حرفی نزده
 چیست.
السّلام  چون قلبش صاف بود، امام زمان علیه 

دستش را گرفت و بر فتوایش فساد بار نیامد. التفات 
کردید؟ نکته در اینجا است! با خودش فکر کرد و 

ام، حضرت جلوی من که این کار را نکرده»گفت: 
خطا و اشتباه مرا در فتوا گرفته است، پس من لیاقت 

به منزل رفت و در را بست و دیگر کسی « فتوا ندارم!
من لیاقت فتوا ندارم؛ چون اشتباه »را راه نداد و گفت: 

کار ما چه»هرچه به سراغ او آمدند که: « ام!فتوا داده
 گفت:« کنیم؟!

دانید! به من کار نداشته باشید؛ بالأخره شما خدا دارید یا ندارید؟! خدای ن میخودتا
شما نسبت به شما دلسوزتر است یا من؟! چرا من خودم را گرفتار شما کنم؟! )آن 

گویند تکلیف است، باید به این نکته توجّه کنند!( من لیاقت کساتن که دائم می
ای که در شکم او دهم که زن را با بچّها نمیروم و دیگر بیخود فتو ندارم و کنار می

مه شوم!   است دفن کنند تا باعث قتل نفس محبی
 امام زمان پیغام دادند: 

یم! تو درب را باز کن و مشغول فتوا شو، ما دست تو را می گب 
١ 

                              
 .٤٤٧، ص ٢؛ العبقری الحسان، ج ٥١٥قصص العلماء، تنکابنی، ص  ١
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این کسی است که واقعاً قلبش را به امام  
اش شیخ مفیدی سپرده و تسلیم کرده است و نتیجه

که دارای آن مقامات و درجات است! آیا ما شود می
طور هستیم؟ خلاصه اینکه مسئله دقیق واقعاً این

است، ولی راه هم بیان شده و مطلب روشن است و 
دانند؛ امّا سرمان را پایین همۀ ما و امثال ما نیز می

 اندازیم!می

بیان صفات عبادالرّحمن در آیات پایانی سورۀ 
 فرقان

خداوند متعال در آیات پایانی سورۀ فرقان  
کند که صفاتی را برای مؤمنین و عبادالرّحمن بیان می

واقعاً آیات عجیبی است و وضع انسان را در اجتماع 
 کند.و در کیفیّت انفاق، عبادت و تنظیم افکار بیان می
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 فرمودند:مرحوم آقا کراراً و مراراً می 
ب در ذهن خود مرور سالک باید این آیات خاصّ 

ّ
سورۀ فرقان را حفظ کند و مرت

ر راهنمای او باشند! 
ی
 بدهد تا همیشه بتوانند در اعمال و کردار و تفک

 فرماید:آیه می 
ا﴾؛

ٗ
وۡن
َ
رۡضِ ه

َ ۡ
 ٱلأ

َ
 عَلی

َ
ون

ر
ذِينَ يَمۡش

َّ
نِ ٱل

ٰ
حۡمَ  ٱلرَّ

ر
﴿وَعِبَاد

١
عبادالرّحمن کساتن هستند » 

ن حرکت می  «روند. آرام راه می کنند،که وقبی در روی زمی 
طرف طرف و آنیعنی سرشان پایین است و این

خلاف  کنند؛ برکنند و سینه را سپر نمیرا نگاه نمی
کنند روند طوری حرکت میها که وقتی راه میبعضی

که مورد توجّه دیگران قرار بگیرند. در روایت هم 
کردند و داریم که پیغمبر همیشه خمیده حرکت می

 ٢به زمین متمایل بود.سرشان قدری 
مٗا﴾؛ 

َٰ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
َ
ون

ُ
هِل
ٰ
جَ
ۡ
مر ٱل بَهر

َ
اط

َ
ا خ

َ
ن وقبی هم»﴿وَإِذ ن راه شخص نادان چنی  که در بی 

 را به آنها بگوید یا استهزاتی کند، می
سلام ”گویند: و جاهلی، مطلب یا حرف زشبی

 «دهند. شوند و جوابش را نمیو رد می“ علیکم
فقرات بعدی  اگر خدا توفیق بدهد و به 

السّلام  حدیث عنوان بصری برسیم، امام صادق علیه

                              
 .٦٣( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
 :٣١٧، ص ١السّلام، ج  علیهعیون أخبار الرضا  ٢
 السّماء. »

ه
رِه إلَ

ه
ظ
َ
 الأرضِ أطوَلُ مِن ن

ه
رُه إلَ

ه
ظ
َ
رفِ ن

َّ
 «خافِضَ الط

اش را به زیر پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم پیوسته دیده»ترجمه: 
 )محقّق(« انداخت و نگاهش به زمین بیشتر از نگاهش به آسمان بود.می

 :١٥٧، ص ١السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی
ؤًا و یمشی الهوَینا یبدَأُ القَومَ إذا سارَعَ إلَی خَیٍر و إذا مَشَی تَقَلَّعَ  »... یََطوا تَکفُّ

 .«کأنَّما ینحَدِرُ فی صَبَب
السّلام فرمود[: ...پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و  امیرالمؤمنین علیه»]ترجمه: 

شد، در اقدام به کار سمت جلو مایل میمی بهرفتن ک آله و سلّم هنگام راه
داشت، رفت بلند قدم برمیگرفت، و چون راه میخیر از دیگران پیشی می

 )محقّق(« رود.گویی در سرازیری راه می
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فرمایند: یکی از مسائلی که باید رعایت در آنجا می
 شود این است
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اگر شما ده حرف به ما بزنید »گویند: که اینها می
ولی اگر فردی یک  ١«دهیم!ما یکی جوابتان را نمی

حرف به ما بگوید، باید ده حرف جواب بدهیم! 
 گذاریم!وقت اسم خود را هم سالک میآن

کیفیّت مواجهۀ ولیّ خدا با انتقاد و اشکال 
 دیگران

در اواخر حیات مرحوم آقا و در همان زمانی  
که من به قم آمده بودم، فردی نسبت به ایشان 
اشکالاتی پیدا کرده بود و در ذهنش دگرگونی پیدا 
شده بود و وضعیّت خوبی نداشت. مرحوم آقا به 

اگر نسبت »شخصی پیغام دادند که به ایشان بگوید: 
یم؛ به به ما سؤالی یا مطلبی دارید، ما حاضر هست

 «مشهد بیایید و مطرح کنید!
 عبارت مرحوم آقا این بود:

 آییم! ایم در صدد رفع اشتباه خود برمیاگر ما اشتباه کرده
چون ولیّ خدا ترس و إبایی ندارد، فرضاً اگر 

                              
 :٢٢٦، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
: إن»

ه
ک
ه
مَن قال ل

َ
ل: إن ف

ُ
ق
َ
ا! ف سًَِ

َ
 ع

َ
 سَمِعت

ا
ة
َ
 واحِد

َ
ا  قلت سًَِ

َ
 ع

َ
قلت

م
ه
سمَع و  ل

َ
! ت

ا
ة
َ
 «احِد
 :١٨٥روح مجرّد، ص 

به او بگو: “ شنویتا می اگر یک کلمه بگویی ده”پس کسی که به تو بگوید: »
 «“شنوی!اگر ده کلمه بگویی یکی هم نمی”



562 

 «ایم!ما خطا کرده»گوید: خطا هم کرده باشد می
پیغمبر اکرم روزهای آخر حیاتشان به مسجد  

اگر شخصی مطلبی بر »رمودند: تشریف بردند و ف
« ام بیاید.ذمّۀ من دارد یا حقّی را از کسی ضایع کرده

رسول خدا، در فلان روز که  ای»یکی آمد و گفت: 
خواستید با چوبتان به ناقه بزنید سوار ناقه بودید و می

« خواهم قصاص کنم!به شکم من خورد و من می
آن « بسیار خوب، بیا بزن!»حضرت فرمودند: 

رفتند « نه، باید با همان چوب بزنم!»خص گفت: ش
و آن چوب را آوردند و وقتی حضرت دامنشان را بالا 
زدند، او شکم حضرت را بوسید که جریان آن مفصّل 

 ١است.
خواهد خودش پیغمبر در روزهای آخر نمی 

 را پیش مردم محبوب کند و کاری
  

  

                              
 .٦٣٦ ـ ٦٣٤رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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سال بگوییم:  کند که ما بعد از هزار و چهارصد
چون پیغمبر « بینید، عجب پیغمبر متواضع و خوبی!ب»

جان! حضرت حق  ها گذشته است آقااز این حرف
خواهند این جنبه را به همه یاد دهند. بینند و میرا می

کنم شوخی این مطالبی که خدمتتان عرض می
بینند روزهای نیست! مسئله این است که حضرت می

بروند. فردا که بال از این دنیا آخر است و باید سبک
ر آید، کار پیغمبجناب عزرائیل به در خانۀ پیغمبر می

دیگر تمام است و پرونده دیگر بسته است؛ لذا اعلام 
داند که چون می« اگر کسی حقی دارد بیاید!»کند: می

ـ از دنیا بروند،  توجّه کنید! مقدار حق ـاگر با همین
بر و ما دارد؛ زیرا بین پیغمخدا آنجا او را نگاه می

خواهد اوّل به امّت یاد بدهد که فرقی نیست! لذا می
مردم، من که پیغمبر هستم این وضعیّت من  ای

است، شما خود دانید! مسئلۀ دوّم مربوط به خود او 
قدر دقیق است که به است؛ یعنی قضیّه آن

 عهدۀ او باشد! مقدار هم نباید حقّی برهمین
 
ُ
هِل
ٰ
جَ
ۡ
مر ٱل بَهر

َ
اط

َ
ا خ

َ
مٗا﴾؛ ﴿وَإِذ

َٰ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
َ
که جاهلان و نادانان با آنها برخورد وقبی »ون

 «شوند. و رد می“ سلام علیکم”گویند: کنند، آنها میمی
خلاصه مرحوم آقا گفتند که آن شخص بیاید  

تا بالأخره ببینیم مطلب او چیست! خب اگر این 
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شخص حرف و مطلبی برای گفتن دارد چرا 
بنده به این دلیل »بگوید:  آید؟! باید بیاید ونمی

حالا یا ایشان قبول « نسبت به شما اعتراض دارم!
دهند! امّا پذیرند و جواب او را میکنند و یا نمیمی

آن شخص نیامد و حتّی شروع به گفتن بعضی مسائل 
 نامناسب کرد.

روزی بنده در آنجا بودم. اخوی ما که از این  
آخر »ا گفت: قضیّه خیلی ناراحت بود، به مرحوم آق

یعنی چه؟! چرا ایشان این مطالب را به شما نسبت 
ها را طرف این حرفطرف و آندهد و اینمی
ای کردند و با اشاره به ایشان خنده« زند؟!می

 عبایشان که به دیوار آویزان بود، گفتند:
 خورد! خورد، به من که نمیزنند به این عبا میهاتی که میآقاجان، تمام این حرف
قدر بالا و رفیع هستند که این یعنی ایشان آن

 ـ از ظاهر که همه ظاهر است ها ـحرف
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شود که کند و اصلًا داخل نمیتجاوز نمی
تری بخواهند روی آن فکر کنند. ما به مسائل مهم

مبتلا هستیم تا بخواهیم وقتمان را به حرف زید و 
کس راجع به ما چه حرفی عمرو بگذرانیم که فلان

 ده است!ز

 اثر پرداختن سالک به خود
ها تمامی دارد؟! بالأخره یک آیا این حرف 

وقتی بگذاریم و یک أمدی قرار بدهیم که وقتی به 
شود. نه آقاجان! این أمد و حدّ رسید، دیگر تمام می

شود، شود ولی بعد نوبت بقیّه میاین حرف تمام می
شود، آدم به کار او دوباره یکی دیگر درست می

شود و تمامی هم ندارد! پردازد نوبت سوّمی میمی
این مطلب را خدمتتان بگویم: اینجا نباید گیر کنیم! 

 فرمودند:به قول مرحوم آقا که می
 و گرفتاری داریم که دیگر نوبت نمی

ی
رسد وقتمان را به حرف زید و ما آنقدر بیچارگ

ن »عمرو و... بگذرانیم؛ باید بگوییم:  ، بگو و کاری آرامش پیدا می ها اگر با این گفیی کبن
 و رد شویم! « به ما نداشته باش

 فرمودند:مرحوم آقا می 
آقا، بعصین اوقات انسان خوش دارد یک فرد راجع »به مرحوم آقای مطهری گفتم: 

طور طرف حرف بزند که آقای فلان اینطرف و آنخواهد اینبه او هرچه دلش می
ان نشان ندهد؛ چون حوصلۀ دیدنش را طور است، ولی خودش را به انسو آن

ن »آقای مطهری هم گفتند: « نداریم!  طور است و ما هم به بله آقا، مطلب همی 
 «این مسئله مبتلا هستیم! 

عطایش را به لقایش »گویند: اید که مینشنیده 
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ها و مسائل، یک حرف همۀ این حرف ١؟«بخشیدیم
شنیدن و در روزنامه چند صفحه و مقاله علیه آن 

ها، از گویی و پاسخ برآمدنها، در مقام جوابنوشتن
کثَرات و دنیا است! ظاهر آن رنگ خدایی دارد، ولی 
باطنش دنیا است! انسان وقتی این رنگ را کنار 

بیند عجب، خدا و پیغمبری در کار نیست زند، میمی
گردد. وقتی شما سیبی برمی« من»و همه به شخصیّت 

شود و ر آن پراکنده میکنید، تازه عطرا پوست می
 شود، امّا همین سیبقابل خوردن می

  
کنند و یک رنگ بسیار زیبا را با گچ درست می

زنند، ولی وقتی انسان مانند زرد و قرمز هم به آن می
بیند در آن فرو خواهد به آن چاقو بزند میمی

بیند رنگ تراشد و میرود! مقداری از آن را مینمی
 است!است و زیر آن گچ 

 اهمّیت تشخیص حقیقت از مجاز
لذا مؤمن باید رند و زرنگ باشد و حقیقت را  

از مجاز تشخیص دهد. باید بداند این مطلبی که به 

                              
 .٣٠٢، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ١



_________________________________________________________________ 

567 

اند یا به ]جای دیگر[ او گفتند، به او گفته
یک از این دو؟! اگر به این مؤمن گردد؟! به کدامبرمی
ا اگر اند، بگذار بگویند و دلشان خوش باشد؛ امّگفته

خورد، به مقداری قضیّه و مسئله به جای دیگر برمی
  ـباید در مقام پاسخ برآید. نه بیشتر که تکلیف دارد ـ

آید و مصادیق اینجا است که اختلاف پیش می 
کند که: شود و نفس شروع به گفتن میاشتباه می

اهانت آنها، اهانت به اسلام و اللَه و اهانت به تمام »
کنند اهانت کنند، نباید بکنند، ط میمبانی است؛ غل

که نه درحالی« ! باید جوابشان را بدهیم و بزنیم و...
به خدا اهانت کرده و نه به پیغمبر، بلکه به تو اهانت 

کنی، خلق را بیداد می و کرده است؛ چرا داد
کشانی؟! شاید اگر شورانی و مردم را به وسط میمی

ها و این هانتشد، این امطلب طور دیگر مطرح می
 ها هم نبود!حرف

ا﴾؛ ۡ  ج ٰهِلُون  قَالُواْ س لَٰمۡ  ﴿و إِذَا خَاطَب هُمُ ٱل 
کنند، اینها سلام وقتی جاهلان با آنها برخورد می»

کنند؛ بلکه یعنی نه به این معنا که سلام می« کنند!می
 شوند.با سِلم و سلامت رد می
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گوید چون حق مرتبه می انسان حق را یک 
است؛ اگر طرف مقابل پذیرش داشت، روشن 

صورت در مقام مقابله پذیرد و در غیر اینمی
زند؛ چون آید و بیشتر به این کثرات دامن میبرمی

تقابل بر پایۀ حق نیست، بلکه بر پایۀ معارضه و 
زدن ما خدا را به  زدن است؛ منتها در این زمین زمین

ر واقع اطراف خودمان دو کشانیم، ولی دروسط می
 زنیم!می

 لزوم رعایت شؤونات افراد در انفاق
وَامٗا﴾؛

َ
 ق
َ
لِك

َٰ
نَ ذ ۡ  بَی 

َ
ان
َ
 وَك
ْ
وا ر
بیر
ۡ
مۡ يَق

َ
 وَل
ْ
وا
ر
ف شِۡ

مۡ ير
َ
 ل
ْ
وا
ر
ق
َ
نف
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ذِينَ إِذ

َّ
﴿وَٱل

١
 عبادالرّحمان» 

  
اندازه گذارند؛ بهکنند، کم هم نمیکنند، اسراف نمیکساتن هستند که وقبی انفاق می

 «کنند. و قوام و اعتدال را رعایت می دهند و عدالتمی
زیرا ممکن است بیش از آن برای گیرنده صلاح 

اند، خصوصیّات و نباشد؛ چون افراد مختلف
شؤونات افراد نیز مختلف است و این مسئله 

 حسب رعایت شؤونات آنها حائز اهمّیت است. بر

 السّلام نحوۀ بخشش و انفاق امیرالمؤمنین علیه
السّلام به یکی از  ؤمنین علیهروز امیرالم یک 

که ظاهراً از طرف امیرالمؤمنین اموال  مباشران خود ـ

                              
 .٦٧( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
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 ـ فرمودند: کردرا تقسیم می
 کس بده! خرما را که در نخلستان دارم به فلان ١چند وَسَق

 آن شخص به حضرت گفت: 
د گویید نیست؛ چون عائلۀ چنداتن ندار طور که شما میشناسم، اینآقا، من او را می

 و نیازمند هم نیست! 
السّلام ناراحت شدند و  امیرالمؤمنین علیه 

 فرمودند:
؟! 

َ
لُ أنت

َ
بخ

َ
عطی أنا و ت

ُ
؟! دهم و تو بخل میمن دارم می» أ  ٢«کبن

رعایت خصوصیّات، جهات نفسانی و جهات  
قدر تر از اعطا است؛ آنروحی اشخاص، بسیار مهم

نحوی تواند بهمسئله مهم است که اگر انسان نمی
اعطا کند که خصوصیّت شأن افراد رعایت شود نباید 

نحوی باشد که عزّت، احترام، اعطا کند! اعطا باید به
و این همان  علوّ، متانت و رفعت مؤمن محفوظ باشد

ای است که خداوند در عزّت مؤمن لحاظ مسئله
کند و باید این مسئله کاملًا رعایت بشود. می

 امیرالمؤمنین

                              
 رسد!و صدها کیلو می هاشاید به ده ١
 :٢١٧، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٢
السّلام برای مردی پنج وسق از تمر بُغَیبِغَه یا از تمر ب قیع ه  امیرالمؤمنین علیه»

فرستادند )پنج وسق یعنی پنج بار شتر؛ اگر هر باری شصت من باشد، سه 
رمای مرغوب بوده شود( نه رطب، بلکه خرمای بغیبغه که خخروار خرما می

 «است، یا تمر بقیعه.
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_________________________________________________________________ 

571 

 فرمایند:به آن شخص می
داتن او چه شخصی است و چه وضعیّبی دارد! اگر من به او ندهم و آن تو نمی

ن در ازای این سوی من دراز کند و مشخص در مقام استیصال دست تقاضا به
ن آبروی او و اعطاء من واقع شده است و  تقاضا به او اعطاء مال کنم، معاوضه بی 

ی به او اعطا نکردهدر این ن ام، زیرا در صورت اعطا یک طرقن نیست؛ پس من چب 

ن رفته است!  اینجا عزّت و آبروی این مؤمن از بی 
١ 

تأکید به حفظ شرافت انسانی در وصیّت 
 السّلام مام حسن علیهماامیرالمؤمنین به ا

السّلام در عبارتی بسیار  امیرالمؤمنین علیه 
 فرمایند:السّلام می عالی خطاب به امام حسن علیه

ن یا
ه
ک ل

ّ
 إلَ الرّغائِبِ، فإن

ه
تک

َ
نیّةٍ و إن ساق

َ
لّ د

ُ
فسَک عن ک

َ
، و أکرِم ن تّّ

ُ
عتاضَ  ب

َ
ت

ا! 
ً
فسک عِوَض

َ
لُ مِن ن

ُ
بذ
َ
بما ت

٢ 

فسَ فرزندم،  ای 
َ
نفس خود را »؛ کأکرِم ن

یعنی دست تقاضا به هر جا دراز نکن، « عزیز بدار!
سوی خود جلب توجّه افراد را برای جلب کمک به

نیّةٍ مکن! 
َ
لّ د

ُ
از هر امر پست و از هر امر »؛ عن ک

 إلَ الرّغائِبِ « دنیّ!
ه
تک

َ
اگرچه تو را »؛ و إن ساق

ببه اگرچه تو را به « سوق بدهد!  ٣سوی رغائ

                              
 رجوع شود به همان. ١
 :١٥٦. حیات جاوید، ص ٤٠١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
فرزندم، و نفس خود را عزیز بدار از دست یازیدن به هر کار پست و  ای»

ها دور از شأن و شرافت انسانی، گرچه آن امر د نی و پست، تو را به نعمت
قبال  گاه نخواهی توانست دروجه دنیوی برساند؛ زیرا تو هیچو غنائم قابل ت

دادن شرافت انسانی خود و زیر پا گذاشتن مناعت طبع و کرامت  دست از
خویش، به متاعی که بتواند این نقصان و فقدان را جبران نماید دسترسی پیدا 

 «رفته را به چنگ آوری! دست کنی و عوض آن حیثیت و آبروی از
 ارزش است. به معنای مال با« رغیبه»مع ج« رغائب» ٣
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عالی از نظر دنیوی برساند، و های بسیار عوض
ها، ها، سرمایهها، مُکنتاگرچه تو را به ارزش

مردم،  ای»گویند: ها و ریاسات برساند! میپُست
طور بیایید به ما رأی بدهید، ما اهلیّت داریم، ما این

 طورکنیم، ما آنمی
  
نفست را بزرگ « کنیم!کار میکنیم، ما چهمی

هری نیست، کم کیمیایی بشمار، این نفس تو کم گو
ها موقّتی است جان من! نیست! همۀ این پُست

سال است،  سال است، ده سال است، پنج چهار
سال است؛ ولی نفس تو ابدی است!  پانزده
آقا، »گویند: رسی، بعد میسال به یک مقام می چهار

وقت تو هم نفس و آن« مدّت تمام شد، بفرمایید!
م مقامت را از دست ای و هعمرت را از دست داده

 ای!داده

خلافت تکوینی و تشریعی امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

بعد از رسول خدا خلافت به امیرالمؤمنین  
واسطۀ السّلام رسید، تکویناً و تشریعاً! تکویناً به علیه

واسطۀ نصّ صریح؛ نه ولایت تکوینی، و تشریعاً به
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ر هزار نف دو نفر! در مقابل سی یواشکی به یکی
هذا »دستش را بلند کرد و فرمود: 

َ
 مَولاه ف

ُ
نت

ُ
مَن ک

همّ والِ مَن والاه و عادِ مَن 
ه
لّی مَولاه؛ الل

َ
ع

 !
ُ
تمام اینها را فرمود، ولی بعداً این مردم   ١«عاداه

 احمق او را کنار گذاشتند!
وقت در مشهد خدمت مرحوم آقا  بنده یک 

س راجع به کیفیّت تغییر و تحوّلی که در فکر و نف
کلّی از یک  طورشود و انسان بهانسان پیدا می

شود، شخصیّت به شخصیّت دیگری متبدّل می
که بین این دو شخصیّت کردم. درحالیصحبت می

 گونه ارتباطی نیست! عجیب است!هیچ
های روانی مسئلۀ یکی از بیماری 

شخصیّتی است که در آن، یک شخصیّت بیمار  دو
بیمار ! ت دیگر او نداردگونه ارتباطی با شخصیّهیچ
وقت  وقت در ظهور، م ظهرِ پرخاش و قهر و یک یک

گیرد که م ظهرِ اُنس و الفت و مهر و محبّت قرار می
هیچ ارتباطی هم با همدیگر ندارند و او نیز چیزی 

خیلی ! این بیماری هیچ علاجی ندارد. آیدیادش نمی

                              
 .٢٥٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
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تعجّب نکنید؛ چون ما هم به این بیماری مبتلا 
و بعد ]م؛ الآن در وضعیّتی قرار داریم هستی

 [.شویمکلّی متحوّل می طوربه
کم ناکرده اگر وضعیّت انسان کمخدای 

شود که نحوی متحوّل میکلّی به طوربرگردد، به
تواند مطالب گذشته را ادراک کند. آن دیگر نمی

 مطالب که قبلًا پُررنگ
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اب و شود و رنگ و لعرنگ میبود، در نظر او کم
دهد و از آنها آرام إحکام و متانتش را از دست می

کند، اش تغییر میهای قبلیگذرد. وقتی حرفمی
موقع به یک نحو و قسم بود شرایط در آن»گوید: می

و الآن تغییر کرده است و دیگر هم حوصلۀ 
هرچه به « زدنش را نداریم وخداحافظ شما! حرف

دت بود، چطور آقا، این حرف دیروز خو»او بگویند: 
شد؟! شرایط که فرق نکرد، این خورشید که همان 

گردد و بیست و چهار ساعت، است، زمین که می
بیست و پنج ساعت نشده است، ماه و شمس و فلک 
همه بر روال خودشان هستند، پس این قضیّه چه شد 

نه آقا، »گوید: می« و مسئله به کجا رسیده است؟!
این « کند!فرق می شود وبالأخره مطالب عوض می

 شخصیّتی است. دو
وقتی همین مردم ]به سراغ امیرالمؤمنین  

نشین آمدند[، فرمودند: بیست و پنج سال من را خانه
اید؟! کم کردید، حالا برای چه به سراغ ما آمده

اید؟ عبارت اید چه اشتباهی کردهاید؟ فهمیدهآورده
رَبیضةِ »حضرت این است: 

ه
ولَ ک

َ
َّ ح مِعیر

َ
 مُجت
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م
َ
ن
َ
این مردم مثل گلّۀ گوسفند به خانۀ من هجوم  ١؛الغ

 «آوردند!
واقعاً عجب تشبیهی کرده است! دستش درد  

نکند! این مردمی که دیروز و کمتر از بیست و چهار 
ساعت مانده به فوت پیغمبر دیدند که پیغمبر بالای 
همین منبر ایستاد و امیرالمؤمنین و یازده خلیفۀ 

و بر دشمنان و غاصبین نفرین  بعدش را منصوب کرد
و بر آن افراد دعا کرد، همین مردم در کمتر از  ٢کرد

 دنبال آن آدم دیگر رفتند!هیجده ساعت، به
  
م»واقعاً تشبیه عجیبی است:  

َ
ن
َ
رَبیضة الغ

ه
؛ ک

دنبال همان گلّۀ گوسفندی که به« مثل گلّۀ گوسفند!
دنبال امیرالمؤمنین آمد که ابوبکر رفت، بعد به

حضرت فرمود: « علی، تو حالا بیا و خلیفه شو! یا»

                              
 :٤٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
« 

َّ
ق
ُ
سَنانِ و ش

َ
َ الح  لقد وُطِِ

لّ جانِبٍ، حت ّ
ُ
َّ مِن ک

ه
لّ
َ
 ع

َ
نثالون

َ
ی

م! 
َ
ن
َ
ةِ الغ

َ
رَبیض

ه
ولَ ک

َ
َّ ح مِعیر

َ
 «عِطفایَ، مُجت
 :١٣٠، ص ٨امام شناسی، ج 

ای پس از دستۀ دیگر پشت انب به من روی آورده و دستهو از هر سو و ج»
کردند، تا جایی که حسن و حسین در زیر دست آمده و ازدحام میسر هم می

و پا رفتند و دو پهلوی من آسیب دید؛ و مانند گلّۀ گوسفند در اطراف من 
 «جمع شدند!

 .٧٠، ص ١رجوع شود به الاحتجاج، ج  ٢



_________________________________________________________________ 

577 

من که چوپان شما نیستم که یک روز آنجا بروید و 
فردا اینجا بیایید! شما حرف پیغمبر در جلوی 
چشمتان را به کمتر از هیجده ساعت به مرگ پیغمبر 

 باقی مانده کنار گذاشتید!
اصلًا آن جریان غدیر بماند، در همین دیروز  

خواند، ر آمد و دید ابوبکر دارد نماز میوقتی پیغمب
اید؟! من که به او را کنار زد! حالا به سراغ من آمده

دنبال ابوبکر رفتید، خورم! یک روز بهدرد شما نمی
دنبال عمر و عثمان، امروز هم بروید یک روز هم به

 تان کنید!و یک نفر مثل خالد بن ولید را خلیفۀ
ه درد حکومت برای امام زمان و ولیّ خدا که ب 

خورند! چه کسی به درد حکومت اینگونه افراد نمی
 خورد؟ یکی مثل خودشان!برای آنها می

 السّلام تجسّم عزّت نفس در امیرالمؤمنین علیه
 »امیرالمؤمنین ]مصداق[  

ه
فسَک

َ
 «وَ أکرِم ن

بود و نفسش را عزیز داشت! زبان حال امیرالمؤمنین 
گویم، من مردم، من برای خودم نمی این بود که ای

 مصداق این شعر حافظم:
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توانم بیایم و با شما صحبت من اصلًا نمی 
توانم خودم را در افکار شما تنازل کنم، من اصلًا نمی

مام گردم و با تدنبال بهانه میبدهم! من اصلاً خودم به
وقت شما کنم[، آنتوان از این مسئله ]فرار می

گیرید؟! به جهنّم که اید و خلافت را از من میآمده
 گیرید!می

وقتی که حضرت داشت کفشش را وصله  
علی، الآن همۀ مردم  یا»عبّاس گفت: کرد ابنمی

حضرت نگاهی به « منتظرند و رئیسِ لشکر ندارند!
 برو آقا،»او کرد و فرمود: 
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یعنی چه رئیسِ لشکر ندارند؟! این حکومت شما 
تر است! برو بگذار از آب بینی بُز برای من پست

مان را بزنیم، بعد بیاییم و ببینیم بالأخره کارمان وصلۀ
امیرالمؤمنین خودش  ١«رسد!با این مردم به کجا می

 گردد[!دنبال بهانه میشود ]و بهطورش می یک

السّلام از توحید  عدم تنازل امیرالمؤمنین علیه
 حتّی برای یک لحظه

خواهد یک لحظه از خدا در توحید او نمی 
آیید و خلافت را از او وقت شما میتنازل کند، آن

گوید[: گیرید! ]او میگیرید؟! به جهنّم که میمی
دنبال ابوبکر! نهایت آرزوی من این است! بروید به»

سال هم حکومت  ل عمر! بروید و صددنبابروید به
خورند. کنید! شما همان عمر و ابوبکر به دردتان می

                              
البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج٢٤٧، ص ١، ج رجوع شود به الإرشاد ١

٧٦: 
قالَ ع بدُ اللَه بنُ عبّاسِ ر ضِی  اللَهُ ع نهُ: د خَلتُ علَی أمیرِالمُؤمِنین  بِذی قَارٍ و »

علِ؟”هُو  ی خصِفُ نَعلَهُ! فَقالَ لی: 
َّ
ا الن

َ
ذ
َ
 ه
ُ
فَقُلتُ: لَا قِیم ة  لَها!  “مَا قِیمَة

 ”فَقالَ: 
َ
هَِِ أح

ه
ِ ل
ه
! وَ اللَ

ا
اطِلً

َ
عَ ب
َ
ا أو أدف

ًّ
ق
َ
قِیمَ ح

ُ
 أن أ

ّ
م إلّ

ُ
ّ مِن إِمرَتِک

ه
 «بُّ إِلَ

قار )محلّی نزدیک بصره( بر امیرالمؤمنین عبّاس گوید: در ذیابن»ترجمه: 
زد؛ پس به من که نعلین خود را وصله میالسّلام وارد شدم درحالی علیه

“ یمتی ندارد!هیچ ق”عرض کردم: “ قیمت این نعلین چقدر است؟”فرمود: 
خدا سوگند، همین نعلین )پاره( برای من از حکومت بر شما به”پس فرمود: 

 )محقّق(« “تر است، مگر اینکه حقّی را بپا دارم یا باطلی را دفع نمایم!محبوب
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نشینیم و قرآن را رویم و در منزلمان میما هم می
رویم کردن می کنیم، بعد هم برای کارجمع می

کنیم، باغ درست کاریم، آباد میدرخت خرما می
م بیست و پنج سال به این نحو تما« ! کنیم و...می

 کرد!شد، ولی نصیحت می
خواستند از آن در جریان بیعتی که می 

حضرت بگیرند، أنس بن مالک و دیگران را شاهد 
خواستند در جریان فوت عمر وقتی که می ١قرار داد.

یک با تمام افراد محاجّه کرد بهشورا تعیین کنند، یک
علی، اگر صحبت  یا»اینکه بعداً نگویند:  تا

کردند، پس تقصیر ینها قبول میکردی، شاید امی
در کتب خود « خودت است که حرف نزدی!

تسنن راجع به این قضیّه از کتب شیعه مطلب اهل
 بیشتری موجود است.

  
آید عمر، یادت می ای»رو کرد به عمر و فرمود: 

رو « در آن روز رسول خدا راجع به من چه فرمود؟
، تو ای عبدالرّحمن»کرد به عبدالرّحمن و فرمود: 

                              
 .١٥٧و  ١٥٦، ص ٢أنساب الأشراف، ج  ١
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رو کرد به عثمان و فرمود: « آید؟یادت می
عثمان، این حرف پیغمبر را راجع به من یادت  ای»

امّا آیا قبول کردند؟ نه، قبول نکردند!   ١«آید؟می
خداحافظ شما، هیچ التماس هم »حضرت هم گفت: 

های رنگی و کاغذ کنیم! نه عکسمان را با طرحنمی
زنیم تا فردا دینه میکنیم و به دیوار مگلاسه تزیین می

شهرداری بیاید و همه را بشوید و داخل جوی بریزد، 
کنیم و نه در روزنامه ]تبلیغ نه مالی خرج می

گوییم خداحافظ کنیم، میکنیم[! هیچ کاری نمیمی
نشینیم و پایمان را رویم در خانه میشما، بعد هم می

دنبال اندازیم. حالا بروید بهروی آن پایمان می
سال به ابوبکر و عمر اقتدا کردید،  ان! پانزدهعثم
 سال دیگر هم روی آن تا بشود بیست و پنج سال! ده

وقت هم ریخت، آنوقتی همۀ مملکت به 
« علی، بیا با تو بیعت کنیم! یا»آیند که: سراغ علی می

فسَک عن »عجب، دیر تشریف آوردید! 
َ
و أکرِم ن

ةٍ.  نیَّ
َ
لِّ د

ُ
زی دارد! این امیرالمؤمنین نفس عزی «ک

                              
البلاغة،  ؛ شرح نهج٨٧ ـ ٨٣رجوع شود به السقیفة و فدک، ص  ١

؛ إرشاد ٣٧٥، ص ٢؛ الخصال، ج ١٩٦ ـ ١٨٨ ، ص١حدید، ج الأبیابن
 .٢٦٨ ـ ٢٥٩، ص ٢القلوب، ج 
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نفس را ما و شما هم داریم، ولی آن را عزیز و محترم 
نداشتیم. من راجع به نفس انسان به شما چه 

فارض در مقام عزّت نفس در شعری بگویم؟! ابن
 گوید:می

ن عجیبر است؛ اگر با او مخالفت کبن و گوش به فرمانش ندهی، تمام  نفس آدمی چب 

ۀ اختیار خ م وجود را در چنبر
َ
آورد! ودش درمیعال

١ 

کند و در هر چیزی ای عبور مییعنی از هر مسئله
جمله ماه و ملائکه و غیب و شهود تصرّف من
 کند!می

ساله است که  سه قضیّۀ ما مانند یک بچّۀ دو 
 خَزَف و خرمُهرۀ درشتی به او بدهند

  
  

                              
 .٧١ ـ ٣١فارض، ص دیوان ابن ١
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و در مقابل برلیانی را که قابل برای قیمت نباشد 
مُهره و خزف،  این خر»ند: از دستش بگیرند و بگوی

رنگش آبی است و چقدر قشنگ و خوب است؛ ولی 
نگاه کن ببین این برلیان شیشه است و اصلًا رنگی 

دهد و آن بچّه هم آن برلیان را به راحتی می« ندارد!
که درحالی« آن را بده و این را بگیر!»گوید: می
مقابل  تواند با آن برلیان دنیا را بخرد، ولی آن را درمی

دهد. واقعاً این مثالی که من زدم حتّی خزف می
تواند وافی باشد و آن معنای مقصود را اداء کند؛ نمی

اندازۀ چون بالأخره خزف ارزشی دارد، ولی دنیا به
 خزف هم ارزش ندارد!

 ترین علامت مؤمن و منافقمهم
السّلام نفسش را عزیز  امیرالمؤمنین علیه 

 فرماید:داشت. می
  یا
ُ
نب

ه
ک ل

ّ
 إلَ الرّغائب، فإن

ه
تک

َ
نیّةٍ وَ إن ساق

َ
لّ د

ُ
ن ک

َ
، و أکرِم نفسَک ع عتاضَ  تّّ

َ
ت

ا. 
ً
 عِوَض

ه
فسِک

َ
ل مِن ن

ُ
بذ
َ
 بما ت
[ عزیز بدار، اگرچه تو را به رغائب » ّ نفس خودت را ]از هر امر پست و از هر امر دتن

ن)»گاه و مقاماتی برساند؛ زیرا تو هیچ
َ
د می« ل

ی
تواتن در د( نمیکننقن مؤبّد و مؤک

ی بهمقابل آن سرمایه و عزّتی که از دست داده ن  «دست بیاوری. ای، چب 
انسان و مؤمن باید عزیز باشد. این مسئلۀ  

عزّت بسیار محترم است؛ چون اختصاص به 
 فرماید:پروردگار دارد. می
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﴾؛ نَ مِنِی 
ۡ
ؤ مر
ۡ
 ۦوَلِل ولِهِ  وَلِرَسر

ر
ة عِزَّ

ۡ
ِ ٱل

َّ
﴿وَلِلَ

پروردگار و رسولش و  عزّت، اختصاص به» ١

ن دارد!   «مؤمنی 
السّلام هم  اتّفاقاً در این زمینه از امام رضا علیه 

 فرمایند:روایت داریم که می
ن بپیوندد آنها خوشحال  مؤمن همیشه عزیز است؛ اگر یک نفر به جمع مؤمنی 

ون برود ناراحت شوند و میمی گویند یک نفر راه پیدا کرد؛ امّا اگر یک نفر بب 
ن بپیوندد شوند و مینمی گویند رفت که رفت! ولی اگر یک نفر به جمع منافقی 

ون برود ناراحت میخوشحال می شوند. شوند، یک نفر هم بب 
٢ 

  
کنند که چرا یک نفر فزع می و منافقین جزع 

نگذاریم »گویند: از گروهشان کم شده است. می
برود، برویم دنبالش، پیگیری کنیم قضیّه چیست؟ آیا 

آقا بفرمایید، »گویند: به او می« کار و مشکلی دارد؟
دهیم و رئیس جلسه و فلان به شما پُست و مقام می

« و آن جانب را تقویت نکنید! کنیم، برگردیدجا می
مسکین! مگر تو مدّعی نیستی که دنبال خدا  ای
روی؟! پس اگر خدا را داری دیگر دنبال چه کسی می
 ۦعِزَّةُ و لِر سُولِهِ ۡ  روی؟! ﴿و لِلَّهِ ٱلمی

 مِنِين ﴾.ۡ  مُؤۡ  و لِل

ای از عزّت نفس مرحوم علّامه طهرانی بیان شمّه
 قدّس سرّه

کنم: حوم آقا را نقل میای از عزّت مرشمّه 

                              
 .٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) ١
 .٣٧٢، ص ١تفسیر العیاشی، ج  ٢
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ن هایی که در زمان حیاتشاایشان از تمام کتاب
نوشتند، حتّی یک ریال هم حقّ تألیف نگرفتند! حقّ 
تألیف ایشان عبارت بود از سیصد جلد کتابی که آنها 

های عمومی شهرها، خارج از کشور، را به کتابخانه
آقایان علما، دوستان و ارحامشان اهداء کردند. 

طرف طرف و آنها را ایننی که این کتابدوستا
 بردند، قاعدتاً در این مجلس هم هستند.می

ایشان از نظر نشر در یک جلد از مجلّدات امام  
ـ به اشکالی برخورد  ظاهراً جلد نهم شناسی ـ

کردند. مسئول نشر به مرحوم آقا اظهار داشت: آقا! 
 ها حقّ تألیفیدانیم در قبال این کتابما که می

أقل برای تسریع در این امر  اید، حدّدریافت نکرده
کس و فلان مقام صحبت الهی اجازه بدهید با فلان

 کنیم.
 ایشان فرمودند: 

 به عزّت نفس و عزّت راه اجازه نمی
ی

دهد که حبیّ برای امر الهی، ما دست دریوزگ
 پیش این و آن دراز کنیم! 

 ببینید قضیّه چقدر بالا است! ایشان در این 
قضیّه، هیچ عایدی نداشتند؛ ولی حتّی برای امر الهی 

قدر راه ما عزیز و دست طلب دراز نکردند! یعنی آن
مان، دست منیع است که حتّی برای راه الهی
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آن دراز نخواهیم  و دریوزگی و طلب به دامان این
کرد، چه اجازۀ طبع بدهند یا ندهند؛ و اگر ندادند 

ارد؛ وظیفۀ ما است پخش نکنید! این دین، خدایی د
خواهند پخش که بنویسیم و ادای تکلیف کنیم، می

 کنند یا نکنند!
ببینید عزّت چقدر است که حتّی برای امر  

 اش حاضر به این کار نیست؛الهی
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چه رسد به امر دنیوی که بیایید و ببینید چه خبر 
کنید بیخود یک نفر عارف و از است! شما خیال می

 رسد؟!ود و به مقام ولایت میشاولیای خدا می
ای از دوستان بنده در اواخر عمر ایشان با عدّه 

های ایشان در بیرونی نشسته بودیم و راجع به کتاب
که ممکن است نسبت به بعضی مسائل ایراد گرفته 
شود و در نشر کتاب تضییقاتی پیدا شود صحبت 

دانستم و مبنای خب بنده مرام آقا را می. کردیممی
خاطر اینکه نظر آنها هم ان دستم بود، ولی بهایش

[. دادمبه حرف آنها گوش می]تأمین بشود 
ها در این قضیّه مختلف است و حال سلیقهکلّ علیٰ

شاید ادراک  و چنان که بایدها مطلب را آنبعضی
توانیم از طرف فلان ما می: »آنها گفتند. کنندنمی

و لطف دارد،  مسئول که نسبت به آقا هم طبعاً ارادت
ای بگیریم تا برای نشر و تألیف کتب مشکلی پیدا نامه

 .«نکنیم
نه، این روش ]صحیح »گفتم: بنده می 

امّا اصرار کردند که شما به آقا بگویید. بنده « نیست[!
روم به آقا عرض بسیار خوب، من می»هم گفتم: 
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و از بیرونی به اندرونی رفتم. ظهر بود و « کنم!می
البتّه هنوز کاملًا  فراش خوابیده ـ ایشان روی

خواستند استراحت کنند. ـ و می نخوابیده بودند
اید، مطلبی را به آقا، تا شما استراحت نکرده»گفتم: 

گفتم: « خب، بگو!»ایشان گفتند: « شما بگویم.
ها اشکالات و ممکن است راجع به این کتاب»

« م...گویند که ما برویتضییقاتی باشد، لذا ]رفقا[ می
که ما مبتدا را گفتیم، نگذاشتند گزاره را بگوییم همین

مان تمام شود و فرمودند: و اصلًا نگذاشتند جملۀ
 و بعد هم لحاف را به روی خود کشیدند.« خیر!نه»

کنید که قضیّه چیست؟! در این راه التفات می 
قدر مناعت و عزّت وجود دارد که مهم نیست آن

! صورت و جلد کتاب را کتاب چاپ بشود یا نشود
عنوان محلّ دیگری آوردن، در کار کردن و به عوض

 ایشان نبود!
گویم که روح پدر ما بیزار و ب ریء صریحاً می 

خلاف مسیر، مبنا، فکر، عقیده،  است از هرچه بر
ممشای منیع، علوّ رتبه و عزّت ایشان انجام بگیرد، و 

و  این مسئله داخل در مرام و مکتب ایشان نیست
 اظهار سلیقۀ دیگران است! التفات کردید؟!
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 طور است!مسئله این
 ١ا﴾.ۡ  ج ٰهِلُون  قَالُواْ س لَٰمۡ  ﴿و إِذَا خَاطَب هُمُ ٱل 

شویم، معمولًا طبق معمول ما وارد صحبتی که می
شود؛ امّا عیب ندارد، مجلس در همان مقدّمه تمام می

زیرا مطالبی است که متّخذ از کلام بزرگان و مستفاد 
از روایات است؛ غیر از آنچه خودمان در آن 

اش درست است، و کنیم، بقیّهتصرّف می و دخل
اند و و تشخیص بحمداللَه رفقا و دوستان اهل رشد

 دهند.خودشان موارد صحّت و سقم را تشخیص می
شاءاللَه امیدواریم که پروردگار متعال ما را إن 

نسبت به رتبه، واقعیّت و موقعیّتمان بصیر و بینا 
 گرداند! زیرا این مسئله خیلی مهم است.

خدای متعال موانع راه را از پیش راه بردارد و  
تح باب در طریق است آنچه را موجب تسریع و ف

برای ما مهیّا کند! سایۀ مقام ولایت عظمیٰ و کبرای 
الهی، حضرت بقیّةاللَه ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را 
بیش از پیش به ولایت خاصّه و إشراف خاصّۀ خود 

                              
 :١٨٨. روح مجرّد، ص ٦٣( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
که مردمان جاهل با ایشان مخاطبه و مواجهه داشته باشند، با و در وقتی»

 «گذرند.مسالمت و سلامتی در می
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بر سر ما مستدام بدارد! ما را در دنیا از زیارت و در 
 آخرت از شفاعت آن حضرت محروم نفرماید!

 محمّدٍهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آلاللَ
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مجلس چهل و نهم: رابطۀ آزادی با 
 عبودیّت

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤٢١الحجّةالحرام ذی ٦
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِله ربّ العالمین  

و الصّلاةُ و السّلامُ علَی سیّدنا و نبیّنا و ح بیبِ 
 قُلوبِنا و طَبیبِ نُفوسِنا

القاسمِ محمّدٍ و علَی آلِه الطّیبین  الطّاهرین  أبی
 الم عصومین  المُکرّمین 

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعین  إلَی ی ومِ الدّین
  

 ثمرۀ عبودیّت، خروج از آزادی دنیوی
« یا أباعبداللَه، ما ح قیقةُ العُبودی ة؟»قلتُ:  
 «ای اباعبداللَه، حقیقت عبودیّت در چیست؟»گفتم: 
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 قالَ: 
 أشیاءَ: أن لا
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ُ
 ١ه

السّلام عرض  عنوان به امام صادق علیه 
ای و در چه وضعیّتی به کند: انسان به چه مسئلهمی

رسد؛ یعنی چه تحوّلی در او پیدا مرتبۀ عبودیّت می
شود؟ البتّه نه عبودیّت اسمی، بلکه عبودیّت می

واقعی؛ عبودیّتی که او را از مرتبۀ حرّیت دنیوی 
 نه از حرّیت و آزادی الهی! کند[،]خارج می

  
  

                              
 ١، تعلیقۀ ٢٣. ترجمه در همین کتاب، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

 آمده است.
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 تفاوت آزادی دنیوی و الهی
چون دو نوع حرّیت و آزادی داریم: یک  

حرّیت و آزادی، حرّیت و آزادی دنیوی و سرکشی 
تحت  تحت قانون و در است؛ یعنی انسان خود را در

اهد خوآورد، حالا این قانون هرچه میاطاعت درنمی
باشد؛ در محلّ اشتغال انسان باشد یا قوانین الهی 

رکشی و کند! مسئلۀ روح و نفسِ سباشد، فرقی نمی
طغیان، با جنبۀ انکسار و تواضع نفس و تواضع روح 

شود آزادی دنیوی که منافات دارد. این آزادی می
اوقات با آن آزادی الهی و روحانی خلط گاهی

شود و شیطان جای این دو را برای انسان عوض می
 کند.می

ای که این یک نوع آزادی است؛ همان آزادی 
روایت بِشر حافی از آن  السّلام در امام کاظم علیه
آن « آیا او آزاد است یا عبد است؟»تعبیر آوردند: 

حضرت « او آزاد است!»گوید: شخص در جواب می
بله، اگر عبد بود که این کارها را انجام »فرمودند: 

 ١«داد، معلوم است که آزاد است!نمی

                              
 :٥٩منهاج الکرامة، ص  ١
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این آزادی، همان آزادی طغیان و کثرات  
هر قانونی رها دیدن و  است؛ یعنی انسان خود را از

رهانیدن! و تا انسان در این مرتبه هست، قدمی 
کند! تمام عبادات او، او را در یک مرتبه پیشرفت نمی

دهد و او را از مرتبۀ کند و به او جان نمیمتوقّف می
 کند!نفس و کثرات خارج نمی

حالا اگر این عبادات بر بار او نیفزاید، آن  
ش فقط او را در همان کا مطلب دیگری است! ای
وقت ممکن است با این  مرتبه نگه دارد؛ ولی یک

آزادی، موقعیّت خاصّ انسان و رنگ الهی خوردن به 
فعل انسان، انسان را در موقعیّتی قرار بدهد ]که 
موجب سقوط او گردد[؛ چون رنگ الهی به تعلّق به 

 کثرات خورده است!
  

  

                              
؟! ”فَقالَ لها: »

ٌ
ار حری أم عبد

ّ
ا جاریة، صاحبُ هذه الد

َ
ب ل ”ت: فَقالَ  “ی

 مِن مَولاه! ”فَقالَ: “ حرٌّ!
َ
ا خاف

ً
 عبد

َ
و کان

ه
؛ ل

َ
قت

َ
نور ملکوت  «“صَد

 :٢٨٠، ص ٣قرآن، ج 
گفت: “ خانم، مالک این خانه آزاد است یا بنده؟! ای”حضرت به او گفتند: »
راست گفتی؛ اگر بنده بود، ”السّلام گفت:  حضرت کاظم علیه“ آزاد است!”

 «“کرد!ن کاری نمیترسید و چنیاز آقای خود می
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 شرط مهمّ رستگاری و هدایت و توبه
وقت شخص گناه  ب دقّت کنید! یکخو 

کند و در داند که گناه میکند و خودش هم میمی
پیش خودش شرمنده است و اظهار شرمندگی و 

کند کند و دائماً نفس خود را ملامت میخجالت می
شود، اظهار شخص بزرگ روبرو می و وقتی با یک

شود؛ این افراد راه نجات شرمندگی در او پیدا می
دهد و نفس لوّامه دائماً به آنها هشدار میدارند! آن 

دائماً مطالب آنها را زیر نظر دارد. گرچه کار، کار 
خلاف است؛ امّا نفس هنوز بر آن فطرت اوّلیّۀ 

کند، ادراک خودش باقی است. ادراک گناه را می
کند و در این باب قبال پروردگار را هم می طغیان در

شود نفس یکند. این نفس مخودش را ملامت می
 لوّامه!

در اینجا جای رستگاری و جای هدایت  
هست، جای توبه و جای استغفار هست! چه کسی 

کند؟ آن کسی که کند؟ چه کسی استغفار میتوبه می
بیند، نفس خود را نسبت به یک عملی شرمنده می

کند! بیند و خودش را ملامت میخود را شرمنده می
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، همیشه باب توبه برای کسی که در این مرتبه باشد
 باز است.

 سوی کمال و تعالیکلید حرکت انسان به
وقت از دست ندهیم که این حالت را هیچ 

سوی تعالی، سوی کمال و بهکلید حرکت انسان به
فقط همین نکته است که انسان همیشه خود را 

قبال موقعیّتی که دارد شرمنده و  قبال کارها و در در
قبال  ! انسان همیشه دربدهکار بیابد؛ نه طلبکار

کارهای شخصی،  قبال افعالش ـ کارهایش و در
ـ  کارهای اجتماعی، مسائل داخلی و مسائل خارجی

این حالت ملامت و حالت خجلت و بدهکاری را در 
 خودش زنده نگه دارد.

خدا با این دل کار دارد، ملائکه با این دل  
کار دارند؛ با شخصی که پرده به روی دل  و سر

اندازد و قلب خود را در چهارچوب تمنّیات و نمی
توقّعات و تخیّلات و کثرات محصور و محبوس 

کشد و خود را از کند و به دوْر خود دیواری نمینمی
کند و به عبارت دیگر، خود را تافتۀ دیگران جدا نمی

صورت[ این پندارد! ]در غیر اینای نمیجدا بافته
توبه برای این شخص از رحمت الهی محروم است و 
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شود آزاد شخص محال است! این شخص می
دنیوی؛ یعنی کسی که در مقام طغیان است و 

خواهد در مقام اطاعت و انقیاد برآید، نمی
 خواهد در مقام متابعت برآید!نمی

 معیار قرب و بُعد افراد به اولیای الهی
ـ به  علیه اللَه رضوان یک روز مرحوم آقا ـ 

 من فرمودند:
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عد و قرب دوستان ما نسبت به ما به اندازۀ مقدار تسلیم و مقدار اطاعت درجات بر
 آنها از ما است! 

سال قبل  یعنی امروز و فردا آمدن، و پارسال و ده
سال بعد در اینجا راهی ندارد. اگر شخصی  و ده

سال در  سال است که آمده، ولی بیست بیست
ن و خودش است، اینجا نیامده است، بلکه فقط بد
که  جسم او در اینجا آمده، امّا روح و نفس خود را ـ

ـ در اینجا نیاورده  خورنداینها به درد آن مرتبه می
است! ایشان هم که با جسم و بدن او کاری ندارد، با 
مسائل آثار و عوارض او کاری ندارد! یعنی آنچه را 
که ایشان با آن کار دارد او به اینجا نیاورده، و آنچه را 

سال  خورد؛ لذا دهاینجا آورده به درد ایشان نمیکه 
سال هم بماند  دارد، صدهم بماند قدم از قدم برنمی

کند و در همان محدوده و یک سانت رشد نمی
 ماند!تخیّلات خود می

امّا اگر شخصی بیاید و آنچه را که برای اینجا  
کند[! اگر مال دارد به مفید است بیاورد، ]رشد می

خورد، اگر مُکنت و مقام و موقعیّت نمیدرد اینجا 
خورد، مکنت و اجتماعی دارد به درد اینجا نمی

مقامش را ببرد جای دیگری خرج کند، مالش را ببرد 
جای دیگری خرج کند، به هر کسی که مستحق است 
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بدهد، به هر کسی که نیازمند است بدهد، به مقدار 
آن اش را[ در ضروری برای خودش بردارد و ]بقیّه

 مسیری که خدا تعیین کرده صرف کند!

واسطۀ کردن جایگاه خود بهعلّت فراموش
 های مختلفموقعیّت

کلّی یکی از مسائلی که برای  طوراصلًا به 
انسان خیلی حائز اهمّیت است این است که انسان 

های مختلف خودش را فراموش همیشه در موقعیّت
ی که در نکند! مثلًا یکی از مسائلی که بین افراد

ادارات هستند متداول است این است که اگر با 
زنند، شخصی کار داشته باشند از منزلشان تلفن نمی

اینکه[  زنند. ]باروند از دفتر کار تلفن میبلکه می
دفتر کار جای طرح مسائل و سؤال و جواب و پیغام 
است و تلفن منزل برای ]مسائل مربوط به[ منزل 

ر و ریاست و مقام کذا ]تأثیر است، امّا تلفن از دفت
 «از دفتر تلفن زدیم!»گویند: دیگری دارد[! می

واقعیّت قضیّه هم همین است! حالا من  
دانم کدام یک از شما ]مبتلا هستید[؟ ما که نمی

خودمان به این مسئله مبتلا و گرفتار هستیم! خودمان 
 را در موقعیّتی که
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ی که با این دارای این شؤونات نیست با موقعیّت
شویم، مقایسه کنیم و شؤونات مخلوط و مُتشأّن می

وقت حالت قبل و بعد را در خودمان ارزیابی کنیم، آن
ایم! این ایم یا نه؟! قطعاً فرق کردهببینیم فرق کرده

 همان چیزی است که باید نسبت به آن نگران بود!

های دنیوی در ادراک تأثیر سوء توجّه به زینت
 مسائل

شخص کاری داشتم و  وقت من با یک یک 
خواستم بعضی از مطالب را به او بگویم. از ایشان می

خواستم با ایشان وقت گرفتم و رفتم و وقتی می
صحبت کنم دیدم افرادی که در آن مجلس هستند 

ـ طبعاً همه به حالت احترام  سی نفر حدود بیست ـ
و تواضع هستند و خلاصه موقعیّت، موقعیّت عادی 

د. نشستیم و صحبت کردیم. بعد ایشان گفتند: نبو
گفتم: « راجع به فلان قضیّه مطلب شما چیست؟»
بله، من راجع به فلان قضیّه با شما مطلب دارم؛ منتها »

اینجا نه! بگویید آقایان بیرون بروند تا بعد خدمتتان 
یکی بیرون کردیم و همه آقایان را یکی« عرض کنم!

خودمان و ایشان از مجلس خارج شدند و فقط 
« تان را هم درآورید!حالا عمامۀ»ماندیم. گفتم: 
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شان را درآوردیم و عبا و قبایشان را هم کنار عمامۀ
گذاشتیم، شدند خودشان و یک پیراهن و شلوار! ما 

مان را کنار گذاشتیم و قبا و لباسمان را هم هم عمامۀ
من هم مثل شما! حالا وقت »درآوردیم! گفتم: 

البتّه عمامه و قبا و عبا لباس « است! کردن صحبت
پیغمبر است و نباید درآورد، منتها ما در آنجا تعمّد 

جان، بفرمایید ببینم این کاری که  آقا»داشتیم. گفتم: 
 «شما کردید چه بود؟

کنم: بین حالت و من این را جدّاً عرض می 
موقع احساس کردم با آن ارتباطی که من در آن

سی نفر جمعیّت بود، بین  با بیستارتباطی که قبلًا 
مشرق و مغرب فاصله بود! حالا آیا با وجود 

شود صحبت کرد؟! چنین ارتباطی دیگر میهمیک
دیگر مطلب قابل فهم است؟! دیگر آنچه را که انسان 

تواند در جای خودش قرار بگیرد یا باید بگوید می
 نه؟!

خواهید بروید با یک نفر بحث شما وقتی می 
ت کنید یا تقاضایی بکنید، آیا ادراک مطلب و و صحب

ادراک مسئله بین اینکه آن شخص در موقعیّت و 
ها آلوده خودیّت خودش باشد یا اینکه به این پیرایه
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شده باشد، یکی خواهد بود؟ قطعاً تفاوت دارد! این 
 ای است که باید روی آن کاملًا دقّت کرد!همان نکته

آید که روز می ام که یکمن بارها عرض کرده 
 ها رادیگر باید تمام این پیرایه
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کنار بگذاریم، پس از الآن به فکر باشیم! چرا آن 
موقع؟! آن موقع دیگر دیر است! آیا آن موقع هم 

طور است؟! آن موقع هم با میز و دفتر و د ستَک همین
جان، الآن آن دفتر و  گذارند؟ نه آقاما را در خاک می

است در اطاق خودش هست، ما دستک وزارت و ری
آید و خیلی راحت رویم و یک شخص دیگر میمی

نشیند، روی همان میز امضا روی همان صندلی می
کند! تمام کند و با همان تلفن سؤال و جواب میمی

ها، پیغام و آوردن بروها، چای و ها، بیااین موقعیّت
 شود[!ها و... ]تمام میها، واسطهپسغام

ه ما خودمان داریم اینها را خوب است ک 
بینیم و این مسئله نیاز به صحبت ندارد! خودمان می

کنیم و عبرت صبح تا شب داریم اینها را مشاهده می
رسیم و گیریم. موقعی که به یک منصب مینمی

کنیم، ارتباط موقعی که داریم آن منصب را واگذار می
ت؟! مردم را با خود نگاه کنیم و ببینیم آیا یکی اس

روز باید همۀ این ارتباطات  خیلی تفاوت دارد! یک
را کنار بگذاریم! آن پیراهن و شلوار را هم از آدم 

تنها  و گذارند! تکآورند و دیگر هیچ باقی نمیدرمی
گویند: پیچند و میمتر پارچه به دوْر آدم می دو
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 خداحافظ!
الآن ما هم همان هستیم، ولی خودمان را  

. مسئله عوض نشده و روح در جای ایماشتباه گرفته
 خودش محفوظ است.

 حقیقت خروج روح از بدن و کیفیّت تعلّق آن
رود، روح در عالم وقتی انسان از این دنیا می 

خودش است، مثل اینکه الآن هم در عالم خودش 
افتد. اینکه ای اتّفاق میاست، تصوّر نکنید مسئله

یست که از شود، به این عنوان نروح از بدن جدا می
شود، روح از ظرف خارج یک ظرف خارج می

شود! موقعیّت من در الآن که دارم صحبت نمی
روم هیچ تفاوتی ندارد، کنم با وقتی که از دنیا میمی
سوزنی تفاوت ندارد! و این یک تعبیر  اندازۀ سربه

روح از بدن خارج »گویند: مجازی است که می
د! مگر ظرف شوروح از بدن خارج نمی« شود.می

مجرّد، ظرف مادّه است؟! مستحیل است که مظروفِ 
ظرف مادّه، مجرّد باشد! الآن روح در موقعیّت 
خودش قرار دارد که در هر کدام از عوالم برزخ، 

طبق مرتبۀ وجودی  مثال، ملکوت و سایر عوالم، بر
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بینید خودش در آن عالم متحقّق است. اینکه الآن می
کند و شما دارید استماع این بدن دارد صحبت می

 خاطر تعلّق ]روحکنید بهمی
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اینکه ]روح[ داخل بدن رفته به بدن[ است، نه
است! نه، چیزی داخل بدن نرفته است؛ آنچه در بدن 
است، گوشت و عروق و اعصاب و استخوان و... 
است، چیز دیگری نیست! روح در بدن نرفته، بلکه 

صوّر بشود که مثلًا چه اگر حتّی تتعلّق دارد؛ چنان
یک بدن در کناری افتاده و روح هم از آن خارج شده 

حال که موقعیّت عین و تعلّقش از آن گرفته شده، در
کند، با خود را با بدن مثالی در این نقطه حفظ می

تواند آن را اداره گیرد، میتعلّقی که به آن بدن می
 شود تعلّق!کند. این میکند، هیچ تفاوتی نمی

رویم، موقعیّت ما الا در وقتی که از دنیا میح 
]چگونه است[؟ روح ما که سر جایش است، بدن ما 

کند و به همان وضعی است که هم که تفاوتی نمی
هست. آن روح و آن موقعیّت، الآن هم همان است 

 و هیچ تفاوتی ندارد.

های مختلف وجودی حدیث نفسِ روح با جنبه
 خود

روح لباس پوشاندیم و ما مدام آمدیم بر این  
آنچه را که مربوط به این روح نیست مدام به آن 

من از »گوید: اضافه کردیم. این روح دائماً دارد می
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این مسائل بیزارم، من تنها هستم، چرا داری مرا در 
کنی؟ آن تنهاییِ من جهت تعلّق من با قفس می

پروردگار است، تو داری مرا در این م حبس کثرات 
کنی، من باید خارج بشوم، باید تعلّق من محصور می

که آن مبدأ مجرّد است، طوریبه مبدأ باشد و همان
من هم باید مجرّد باشم تا بتوانم سنخیّت پیدا کنم؛ 
چون آن مبدأ، خالی از کثرات و خالی از اهواء و 
خالی از آراء و خالی از شوائب دنیوی است، من 

از این مسائل مُبرّا  برای رسیدن به آن مبدأ باید خود را
و مُعرّا کنم، تو آمدی مرا گرفتار کردی، تو آمدی مرا 

ها محصور و محبوس کردی، تو آمدی در این لباس
خواهم فرار لباس دنیا بر من پوشاندی، من مدام می

 «کنی!آیی مرا گرفتار میکنم امّا تو می
کنم حدیث نفسی این مطالبی که عرض می 

های مختلف وجودی است که روح دارد با جنبه
کند. ممکن است آن حقیقت واقعی و خودش می

باطنی روح با آن جلوات ظاهری روح در تعارض و 
در جدال و نزاع باشد. این حدیث نفسی است که ما 

 کنیم، منتها متوجّه نیستیم.داریم با خودمان می
زند، گاهی هایی میز اوقات یک جرقّهگاهی ا 
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شود، آن توجّهات از اوقات یک توجّهاتی پیدا می
شدن  بدل و حکایت از این حدیث نفس و ردّ

 کنداطلاعاتی می
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که تعلّق  که دارد بین روح ما و جنبۀ ظاهری ما ـ
شود.  ـدر باطن پیدا می به دنیا و تعلّق به کثرات است

گاهی یک تنبّه برای زند، گاهگاهی یک جرقّه میگاه
گاهی یک حالت توجّه برای شود، گاهانسان پیدا می
این کار چیست که من دارم »شود: انسان پیدا می

ار خوب بود؟ آیا این کار خلاف کنم؟! آیا این کمی
رضای خدا نبود؟ آیا این کار با آن حرّیت من منافات 
نداشت؟ آیا این کار با آن آزادی من منافات نداشت؟ 
آیا این کار مرا گرفتار نکرد؟ آیا این کار که من انجام 
دادم موقعیّت مرا در میان افراد از بین نبُرد؟ آیا این 

دم شخصیّت مرا خُرد کاری که من الآن انجام دا
 «نکرد؟

شود، این حالاتی که دارد برای انسان پیدا می 
زند تا ما مواظب تلنگرهایی است که آن روح دارد می

باشیم که همیشه او را در یک موقعیّت مناسب قرار 
 بدهیم.

 انکشاف حقایق برای انسان در حالت احتضار
از وقتی که برای انسان حالت احتضار پیدا  

کند که دیگر همه چیز ، در آنجا احساس میشودمی
کند موقعیّت عوض شد و تمام است و احساس می
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در عین اینکه این اطاق همین اطاق است، افرادی که 
 اند.حال نبودهبه اند تابر او آمده و در دور
 در روایت داریم: 

ن علیه السّ  چه مؤمن و چه فاسق هر شخصی که از دنیا برود ـ المؤمنی  لام بر ـ امب 

ن او حاصرن می  ١شود! بالی 

مگر نداریم؟! چرا؟ چون رابطه او است،  
میزان بین حق و باطل او است؛ بنابراین او باید بیاید 
و مراتب را تعیین کند، او باید بیاید و موقعیّت افراد 

 و اشخاص را تنظیم کند!
بیند که در همین اطاق است، امّا ]محتضر[ می 

بیند، همین صو ری که در یصو ر دیگری را دارد م
بیند، حتّی اگر برش هستند و همین افراد را می و دور

که قبلًا طوریهمان چشمش هم بسته باشد! چون ـ
ـ وقتی که برای انسان حالت احتضار پیدا  عرض شد

شود، این اعضا و وسائط مادّه موقعیّت و می
دهند و آن ارتباطات فیزیکی خودشان را از دست می

شود. بنابراین وقتی یک رزخی انسان باز میچشم ب
 شخص که در حال

  

                              
 .٦٢٦الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
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در حالتی که هنوز چشمش بسته  احتضار است ـ
واقع  بیند، درکند و اطرافیان را میـ نگاه می است

بیند، نه این جسم آنها دارد صورت برزخی آنها را می
 را! التفات کردید؟!

جسم قابل رؤیت نیست، چون چشم بسته  
حال اگر در همان موقع شعور عین ی دراست؛ ول

مثال به او بابداشته باشد و بتواند اشاره کند و من
گوید: می« حسن آقا کجا نشسته است؟»بگویند: 

و درست هم « حسن آقا آنجا نشسته است!»
گوید. خب چشمش که بسته است، پس الآن می

صورت مثالی او که منطبق بر این صورت مادّه است، 
ر کنار مثلًا حسین آقا یا علی آقا نشسته در آنجا د

است. الآن آن صورت مثالی در این موقعیّت قرار 
کند؛ دارد، لذا آن جنبه را در عالم مادّه هم مشاهده می

یعنی با توّجه به اشرافی که عالم مثال بر اینجا دارد، 
بینیم! ما اینها را به اضافۀ چیزهای دیگری که ما نمی

بینیم. آنچه او دارد دیگر را نمیبینیم ولی چیز می
بینیم کیست؟ ملائکه هستند که او بیند و ما نمیمی

تن هستند که  بینیم، صو ر پنجبیند و ما نمیدارد می
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کند ولی ما احساس حضور آنها را احساس می
کنیم. مسائل او و کارهایی که انجام داده هستند نمی

ولی ما  بیندو حضور دارند و او دارد آنها را می
 بینیم.نمی

بنابراین در آن موقع است که متوجّه آن  
شود که در این دنیا دائماً به او تذکّر داده مسائلی می

عجب، این من بودم که آمدم و »گوید: شد! میمی
خود را از واقعیّات جدا کردم، این من بودم که آمدم 
سر خودم کلاه گذاشتم، این من بودم که الآن متوجّه 

ه حصاری به دوْر خودم و به دوْر واقعیّات شدم چ
قرار داده بودم و خودم را از واقعیّات جدا کرده 

گوید: من گوید: کسی دیگر بود، بلکه مینمی« بودم!
بودم! همین من! همین م نی که الآن با ملائکه طرف 
است، با حقائق طرف است، با ائمّه طرف است، با 

ر آن موقع برای تمام اینها طرف است! این مسئله د
شود. پس چرا بگذاریم تا آن انسان منکشف می

موقع؟! چرا بگذاریم وقتی کار از کار گذشته است؟! 
 دیگر آن موقع کار از کار گذشته است!

تَ ۡ  ع صَي ۡ  َََنٰ  و قَدۡ  ـۡ  لۡ  ﴿ءَا 
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؛ۡ  قَب حالا که با لشکریانت به دریای نیل   ١لُ﴾
 ای وافتاده

  
طرف ما د بهکندریای نیل دارد تو را غرق می

حال کجا ای؟! پس تا بهای و روی آوردهرجوع کرده
 بودی؟!

ها در هدایت و عدم تفاوت فرعون با سایر انسان
 شقاوت

خطاب به   ٢م  نُنَجِّيك  بِب د نِك ﴾؛ۡ  ي وۡ  ﴿فَٱل 
قدر او را  بیچاره که ما اینِ فرعون است. این فرعون

این جان،  کنیم، شاخ و دُم نداشت! نه آقالعنت می
فرعون مثل ما بود، ما هم مثل او هستیم، تفاوتی 

کند و از لحاظ فیزیکی بین نداریم، جسم ما فرق نمی
ما و او تفاوتی نیست! التفات کردید؟! همین فرعون 

                              
 :٢٢، ص ٢. معاد شناسی، ج ٩١( آیه ١٠سوره یونس ) ١
 «که گناهان را قبلًا بجا آوردی؟!آوری، درحالیحالا ایمان می»
 :٢٢، ص ٢. معاد شناسی، ج ٩٢( آیه ١٠سوره یونس ) ٢
م به آنجا که محل و بریبریم؛ میرباییم و با خود میامروز ما نفس تو را می»

فرستادۀ تو است، و ببین بر سر تو چه خواهد  مقرّ فعلیّت و نتیجۀ اعمال پیش
دهیم اندازیم و در کنار ساحل قرار میآمد! ولیکن بدنت را از آب بیرون می

تا مردم بیایند و ببینند که بدن متعفّن و گندیدۀ تو چگونه به ذلّت و پستی 
الغیب شده و از میان دریا فرعون جزء رجال دچار شده است، و نگویند که

 «یا به آسمان رفته است.
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وقتی که از مادر متولّد شد معصوم بود، ما هم وقتی 
از مادر متولّد شدیم همه معصوم بودیم! وقتی از مادر 

ق به دنیا نداشت، ما هم تعلّق به دنیا متولّد شد تعلّ
نداشتیم! آیا تفاوتی بوده است؟! نه! او انسان بود، ما 
هم انسانیم؛ منتها صحبت در این است که وقتی در 
میان مردم آمد، خداوند شرائط تفرعُن و شرایط 
هدایت را برای او قرار داد! ]فرمود[: اگر از این راه 

ر کثرات و استکبار بروی، دنیا و تفرعن و توغّل د
طور تا به آنجایی که دعوی أنا الحقّ و است و همین

طرف دعوی اُلوهیّت و ربوبیّت بکنی؛ و اگر از آن
طرف، ذلّت و مسکنت و خلاف این بروی، بر

عبودیّت و تواضع و رسیدن به مراتب کمال و تجرّد 
 است.

حالا صحبت در این است که اگر انسان از  
نظر  ـ حتّی از نظر از باطن فصر طرف برود ـاین

شود! آیا فرعون طرف بالاتر میظاهر هم از آن
توانست ماه را دو القمر کند؟! آیا می توانست شقّمی

 آیا فرعون ١نصف کند؟! مگر پیغمبر نکرد؟!

                              
 .١٤٢، ص ١رجوع شود به الخرائج و الجرائح، ج  ١
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!می او که   ١توانست خورشید را برگرداند؟

نتوانست! گرچه همۀ اینها اصلًا قابل توجّه نیست، 
تصرّفات هم  و ر خود ظاهر و آن دخلنظ ولی از

 کند.مسئله تفاوت می
طور که نبود! افراد آمدند، قضیّۀ فرعون همین 

اوّل یکی آمد تعظیم کرد، بعد دو نفر تعظیم کردند، 
! این مسکین هم  بعد نفر سوّم، چهارم و...

دانست که این افراد دارند چه جنایتی بر سر او نمی
چینی که الآن بر سر این عرقآورند! او خبر ندارد می

شود و کلاه کم دارد بزرگ میاو گذاشته شده، کم
شود و پایین شود و این کلاه هم مدام بزرگ میمی
آید تا جایی که دیگر چشم او را آید، میآید، میمی
تواند با خارج ارتباط گیرد و دیگر این چشم نمیمی

 برقرار کند.

 تباریهای اعاهمّیت عبور از موقعیّت
مین خاطر هخاطر چیست؟ بهاین به 

هایی است که خدا قرار داده است؛ امّا قرار موقعیّت

                              
 .٥٦٢، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
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ور شویم، بلکه قرار داده که نداده که ما در آن غوطه
ور شد از آن بگذریم! این مسکین آمد و در آن غوطه

ای که در ما و اینها را حقایق پنداشت! آن نفس لوّامه
چنین هم بوده و هماست، در جناب فرعون و نمرود 

های آینده های گذشته، فرعوندر نمرودها و فرعون
های حال! اینها همه یکی هستند و اصلًا و فرعون

 کنند. گفت:هیچ تفاوتی نمی
 

شود، یک صف را برای روز قیامت که می 
گوییم: کنیم و میدهند. نگاه میها تشکیل میفرعون

م؟! یک تا فرعون داشتی خدایا، عجب! مگر چند»
هم کشور مصر است کشور که بیشتر نیست؛ آن

گذارند از شرق عالم تا غرب یک صف می« دیگر!
« اند!اینها همه فرعون»گویند: عالم و می

« این دیگر مال کجا بوده؟!»گوییم[: ]می
نه جانم، آن بیچاره اسمش فرعون »گویند[: ]می

تر، بهتر، های بسیار قویبوده، حالا بیا فرعون
های با برهان، تر را ببین! فرعونآزموده شاءاللَه کارما

 های با علم،فرعون
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های متوغّل های با حجّت و دلیل، فرعونفرعون
« های متوغّل در نفوس و در کثرات!در علوم، فرعون

 حالا همه بیایید سر یک صف بایستید!
خدا نکند که ما را در کنار آن صف بگذارند،  

إلّا مسئله در روز قیامت، ]فقط[  م؛ وبه خدا پناه ببری
مسئلۀ فرعون و نمرود نیست جان من! هر کسی که 
در موقعیّت اطاعت و انقیاد قرار بگیرد و دل خود را 
با خدا پاک کند و نفس و افعال خود را پاک کند، 

طور نباشد، آید در صف متّقین؛ و هر کسی اینمی
خیلی  ایستد؛رود در صف فرعون و کنار او میمی

منظّم و به ترتیب! آنها هم مراتبی دارند؛ مراتب جلو 
طور نسبت به درجات بهشت و و مراتب بعد! همین

هم اختلاف مراتب دارند.  د رکات جهیم و نار هم با
 شود آزادی دنیوی!این می
یک آزادی هم داریم که آزادی الهی است.  

دعا کنید که خدا آن آزادی را نصیب کند! آن 
ی که انسان از دنیا آزاد بشود، از مال آزاد اآزادی

بشود، از م سند آزاد بشود، از شؤونات آزاد بشود، از 
ها نکردن کردن و نگاه بروها آزاد بشود، از نگاه و بیا

ها آزاد بشود! آقا، تعظیم آزاد بشود، از تعظیم و غیر
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 آید!دست نمی]این مرتبه[ آسان به

ۀ مرحوم قاضی نامتوصیفی از توحید در وصیّت
 قدّس اللَه سرّه

ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم قاضی ـ 
سال یا  ای دارند که ظاهراً آن را چهارنامهوصیّت

سال قبل از وفاتشان به خطّ خودشان نوشته  پنج
بودند. چند شب پیش به توسّطی به دستم رسید و 

کردم. نکات خوبی در آن بود. یکی از مطالعه می
 مطالبش این است:

و این  ١نظر توحید، من کسی را سراغ ندارم که شما را به او بسپارمو امّا از نقطه

 ٢آید! دست نمیمسئله به آساتن و سهولت به

نظر از این مطلب، مسائلی را فرموده  و امّا صرف
 بودند که انجام بدهید.

آید! دست نمیمسئلۀ توحید، آسان به 
ک همین؟! یک توحید الهی و یک عبودیّت و ی

جان! خدا نکند روزی بیاید که بیایند  نماز؟! نه آقا
 برای ما نامۀ عمل را بگشایند

  

                              
 این عین عبارت مرحوم قاضی است! ١
 .٤٩٠، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٣٣٩و  ٣٣٨مهر تابناک، ص  ٢
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خوانیم، نماز که تمام نمازهایی که داریم می
خوانیم و تمام عبادات ما هایی که داریم میجماعت

بر تفرعُن ما اضافه کرده باشد و ما را به آن فرعون 
شود؟! طور میتر کرده باشد! چطور ایننزدیک

نمازی که همراه با نفس است، نمازی که همراه با دنیا 
است! بنده وقتی بیایم نماز جماعت بخوانم، توقّع 

سر من نماز  داشته باشم که آقایان و افراد بیایند پشت
خواندن  بخوانند؛ امّا وقتی که دیگری برای نماز

آید، من در منزل خودم بنشینم! آیا این نماز، نماز می
 خیر، خدایی در کار نیست!ت؟! نهخدا اس

علیه نسبت به  اللَه وصیّت مرحوم قاضی رحمة
 نماز

یعنی نه در مقام  اگر به همان اندازه ـ 
بستان و نه در مقام معامله و نه به قول مرحوم  بده

ـ که من برای  ١فرمودند: عبادت بازاریقاضی که می
آمدن افراد در نماز خود و در آن موقعیّت خود و در 

                              
 :٣٣٩ر تابناک، ص ؛ مه٤٩١، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
های دیگر: عمدۀ آنها نماز است. نماز را بازاری نکنید، اوّل وقت امّا وصیّت»

بجا بیاورید و با خضوع و خشوع! اگر نماز را تحفّظ کردید، همه چیزتان 
 «ماند!محفوظ می
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آن اجتماع خود شوق و علاقه دارم، خودم هم به 
همین کیفیّت باشم، باز این جای مطلبی را دارد؛ 
گرچه این اصلش غلط و اشتباه است. شوق یعنی 

ات را انجام بده، هر کس پای نماز چه؟! برو وظیفه
هر کس نیامد، نیامد! نباید هیچ  جماعتت آمد، آمد؛ و

تفاوتی بکند! ابداً نباید تفاوت بکند! ولی مسئله 
مرتبه نامه را جلوی آدم طور نیست؛ یکاین
آقا، آن نمازی که شما »گویند: گذارند و میمی

خواندی با این خواطر خواندی، آن نماز برای 
جهت انجام خودت! آن کاری که انجام دادی با این

 «دادی!

 زادی الهی، ارمغان حقیقت عبودیّتآ
آزاد از هر چیز غیر از مبدأ، آزاد از همۀ  

شود آزادی الهی! این تخیّلات غیر از مبدأ، این می
آزادی، آن عبودیّتی است که وقتی عنوان عرض 

ما ح قیقَة العُبودیّة؟ حقیقت عبودیّت »کند: می
 فرمایند:حضرت می« چیست؟

  أن لا
َ
 لِن
ُ
رَی العَبد

َ
ای

ً
 مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
 احساس نکند که در آنچه »؛ فسِه فیما خ

ً
اصلا

قی برایش است! 
ی
 «خدا به او داده تعل
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رَی أن لا 
َ
؛ یعنی در وجدان و در سرّش اصلًا ی

 نبیند و احساس نکند که به مالی تعلّق دارد!
مثال یک بابکنم: اگر منیک سؤال می 

ک الهام و صادق مصدّق، یا یک شخص راستگو یا ی
آقا، شما یک هفتۀ »سروش غیبی بیاید و به ما بگوید: 

و ما هم این مسئله را قطعی « دیگر بیشتر زنده نیستید!
بدانیم، آیا واقعاً حال ما نسبت به تعلّقات دنیا تغییر 

ما که یک هفتۀ دیگر »گوییم: کند؟! میپیدا نمی
 بیشتر نیستیم! برای چه ]تعلّق داشته باشیم[؟! تمام

 «شد دیگر!
 گفت:شخص طبیبی به من می 

 در کشاکش بودم. تصوّر 
ً
من نسبت به موقعیّت خودم با موت و با مرگ دائما

کردم وقبی که با موت مقابل بشوم بتوانم خیلی با انبساط خاطر و طیب خاطر می
قی ندارم! 

ی
 و رضای کامل با این قضیّه برخورد کنم. هیچ مشکلی ندارم، به دنیا تعل

اینکه در مسافرتی  این احساس در او بود تا 
واسطۀ کسالتی که پیدا کرده بود، هم بودیم، به که با

های در پشت )تحریک غُدد لَنفاوی( این غدّه
زد، قدری بزرگ شد که وقتی دست می گوشش یک

 کرد.آن را احساس می
 گفت:می 

 ذهن من به
ً
مسائل دیگر رفت و  طرف بعصین از تا این مسئله در من پیدا شد، فورا

 نخوابیدم و مضطرب شدم! ]با خودم[ گفتم: ای
ً
داد بیداد!  شب تا صبح اصلا

 دیدی چه شد؟! دیگر قضیّه تمام شد! 
دانم نمی»شب مرا بیدار کرد و گفت:  نصف 
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آقا، مگر چه شده است؟! »گفتم: « چرا ناراحتم!
ای پیدا شده و پشت گوشم قضیّه»گفت: « بخواب!

آقا بخواب! بیدارمان کردی! »گفتم: « !باد کرده است
گیرد، حالا آمده  صبح تا شب هزار جای آدم درد می

شود خلاصه وقتی دیدم آرام نمی« بیخ گوشَت!
جان، تو به این زودی جان به عزرائیل  آقا»گفتم: 

جمع باش قبل از اینکه ما  دهی، بخواب! خاطرنمی
خب « م!دهمیری! این را به تو قول میبمیریم تو نمی

 قدری خدا به ما محبّت داشت و یک بنده
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آرام شد و خوابید. یکی دو روز بعد هم این قضیّه 
 تمام شد.

ببینید، خیلی راحت! نه نیاز به خواب دارد، نه  
نیاز به مکاشفه دارد و نه نیاز به اینکه پیغمبر و امام 
زمان بگویند؛ بلکه فقط یک علامت به آدم نشان 

شود؟ آدم به خودش وقت قضیّه چه میدهند، آنمی
گفتی من حال میبه عجب، تو تا»گوید: آید! میمی

طور هستم، من خوب برخورد در ارتباط با موت این
« کند!ای ندارم و برای من فرق نمیکنم، من مسئلهمی

أقل نگذاشتی صبح  تو مرا از خواب بیدار کردی، لا
ور را آ بشود بعد به من این خبر خیلی مسرّت

آورد، برسانی! اینها چیزهایی است که خدا پیش می
استثنا! چرا؟ چون  آورد؛ بلابرای همۀ ما هم پیش می

خدا به همه رحیم است، خدا به همه عطوف است، 
 ۡ  ءَاي ة ۡ  آورد! ﴿و كَأَيِّن مِّنخدا برای همه پیش می

 ۡ  ه ا و هُمۡ  ضِ ي مُرُّون  ع لَيۡ  أَرۡ  فِي ٱلسَّم ٰو ٰتِ و ٱل
 ١رِضُون ﴾.ۡ  ه ا مُعۡ  ع ن

                              
 :٣١١، ص ٣. اللَه شناسی، ج ١٠٥( آیه ١٢سوره یوسف ) ١
ها و زمین وجود دارند که ایشان هایی در آسمانو چه بسیار آیات و نشانه»

ها و که از آن نشانهگذرند، درحالیکنند و میپیوسته بر آن مرور می
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آید و ها میاین مسئله برای همه هست. نشانه 
ها را رود، ولی مهم این است که انسان این نشانهمی

جدّی بگیرد و متوجّه بشود و به آن حقیقت برسد و 
از اینها برای رسیدن به آن مسئله، کمال استفاده را 

شود عبودیّت؛ عبودیّتی که اگر وقت این میبکند. آن
« خواهی بمیری!آقا، فردا می»الآن به انسان بگویند: 

 «به! چه خوب!به»بگوید: 

 السّلام نشانۀ عبودیّت از نظر امیرالمؤمنین علیه
السّلام وقتی که متّقین را  امیرالمؤمنین علیه 

 فرماید:کند میتوصیف می
ُ علیهم لم و لولا

ه
تبَ اللَ

ه
ذی ک

ی
 أجس الأجلُ ال

ّ
هم ف

ُ
قرّ أرواح

َ
ست

َ
ٍ ت

ّ  عیر
َ
ة
َ
رف
َ
ادِهم ط

ا مِن العِقابِ. 
ً
وابِ و خوف

ّ
ا إلَ الث

ً
وق

َ
 ١ش

  
قدر اشتیاق به موت دارند که اصلًا یعنی اینها آن

شوند، و اگر آن تقدیر و روی پای خودشان بند نمی
 ۡ  سۡ  رِي نَفۡ  مشیّت الهی نبود بر اینکه: ﴿و م ا تَد

 بِأَيِّ ۡ  سُۡ  رِي نَفۡ  ا و  م ا تَدۡ  سِبُ غَدۡ  مَّاذَا تَك

                              
 «های توحیدِ حق، اعراض دارند.علامت

 :١٠٤؛ روح مجرّد، ص ٣٠٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
د و اجل معیّن برایشان نوشته نشده بود، و اگر زمان مرگ برای آنان مقدّر نبو»

به قدر برگشت شعاع نور چشم )طرفةالعین( از شدّت اشتیاق ثواب خدا، و 
 «یافت.هایشان در کالبدهایشان استقرار نمیاز فرط خوف عذاب خدا جان
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؛ ۡ  ضۡ  أَر داند به چه کس نمیهیچ»  ١تَمُوتُ﴾
یک « کند.رود و چه میوضعی و چه موقع از دنیا می

 کردند!آنْ در این دنیا توقّف نمی
واقعاً آنها دیگر چه کسانی هستند! حالا ما  

گوییم مثل آنها باشیم، چون آنها افراد دیگری نمی
 أقل برایمان فرق نکند و تفاوت هستند؛ ولی حدّ

 شود مسئلۀ عبودیّت!نداشته باشد. این می
خواهد به السّلام می بنابراین امام صادق علیه 

عنوان بفرماید: این نکاتی را که من دارم به تو 
ات حفظ نکن، بلکه باید گویم فقط در حافظهمی
طور بشوی که برای خودت چیزی را نبینی، این

نسبت به خودت و نسبت به آثار وجودی خودت 
طور طور بشوی، اینقی احساس نکنی! باید اینتعلّ

إلاّ همۀ ما این مطالب را بلد هستیم  شدن مهمّ است و
دانیم. ما که هیچ، حتّی فسّاق و کفّار هم و می

دانند موتی هست؟! مگر آنها دانند! مگر آنها نمیمی
دانند که دانند روزی باید بروند؟! مگر آنها نمینمی

                              
 :٩٧، ص ١٢. امام شناسی، ج ٣٤( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
داند نفسی نمیکند، و هیچ ذیداند فردا چه کسب مینفسی نمیو هیچ ذی»

 «میرد!در کدام زمین می
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ن تعلّقات و کثرات قطع علائق روزی باید از همۀ ای
دانیم، پس چه دانند، ما هم میکنند؟! آنها هم می

 ماند؟!تفاوتی بین ما و آنها باقی می

 فقر ذاتی انسان منشأ رهایی از تعلّقات
حوش این  و جهت، مطالبی در حولروی این 

 نظر قرار داد. یک فقره هست که باید آن مطالب را مدّ
که انسان بداند منشأ همۀ مسئلۀ اوّل این است  

ها؛ تعلّق این عبارات و کلمات، منشأ همۀ عدم
تعلّق  تعلّق به شخصیّت، عدم تعلّق به مال، عدم عدم

گردد که به شؤونات و... به فقر ذاتی انسان برمی
ـ متدلّی به  چه برسد به آثار انسان در وجود خود ـ

د پروردگار و متّکی به آن مبدأ اعلا است و هیچ وجو
 که آن هستی ای ـو هستی
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عبارت است از هستی استقلالی، هستی 
ـ برای انسان معنا ندارد و  شخصیّتی و هستی بالفعل

 آن ]مبدأ اعلا[ منشأ برای همۀ این مسائل است.
البتّه این مطالبی را که  واسطۀ این قضیّه ـبه 

ـ انسان به طریق  کنم قبلًا صحبتش شدعرض می
د نسبت به آثار وجودی و مقارنات و توانأولیٰ نمی

آن ظروفی که با آن ظروف مرتبط است، احساس غنا 
و احساس وجود استقلالی داشته باشد و تمام آنها 
هم از حیطه و مرتبۀ وجودی انسان خارج هستند. 
وقتی که انسان در وجود خود مالک خود نیست و 
مالک او دیگری است، چگونه ممکن است نسبت به 

نشین است و با او ر خارجی و آنچه با او همن آثاآ
کار دارد و از آثار و شوائب وجودی او نشئت  و سر
گیرد، احساس تعلّق و احساس تملّک داشته می

ءُ إِلَى ٱللَهِ ۡ  فُقَر اۡ  أَيُّه ا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡ  باشد؟! ﴿ي ٰ
 ١ح مِيدُ﴾.ۡ  غَنِيُّ ٱلۡ  و ٱللَهُ هُو  ٱل

ها نما! ییم هستیهاما که هستیم؟! ما عدم 

                              
ای مردم، تمام شما :»١٠٨، ص ١. امام شناسی، ج ١٥( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١

به تمام شراشر وجود هستی نیازمندانی به خدا هستید و فقط خدا است که 
 «نیاز است و او است که سزاوار تحمید و ستایش است!بی
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تمام ما عدم هستیم و فقط نمودی داریم از هستی، 
نمودی داریم از وجود، نمودی داریم از ظهور! اگر 
این نمود، یک نمود واقعی است، پس این نمود را 
نگه داریم و نگذاریم از بین برود! اگر این نمود، یک 
نمود واقعی است، پس چرا موت و حیات به اختیار 

چرا مسئلۀ مرگ و زندگی در حیطۀ ما نیست؟! 
دانیم! پس وجودی ما قرار ندارد؟! این را که همه می

شود که ما مالک هستی خودمان هم معلوم می
 نیستیم.
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وجود مطلق اختصاص به ذات پروردگار  
شود به اصل هستی. وقتی دارد. این مربوط می

طور باشد که ما در اصل هستی عدم هستیم، پس این
توانیم در آثار خارجی و ملکیّت و دیگر چطور می

بروها ادّعای ملکیّت  و شخصیّت و شؤونات و بیا
 توانیم ادّعای استقلال کنیم؟! اینکنیم؟! چطور می
 مسئلۀ اوّل است.

اهمّیت ادراک ملکیّت خداوند در تصحیح رفتار 
 انسان

مسئلۀ دوّم در این عبارت که در جلسات قبل  
به آن اشاره شد، این است که وقتی انسان بداند 
ملکیّت و تعلّق اختصاص به پروردگار دارد 

كُ ٱلسَّم ٰو تِٰ ۡ  فرماید[: ﴿و لِلَّهِ مُلکه می]چنان ـ
آنچه در سماوات سبع،   ١؛ضِ﴾ۡ  أَرۡ  و ٱل

های مادّه و جان است، و آنچه در أرض است آسمان
و هرچه که هست، اختصاص به او دارد؛ یعنی مال 

 او ِ تصرّف از آن و او است، مِلک او است، دخل
گذارد و فنا را بر آورد، باقی میب رد، میاست، می

                              
 .٢٧ ( آیه٤٥سوره جاثیه ) ١
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ـ باید ارتباط و تعلّق و  کندخلایق مستولی می
را با آنچه در حیطۀ وجودی او در خارج  اشرابطه

 است تصحیح کند.
تواند هر کاری بکند، دیگر دیگر نمی 

تواند هر تواند هر گونه تصرّفی بکند، دیگر نمینمی
گونه امر و نهیی بکند؛ بلکه باید این مسائل فقط در 
محدودۀ رضای الهی و تکلیف قرار بگیرد! تکلیف 

از قضیّه کنار نگه یعنی چه؟ یعنی انسان خودش را 
گویند این کار را بکن، برود انجام دارد! وقتی می

خدایا، تو گفتی این کار را انجام »گوید[: بدهد. ]می
بده، بسیار خوب! این کار را انجام نده، بسیار 

یعنی خودمان را در این تکلیف دخیل و « خوب!
شریک نکنیم، برای خودمان در این تکلیف حساب 

دمان را از این مسئله کنار نگه داریم. باز نکنیم و خو
شود تصرّف در ملک خدا؛ و انسان إلّا[ می ]و
کند، داند که دارد در ملک خدا تصرّف میمی

که[ فقط در اینجا یک واسطه است، فقط در ]درحالی
اینجا یک پل عبور است و بیش از این مقدار چیزی 

 نیست!

 لزوم پرهیز از افراط و تفریط
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فلهذا انسان باید نسبت به میزان تصرّفات  
کاملاً دقّت کند؛ در جایی که نباید افراط کند از افراط 
بپرهیزد، در جایی که نباید تفریط کند و نباید کم 

 بگذارد از تفریط
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احتراز کند، باید مسائل را منطبق با عقل و منطبق 
با شرع و منطبق با عرف در نظر بگیرد، باید در هر 

 یی لحاظ شرایط را بکند.جا
السّلام برای یک شخص  امیرالمؤمنین علیه 

مقدار زیادی خرما فرستادند. شخصی اعتراض کرد. 
دانی که تو موقعیّت او را می»حضرت فرمودند: 

اگر انسان بخواهد  ١«کنی؟!داری به من اعتراض می
ها به نحوی برخورد کند، باید متوجّه نسبت به بعضی
وجود این برخورد در آنها توقّع بیجا بهباشد که شاید 

بیاورد! این مسئله خیلی مهم است. انسان باید 
خصوصیّات روحی افراد را در ارتباط با خودش 
خیلی لحاظ کند. لحاظ شخصیّت و شؤونات افراد 
در ارتباط انسان با آنها نقش بسیار مهمّی دارد. هر 
شخصی برای خودش یک انسان است، یک صفاتی 

 یک اخلاقی دارد. دارد،

خصوصیّات اخلاقی و رفتاری مرحوم میرزای 
 شیرازی )ت(

السّلام در رفتار  تأسّی به سیرۀ امیرالمؤمنین علیه
 میرزای شیرازی

                              
 .٢٣و  ٢٢، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
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این قضیّه الآن یادم آمد، گرچه دیگر وقت  
شود امّا این قضیّه را هم نقل کنیم و دیگر دارد دیر می

 کنیم.مام میراجع به این فقره مسئله و مطلب را ت
اتّفاق مرحوم آقا به دیدن یکی از یک روز به 

ای را آقایان و بزرگان رفته بودیم. آن شخص قضیّه
 گفت:کرد. مینقل می ١از مرحوم آیةاللَه مشکوری

 مشکوری در یک سفر به
َ
فاق جمعی از نجف حرکت کردند تا به مرحوم آیةاللَ

ّ
ات

سامرّا
٢
از   زای شب  یبرای دیدن مرحوم مب 

٣
 بروند.  

...٤ 

                              
مرحوم آیةاللَه مشکوری یکی از علمای نجف و بسیار مرد زاهد و عابد و  ١

کردند و بزرگان از بزرگی بود. ایشان در صحن هم اقامۀ نماز جماعت می
شدند و خود همین شخص ناقل اهل علم به صف جماعت ایشان حاضر می

شان نظر به ایهم چون با ایشان ارتباط خانوادگی و نَسبی داشت، از این نقطه
 کرد.بسیار ارادت داشت و حکایات بسیار آموزنده و جالبی نقل می

مرحوم میرزا در آن موقع ریاست کلّ شیعه را داشت و بنا بر بعضی از  ٢
 *مصالح که خیلی مفصّل است، ایشان دیگر اقامت در سامرّا را اختیار کرد.

 .٣١٧و  ٢٩٧و  ٢٩٦، ص ٣*. رجوع شود به مطلع انوار، ج 
میرزا بسیار مرد بزرگ، بسیار مرد زیرک و بسیار مرد بصیری بود. مرحوم  ٣

نسبت به مسائل روز و مسائل دنیا بسیار وارد بود و خلاصه کسی نبود که 
 بشود گولش زد! ]ادامه در صفحه بعد[

 
خواندم که در همان ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ یادم است در یک جا می ٤

تسنّن چون اهل تسنّن ـ، بین یک طائفه از اهلزمانی که ایشان در سامرّا بودند
ـ که اتّفاقاً از طائفۀ خوبی هم نبودند و نسبت به شیعه  در سامرّا هم بودند

شود و آنها یک نفر از ای پیدا میای از شیعیان قضیّهعناد هم داشتند، و طائفه
مالک رسانند. در آن موقع مهمین شیعیانی را که در سامرّا بودند به قتل می

اسلامی مثل عراق و عربستان و یمن و... زیر سیطرۀ دولت انگلیس بود. 
ـ  دهد!داد و قرار میاین انگلستان همیشه خودش را قیّم سایر ملل قرار می ـ

السّلطنۀ انگلیس بود و در تحت  در آن موقع عراق هم زیر نظر همین نایب
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کنسول  افتد، آن سرمیشد. وقتی که این قضیّه اتّفاق حکومت آنها اداره می

چنین همآقا، یک»گوید: آید و میانگلیس پیش مرحوم میرزای شیرازی می
ای اتّفاق افتاده است، شما به ما اجازه بدهید که عاملین آن را پیدا کنیم قضیّه

مرحوم میرزا « و خدمتتان تحویل بدهیم و محاکمه و مجازات کنیم!
هم  ند، ما این مسائل را خودمان باتسنّن برادران ما هستاهل»گوید: می
کنیم و نیازی به ابراز محبّت سلطنت عِلّیۀ ع لیّۀ عالی متعالی فصل می و حلّ

 ١«نداریم که آنها بخواهند برای ما دلسوزی کنند!
درایت و کیاست را ببینید! الآن در اینجا یک قضیّه اتّفاق افتاده است، امّا این 

دهد اجانب در امور ی که دارد اجازه نمیمرد بزرگ با این بینش و بصیرت
گرفت، بسیار مرد زیرکی بود و تأثیر قرار نمی مسلمین دخالت کنند! تحت

شود مرجع! این آدم به های آنها کاملًا مطّلع بود. این میها و نیرنگاز خُدعه
های دو ل خورد تا با آن بینشی که دارد سیاستدرد یک حاکم اسلامی می

مرتبه متوجّه اینکه یکدر مرام او و در فکر او تأثیر بگذارند؛ نه دیگر نتوانند
خاطر اند، تمام اینها بهداد بیداد، عجب کلاهی سرش گذاشته بشود که ای

 این بود که مثلًا فلان کار انجام بشود!
تر ارتباط ایشان با مرحوم میرزا بسیار مرد بزرگی بود و از همۀ اینها مهم

گونه شکّی ندارم که مرحوم نده در این مسئله هیچصاحب ولایت بود! ب
ارتباط نبود. نظیرش در همین مسئلۀ ظاهراً تنباکو پیش میرزای شیرازی بی

آمده بود. وقتی در قضیّۀ تنباکو اوضاع خیلی شدید شد، یک روز یکی از 
شاگردان ایشان به نام مرحوم سیّد محمّد فشارکی که یکی از بزرگان بوده و 

گیرد و وارد ای بوده، وقت مییار زبردست و مجتهد بسیار قویمدرّس بس
شود، خیلی متأثّر و شود. وقتی وارد میبر استادش میرزای شیرازی می

میرزا، من از شما یک سؤال »گوید: کند به میرزا و میناراحت رو می
شما دو دقیقه »گوید: روند و میافراد از مجلس بیرون می« خصوصی دارم!

خواهم اجازه بدهید تا آن رعایت استاد و شاگردی را کنار بگذارم، میبه من 
خواهد دل بگو، هرچه می»گوید: ایشان می« با شما صریح صحبت کنم!

اید و دارند شما اینجا نشسته»کردن:  کند با میرزا دعواشروع می« تنگت بگو!
کند، آیا میطور کند، در ایران دارد اینکنند، انگلیس دارد فلان میچه می

ترسید؟ جان شما ترسید؟ از جانتان میاین مسئله است؟! شما از چه می
تر است یا خون سیّدالشّهدا که برای اسلام تر است، خون شما رنگینمهم

برد! میرزا خیلی مرد بزرگی بود و کار میها بهیعنی از این عبارت« ریخت؟!
کند و وقتی مطالبش می طور صبراستادش بود؛ ولی با حلم و متانت همین

گوید: آورد و میرود از آن گوشۀ اطاق کاغذی را میشود، میتمام می
گویید برای من هم انجام شده و من هم آقاجان، همین مطالبی را که شما می»

بعد  ٢«ام و دور نیستم و نسبت به اوضاع و شرائط مطّلعم!در این مطالب بوده
بودم، سه روز روزه گرفتم و امروز را به  من خیلی ناراحت»گوید: ایشان می
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ن می زا به نام مرحوم آقا سیّد اسماعیل وقبی به کاظمی  رسد، در آنجا وکیل مرحوم مب 

ن بهکند. وقبی که میرا ملاقات می ١صدر  سمتخواهد از کاظمی 

  
( که متوجّه می  مناسبر شود ایشان سامرّا حرکت کند، یک نفر هم )شخص غب 

زا بیاید، با ایمی به آیند. وقبی شود و با هم میشان همراه میخواهد برای دیدن مب 
احت میسامرّا می زا میرسند شب را اسبی ل مب  ن

آیند تا اجازۀ کنند و صبح به درب مبن
ند. وقبی که در می  مشکوری ورود بگب 

َ
زنند این شخص هم به همراه مرحوم آیةاللَ

مشکوری  بگویید »گویند: ایشان می« کیست؟»گوید: آید و میآید. خادم میمی
آن خادم « فلاتن هم هست. »گوید که بگویید: و آن شخص هم می« آمده است. 

                              
بینید: مشرّف شدم و نتیجۀ این عمل من چیزی است که الآن می ٣سرداب

الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیِّ نَحوٍ کان حرام است و هر کسی که ”
و  ٤«“السّلام است!مرتکب این عمل بشود در حکم محاربۀ با امام زمان علیه

 گوید.م سیّد محمّد فشارکی چیزی نمیایشان دیگر به مرحو
زند و مشخّص هم بود که در جریان تنباکو دست میرزا که بیخود حرف نمی

گویند: خدمۀ ناصرالدّین تا جایی که می ٥سر میرزا بوده است، ولایت پشت
ـ قلیانش را جلوی چشمش به زمین  کشیدکه در آن موقع قلیان می شاه ـ

ای باید پشت قضیّه است! چه نفوذ و اراده خیلی عجیب ٦زدند و شکستند!
کند باشد که در قصر خود سلطان و شاه یک مملکت، این مسئله نفوذ پیدا می

 برند!زنند و از بین میو این را جلوی چشمش می
 .٣٤٧و  ٣٤٦، ص ٣( رجوع شود به مطلع انوار، ج ١
 .٣٤٠( رجوع شود به همان، ص ٢
مت کند که وقتی توفیق زیارت عتبات پیدا شاءاللَه خدا برای همه قس( إن٣

کنند، زیارت سرداب را فراموش نکنند که مکان بسیار عجیبی است و از می
السّلام از آن  آن سرداب آثاری دیده شده است؛ سردابی که امام زمان علیه

اند و گودال و چال سرداب غیبت کردند! البتّه نه آنجایی که الآن گذاشته
گویند امام زمان در اینجا فرو رفته است؛ آورند و میمیند و خاک درکرده

دنبال حضرت آمدند، نه، امام زمان در زمین فرو نرفته است، بلکه وقتی به
حضرت روی آن سکّو آمدند و بعد از آن سکّو دیگر دیده نشدند که الآن هم 

 در و پنجره دارد.
 .١١٨( تاریخ دخانیه، ص ٤
 .٣٠١، ص ٣ج ( رجوع شود به مطلع انوار، ٥
 .٣٣٨و  ٣٣٧( رجوع شود به همان، ص ٦
سیّد اسماعیل صدر در کاظمین و از مراجع و بزرگان بود. از  مرحوم آقا ١

عادی و خوارق  افرادی بود که از نظر تقوا و روحانیّت و بروز مسائل غیر
بالب نان بود! یعنی حتّی وکلای آن بزرگان  کردند و مُشارٌعادات به او اشاره می

هم در شهرها و در بلاد مثل خودشان بودند و دست کمی از خود آنها 
دادند[! چه نداشتند! تصوّر نکنید که حالا ]هر کسی را[ وکیل ]قرار می

 عرض کنم!
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 مشکوری( داخل »گوید: آید و میرود و میمی
َ
ایشان گفتند که فقط شما )آیةاللَ

زا داخل برود، خیلی ناراحت آن شخص که می« بیایید.  خواست برای زیارت مب 
زا او را راه نداد! می  شود که چرا مب 

وع میم مشکوری به داخل میمرحو  زا سری کند از ایشان خیلی تعریف رود و مرحوم مب 

قن ـوقبی که می ١کند. و ترغیب می زا یک کیسه أسری ون بیاید، مب   از  خواهد بب 
ً
ظاهرا

قن  ـ که مبالغ خیلی زیادی بوده به  ها بودهای مجیدی که در سابق از عثماتن أسری
ر می« شما باشد! این پیش »گوید: دهد و میایشان می

ی
زا به ایشان هم تشک کند و مب 

ون می« شما فردا هم دوباره بیا! »گوید: ایشان می آید، آن شخص مصاحب وقبی بب 
زا برسد ـ ق کرده بود تا خدمت مب 

ی
ـ نگاه  که خودش را با عنوان رفیق به ایشان متعل

گوید: ش[ میبیند که خلاصه ایشان دست خالی برنگشته است! ]با خودکند و میمی
 فردا یک کاری بکنیم. حالا بلکه إن»

َ
 «شاءاللَ

ازی می زای شب  ل مب  ن
گوید: آید و میزنند. خادم میآیند و در میفردا دوباره با هم به مبن

 مشکوری( داخل بیایید! »
َ
زا گفته فقط شما )آیةاللَ رود و آن ایشان داخل می« مب 
زا »گوید[: شود ]و با خودش میشخص دیگر خیلی ناراحت می عجب، چرا مب 

آیم! این کند؟! این دیگر چه کاری بود؟! من دو دفعه دارم به اینجا میطوری میاین
 مرا راه نمی

ً
 «دهد؟! درست نیست! شیخ است و من سیّد هستم! چرا اصلا

  
  

                              
البتّه در آن موقع هنوز ایشان آیةاللَه نشده بود و در نجف یک طلبۀ فاضل  ١

 های مشکوری در نجف معروف بودند.بود. خانواده
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زا با او خیلی خوش و بش و احوالحال دوباره داخل میکلّ علیٰ  پرش آید و مرحوم مب 
ون دهد؛ این میو دوباره یک کیسۀ دیگر به ایشان می کند می شود دو تا! وقبی بب 
ر برگشت! آید، این شخص متوجّه میمی شود که بله، دوباره این آقا رفت و با دست پر

زا برای چه این پولتعجّب می ن کند که مب   ١دهد؟! طوری دارد به او میها را همی 
زا گفته فردا هم باز بیا! »گوید: می« باز هم قرار ملاقات دارید؟»پرسد: می « بله، مب 

روم! مثل اینکه با دفعه دیگر هر طوری که شده داخل میاین»با خودش گفت: 
زا نمی ل فردا که دوباره به« شود با زبان خوش صحبت کرد. مب  ن فاق به درب مبن

ّ
ات

زا می  »گوید: آید و میآیند، خادم میمب 
َ
زا گفته فقط شما )آیةاللَ مشکوری(  مب 

خواهد وارد شود و خادم در را ببندد، این شخص پایش وقبی که ایشان می« بیایید! 
ن در می شود. دهد ]در بسته شود[ و با آن خادم گلاویز میگذارد و اجازه نمیرا بی 

ل میکند و در را میزند و پرت میخادم هم او را می ن شود. بندد و داخل مبن
٢
دوباره  

و  زا نیم ساعت سری کند. بعد دوباره یک کیسۀ دیگر ع به صحبت کردن با او میمب 
دهد که ایشان دهد و حبیّ جدای از آن هم مبلعین برای راه و ادامۀ سفر میبه او می

ون می  بهدیگر به نجف برگردد. ایشان بب 
ً
 خیلی آید و آن شخص اصلا

ی
طور کلی

طوری  د، ما باید یکشو طور نمینه، این»گوید: ناراحت بوده است. ]با خودش[ می
زا برسانیم!  ال آن محل پولی می« خودمان را به مب 

ّ
گوید: دهد و به او میخلاصه به بق

زا بروم؛ حالا اگر شده با نردبان، من می» خواهم هر طور که شده به داخل خانۀ مب 
ن دیگر! من می زا برسم! طناب، زنجب  یا هر چب  او هم « خواهم به داخل خانه مب 

د و میاز او می ها را پول « طوری بروی؟! خواهی چهبسیار خوب، حالا می»گوید: گب 

 خودم بلدم که از دیوار بالا بروم! »گوید: می
ً
بسیار خوب، من به »گفت:   ٣«اصلا

 گویم در آن وقت از شب در اینجادهم و میآن پاسبان و شبگرد یک پولی می
  

د و رفت و آمد نکند تا تو دیگر هر کاری می
ّ
! ترد ال آن « خواهی بکبن

ّ
خلاصه این بق

د نکن، شخصی می»گوید: بیند و میشبگرد را می
ّ
خواهد به تو در فلان ساعت ترد

ف یاب بشود!  زا سری و آن پاسبان هم در آن وقت از شب حرکت « محضن مب 
ی که برای تلگراف گذنمی رود روی دیوار اشته بودند، میکند. آن شخص هم از تب 

زا و از دیوار خودش را داخل حیاط می ل مب  ن
بیند که چراغ کند و میاندازد. نگاه میمبن

زا روشن است.  طبقۀ مب 
زای نحیف را میمرتبه در را باز مییک ٤ بیند که با کند و مب 

 می
ی

ی نشسته و دارد به مسائل رسیدگ ن که   هاتی کند و همۀ آن پولیک عمامۀ سبر
زا بوده و می خواسته مبالعین را که برای افراد برایش آورده بودند در جلوی مب 

ص کند و فردا به خادم بگوید تا برای آنها بفرستد. تا این می
ّ
فرستد جدا و مشخ

! به»گوید: بیند میشخص می ! چه بخبی کند که الآن یک نگاه می« به، عجب نصیبر
اش را به آن شخص داده، با چه ارتفاغ در کنار تپّه از دینارهاتی که سه تا کیسه

وع می  بدون اینکه سلام کند، سری
ً
زا قرار دارد. خلاصه اصلا کند تمام اینها را داخل مب 

ر میعبا و دامن و هرچه با خودش بوده می ن ریزد و پر زا هم همی  طور کند. مرحوم مب 
زا و میککند، تازه رو میکرده است. وقبی همه را پر مینگاهش می گوید: ند به مب 

زا هم جواب سلامش را می« سلام علیکم! » زا میمب  آقا، »گوید: دهد. بعد به مب 
زا می« این چه وضعی است؟!  سه »گوید: می« کار کردیم؟! آقا، ما چه»گوید: مب 

زا هم میآیم و ]شما اجازۀ ورود نمیروز است که من دارم می گوید: دهید[! مب 
وع به خوش و بش کردن و « خواسبی رسیدی. ه میبالأخره به آنچ» و سری

زا میصحبت کردن با آن شخص می دانم قضیّه چه من نمی»گوید: کند. بعد مب 
خواهیم و بوده است، بالأخره ما باید افراد را بشناسیم. ببخشید، عذر می

ز بعد آن شخص کیسه را برمی« حال اشتباهی شده است! أیّ علیٰ  د. مب  ا دارد تا ببر
خواهید خواستم مطلبر را به شما بگویم؛ شما که الآن میدر ضمن می»گوید: می

ید، این مال را ببر
ن راه ٥  در بی 

                              
داده است، قطعاً جهت نمیتّه خیلی خانوادۀ محترمی بودند و میرزا بیالب ١

 حسابی داشته است.
جهت او را نگذاشته بود. خادم شخص خیلی تنومندی بوده و میرزا بی ٢

 چنین شخصی نیاز داشته است.همخود میرزا بسیار نحیف بوده، لذا به یک
 مثل اینکه شخص واردی هم بوده است! ٣
کرده های شب بوده و هنوز داشته به مسائل و کارها رسیدگی میمثلًا نیمه ٤

 است.
اید، خب مال شما! بالأخره سیّد هستید، یعنی بالأخره این مال را برداشته ٥

 لابد جدّت به تو حواله کرده است!
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زا گفت: « کار کنم؟پس چه»گفت:   ١«اوضاع نا امن است.  شما این مبلغ را »مب 

ن بشمار، من برای شما یک کاغذ می دهم، برو از وکیلم سیّد اسماعیل صدر در کاظمی 
ن  ! همی  وع ها را میکند و آن پولآن شخص هم قبول می« مبلغ را بگب  گذارد و سری

زا هم میبه شمردن می م که »نویسد: کند. مب  جناب وکیل ما، فلان شخص محبی

دازید! می د و خوشحال به نزد آن شخص هم کاغذ را می ٢«آید این مبلغ را ببر گب 

ن می قدر لابد آن»گوید: خودش[ میرود و ]با مرحوم سیّد اسماعیل صدر در کاظمی 
زا است سه ن است!  که پیش مب  دهد و کاغذ را به ایشان می« برابرش در کاظمی 

گوید: آن شخص می« خوش آمدی! »گوید: کند و میمرحوم صدر نگاهی به آن می
مرحوم صدر گفت: « خوش آمدی یعبن چه؟! نوشته فلان مبلغ را به من بده! »
! نوشتهنه، اشتباه می» گفت: « به او هیجر نده! این آدم، آدم شارلاتاتن است.  کبن
زا کاغذهای متفاوتی دارد؛ روی بعصین »گفت: « من خودم دیدم! » بله، مب 

 الرّحمن الرّحیم»کاغذهایش نوشته: 
َ
ها این یعبن بده! روی بعصین « بسم اللَ

 این یعبن نده! برای تو از این کاغذها فرستاده است. آن« هو القهّار»نوشته: 
 شخص هم فهمید چه کلاهی بر سرش رفته است. 

زا نامه ی فرستاد. او هم برای مب  ن  برایش یک چب 
ً
زا بعدا ه مب 

ّ
ای نوشت و در آن البت

مر  بَهر
َ
اط

َ
ا خ

َ
زا هم طبق آیۀ ﴿وَإِذ نامه هرچه دلش خواست نوشت. مرحوم مب 

مٗا﴾
َٰ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
َ
ون

ُ
هِل
ٰ
جَ
ۡ
ٱل

٣
و به او پس فرستاد، « السّلام علیکم! »اش نوشت: زیر نامه 

مقداری به او بدهد و خلاصه  ولی بعد به آن وکیلش در نجف حواله کرد که یک
 اش کند. راضن 

 مناسبر بوده و فساد   این شخص، شخص غب 
ً
ه بعدها معلوم شد که اصلا

ّ
البت

زا تر   هم داشته و کار مب 
حساب نبوده است و این مسئله را با نور باطن دیده اخلاقی

 داده است. او را راه نمیبوده که 
  

  

                              
 طور بود!واقعاً هم همین ١
 نوشت.هایی داشت که در آن میایشان قبض ٢
 :١٨٨. روح مجرّد، ص ٦٣( آیه ٢٥سوره فرقان ) ٣
که مردمان جاهل با ایشان مخاطبه و مواجهه داشته باشند، با و در وقتی»

 «گذرند.مسالمت و سلامتی در می
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این مسئله چیست؟ این همان مرام و مشی  
السّلام است که طبق آن عمل  امیرالمؤمنین علیه

کند؛ هر کس را به مقتضای خودش! انسان باید می
موقعیّت افراد را لحاظ کند! حالا میرزا که الآن دارد 

داند که او دارای دهد، میقدر میبه این شخص این
داند که و عشیره است و موقعیّتش چیست! می عائله

خود این شخص هم اهل خیر است و با چه افرادی 
هایی کاریها و ریزهمرتبط است. تمام اینها نکته

ها را در ارتباط با کاریاست که انسان باید آن ریزه
 انفاق و تصرّفاتش رعایت کند.

اللَه امیدواریم که خداوند ما را به آنچه شاءإن 
و به حقّ هم دعوت  بزرگان توصیه و دعوت کردند ـ

ـ  کردند و واقعیّت و حقیقت را برای ما بیان کردند
 متحقّق کند.

 محمّداللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاهم: ارزش والای مقام 
 عبودیّت

  
  
  
  
 هجری قمری ١٤٢١الحجّةالحرام ذی ٢٠
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا و ح بیب قُلوبنا و 
 طَبیب نُفوسِنا

 القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّیّبین  الطّاهرین أبی
 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعین 

  
 السّلام: قُ علیهقال إمامُنا الصّاد 

 أشیاءَ؛ أن لا
ُ
لاثة

َ
 لا ث

َ
 العَبید

ّ
ا، لِأن

ً
 مِلک

ه
 اللَ

ُ
ه
ه
ل وَّ
َ
فسِه فیما خ

َ
 لِن
ُ
رَی العَبد

َ
 لهم  ی

ُ
یکون

 بِهِ. 
ُ ه
مُ اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
یث

َ
ه ح

َ
عون

َ
ض
َ
، ی

ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
رون

َ
، ی
ٌ
مِلک

١ 

السّلام سؤال  عنوان بصری از امام صادق علیه 
ت چیست و چطور یک کند که حقیقت عبودیّمی

                              
 ١، تعلیقۀ ٢٣. ترجمه در همین کتاب، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

 آمده است.
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شود و حقیقت عبودیّت شخص به یک عبد مبدّل می
طور ادّعایی و نه به طور واقعی و شدن ـو بندگی به

 آید؟وجود میـ در او به گفتن

ترین عنوان برای پیامبر اکرم ، شاخص«عبداللَه»
 صلّی اللَه علیه و آله و سلّم

ت که دلیل فرمایند: سه مسئله اسحضرت می 
بر تحقّق معنای عبودیّت در شخص و تبدّل او به 
مرتبۀ عبودیّت و ایمان است. مرتبۀ عبودیّت، همان 

ای است که خداوند متعال رسول و منتخب از مرتبه
خلایق خود را قبل از اتّصاف به رسالت، به آن وصف 

 کند:متّصف می
  

  



650 

صَا﴾؛
ۡ
ق
َ ۡ
مَسۡجِدِ ٱلأ

ۡ
 ٱل

َ
حَرَامِ إِلی

ۡ
مَسۡجِدِ ٱل

ۡ
نَ ٱل  مِّ

ٗ
يۡلٗ
َ
 ۦل ىٰ بِعَبۡدِهِ سۡرَ

َ
ذِيٓ أ

َّ
نَ ٱل

ٰ
بۡحَ ه » ١﴿سر نّ مبن

است خداتی که عبد خود را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصی سب  داده 
 «است. 

در دو جنبۀ ظاهری و باطنی « إسراء»البتّه این  
نظر جسم ظاهر و از نقطهتحقّق پیدا کرده بود: 

فیزیکی، همین حرکت بدن رسول خدا در 
طرفةالعینی از مکّه به مسجدالاقصی بود؛ و از 

نظر روحی، سیر به سماوات سبع، آسمان دنیا، نقطه
طور سایر آسمان برزخ، ملکوت، جبروت و همین

عوالم بود که در آنجا مسئلۀ سیرِ آفاقی و انفسی توأماً 
 قّق شد.برای رسول خدا مح

در اینجا خداوند به پیغمبر خطاب عبد  
کند؛ یعنی اگر خدای متعال در میان اوصاف می

برای او سراغ « عبودیّت»رسول خدا وصفی بهتر از 
گفت: منزّه است کرد و مثلًا میداشت، آن را ذکر می

تواند در خدایی که شخصی را حرکت داد که می
لوم سرآمد آسمان و زمین تصرّف کند؛ یا در همۀ ع

روزگار باشد؛ یا منزّه است خدایی که شخصی را 
تواند در همۀ عوالمِ امکان تصرّف حرکت داد که می

کند؛ یا منزّه است خدایی که شخصی را سیر داد که 

                              
 .١( آیه ١٧سوره اسراء ) ١
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به تمام عوالم ماکان و مایکون اطّلاع و إشراف دارد. 
اینها همه از اوصاف رسول خدا است دیگر! جایی 

السّلام خطاب  نیز امام باقر علیهما که امیرالمؤمنین و
خداوند علم »فرمایند: به جابر بن عبداللَه انصاری می

القیامه به من عطا کرده یکون را إلی یوم کان و ما ما
دیگر رسول خدا که پدر آنها و سرسلسلۀ   ١«است!

 ٢این حرکت متعالی است، جای خود دارد!
د کرد؟! در جلوی افرامگر پیغمبر تصرّف نمی 

خورشید را  ٣بندی، ماه را دو نیم کرد،و بدون چشم
های بیابان را به شهادت به درخت و ریگ ٤برگرداند،

 رسالتش وا
  

! این کارهایی بود که پیغمبر کرد،   ٥داشت
امّا  ٦بیش داشتند، و امیرالمؤمنین و سایر ائمّه هم کم

                              
 .٢٣٨الهدایة الکبری، ص ؛ ١٢٧، ص ١بصائر الدرجات، ج  ١
 .٢٦٢ ـ ٢٦٠، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 .١٤٢، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ٣
 .٥٦٢، ص ٤الکافی، ج  ٤
؛ کنز ١٢٩، ص ١السّلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل أبی ٥

 .٢٨٣؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٢٧٢، ص ١الفوائد، ج 
 .٤٨٤ ـ ١٧١، ص ١ائح، ج رجوع شود به الخرائج و الجر ٦
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عنوان وصف کدام از این صفات را بهخداوند هیچ
کند؛ بلکه در میان همۀ این اوصافی یپیغمبر ذکر نم

که ما برای شما شمردیم گشت و تنها وصفی را که 
پیدا کرد و توانست آن وصف و آن نعت را به 
پیامبرش نسبت بدهد، وصف عبودیّت بود که آن را 

ر ىٰ ۡ  أَس ۡ  ح نٰ  ٱلَّذِيۡ  انتخاب کرد؛ فرمود: ﴿سُب
ز منزّه است خدایی که[ عبدش را ا»]﴾؛ دۦِهِ ۡ  بِع ب

« مکّه به مسجدالأقصی در طرفة العینی حرکت داد!
 پس عبودیّت، مسئلۀ کمی نیست!

 »خوانیم: در تشهد هم که می 
ّ
 أن

ُ
د
َ
أشه

 
ُ
ه
ُ
 و رَسول

ُ
ه
ُ
بد
َ
ا ع

ً
دهم که ؛ یعنی شهادت می«مُحمّد

این شخص که دارای اسم محمّد است، اوّل عبد 
 است و سپس رسول او است!

 وسیلۀ عبودیّتبهها در انسان تحقّق تمام ارزش
ها در پس با عبودیّت است که همۀ ارزش 

شود و بدون عبودیّت هیچ ارزشی انسان متحقّق می
ـ در انسان  ولو اینکه مردم آن را ارزش بدانند ـ

شود. حتّی اگر انسان همۀ علوم و قوا را متحقّق نمی
داشته باشد و بتواند در عالم تصرّف کند یا بعضی 

انجام دهد ولی عبد نباشد، روشن  عادی را امور غیر
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اش ای ندارد؛ چون این تصرّفات, همهاست که فایده
 برای این دنیا است!

 داستان عالم کیمیاگر و علّامه طهرانی
در زمان حیات مرحوم آقا، یکی از علمای  

که مرد دانشمندی بود و خیلی  منبریِ اهل اصفهان ـ
ط به در تاریخ دست داشت و نسبت به مسائل مربو

حوش آن و بروزات و  و ظهور و قضایای حول
های ـ شب ظهورات خارجی حضرت اطّلاع داشت

جمعه و برخی از اوقات دیگر در مسجد قائم منبر 
 رفت و بعد هم در اصفهان به رحمت خدا رفت.می

سال  البتّه این مسئله مربوط به حدود سی 
ساله  پانزده پیش است و بنده در آن موقع چهارده

م و به منبرهای ایشان خیلی علاقه داشتم. الحق بود
 منبرهای مفیدی
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گفت ما هم بود و چون از این مطالب هم می
های جمعه همراه آمد. مخصوصاً شبخوشمان می

آمدیم که از منبر ایشان هم با مرحوم آقا به مسجد می
 استفاده کنیم.

البتّه ایشان نسبت به بعضی از علوم، مثل علم  
حدودی اطّلاع و آگاهی  و ج فر و ر مل هم تااعداد 

کرد، ولی داشت و احیاناً بعضی مطالب را هم بیان می
خاطر دارم بعضی مطالبش صحیح بود تا جایی که به

ـ و بعضی هم صحیح نبود و  و در آنها شکّی نبود ـ
 شنیدم!بنده بعضی مطالب خلاف هم از ایشان می

. یک رفتندهای جمعه منبر میایشان شب 
شب، بعد از منبر کنار مرحوم آقا نشست و گفت: 

ایشان « ای را به شما بگویم!خواهم مسئلهآقا، می»
شود؛ باید طور نمیاین»گفت: « بفرمایید!»فرمودند: 

اوّل یک سور به من بدهید تا این قضیّه را به شما 
شما مطلب را بگویید، »مرحوم آقا فرمودند: « بگویم!

و چون « دهیم!و ما سور را می سور طلب شما باشد
مرحوم آقا خیلی پافشاری و دنبال نکردند، خودش 

 گفت:
ام، الآن شما تنها دست آوردهآقا، طبق آنچه من از علوم اعداد و جَفر و رَمل به
ت ارتباط دارد!  ن با حضن  کسی هستید که روی زمی 
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 مرحوم آقا هم فرمودند: 
، چه توفیقی بالاتر از این ا

ی
 ست! الحمدللَ

روز که بنده همراه مرحوم آقا نبودم،  یک 
ایشان مرحوم آقا را به منزلش در خیابان امیریۀ سابق 

کند و ایشان هم تشریف در طهران دعوت می
ها بعد برای ما تعریف برند. خود مرحوم آقا سالمی

 کردند:
ی را خدمت شما بدهم آقا، من می»ایشان مرا دعوت کردند و گفتند:  ن خواهم چب 

 ١«سال تحقیق و تفحّص و زحمات و نتیجۀ عمر من است!  که نتیجۀ هفتاد
ی به من بدهی؟! من گفتم: شما می ن  خواهی چه چب 

خواهم آقا، این کیمیا و اکسب  است که می»ای را از طاقچه آورد و گفت: بعد شیشه
مخدمت شما تقدیم کنم و کسی را از شما اهل ن  تر ندیدمتر و ملبی

  
  

                              
 گفت، واقعاً تلاش کرده بود و زحمت کشیده بود.جهت هم نمیالبتّه بی ١
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ن است که  که آن را در جا و مورد خود صرف کند. کیفیّت استعمال آن هم چنی 
لازم  باید مقداری از آن را به پنبه آغشته کنید و به چند نقطۀ جسم مسی بزنید ـ

بعد هم یک « ـ تا کلّ جسم به طلا تبدیل شود.  نیست به همه جای آن بزنید
 مسی بوده و 

ً
حالا طلا شده بود. من دیدم که زیر استکاتن برای ما آورد که سابقا

ۀ بازار هم ارائه دادیم آنها گفتند:   طلا است و حبیّ وقبی آن را به افراد خبر
ً
واقعا

 طلای باکیفیّبی است! 
داند که آن شیشه چه مسائلی را خدا می 

توانست ]حل کند[! امّا مرحوم آقا نگاهی به او می
 گویند:کنند و میمی

شد! خدا به ما یک شکم داده که این شکم با نان و پنب  هم آقا، حالا در خدمتتان با
ن دوسب  می مبی جا قرار داده است که در  شود، و حقّ ما را در این دنیا از این زمی 

ل  هرجا باشیم خدا این دو ن مبی جا را برای ما تعهّد کرده است، حالا چه در مبن
ل و نه ن مسجد پیدا شد، در گوشۀ  بخوابیم یا برویم در مسجد بخوابیم یا اگر نه مبن

یم و برای خوابیدن استفاده  توانیم این دوخیابان هم می  بگب 
ً
مبی جا را از خدا عاریة

ت عالی بردارید کنیم، لذا دیگر احتیاج به این اکسب  سرکار نیست، این را خود حضن
 خواهید مضف کنید. و در هرجا هم می

 گفتند:ایشان می 
هت فرو رفت و یکآن شخص خیلی تعجّب کرد و د ای دقیقه ربــع، بیست ر بر

ن  ن انداخته بود. بعد سرش را بلند کرد و گفت: همی  آقا، من »طوری سرش را پایی 
دست بیاورم، شما چه ام این را بهام تا توانستهسال زحمت کشیده هفتاد

 «فرمایید؟! می
 آقا به ایشان فرموده بودند: 

به دردش بخورد! وضعیّت و حال ما این خورد، به کسی بدهید که به درد ما نمی
 خواهید انجام بدهید[! است که عرض کردیم، حالا شما هر طور که ]می

 بعد مرحوم آقا به او فرموده بودند: 
ه اگر این پیش شما هم باشد، برای شما مسئله به

ّ
 وجود خواهد آورد! البت

این مسئله را گفتند و دیگر مجلس منقضی  
 شد و بیرون آمدند.
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مدّتی بعد این شخص با مرحوم آقا تماس  
کند و گیرد و خیلی اظهار نگرانی و ناراحتی میمی
ای برای فرزند ما پیدا شده آقا، قضیّه»گوید: می

 گفت:« آن قضیّه چیست؟»مرحوم آقا گفتند: « است!
ن اکسب  به کار برده و بعصین از دوستانش متوجّه آقا، این فرزند ما آمده و از همی 

لاع دادهشده
ّ
انداند و این مسئله را به دولت اط

١
لع شده 

ّ
اند و آنها از این قضیّه مط

ن  و الآن پیگب  این شخص هستند که یا این اکسب  را به ما بده و یا اینکه ما تو را از بی 
ن تواند از این اکسب  دل بکند و نه ]میفرزند ما نه میبریم! و این می خواهد از بی 

 برود[! خلاصه مسئله برایش مشکل شده است. 
 ایشان فرمودند: 

ید و او هم توبه کند، إن ن ببر  خدا مسئله را برمیشما آن اکسب  را از بی 
َ
 گرداند. شاءاللَ

ای که آن شخص هم دیگر مجبور شد ثمره 
طرف رنج و تعب و زحمت و این سال بعد از هفتاد

طرف و تهیّۀ بعضی از مسائل کسب کرده بود، و آن
از بین ببرد که البتّه در همان وقت هم ظاهراً مسئله 
منتفی شد و دیگر از تعقیب فرزند ایشان هم دست 

 برداشتند.

 لزوم نگاه عقلایی به ثمرات و ظواهر دنیوی
ا شما حالا ببینید که این قضیّه چیست! یعنی آی 

تر و توانید جاذبنظر ظاهر، دیگر میاز نقطه
تر از این مورد، مورد دیگری بیابید؟! کسی که جالب

که یک شخص ثروت دنیا در دستش است! ولی وقتی

                              
 لابد به همان اطّلاعات و کسی که در آن زمان بوده است. ١
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چشمش باز شده باشد، به مسائل با دید عُقلایی نگاه 
 کند.می

گویم: ما نیاز به من حتّی خیلی به دوستان می 
یدی هم نداریم، اگر عُقلایی نگاه دید عارفانه و توح

بینیم که مازاد بر احتیاج، چندان برای انسان کنیم، می
که انسان بخواهد نحویخوشایند هم نیست؛ یعنی به

سر بیندازد! واقعاً اگر زندگی انسان  خودش را به درد
بخواهد در این مسیر تلف بشود و حرکت بکند، چه 

 ای بر این قضیّه بار است؟!نتیجه
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در زمان سابق شخصی بود به نام صدر  
اصفهانی که از متنفّذین و از اعیان و معاریف بود. 
البتّه آثار خیری هم در جاهای مختلف از او باقی 

خصوص همین مدرسۀ صدر در مانده است؛ به
 اصفهان از آثار ایشان است.

کنند که وقتی به مکّه مشرّف شده بود، نقل می 
خدایا، به »گفت: گرفته بود و می پردۀ خانۀ کعبه را

آخر »از او سؤال کردند: « حساب بده!من ثروت بی
« خواهی؟!حساب را برای چه میتو این ثروت بی

دانید، من این ثروت را شما نمی»گفت: می
 «اینکه آن را در راه خدا صرف کنم! خواهم تامی

البتّه این یک طرز تفکّر است که اگر شخصی  
کند و آن را در راه خدا و رسیدگی به افراد ثروتی پیدا 

و ایتام و فقرا صرف کند بسیار خوب است، ولی 
صحبت در این است که فقط تقرّب به خدا که 

آوردن ثروت نیست! کدام یک  دستمنحصر در به
حالا آن ثروتی که  از این بزرگان ثروتمند بودند؟! ـ

 ـ آنها یک زندگی عادی داشتند. عادی باشد غیر

 اهمّیت قطع تعلّق انسان از مال و مِلک
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بله، اگر خداوند به انسان ثروتی عطا کند و از  
مال دنیا مُکنتی بدهد، انسان باید آن را در جایش 

طور که در جلسات گذشته همان صرف کند؛ ـ
إلّا مگر انسان  ـ و نسبت به این موضوع صحبت شد

گردد که از خدا بخواهد که سر می دنبال دردبه
خدایا، به من مال بده تا من این مال را انفاق کنم؟! 

همه بندگان خدا هستند، حالا اگر خدا نخواست این
به انسان مال بدهد، خب ندهد! مهم این است که 

که طوریانسان در موقعیّت تسلیم باشد و همان
اللَه اللَه بداند، مِلک را مِلکعرض شد مال را مال

این ملک و از این مال ببرد  بداند و تعلّق خودش را از
و کم کند! این منظور امام صادق است، حالا چه 

 دست نیامد.دست آمد یا بهبه

 استفادۀ شخص عاقل از عمر برای تعالی و رشد
دقیقاً مثل افرادی که تمام زندگی خودشان و  

آوردن  دستتمام عمر خودشان را در راه به
ظهور و  اطّلاعات، مسائل و آثار از امام زمان،

کنند؛ مانند اینکه[ آثار خصوصیّات ظهور ]صرف می
کنند، چه ظهور چیست، چه وقت حضرت ظهور می

. تمام زندگی  قرائن و شواهدی باید اتّفاق بیفتد و...
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کنند. یک کسی نیست به و وقتشان را صرف این می
کنید یا موقع عمر میاینها بگوید: حالا آیا شما تا آن

 نید؟ یعنیکاصلًا عمر نمی
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اش را صرف این کند که چه انسان زندگی
کنند؟! خب به من چه حضرت چه موقع ظهور می

سال دیگر  ارتباطی دارد؟! اگر قرار باشد حضرت ده
ظهور کنند و بنده هم سال دیگر از این دنیا بروم، 

نحوه، ظهور حضرت چه ارتباطی به من دارد؟! این
طالعه و زحمات و نحوه منحوۀ عُقلایی نیست! این

جستجوها، فقط اتلاف عمر است. یک شخص عاقل 
گردد که از عمرش برای تعالی دنبال این مسئله میبه

کردن راجع به  و رشد خودش استفاده کند. مطالعه
کنند، چه نفعی اینکه حضرت چه موقع ظهور می

کردن راجع به اینکه مثلًا چه  برای من دارد؟! مطالعه
 اق بیفتد، ]چه نفعی برای من دارد[؟!قرائنی باید اتّف

وقت السّلام هیچ بینیم که ائمّه علیهملذا ما می 
اند، و این نه به صدد بیان وقت دقیق ظهور نبوده در

خیر، آنها دانستند؛ نهاین جهت بود که آنها نمی
دانند و از دانستند و میدانستند و قطعاً هم میمی

ند؛ منتها اصلًا مکتب اش هم اطّلاع داردقیقه و لحظه
السّلام و مکتب تشیّع بر این اساس  امام صادق علیه

نیست که مردم را در لحظات ظاهریِ نفسانی متوقّف 
سوی کمال کند و جلوی حرکت و رشد آنها را به
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 بگیرد.

 زنده بودن انسان به امید
در »السّلام بفرماید:  اگر مثلًا امام صادق علیه 

روز فلان، قطعاً امام زمان سنۀ فلان، ماه فلان و 
این « السّلام، مهدی ما ظهور خواهد کرد! علیه

سال  سال پیش یا هفتصد افرادی که مثلًا در هشتصد
گویند: اند؟ آنها میپیش هستند، به چه امیدی زنده

 «کنیم!ما که آن زمان را درک نمی»
مثال حضرت رسول، رسولِ خاتم و بابیا من 

سال رسالتِ  هزار مثلاً بعد از دوآخرین پیامبر نبود و 
آن حضرت، یک پیغمبر دیگری در رأس 

آمد که آن پیغمبر، پیغمبر خاتم بود، سال می هزار دو
وقت ما که بین این پیغمبر و آن پیغمبر هستیم و آن

امید برای دیدن و رؤیت و لقای آن پیغمبر بعدی را 
ی کار کنیم؟ باید در حال یأس، زندگنداریم، باید چه

ما »خود را به همین کیفیّت سپری کنیم ]و بگوییم[: 
دانیم آن که قادر نیستیم، ما که لایق نیستیم، ما که نمی

موقعیّت و زمان پیغمبر چه خواهد شد، ما که درک 
کنیم، ما که از فیض حضور او محروم هستیم، نمی
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لذا به همین « ای دارد؟!بنابراین عبادات ما چه فایده
 کنیم و دیگر نسبتظاهری اکتفا میوجوب و حرمت 
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شویم؛ امید می به تعالی و نسبت به آیندۀ خود نا
طور که چون طبعاً طبع بشر همین است و همان

 گویند، انسان به امید زنده است!می

 معدود بودن طالبان ظهور حقیقی و معنوی
مگر یک افراد خاصّی که عرض کردم از  

ند و دیگر ظهور نظر ظاهر عبور کرده باشنقطه
ظاهری برای آنها تفاوتی نداشته باشد و آن ظهور 
حقیقی و معنوی، آنها را به آن نقطۀ اشباع و آن نقطۀ 
غناء برساند. اینها افراد معدودی هستند، ولی 

درصد مردم و بلکه نود و نه درصد مردم با  نود
شوند؛ یعنی مردم به آن گونه اخبار دچار یأس میاین

کنند و قانع نیستند و موقعیّت اکتفا نمی موقعیّت خود
دهند و تکالیفی را که نسبت فعلی خود را انجام نمی

به آنها قطعاً احساس اطّلاع و علم و یقین دارند، رها 
کنند و فقط به امید آینده ]عمر خود را[ سپری می
کنند؛ اینکه در آینده کسی بیاید، در آینده می

 ! بزرگتری بیاید و...
کنند که یک روز مولانا با شاگردان ینقل م 

خودش در کنار جوی آبی نشسته بود و برای آنها 
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کرد. صحبت از استادش، شمس تبریزی صحبت می
به میان آمد. شروع کرد در بیان فضائل و اخلاق 

کردن که: آن  کردن و بحث استادش به صحبت
استاد، آن نادرۀ دهر، آن مولای ما، آن کذای ما، او چه 

.  یّتی[ بود، ما هرچه داشتیم از او داشتیم و...]شخص
یکی از شاگردانش آه حسرتی کشید. مولانا گفت: 

کشم از آه حسرت می»گفت: « چه شده است؟!»
چنین بزرگی هماینکه عمر من بگذشت و من به یک

مولانا مدّتی سر به زیر « نرسیدم و او از دست رفت!
 انداخت و بعد سر برآورد و گفت:

آن بزرگ و به جان آن عزیز سوگند که اگر دستت به آن عزیز و به آن بزرگ  به جان

یز آویزان است!   ١نرسید، به شخصی رسیده که بر هر تار مویش هزار شمس تبر

بندۀ خدا، تو برای چه داری آه  یعنی ای
 ای! اگرکشی؟! تو الآن در کنار من نشستهمی

  
  

                              
زیاد باشد،  و البتّه ممکن است در نقل قضیّه اغراقی شده باشد و در رقم کم ١

 طور است.ولی اصل قضیّه همین
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سرت من لب باز کنم، فقط در همین یک لحظه از 
وقت تو آه حسرت ام، آنهم زیادتر به تو داده

 کشی؟!می
این طبع مردم است. مولانا در واقع در اینجا  

خواسته او را ادب کند و متوجّه این امر کند که انسان 
باید عقلایی زندگی کند و عقلایی و منطقی فکر کند! 
آیا چون دستت به او نرسیده است حسرت 

 هست! خوری؟! خب الآن مسئلهمی
السّلام به مردم زمان  مگر امیرالمؤمنین علیه 

 خود نفرمود:
ن شما و افرادی که در زمان رسول خدا بودند هیچ تفاوت و اختلاقن نیست؛ آنها  بی 
ت و فطرت داشتند، شما هم عقل و چشم و گوش و  عقل و چشم و گوش و بصب 

در این زمان  احساس و ادراک دارید. هرچه در آن زمان موجب هدایت آنها شد،

شود! کم و کاست برای شما نقل میهم همان مطالب تر 
١ 

راه رسیدن به مقصود و ادراک حضور امام زمان 
 السّلام علیه

صحبت در این است که تو باید خودت را  
آماده کنی! تو خودت را آماده کن، آنگاه ببین 

رسی! تو خودت را تسلیم کن، آنگاه رسی یا نمیمی
یا در غیبت! تو باید خودت را آماده ببین در حضوری 

إلّا اینکه خداوند متعال ما را در این زمان  کنی، و

                              
 .١٢٢و  ١٢١البلاغة )صبحی صالح(، ص  ه نهجرجوع شود ب ١
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خلق کرده و در آن زمان خلق نکرده، دست ما نیست 
 و در اختیار ما نیست.

روی این حساب، ما باید این موقعیّت و  
وضعیّت خودمان را ارزیابی کنیم و در ارتباط با آن 
مُدرکات، موقعیّت خودمان را بسنجیم و مقدار 
آمادگی و تعهّد خود را نسبت به آن مطالب عالیه در 
نظر بگیریم. اگر تمام دنیا را طلا کنند و به انسان 

ینها تا وقتی است ای دارد؟! تمام ابدهند، چه فایده
که جناب عزرائیل به سراغ بنده و سرکار نیامده 

اگر تمام این کرۀ »گوید: که آمد میاست، ولی همین
سوزن از این کرۀ  اندازۀ یک سرزمین طلا باشد، تو به

پوشانند؛ تا کفن به تو می زمین نصیب نداری! دو
هم با عزّت و احترام، و اگر خیلی بخواهند سرت آن

بگذارند، یک مجلس هفت و یک مجلس عزّت 
 ١گیرند،چهلم می

  

                              
ـ در کتاب شریف  علیه اللَه رضوان لازم به ذکر است مؤلّف محترم ـ ١

اربعین در فرهنگ شیعه، در خصوص مجالس ترحیم و رسوم غلط مجالس 
یافته از غرب در های راهیادبود متوفّا )هفتم، چهلم و سالگرد( و بدعت

 اند. )محقّق(خود را مطرح کرده مجالس ترحیم، دیدگاه اسلامی
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روند. دنبال کارشان میشود و بهبعد هم تمام می
اگر بتوانی در تمام کُرات تصرّف کنی، اگر بتوانی در 

ها حرکت و گردش تمام عوالم و در تمام آسمان
کنی، بالا بروی، پایین بیایی، تمام اینها به درد 

طرف قضیّه ولی در آن خورد،طرف قضیّه میاین
باره مسئله خلاصه، در این« ای ندارد!برای تو نتیجه

 و مطلب خیلی زیاد است.

 دهنده به ریاضات نفسی و روحیعوامل ارزش
های ما در سفری که به خویش و یکی از قوم 

هند رفته بود و چند سالی در آنجا بود، با بعضی از 
آمدهایی  و ها ارتباطات و رفتهمین مرتاض

داشت. خودش برای من این مسئله را تعریف کرد. 
 گفت:می

کردند و کارهای روز پیش یک مرتاض رفتم که خیلی از او تعریف می من یک
 عادی و خ د. قبل از اینکه بروم، یک مال و پولی پیش من داالعاده انجام میارقغب 

که من به ایران برگشتم، این مال بود که برای چند تا بچّه یتیم بود و قرار بود وقبی 
حالا که در سفر هستم، معلوم هم نیست که »را به آنها برسانم. ]با خودم[ گفتم: 

 رج میآید، من این مال را خچه اوضاغ پیش می
ً
کنم، وقبی که به ایران رسیدم طبعا

وقبی پیش این مرتاض رفتم، دیدم که عجب آدمی « پردازم. کنم و به آنها میتهیّه می
 مناسب و   بهداشبی است؛ یک محیط غب   محیطش، یک محیط غب 

ً
است! اصلا

ن می
ّ
 در و دیوارها بوی تعف

ً
ن هموقت در یکداد! آنکثیف و حبیّ نجس! اصلا چنی 

 بهو 
ً
ن انداخته و مثلا ، آن مرتاض سرش را پایی  لسه ضعیّبی

َ
حساب خودش در حال خ

ن  ر است. همی 
ی
ر در من پیدا که به او نگاه کردم، آنو تفک

ّ
از و تنف ن قدر حالت اشمب 

 نمی
ً
کنید؟!( از آنجا توانستم رائحۀ آن محیط را تحمّل کنم )التفات میشد که اصلا

ون آمدم و ]با خودم[ گفتم:   عطایش را به لقایش بخشیدیم، بیا برویم! »بب 
ً
« اصلا

ون بیایم، سرش را بلند کرد و گفت: تا می تو به این وضعیّت من نگاه »خواستم بب 
؟ برو خودت را درست کن که مال یتیم را خوردهمی ای به امید اینکه به ایران کبن

دازی!   «برگردی و پول را ببر
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این مرتاض حالا آیا این وضعیّتی که الآن  
خاطر بعضی از به! دارد، وضعیّت خوبی است؟

[. به اینجا رسیده است]ریاضات و بعضی از مسائل، 
که اگر شخصی در ریاضات ظاهری طوریهمان

رسد، کاری انجام بدهد، به مسائل و مطالبی می
طور ریاضات نفسی و ریاضات روحی هم همین

زمان  و از این مطالب در! شرعی باشد است؛ ولو غیر
و خواهد بود، ولی آیا ارزش دارد؟!  ١ائمّه هم بوده

این شخص عبد نیست و در مرتبۀ عبودیّت نیست! 
تمام این حالات و م لکاتی که پیدا کرده مربوط به 

طرف است و خداوند حظّ و نصیب او را در این
فرماید[: جا به او داده است. ]خداوند به او میهمین

دی، معارضه و مقابلۀ با زحمت کشیدی، مبارزه کر»
اش: ما تو را از بعضی از هم نتیجهنفس کردی، این

عادی را به  مسائل مطّلع کردیم و بعضی از امور غیر
طرف بروی، کنیم، ولی دیگر تمام! از اینتو عطا می

آتش و جهنّم و عقاب و عذاب و دوری و حرمان و 
چرا؟ چون ارزش در راستای « بُعد از رحمت است!

                              
 .٢٣٦، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٥٥رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ١
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کند، نه در راستای ب به پروردگار تحقّق پیدا میتقرّ
تقویت نفْس و تقویت خود و خودیّتِ خود! در اینجا 
ارزش وجود ندارد. اگر انسان عبد بشود و از خود 
هیچ نداشته باشد، این مسئله ارزش دارد؛ البتّه واقعاً 

 عبد بشود!

احاطۀ پیامبر اکرم و ائمّه بر جمیع ظهورات ذات 
 پروردگار

نظر مسائل باطنی هم بررسی تّی اگر از نقطهح 
کنیم، ]مطلب همین است[! مگر ما بالاتر از مرتبۀ 

ای داریم؟! دیگر رسالت و مرتبۀ امامت هم مرتبه
بالاتر از این که نیست. پیغمبر اکرم هم رسول بود و 
هم امام بود. مقصود از امام یعنی شخصی که به مرتبۀ 

اشد. چون ولایت ولایت تکوینی مطلقه رسیده ب
دارای شُعب و مراتبی است، ممکن است انسان در 
بعضی از مراتب بتواند نسبت به یک قضایایی 
تصرّفاتی کند و احاطه داشته باشد، ولی در همۀ 

طور نیست؛ امّا ولایت تکوینیّۀ مطلقه مسائل این
یعنی آنچه از آثار وجودی پروردگار از سه اسم کلّی 

عالم کوْن تحقّق پیدا کرده،  قدرت و حیات و علم در
شخص ولیّ بر تمام این آثار خارجی عالم کوْن، چه 
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 عالم مادّه و چه
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عالم باطن، بتواند احاطه و اشراف داشته باشد. 
 گویند ولایت مطلقه!این را می

آیا امام »شنویم: این ولایت مطلقه که می 
دارای ولایت مطلقه هست یا نه؟ دارای ولایت 

منظور این است که هر اثر « ست یا نه؟تکوینی ه
ر که در مراتب تعیّنات   ١خارجی از ذات پروردگا

معلولی و عِلّی تراوش کرده باشد، ائمّۀ ما 
السّلام و در رأس آنها رسول خاتم حضرت  علیهم

محمّد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بر این مراتب 
 گوید:احاطه دارند. لذا می

فقِ 
َ
بلَ أن ت

َ
سید قبل از آنکه من از دنیا هرچه می» ٢؛دونّ سَلونّ ق خواهید از من ببر

 «بروم! 
 فرماید:لذا می

ُ عِلمَ ما
ه
د أعطانّ اللَ

َ
ق
ه
وم القیامَة کان و ما ل

َ
 ی
ه
 إلَ

ُ
کون

َ
 ٣. ی

]مقصود حضرت از این کلام، فقط[ در عالم  
مادّه نیست؛ چون عالم مادّه که چیزی نیست. عالم 

                              
البتّه منظور از اثر خارجی اثری نیست که جدای از ذات پروردگار باشد،  ١

بلکه یعنی هر اثری که از آن مرتبۀ هوهویّت که مرتبۀ عِماء و مرتبۀ عدم 
 [.تراوش کرده باشد]ت ظهور و عدم بروز و عدم اظهار اس

 .٢٨٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
 .٢٣٨الهدایة الکبری، ص  ٣

السّلام فرمود: همانا خداوند علم آنچه را که بوده و  امام باقر علیه»ترجمه: 
 )محقّق(« آنچه تا روز قیامت خواهد بود، به من عطا فرموده است.
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ها و تمام کُراتی ه و کهکشانمادّه یعنی زمین و منظوم
که در عالم فیزیکی اجسام، متحقّق هستند و امکان 
ندارد بشر به آنها دسترسی پیدا بکند و دسترسی هم 

گذرد یک کشف و پیدا نخواهد کرد. هر روز که می
بُروز جدیدی از یک ستارۀ جدید یا یک کهکشان 

گویند، سال است که دارند می دهند. صدجدید می
گویند و تا قیامِ قیامت هم هم دارند میحالا 
 گویند.طور میهمین

 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه 
ه پیشِ عالم مثال و عالم برزخ حکم

ّ
ن و عالم آسمان و عالم ماد  تمام عالم زمی 

  
  



_________________________________________________________________ 

675 

ن یک صحرا! و عالم مثال نسبت به عالم ملکوت حکم قطره  را دارد در بی 
ی

ای سنکی
وت  را دارد نسبت به ن است، و جبر وت همی  دریا! و عالم ملکوت نسبت به جبر

 
ی

ن است، و لاهوت هم نسبت به ذات پروردگار و اسماء کلی نسبت به لاهوت همی 

ن   ١طور خواهد بود. همی 

السّلام  این کلام، فرمودۀ امام صادق علیه 
است، نه فرمودۀ من! ببینید چه خبر است! اصلاً برای 

 ت؟ قابل تصوّر نیست!ما قابل تصوّر هست یا نیس
حالا امام که دارای ولایت تکوینیّۀ مطلقه  

است، بر این مجموعه اِحاطه دارد. ببینید چه خبر 
کنید که شخصی در اینجا است! شما فقط نگاه می

نشسته و سرش را پایین انداخته است، امّا اینکه در 
دانیم. این را گذرد دیگر ما نمیدرون او چه می

 ت تکوینی!گویند ولایمی
حقیقی را  حالا فرق بین امام حقیقی و غیر 

دانستیم؟ فرق بین شخصی که به ولایت تکوینی 
رسیده و فردی را که فقط در مراتب علمی پیشرفت 
کرده است ]دانستیم[؟ مگر چقدر محدودیّت دارد؟ 

 حالا فهمیدید فرق چقدر است؟
السّلام نه فقط بر این یعنی الآن امام زمان علیه 

این کرۀ زمین که اصلًا  کرۀ زمین حکومت دارد ـ

                              
 .١٥٥ ـ ١٥٣، ص ٨الکافی، ج  ١
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اید وقتی که خورشید طلوع آید. دیدهحساب نمیبه
کند در بین هوا ذرّاتی در حال حرکت و معلّق می

 ـبلکه  هستند؟ این کرۀ زمین یکی از این ذرّات است
ض کردم إشراف و ای که من عربر این مجموعه

 احاطه دارد.

 دلیل بالاتر بودن مرتبۀ عبودیّت از ولایت تکوینی
فیضی که از ناحیۀ آن وجود مطلق دارد  

آید. ما این آید، از دریچۀ نفس امام زمان دارد میمی
گوییم و غیر از این را قبول را ولایت تکوینی می

نداریم؛ یعنی اگر امامی داشته باشیم و دارای این 
عشر یت تکوینی نباشد، ما او را جزء ائمّۀ اثنیولا
 آوریم.حساب نمیبه

اند، عشر ما دارای این خصوصیّتائمّۀ اثنی 
 چهارده معصوم ما دارای این
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اند. این مرتبه و این مقام باز از مرتبۀ خصوصیّت
تر است؛ یعنی عبودیّتی که خداوند عبودیّت پایین

کند، از رش را خطاب میمتعال با این عبودیّت پیغمب
این إشراف بر این عوالم که گفتم بالاتر است! چرا؟ 

شود! امام چون تا عبودیّت نباشد این قضیّه پیدا نمی
السّلام چون عبد بود به این مرتبه رسید،  زمان علیه

اگر عبد نبود امکان نداشت به این مرتبه برسد! رسول 
یر از ائمّه خدا چون عبد بود به این مرتبه رسید، و غ

رسند! در زیر سایۀ ائمّه و هم به این مرتبه می
السّلام  معصومین و در تحت ولایت امام زمان علیه

 توانند برسند!دیگران هم می

رسیدن به مرتبۀ عبودیّت، تحت ولایت امام زمان 
 السّلام علیه

مّت  »فرمایند: اینجا است که می 
ُ
ماءُ أ

ه
ل
ُ
ع

تّ 
َ
لُ مِن أنبیاءِ ب

َ
یا اینکه راجع به  ١«ائیل. إسِ أفض

 »سلمان آن مطالب عجیب هست؛ مانند: 
ٌ
سَلمان

حرٌ لا
َ
ح؛ ب

یَّّ
ُ
سلمان دریایی است که به انتهای آن  ٢ی

                              
، ٦٨٣جهت اطّلاع از سند این روایت، رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١

 تعلیقه.
 :٧٧، ص ٤عوالی اللئالی، ج  ٢
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یا دربارۀ بعضی از اصحاب ائمّه که « توان رسید!نمی
خاطر این است که[ چنین تعابیری هست، ]بههمیک

ظاهر[  اند؛ منتها حالا ]دراینها به این مسئله رسیده
دهند. حتّی ما در بعضی ای را انجام نمیکار و مسئله

مسائل فقهی هم داریم که از سلمان یا بعضی از 
اصحاب، روایاتی آمده که ما آن روایات را از 

 ایم.السّلام نشنیده معصومین علیهم

کیفیّت امکان دریافت مستقیم احکام از نفس امام 
 السّلام زمان علیه

ست که ]سلمان آن یعنی گرچه ممکن ا 
روایت را[ از امام یا از پیغمبر شنیده باشد، ولی هیچ 

خاطر کیفیّت منافاتی هم ندارد که خود سلمان به
 ادراکش از احکام و

  
  

                              
أنبیاءِ اللَه[ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم:  و قال ]رسول»

ه
مّت  ک

ُ
ماءُ أ

ه
ل
ُ
ع

تّ 
َ
علمای امّت من مثل انبیای : »٤٨ سالک آگاه، ص« .إسِائیلب

 «اند.اسرائیلبنی
 :٣٨بار، شعیری، ص جامع الأخ

بلّ. »
َ
 سائِرِ الأنبیاءِ ق

ه
مّت  علّ

ُ
ماءِ أ

ه
ومَ القیامَةِ بِعُل

َ
خِرُ ی

َ
 «أفت

در روز قیامت، من به علمای امّت خود بر سایر انبیای پیش از »ترجمه: 
 )محقّق(« کنم.خودم مباهات می
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روایات، از همان دریچۀ نفس قُدسی امام 
جا بگیرد و بگوید! السّلام استفاده کند و از همان علیه

دارد، از بیان یک  آن سلمانی که بر همۀ اشیاء اطّلاع
حکم شرعی از دریچۀ نفس امیرالمؤمنین عاجز 

 است؟! این مسئله معنا ندارد.
الدّین در فتوحات فلهذا این بیان عرشی محیی 

 فرماید:کند که میدر اینجا مصداق پیدا می
صال به روح قدش و به نفس ولّی )یعبن امام زمان علیه انسان به

ّ
السّلام( واسطۀ ات

غ است، میکه مدیر و مدبّر و بیان ن احکام سری  کننده و مبی ّ
ً
تواند احکام را مستقیما

د.  از خود آن نفس ولّی ادراک کند و بگب 
١ 

ولی این مسئله مربوط به کیست؟ مربوط به  
ا کرده است، نه هر کسی که آن کسی که اتّصال پید

بگوید ما امام زمان را دیدیم، نه هر کس که بگوید ما 
ملاقات کردیم! به قول مرحوم آقای انصاری 

 فرمودند:ـ که می علیه اللَه رضوان ـ
اقب در مورد افرادی نود و هشت درصد حکایاتی که مرحوم حاحیر نوری در نجم

ّ
الث

است، در مکاشفه بوده است و هیچ اند نوشته که خدمت امام زمان رسیده
 اش، قضیّۀ خارحیر است! واقعیّت خارحیر نداشته است؛ فقط سه چهار تا قضیّه

بینیم شنویم و میو ما خودمان الآن می 
بسیاری از افرادی که مدّعی زیارت بعضی از افراد با 

السّلام هستند، اصلًا از کیفیّت نقل  امام زمان علیه
که اینها در مکاشفات بوده  قضیّه کاملًا روشن است

                              
 .٦٤ ـ ٦١، ص ١رجوع شود به فصوص الحکم، ج  ١
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است! اینجا است که آن مسئلۀ مهمّی که بارها تذکّر 
واسطۀ عدم آید که ممکن است بهداده شده پیش می

صفای روح و عدم صفای نفس، آن امام زمانی که 
بیند امام زمان واقعی نباشد! انسان در مکاشفه می

چرا؟ چون نفس هنوز به مرتبۀ خلوص و به مرتبۀ 
رسیده است! و در اینجا حکایات، عجیب است صفا ن

تواند به و عِب ر، غریب است که چطور انسان نمی
هرچه دیده است و به هرچه شنیده است اکتفا کند! 

بسا در میان این مسائل، مطالب خلافی باشد که چه
طور که انسان را به انحراف و اعوجاج بیندازد؛ همان

ـ ما از این  علیه اللَه رضوان در زمان مرحوم آقا ـ
 قضایا بسیار دیدیم
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و از این مسائل بسیار مشاهده کردیم. 
 حال، این مسئله، مسئلۀ عبودیّت است!کلّ علیٰ

 السّلام شرط عبد بودن از دیدگاه امام صادق علیه
فرمایند: اگر السّلام می امام صادق علیه 

خواهی عبد بشوی، باید سه چیز را در نظر داشته می
آید، این دستت میمسئلۀ اوّل اینکه هرچه به باشی:

طور که را مال خدا بدانی! از کجا آمده است؟ همین
از آسمان نیامده است! ما که صبح از خواب 

بینیم زیر رختخوابمان دفعه که نمیخیزیم، یکبرمی
یک میلیون هست؛ بلکه اگر حجره داشته باشیم، 

اشته باشیم، ای دمان؛ یا اگر کارخانهرویم حجرۀمی
مان؛ یا اگر مطبّی داشته باشیم، رویم کارخانۀمی
رویم مطبّمان؛ یا اگر بیمارستان داشته باشیم، می
ای، دفتر و د ستَکی! رویم آنجا، یا تجارتخانهمی

بالأخره باید امور ظاهر انجام بشود. این 
آیند از کجا هایی که به اینجا میرجوع ارباب

هایشان بیرون آوردیم را از خانه آیند؟ آیا ما اینهامی
یا خودشان آمدند؟ بله، خودشان آمدند؛ امّا چه کسی 
اینها را فرستاده است؟ چرا جای دیگر نرفتند؟ یک 
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انگشتی دارد و قبلًا هم این مسائل را  حساب سر
که ایم. پس باید از خدا بداند. خب وقتیعرض کرده

دا بداند. آمدنش را از خدا دانست، رفتنش را هم از خ
هر دو از خدا است و بالأخره تفاوتی در این مسئله 
نیست. حالا که ما از خدا دانستیم چه کنیم؟ امام 

 فرماید:می
ُ بِه

ه
م اللَ

ُ
 أمَرَه

ُ
یث

َ
ه ح

َ
عون

َ
ض
َ
، ی ِ

ه
 المالَ مالَ اللَ

َ
رَون

َ
دانند ؛ عبید مال را مال خدا میی

 دهند که خدا گفته است! و آن را در جاتی قرار می
دا چه گفته است؟ خدا گفته این مال را در خ 

کجا قرار بدهید و در کجا صرف کنید! قوانینی جعل 
ای وضع کرده و ملاکاتی برای انسان کرده، مبانی

آورده که با توجّه به این ملاکات و با توجّه به این 
مسائل است که انسان تکلیف خود را نسبت به خرج 

 داند.مال می

و امساک خداوند بر نکتۀ اساسی در بخشش 
 بندگان

السّلام است در  روایتی از امام صادق علیه 
تفسیر عیّاشی که أبان بن تغلب از آن حضرت نقل 

 فرماید:کند که میمی
دهد به لحاظ قابلیّت او اید مالی را که خداوند به یک شخص میآیا خیال کرده

کند آیا به لحاظ این است که او دهد؟! یا اینکه امساکی را که از یک شخص میمی
 قابلیّت ندارد؟! 
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خواهد بفرماید: آیا چون این یعنی امام می
بیند پس شخص قابلیّت دارد و قابلیّت را از خود می

آورد؟! حساب مید را مستحق اعطاء پروردگار بهخو
طور نیست! این شخص هم مثل بقیّۀ اشخاص نه، این

 کند؟!است! چه فرق می
 فرماید:حضرت ]در ادامه[ می 

لش و در مالی را که خدا به انسان می ن دهد باید در مضفش، در مرکبش، در مبن
یّۀ آن را در اموری که غذایش رعایت اقتصاد را بر طبق شئون خودش بکند و بق

، امور عامّ المنفعه، اموری که  ن کرده خرج کند: فقرا، ایتام، امور خب  خداوند تعیی 
برای جامعه مفید است و اموری که برای تحصیل رضای الهی است! اگر این کار را 
کرد، از این مال استفادۀ حلال کرده است؛ و اگر این کار را نکرد، باید در آنجا 

 ١دهد! حساب پس ب

                              
 :١٣، ص ٢تفسیر العیّاشی، ج  ١
 مَن ”السّلام:  اللَهِ علیهع ن أبانِ بنِ تَغلِب  قالَ: قالَ أبوعبدِ»

َ
َ أعطی

ه
ریٰ اللَ

َ
أ ت

 
ّ
! و لکِن

ّ
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ه
وانٍ بِه عل

َ
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َ
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َ
یه و مَن

ه
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ه
 مِن ک

َ
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هم أن
ه
 ل
َ
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َ
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ُ
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َ
 عِند

ُ
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َ
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ِ ی
ه
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ً
صد

َ
لوا ق

ُ
و یأک
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َ
ا و ی
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َ
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ه
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ً
صد

َ
بوا ق سََِ

َ
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مَن ف

َ
هُم، ف

َ
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َ
رموا بِه ش

َ
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ُ
 ف

ه
 علّ

ه
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ا
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َ
 ح

ُ
نکِح

َ
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ا
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َ
بُ ح

ه
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َ
 و ی

ا
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َ
 ح

ُ
ب سََِ

َ
 و ی

ا
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َ
لُ ح

ُ
أک
َ
 ما ی

َ
 کان

ه
ذلک

 
ه
دا ذلک

َ
رامًا! و مَن ع

َ
یه ح

ه
 عل

َ
 “ کان

  *. رِفِين ﴾ۡ  مُسۡ  لَا يُحِبُّ ٱل ۥاْ إِنَّهُۡ  رِفُوۡ  ﴿لَا تُس”: ثُمّ قالَ
َ
مَن

َ
َ ائت

ه
رَی اللَ

َ
أ ت

ه أن
ه
ل ل وِّ

ُ
 مالٍ خ

ه
 علّ

ا
لً
ُ
جزیهِ  رَج

َ
مٍ و ی

َ
ةِ آلافِ دِره َ

َ
رَسًا بِعَسَِ

َ
یَ ف

شی َ
َ
ی

 
َ
 بِألفٍ و ی

ا
ة
َ
یَ جاری

شی َ
َ
مًا و ی

َ
 دِره

َ
رَسٌ بِعِسَِین

َ
 ف

َ
 بِعِسَِین

ٌ
ة
َ
جزیهِ جاری

 «“؟! رِفِين ﴾ۡ  مُسۡ  لَا يُحِبُّ ٱل ۥاْ إِنَّهُۡ  رِفُوۡ  ﴿لَا تُسدینارًا و قالَ: 
پنداری که هر آیا چنین می”امام صادق به ابان بن تغلب فرمود: »ترجمه: 

خاطر جایگاهی کسی که خدا به او )نعمت و روزی( عطا نموده است به
های خویش( است که او نزد خدا داشته است؟ و یا دیگران را )از موهبت

لکه مقداری آنان است؟! نه، هرگز چنین نیست! بخاطر بیمنع نموده است به
دهد ن اجازه میگذارد، و به ایشا خدا است و نزد بنده به امانت میِ مال از آن

اندازه مرکَب اندازه ازدواج کنند و بهاندازه بپوشند و بهاندازه بخورند و بهبه
سوار شوند، سپس بقیّۀ آن مال را به فقرای مؤمنین برگردانند و آشفتگی را 

ن کرد، آنچه را خورده و نوشیده و از ایشان بزدایند. پس هر کسی چنی
ازدواج نموده و سوار شده است برایش حلال بوده است؛ و هر کس چنین 

 “نکند بر او حرام بوده است!
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دو مسئله در هماهنگی امور ظاهری با روش و 
 منهاج باطنی

اگر با توجّه به روایات و مدارک اسلامی و  
فقهی و سلوکی، دو مسئله مورد توجّه قرار بگیرد، 

وقت مسئلۀ تطابق ظاهر با باطن و تطبیق امور آن
ظاهر با روش و منهاج باطنی و قلبی و نفسی انسان 

 شود.هماهنگ می

 لۀ اوّل: لزوم تعلّق نداشتن به مالمسئ
مسئلۀ اوّل این است که برای تحقیق معنای  

السّلام  که امام صادق علیهطوریهمان عبودیّت ـ
گونه تعلّقی نسبت به سان نباید هیچـ ان فرمایندمی

مال خود و نسبت به مِلک خود داشته باشد؛ ولو اینکه 
 کند؟!فقیر هم باشد! چه فرق می

ه هر شکل و به هر صورت اشکال تعلّق ب 

                              
کاران را دوست ندارد!﴾ آیا ﴿اسراف نکنید که خدا اسراف”سپس فرمود: 

ای سپرده سپس به او دست بندهپنداری که خداوند مالی را که بهچنین می
که اسبی با هزار درهم بخرد، درحالی دهد اسبی را به دهه میاجاز

دینار طلا بخرد و  درهم برای او کافی است؟! و یا کنیزی را به هزار بیست
دینار او را بس است و بفرماید: ﴿اسراف نکنید  حال آنکه کنیزی به بیست

 )محقّق(« “کاران را دوست ندارد﴾؟!که خدا اسراف
 .٣١یه ( آ٧*. سوره اعراف )
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دارد. حالا این تعلّق، تعلّق به یک عبا باشد که قیمتش 
مثلًا چند هزار تومان است؛ یا این تعلّق، به یک 
وسیلۀ نقلیّه باشد که قیمتش خیلی بالاتر از اینها 

 است؛ یا تعلّق به یک منزل و به یک اطاق باشد!
ل تعلّق یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان از منز 

وقت  آید، فکرش در این است که یکبیرون می
خراب نشود؛ یا فکرش در این است که مثلًا این را 
چطوری نگه دارد؛ یا فکرش در این است که این 

سازد، آسیبی به همسایه که الآن دارد این خانه را می
خواند کند؟ و وقتی نماز میکند یا نمیاین وارد می

عاقبتی برای این منزل متوجّه این است که مثلًا چه 
شود؟ حالا کلّ منزلش یک اطاق است و مثلًا پیدا می

متر بیشتر نیست! این حالت و این  متر یا هشتاد هفتاد
 ـموجب  متر متر یا هشتاد ولو به همین هفتاد تعلّق ـ

بُعد او از پروردگار و انصراف او از توجّه به باطن و 
و همین  توجّه به مبدأ و مالک حقیقی خواهد بود

برای او گیر است، برای او اشکال است! این مسئلۀ 
 تعلّق است.

تعلّق به اینکه این کاری که الآن من دارم، آیا  
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 وقت در دستخوش ممکن است یک
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تحوّلات و حوادث از من گرفته بشود و این 
اشتغال از من سلب بشود و یا سلب نشود؟ حالا کلّ 

ان کفّاشی است، قضیّه چه قدر است؟ مثلًا یک دکّ
خواهد متر! یا مثلًا این خیابان که می متر در دو یک

رود؟ عریض بشود، آیا این مغازۀ ما جزء خیابان می
دوزد، کار کنیم؟ دارد کفش میاگر برود ما دیگر چه

خواهند این اند میامّا فکرش دنبال این است که گفته
خواند فکرش این خیابان را تعریض کنند! نماز می

خواهد متر می متر در دو ست که چه بر سر این یکا
متر است و کلّ مسئله از  متر در دو بیاید؟ یک

کند، ولی همین چهل هزار تومان تجاوز نمی سی
شود یک بُت! همین مسئله برای او مسئله برای او می

شود شود یک حاجب! همین قضیّه برای او میمی
یا برود با همین دارد و اگر از دنمانع و او را نگه می

مانع از دنیا رفته است و در آنجا هم نصیبی ندارد. 
 این تعلّق است!

نظر  و از این مسئله شما بگیرید تا از نقطه 
تر و ظاهر به تعلّقات و مسائل بالاتر و امور جالب

دارتر دنیوی برسید؛ حالا هرچه تر و توسعهجاذب
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بیداد، در  داد ای»گوید: باشد! مثلًا ریاستی دارد، می
کنند! حالا آیا سال دیگر ما را خلع می رأس چهار

کنند یا انتخاب دوباره مردم ما را انتخاب می
خواهد برود و آن این وزیر که می»یا مثلًا « کنند؟نمی

ها و خواهد بیاید، طبعاً ما مدیر کلوزیر دیگر می
طور است دیگر! همین  ١«ها هم مرخصیم!معاون

بقیّه مرخصند. این شخص از اوّل آید وقتی یکی می
پشت میز نشسته است؛ لذا الآن تمام حواسش به این 
است که ای داد بیداد! ]چه خواهد شد[؟! دیگر 

 دانید.بیشتر از این توضیح ندهیم، خودتان بهتر می
اش تعلّق است! تعلّق این چیست؟ اینها همه 

یعنی همین! تعلّق یعنی گیر نفسانی! این نفس تو 
 ای؟!است، چرا آن را گیر انداخته آزاد

السّلام  کلام امیرالمؤمنین به امام حسن علیهما
 راجع به ارزش حرّیت

در کلام امیرالمؤمنین به امام حسن  
 السّلام است: علیهما

                              
ایشان « إنّا مِن عِبادِ اللَهِ المُرخَصین!»روز من به مرحوم آقا گفتم:  یک ١

این آیه بر من نازل شده »گفتم: « این آیه چه موقع نازل شده است؟!»گفتند: 
 مُرخَصین، نه مُخلَصین!« است.
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، لا یا ّ
َ
تّ
ُ
ا ب رًّ

ُ
ُ ح

ه
ک اللَ

ه
عَل
َ
کِ و قد ج یر

َ
 غ
َ
بد
َ
کن ع

َ
 ١! ت

مسئله السّلام در این  منظور امیرالمؤمنین علیه 
 این است:

گاه خودت را بندۀ غیر نکن و ای فرزند، هیچ 
خودت را آسان نفروش! خداوند در تو گوهری قرار 
داده است که اگر اشراف بر عالم ملک و ملکوت را 

قبال آن گوهر  ـ در ٢و تمام آنچه قبلًا عرض کردم ـ
ای! حالا متوجّه شدید؟! منظور بفروشی، ضرر کرده

است: اگر خدا به تو علم و قدرت  امیرالمؤمنین این
ی کونُ را بدهد، بتوانی گذشته را  کان  و ما بر ما

برگردانی و آینده را حاضر کنی، بر همۀ مسائل اقتدار 
داشته باشی و بر جبرئیل و میکائیل و عزرائیل هم 

قبال تمام این  حکم برانی، آنگاه تو بخواهی در
و قلّادۀ که فقط قید  مسائل، آن گوهر حرّیت را ـ

ـ  عبودیّت خودش را به گردن تو انداخته است و بس
ای! این حرفی است بفروشی، باز هم تو ضرر کرده

 که ما از قول امیرالمؤمنین زدیم.

                              
 :٨٣. حیات جاوید، ص ٤٠١و  ٤٠٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
که خداوند تو را آزاد آفریده بندۀ غیر خدا مباش، درحالی گاهفرزند، هیچ ای»

 «است!
 .٣٣٨همین کتاب، ص  ٢
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، لا یا  ّ
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ُ
  ب
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َ
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َ
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َ
ن ع

ُ
وقت ؛ هیچتک

خودت را گیر غیر خودت قرار نده و بندۀ غیر 
خودت نکن؛ بندۀ شخصی مانند خودت، بندۀ مقام، 

بیچارۀ  بندۀ موقعیّت و بندۀ مال نکن! چرا؟ چون ای
دانی که چه گوهری را داری از مسکین، تو نمی

دانی چه چیزی را از دست دهی، نمیدست می
تو قرار داده  دهی! خدا یک اکسیر و کیمیایی درمی

است که آن اکسیر و آن کیمیا با هیچ چیزی غیر از 
 ١لقای خودش قابل تعویض نیست!

  

توصیۀ مرحوم علّامه طهرانی به شاگردش در 

                              
 :٣٩١تحف العقول، ص  ١
مسُ ”السّلام:  قالَ ع لیُّ بنُ الحُس ینِ علیه»

ّ
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ه
لالِ! مِن أولیاءِ اللَ

ِّ
ثُمّ قال  “ءِ الظ

 لِأهلِها؟! ”السّلام:  علیه
َ
ة
ه
ماظ
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ُ
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َ
د
َ
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ّ
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ُ
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ُ
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َ
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ه
 اللَ

َ
مِن

سیسِ! 
َ
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َ
ق
َ
نیا ف

ُّ
 «“بِالد

همانا هرآنچه خورشید بر آن ”السّلام فرمود:  امام سجّاد علیه»ترجمه: 
های ها و همۀ آفاق زمین، از دریاها و خشکیها و مغربتابد از مشرقمی

هایش، همۀ آنها نزد یک ولیّ از اولیای الهی و اهل ها و کوهآن، و همواری
آیا ”سپس فرمود: “ های گذران هستند!تِ به حقّ خدا، مانند سایهمعرف
ـ را برای  یعنی دنیا ماندۀ جویدۀ غذا در دهان ـای نیست که این تهآزاده

هایتان را بهایی جز بهشت نیست؛ پس آنها را اهلش واگذارد؟! چراکه جان
ا به دنیا جای خدبه غیر آن نفروشید و مبادله ننمایید؛ چراکه هر کس که به

 )محقّق(« “است!ارزشی خشنود گشتهخشنود گردد، همانا به امر پست و بی
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 خصوص لقای پروردگار
وقت یکی از دوستان مرحوم آقا به  یک 

خدمت ایشان رسیده بودند و ایشان راجع به انتشار 
دادند و ترجمۀ کتب و کارهای دیگری که انجام می

هایی که طبعاً برای او داشت، توضیحاتی و گرفتاری
خواستند. بعد مرحوم آقا یک جمله به او از او می

تا همین یک جمله »فرمودند که آن شخص گفت: 
و آن « ها نگه داشته است!الآن مرا با تمام گرفتاری

 یک جمله این بود:
ی غب  از لقای خودش عوض نکبن که باخته ن  ای! آقای فلان، اینها را به چب 

قبال اینها به  یعنی اگر مثلًا خدا آمد و گفت: در
ای! اگر خدا آمد دهم، اگر قبول کنی باختهتو دنیا می

نظر مسائل روحی، تو از نقطهقبال این به  و گفت: در
ای! دهم، اگر قبول کنی باختهعادی می مسائل غیر

دهم، اگر مثلًا خدا آمد و گفت: به تو حورالعین می
اید بیش شنیده و دهم، از همین مسائلی که کمکذا می

دهم، اگر ـ می به غیر از لقای خودم هرچه بخواهی ـ
 ای!قبول کنی باخته

ت که معلوم است خود ای اساین یک مسئله 
این شخص درک کرده است و خودش فهمیده است 

 زند!که دارد این حرف را می
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 اهتمام سالک بر قطع تعلّقات
اللَه بداند، باید تعلّق خود را از باید مال را مال 

این مال کم کند! این مسئله، مسئلۀ اوّل است. پس 
د یک سالک در مسئلۀ اولیٰ باید متوجّه این نکته باش

که تعلّق خودش را ببُرد؛ حالا از یک مداد گرفته تا 
تواند تواند ببُرد، تا آنجایی که مینهایت! اگر نمیبی

کم کند و دیگر نگذارد زیاد بشود! با خودش کلنجار 
برود، این مسائل را حدیثِ نفس کند، دائماً متذکّر 

 باشد، این قضایای واقعی را واقعی بپندارد!
هیچ »فرمایند: السّلام می یهامیرالمؤمنین عل 

 تر به شکیقینی نیست که شبیه
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دانند مردم با اینکه همه می  ١«باشد مانند موت!
کنند. میرند ولی با این مسئله با شک برخورد میمی

کردیم اگر ما واقعاً با مسئلۀ موت جدّی برخورد می
 وضعیّتمان به این کیفیّت بود؟!

در آن شب قضیّۀ آن شخص طبیب را که  
متوجّه شد که شاید یک بیماری پیدا کرده و خلاصه 

ما  ٢خواند، عرض کردم.دارد غزل خداحافظی را می
جا بودیم، دیدم صبح تا ظهر نیست!  هم در یک با

رفته بودم حرم »گفت: « کجا بودی؟»وقتی آمد گفتم: 
بیا آقا، من که به »گفتم: « کردم!و داشتم وصیّت می

برها نیست، تو به این زودی جان تو گفتم از این خ
خاطر این است که این به« دهی!به عزرائیل نمی

قضیّه را جدّی گرفته بود؛ چون دید واقعاً این مسئله 
جدّی است! ما باید واقعاً با مسئله جدّی برخورد 

                              
 :١٤، ص ١الخصال، ج  ١
م”السّلام قال:  ع بدِاللَهِ علیهع ن ح مزَة  بنِ حُمران  عن أبی»
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ی
ک

َ
 المَوتِ!  ش

َ
َّ فیهِ مِن قیر

َ
« “ی

 :٩١، ص ١اد شناسی، ج مع
کند که آن السّلام روایت می حمزة بن حمران از حضرت صادق علیه»

ای را که خداوند نیافریده است امر مسلّم و واقعی و یقینی”حضرت فرمود: 
تر به امر مشکوکی که گویی هیچ یقین در آن هیچ شکّی در آن نیست، شبیه

 «“نیست، مانند مرگ!
 .٣٢٢همین کتاب، ص  ٢
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من در میان مردم هیچ »فرماید: کنیم، لذا حضرت می
 «ام!تر به شک مانند موت ندیدهیقینی را شبیه

ایم، در همین الآن که ما در اینجا نشسته 
ایم؟ شاید در تا مجلس فاتحه شرکت کرده چند
روز  شاءاللَه یکایم. إنتا مجلس شرکت کرده هزار

اند در مجلس فاتحۀ ما هایی که در اینجا نشستههمین
شاءاللَه رحمتش گویند: خدا إنکنند و میشرکت می

دیم و سرمان را درد آمگاهی میکند، بالأخره گاه
آورد! این مسئله یقینیِ یقینی است و همۀ ما هم می
دانیم، ولی صحبت در این است که به امهال و می

دهیم، مدام کوتاه گذرانیم، مدام مهلت میاهمال می
کنیم، تا آید رد میگیریم، مدام تا به ذهنمان میمی
خواهد فکر ما را به خود مشغول کند، خود را می

 گیریم و داخلشکنیم، دنبالش را نمیرف میمنص
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آید انسان اجازه شویم! اگر وقتی فکر مینمی
رود و جا کند، آن فکر میبدهد، آن فکر رسوخ می

های قلب را های دل و روزنهکند و مدام روزنهباز می
دهیم و گیرد؛ امّا ما اجازه نمیدر تصرّف خودش می

 ین برخورد کنیم.شویم. باید با یقمدام رد می
این مسئلۀ اوّل است که انسان و یک سالک  

راه خدا باید نسبت به مال تعلّق نداشته باشد؛ هرچه 
خواهد باشد! حالا خدا هرچه برایش قرار داده می

است؛ یا کم قرار داده و یا بسیار قرار داده است، فرق 
 کند؛ مال، مال خدا است.نمی

بانک فرعی سر اگر مثلًا شما بخواهید به یک  
کوچه مراجعه کنید، در آن ذخیره و صندوقش چقدر 

میلیون،  میلیون، سه کنید؟ مثلًا دوپیدا می
کنید. حالا اگر به میلیون پیدا می میلیون یا ده پنج

بانک مرکزی بروید، در ذخیرۀ آنجا چقدر پیدا 
کنید. آیا این دو مسئله کنید؟ چند میلیارد پیدا میمی

خیر؛ چون نه این برای آورد؟ نهری میبرای شما تغیی
شما است و نه آن! فقط چون آنجا یک مکان 

اند، تری است، اموال بیشتری در آنجا قرار دادهوسیع
ولی به شما ارتباطی ندارد! اینجا هم که سر کوچۀ 
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اند که اش چند میلیون قرار دادهشما است، در ذخیره
به شما  همرفع همین مراجعین عادی را بکند، این

 ارتباطی ندارد!
انسان باید نسبت به مالی هم که پروردگار در  

دهد این حال را داشته باشد. این اختیار او قرار می
 مسئلۀ اوّل است.

 مسئلۀ دوّم: کیفیّت عمل و نحوۀ مصرف اموال
و امّا مسئلۀ دوّم این است که اینها را چطور  

ئلۀ صرف کند و چه قِسم خرج کند؟ این مسئله، مس
السّلام  که امام صادق علیهطوریمهمّی است! همان

فرمایند، باید این اموال را به همان کیفیّت و به می
ای که مورد رضا و خواست پروردگار همان نحوه

 است، صرف کند.

 دادن دین اسلام به نیاز و موقعیّت افراد اهمّیت
بینیم که در شرع به دو مسئله اهمّیت ما می 

ت: یکی مسئلۀ نیاز است؛ و دیگری داده شده اس
مسئلۀ موقعیّت و شخصیّت افراد! بعضی افراد هستند 

نظر اجتماعی افراد با شخصیّتی هستند؛ که از نقطه
منتها نه شخصیّت کاذب و دروغین و سفّاکانه و 

ها هم بوده است که ظالمانه، که در همین زمان
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ن برد بین ها با زور و ظلم و إحیای ظلم و ازبعضی
رسیدند! نه، مظلوم، به یک شخصیّت کاذب می

 منظور این نیست؛ بلکه
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منظور افرادی است که دارای فرهنگ هستند، 
دارای موقعیّت اجتماعی هستند، افرادی که در 

عنوان افراد شاخص و با فرهنگ و اخلاق اجتماع به
بینیم که شرع و محلّ توجّه مردم مطرح هستند. ما می

و اسلام با اینها نسبت به افرادی که آنها هم افراد 
و عادی هستند، خوبی هستند ولی از طبقات معمولی 

 نحو خاصّی برخورد کرده است.به

ای از إکرام بزرگان قوم در رفتار نمونه
 السّلام امیرالمؤمنین علیه

تا  وقتی که لشکر اسلام ایران را فتح کرد، دو 
که از آخرین شاهان  از دختران یزدگرد سوّم را ـ

عنوان اسیر به مدینه آوردند. عمر ـ به ساسانی بود
طبق افراد دیگر رفتار کند  اینها هم بر خواست بامی

و اینها را در معرض فروش قرار بدهد و هر کسی که 
مقدار بیشتری پول داد، اینها را بگیرد. امیرالمؤمنین 

 السّلام ممانعت کردند و فرمودند: علیه
ومٍ و إن این مسئله صحیح نیست، زیرا رسول خدا فرمود: 

َ
لّ ق

ُ
ریم ک

ه
أکرِموا ک

م؛ 
ُ
فک
ه
ام دیگری قائل ب»خال اید کِرام و بزرگان هر قوم را اکرام کرد و برای آنها احبی

«شد ]گرچه با شما مخالف باشند[! 
١ 

                              
؛ ٣٩٥، ص ٨؛ مستدرک الوسائل، ج ١٨٤رجوع شود به دلائل الإمامة، ص  ١

 .٤٦٧ ، ص١الکافی، ج 
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یعنی گرچه پدرشان ظالم بوده، ولی خود اینها در 
شخصیّتی هستند،  آن محیط و فرهنگشان افراد با

دارای فرهنگ و خصوصیّات اخلاقی خاصّی هستند 
ند، حالا لازم هم نیست اکه در آن فرهنگ رشد کرده

که حتماً این فرهنگ، فرهنگ فاسدی باشد! پدرش 
بسا این دختر در آن از شاهان ساسانی است، امّا چه

محیطی که در آن محیط رشد کرده، دانشی آموخته و 
مناعتی شده است، پیش خودش و  دارای نفس با

پیش أقران خودش دارای یک شخصیّت و یک 
لذا اسلام نباید این  موقعیّت خاصّی شده است،

شخص را با افراد دیگر یکسان بگیرد! واقعیّت هم 
همین است؛ یعنی نگاه ما به یک فردی که دارای یک 
مُکنت و دارای یک وضعی بوده است و الآن به 
بعضی از مسائل مبتلا شده است، نسبت به سایر افراد 

کند؟! قطعاً یک احترام دیگری قائل فرق نمی
 هستیم!
از دقایق کیفیّت تربیتی و نظام تربیتی و این  

خواهد این را بگوید که اسلام است؛ یعنی اسلام می
ما در زوایای روحی و نفسی افراد هم حساب باز 

 ایم و حتّی ازکرده



_________________________________________________________________ 

701 

  
  



702 

همین نقطه هم برای جلب و جذب آنها نسبت به 
کنیم[! مسئله فقط یک مسئلۀ معارف ]استفاده می

ص احساس کند که در ظاهر نیست. وقتی یک شخ
شود[! البتّه در جا مورد احترام است، ]جذب می یک

طور نیست. تشخیص این مسئله همۀ موارد هم این
مقداری با خود انسان است، امّا در بعضی از  یک

بینیم که به لحاظ دیگر، قِسم دیگری موارد هم می
نحو دیگری انجام شده برخورد شده است و مسئله به

آنجا ملاک و موقعیّت تغییر پیدا کرده است؛ چون در 
 است.

مثلاً در جنگ بدر، مسلمین بسیاری از کفّار را  
اسیر کردند که در میان آن کفّار، عبّاس عموی خود 

جا بسته بودند  پیغمبر هم بود. همۀ اینها را در یک
عبّاس عموی »که فرار نکنند! پیغمبر نیامد بگوید: 
شیره است، او من است و صاحب قبیله و صاحب ع

خیر، این ملاک نه« را باز کنید و او را راحت بگذارید!
شود؛ بلکه در اینجا باید قضیّۀ در اینجا رعایت نمی

سانی رعایت شود تا نگویند اسلام در سویی و همهم
خویشاوندی را مطرح  و اینجا مسئلۀ طبقاتی و قوم

هم اختلاف  کرده است و باعث شده است که افراد با
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 ه باشند.داشت
مردم دیدند که رسول خدا بعد از این قضیّه  

خوابد! گفتند: ناراحت است و شب نمی
حضرت فرمود: « !خوابید؟اللَه، چرا نمیرسول یا»
صدای نالۀ عمویم عبّاس را که ناراحتی و گرفتاری »

به « شنوم!و در بند بودن او را اذیّت کرده است می
ایشان را باز  اجازه بدهید ما»رسول خدا گفتند: 

کنید، اگر او را باز می»حضرت فرمودند: « کنیم!می
 «باید همه را باز کنید!

ببینید! در اینجا مسئله دیگر مسئلۀ راحتی و  
کند. اسلام یک طلبی است و قضیّه تفاوت می راحت

دنده و بدون دین خشک و یک دین تعصّبی و یک
ین قانون نیست؛ بلکه یک دین با فرهنگ است، یک د

و با فرهنگ است و رعایت  ١مثقّف است، با ثقافت
کند! خصوص برای آن مورد میمسائل را در هرجا به

 خواهیداگر می»فرماید: می
  

                              
مندی از علم و ادب و ثقافت: فرهنگ، بهره»فرهنگ فارسی عمید:  ١

 «تربیت.
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« عبّاس را باز کنید باید همۀ اسرا را باز کنید!
کنیم؛ منتها بسیار خوب، ما همه را باز می»گفتند: 

فرار  گذاریم که آنهاعدّه نگهبان دور آنها می یک
همه را باز کردند و همه خوابیدند و رسول « نکنند!

 ١خدا هم خوابید.
طور نبود! آنجا امّا در آن قضیّه این 

موقعیّتی است که دارد آن خصوصیّت لطافت  یک
رود. آن حیا و شرم و بین می نفسانی این دو دختر از

بین  مناعت و شخصیّت اینها دارد با این کار عم ر از
صورت دیگر و شود مسئله را بهرود و میمی
نجام که شخصیّت آنها هم محفوظ باشد، ]انحویبه

داد[! لذا افراد دیگری که اسیر هستند در پیش 
تا  چنین حالی ندارند، امّا این دوهمخودشان یک

دختر دارند! افراد دیگر افراد عادی هستند؛ مثلًا 
حسب عادی کنیزانی هستند در کوچه و خیابان که به

که یک  اند، امّا اینکه این دو دختر را ـگرفتار شده
اند، در اند، در حجاب بودهعمر در موقعیّت بوده

اند که برای خودشان یک نوع عزّت و وضعیّتی بوده

                              
 .٩، ص ٤رجوع شود به الطبقات الکبری، ج  ١
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ـ از قصر یزدگرد، پادشاه  انددیدهیک نوع مناعتی می
ساسانی و پادشاه ایرانی بیرون بیاورند ]و با آنها این 

 رفتار را بکنند صحیح نیست[!
امیرالمؤمنین هم از همین دریچۀ نفس و  

اسی اجتماعی مسئله را بررسی همین دریچۀ روانشن
 گوید:کند و میمی

 نیست! 
ی
ن هستند و باید مثل سایر افراد فروخته شوند، شکی از این نظر که اینها کنب 

نظر ما باید برای اینها شود کرد؛ ولی از یک نقطهاینها را باید فروخت و کاری نمی
امی قائل بشویم. باید اختیار ارادۀ همش را به اینه یم تا خودشان هر یک احبی ا بسبر

 ١خواهند انتخاب کنند. کس را که می

دهد. لذا این مسئله را در اختیار اینها قرار می 
که همین شهربانویه  طبق اصحّ اقوال یکی از اینها ـ

ـ سیّدالشّهدا  السّلام است مادر حضرت سجّاد علیه
بکر را کند؛ و آن دیگری محمّد بن ابیرا انتخاب می
آید. کند و به همسری او درمیانتخاب می
 امیرالمؤمنین

  
  

                              
؛ ٣٩٥، ص ٨؛ مستدرک الوسائل، ج ١٨٤رجوع شود به دلائل الإمامة، ص  ١
 .٤٦٧ ، ص١کافی، ج ال
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السّلام هم این دو دختر را به آن دو نفر  علیه
البتّه در بعضی از اخبار دیگر هست که آن  ١دهد.می

ولی این خبر   ٢السّلام بود، دیگری امام حسن علیه
 رسد.اوّلی به نظر اقویٰ می

السّلام در موارد  کیفیّت معاشرت ائمّه علیهم
 لفمخت

بینیم این مسئله مورد توجّه است؛ فلهذا ما می 
السّلام در موارد مختلف، کیفیّت  که ائمّه علیهم

معاشرتشان با افراد مختلف بوده است. در زمان 
کردند؛ قِسم ساده زندگی می امیرالمؤمنین به یک

السّلام که سطح عموم  ولی در زمان سیّدالشّهدا علیه
بود و همۀ افراد از یک قدری ترقّی کرده  افراد یک

زندگی بالنّسبه خوبی برخوردار بودند، زندگی 
 ٣کرد.سیّدالشّهدا هم فرق می

السّلام هم این  ما در زندگی امام صادق علیه 
بینیم. روزی عبّاد بن کثیر بصری به مسئله را می

بیند حضرت یک آید و میخدمت امام صادق می

                              
 .١٣٧، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
 .١٧٠؛ إثبات الوصیة، ص ١٩٦رجوع شود به دلائل الإمامة، ص  ٢
 .٤٤٢، ص ٦رجوع شود به الکافی، ج  ٣
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 گوید:اند! میلباس گرانبهایی پوشیده
طور زندگی اللَه، اجداد شما هم اینرسولابن یا»

حضرت « کردند و این لباس را داشتند؟!می
 فرماید:می

 ١ایم! ما این لباس را برای مردم و برای موقعیّت فعلی و اجتماغ خود پوشیده

خواهد بفرماید: من الآن ببینید! امام صادق می 
مردم  ام و عقلدر مقابل منصور دوانیقی قرار گرفته

به چشمشان است. اگر من در یک وضعیّت ظاهری 
کند، با همان ]عادّی[ بیایم، وقتی شخصی نگاه می

گویم که مثل منصور رود! حالا نمینگاه اوّل می
دوانیقی قبای دیبا و زرب فت بپوشم و عمامه و تاج 

و مُحلَّل به انواع جواهرات کنم؛ بلکه  ٢خود را مُکلَّل
نظر اجتماعی مورد أقل از نقطه وضعیّتی که حدّ یک

تنفّر مردم واقع نشویم! چون در زمان امیرالمؤمنین 
السّلام، لباس و کفش حضرت یک لباس و علیه

که خود حضرت ای بود؛ تا جاییکفش وصله
 فرماید:می

  

                              
 .٤٤٣رجوع شود به همان، ص  ١
 «شده. مکلّل: آراسته»فرهنگ فارسی معین:  ٢



708 

قدر بر کفشم وصله زدم که خجالت کشیدم پیش کفاش بروم و بگویم دوباره من آن

 ١کفشم را وصله بزن! 

آن موقع زمانی بود که آه در بساط نبود و  
نصف بیشتر مردم کوفه فقیر بودند و امیرالمؤمنین 

رفت، به این منزل و آن سراغ این و آن میمدام به
امّا دیگر در زمان امام صادق قضیّه  ٢رفت؛منزل می

درصد مردم فقیر بودند و  برگشته بود، دیگر مثلًا پنج
عادی و متوسّط برخوردار  همه از یک زندگی بالنّسبه

 بودند!
در اینجا دیگر معنا ندارد که امام صادق عبای  
ای بپوشد؛ خصوصاً با توجّه به آن وضعیّتی که وصله

دیدند[! این افراد مردم شکوه و جلال ]منصور را می
عادی مگر چه هستند؟ به این شکوه و جلال نگاه 

م کنند و وقتی که به امام صادق یا امام کاظمی

                              
 :٢٢٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
« ِ

ه
 مِن راقِعِها! و لقد و اللَ

ُ
حیَیت

َ
 است

ت  هذه حت ّ
َ
 مِدرَع

ُ
عت

َّ
لقد رَق

  قال لَ قائِلٌ: ألا
َ
عِند

َ
، ف

ّ
تّ
َ
ب[ اغرُب ع

ُ
: ]اعز

ُ
لت

ُ
ق
َ
؟ ف

ه
نک

َ
ها ع

ُ
نبِذ

َ
ت

ی!  َ ومُ السُِّ
َ
 الق

ُ
حمَد

َ
 «الصّباحِ ی
و به خدا سوگند آنقدر این پیراهن پشمینۀ خود را وصله زدم که از »ترجمه: 

خجالت کشیدم! و کسی به من گفت: این لباس کهنه را دور اش کنندهوصله
اندازی؟ گفتم: از من دور شو، که چون صبح )حقیقت( طلوع کند از نمی

رهروان شب )که خواب و راحت را بر خود حرام نموده و در طلب مقصود 
 )محقّق(« شود!اند( تمجید و ستایش میخویش تلاش نموده

؛ ١١٦و  ١١٥، ص ٢السّلام، ج  الب علیهمطرجوع شود به مناقب آل أبی ٢
 .٤٠٦ ، ص١الکافی، ج 
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کنند رسند، به آنها یک نگاهی از روی استهزا میمی
گویند: اینها کی هستند؟! حالا چه برسد به و می

ظنی هم  اینکه با توجّه به این موقعیّت، یک سوء
خواهند به برای این افراد پیدا بشود که اینها می

 وسیله خودشان را در میان مردم مطرح کنند.این

 در شرایط مختلفنگرش اسلام به نحوۀ رفتار 
اینجا آنجایی است که اسلام انسان را نهی  

تر باشد، چون ضرر کرده است که از سایر افراد پایین
دارد! یعنی اگر وضعیّت به جایی رسید که مسئله از 

چنان دارای ضیق نظر زندگی برای همۀ افراد آننقطه
وقت اگر انسان بخواهد خارج از عُرف نبود، آن

بالب نان بشود و به او  این نحو که مشارٌزندگی کند، به 
 فلانی را»اشاره بشود و بگویند: 
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خود « نگاه کنید! ببینید چقدر زهدش زیاد است!
این قضیّه صحیح نیست؛ بلکه انسان باید عادی 

 باشد.
جای ـ به تعلّق یعنی عدم آن مسئلۀ اوّل ـ 

خود محفوظ است، ولی مسئلۀ دوّم کیفیّت است. لذا 
کند. بینیم کیفیّت انفاق ائمّه به افراد تفاوت مییما م

السّلام به او فقط  آید و امام علیهیک فقیر می
دهد؛ ولی شخص مقداری برای رفع حاجت می یک

آید، بلکه حتیّ امام برای او تنها خودش نمیدیگر نه
فرستد! حضرت در فرستد، و مبالغ زیاد هم میمی

کند، نگاه به شأنش یاینجا نگاه به آن موقعیّتش م
آمدش در میان افراد  و کند، نگاه به آن رفتمی
 کند که او دارای چه وضعی است.می

فلهذا انسان باید در هر موقعیّت، آن کیفیّتی را  
اختیار و انتخاب کند که بداند با آن کیفیّت از خداوند 

شخص یک  شود. ممکن است برای یکدور نمی
ی زیاد باشد، چون این منزل بیست میلیونی هم خیل

گیرد؛ ولی کند و فکر او را میمنزل او را غافل می
شخص دیگر در نظر افراد و از  ممکن است یک

نظر ارتباط اجتماعی با افراد در یک موقعیّت و نقطه
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وضعیّتی باشد که اگر دارای یک مُکنت بیشتری 
تواند مؤثّر واقع بشود، در نخواهی نمینباشد، خواهی

ین شخص نباید در یک منزل بیست میلیونی اینجا ا
بیاید؛ بلکه باید یک منزل بهتر و یک موقعیّت بهتری 
را برای خودش فراهم کند! یعنی با توجّه به اینکه آن 

ـ در جای خودش  تعلّق یعنی عدم مسئلۀ اولیٰ ـ
نظر قرار  محفوظ است، باید این مسئله را هم مدّ

 بدهد.

 لسّنةتأکید اسلام بر قضیّۀ مَهرا
مثلًا یکی از مسائلی که در اسلام بسیار تأکید  

شده و بارها هم عرض شده است قضیّۀ م هرالسّنة 
است. رسول خدا دختر خود و بهترین دختر روی 
زمین را به پانصد درهم م هر کرد و با امیرالمؤمنین 

 السّلام در ازای فروش زره صِداق بست! علیه
موقع با پانصد بله، در آن»گویند: ها میبعضی 

شد خانه خرید، ولی الآن مسئله فرق کرده درهم می
دانید ها، اصلًا شما میانصافخوش آخر ای« است!

مقدار  که پیغمبر با این پانصد درهم چه کرد؟! یک
از پولش را برداشت و به سلمان داد و گفت: 
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و « سلمان، برای زهرا عطر تهیّه کن! ای»
 اد و به همراه عمّاربکر دمقدارش را به ابی یک
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عدّۀ دیگر به بازار فرستاد تا لوازم منزل  و یک
تهیّه کند! این لوازم منزل چه بود؟ یک کوزه بود، یک 

تا بالش بود، یک آفتابۀ گِلی  رختخواب بود، چهار
سفالی بود، یک ظرف برای شیر بود، یک د سداس 

کردن گندم بود و یک سِتار و پارچه و  برای آرد
آیا این قیمت یک منزل است؟!  ١تا چیز دیگر! سه دو

طوری بیاید حرف بزند و احکام دین را آدم همین
مسخره کند! این آن پانصد درهمی بود که از فروش 

 زره امیرالمؤمنین تهیّه شد.

 ویژگی بهترین زنان امّت پیغمبر
لذا  ٢خواستند این کار را سنّت کنند،پیغمبر می 

 وع کردند و بعد فرمودند:اوّل از دختر خودشان شر
 مَهرًا

َّ
ن
ُ
ه
ُّ
ل
َ
ا و أق

ً
 وجه

َّ
ن
ُ
ه
ُ
مّت  أصبَح

ُ
؛أفضلُ نِساءِ أ

٣
ین زنان امّت من زناتن »   بهبی

 «هستند که روی آنها )در برابر شوهر( بازتر و شکوفاتر و مَهرشان کمبی باشد. 
به معنای زیباتر نیست؛  «أصبَح»در اینجا  

بازتر است! یعنی بلکه به معنای این است که روی او 
رسد، با روی باز باشد که اگر وقتی که به شوهر می

شوهر در بیرون از منزل ناراحتی و مشکلی هم داشته 

                              
 .٤١و  ٤٠رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 .٣١٣، ص ٢رجوع شود به المحاسن، ج  ٢
 .٣٢٤، ص ٥الکافی، ج  ٣
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کار  و ]آرام شود[، چون شوهر در بیرون با مردم سر
هایی است، ها و ناهنجاریدارد و دچار ناراحتی
شود باید زن به استقبال شوهر وقتی که وارد منزل می

لباس را از دوش شوهر بردارد، بعد بلند شود  بیاید،
 ١و با یک لیوان شربت بیاید و از شوهر استقبال کند؛

 این کار، خستگی بیرون را از تن شوهر
  

اینکه اخمو باشد و تمام مصائب را نه ٢آورد؛درمی
دفعه و با همان استقبال اوّل روی سر شوهر یک

 ٣بیچاره وارد کند!
عهدۀ من که ثواب  دهم و برمن ضمانت می 

شب خواندن بیشتر است! اگر  این کار از یک ماه نماز

                              
 :٢١٤مکارم الأخلاق، ص  ١
 ”ع ن النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم قالَ: »

ُ
 المَرأةِ إنارَة

ه
لِ علّ

ُ
 الرّج

ُّ
ق
َ
ح

عامِ و أن
ّ
 الط

ُ
اجِ و إصلاح بَ بِه، و  السِِّ

ِّ
ح َ
ی ُ
َ
یتِها ف

َ
 بابِ ب

َ
 عند

ُ
ه
ه
قبِل

َ
ست

َ
ت

 و المِندیلَ و أن أن
َ
شت

َّ
یهِ الط

ه
مَ إل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 و أن ت

ُ
ه
َ
ئ
ِّ
فسَها  لا توَض

َ
 ن
ُ
عَه
َ
من
َ
ت

ةٍ. 
َّ
 مِن عِل

ّ
 «“إلّ

حقّی که برای مرد ”لیه و آله و سلّم فرمود: پیغمبر اکرم صلّی اللَه ع»ترجمه: 
عهدۀ زن، آن است که چراغ را برایش روشن کند و غذا را برایش  است بر

آمد گوید و اش به استقبال او آید و به او خوشنیکو گرداند و تا درب خانه
برای او طشت و حوله بیاورد و کمک کند تا دستش را بشوید و خود را از 

 )محقّق(« “گر آنکه مریض باشد.او دریغ ندارد م
ها را زده که شما انجام آقا این حرف»بروید اینها را یاد بگیرید! بگویید:  ٢

پس بروید به آقا بگویید که چیزهای دیگری هم »گویند: آنها هم می« بدهید!
 «طرفه نباشد! که راجع به ما است بگوید و قضیّه فقط یک

 دانید!دیگر خودتان بهتر می ٣
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طور نبود در روز قیامت بیایید ]جلوی مرا این
وقت ما هم قضیّه را به جدّمان حواله بگیرید[، آن

طور کنیم؛ چون اطمینان داریم که مسئله همینمی
 ١است!

 تند: اینها بهترین زنان امّت من هس 
َّ
ن
ُ
ه
ُ
أصبَح

 مَهرًا؛
َّ
ن
ُ
ه
ُّ
ا و أقل

ً
یعنی صورتش در برابر شوهر » وَجه

این « باز و شکوفا باشد و م هرش هم کمتر باشد!
 کند!روایت را رسول خدا از طرف جبرائیل نقل می

 در احکام فقهی« مَهرالمِثل»جایگاه 
از طرف دیگر، یکی از احکام فقهی که ما  

. م هرالمثل چیست؟ داریم، حکم م هرالمثل است
حسب موقعیّت  یعنی م هری که عُرف و مردم بر

دهند. مثلًا الآن دختر اجتماعی هر شخصی قرار می
این شخص دارای این موقعیّت است، دارای این 
تحصیلات است، دارای این خصوصیّات است و در 

ای است. الآن در میان مردم مهر چنین زندگیهمیک
گویند ر است! این را میاو چقدر است؟ فلان مقدا

                              
کنم. طرف راجع به مردها هم هست که بعداً خدمتتان عرض میبتّه از آنال ١

 رسیم.در فقرات دیگر حدیث عنوان به اینجا هم می
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 ١مهرالمثل!

تأسّی علّامه طهرانی به رسول خدا صلّی اللَه علیه 
 مهرالسّنة و آله و سلّم در مسئلۀ

لذا شارع دو حکم بیان کرده و گفته است که  
خواهی خواهی انتخاب کن! اگر میهر کدام را می

تأسّی از دختر من، سیّدۀ نساء عالمین، شفیعۀ روز 
 جزا، صدّیقۀ

  
  

                              
 .٢٧٠ ـ ٢٦٨و ص  ٢٤٩ ـ ٢٤٤، ص ٢١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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کبری، حضرت زهرا و متابعت از سنّت من را 
 مَهرًاانتخاب کنی، مسئله این است: 

َّ
ن
ُ
ه
ُّ
مهرش »؛ أقل

 مَهرًا»که « باید کمتر باشد!
َّ
ن
ُ
ه
ُّ
هم مسئلۀ  «أقل

 مهرالسّنة است.
ـ اصلًا این  علیه اللَه رضوان لذا مرحوم آقا ـ 

قضیّۀ مهرالسّنة را باب کردند. الآن این مهرالسّنةهایی 
یاد ندارم که قبل از بینید، من بهرا که شما دارید می

زمان مرحوم آقا حتّی یک مورد هم شنیده باشم که 
یعنی پانصد مثقال نقره  ه مهرالسّنة ـشخصی زنی را ب

ـ گرفته باشد. این مسئله را ایشان آمدند و  شرعی
 باب کردند.

خواهد، مسئلۀ دوّم اینکه هر کسی این را نمی 
خواهد، یکی نخواهد! چه اشکال دارد؟! یکی نمی

در تحت شرایطی است، یکی در تحت ظروفی 
است، یکی یک اخلاق و خصوصیّاتی دارد و یک 

دهد، اسلام صالحی را مورد نظر و توجّه قرار میم
نیامده راه او را ببندد! بسیار خوب، هزار سکّه هم 

توانی هزار سکّه هم می توانی م هر کنی! بیستمی
توانی م هر کنی هزار سکّه هم می م هر کنی! دویست
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طور نباشد که و اشکال ندارد؛ ولی باید بپردازی! این
هزار سکّه است و بعد  دو فقط بنویسند م هر شخص

خیر، باید تا آن یک با افتخار در فامیل مطرح کنند؛ نه
 قِران آخر را هم بپردازی!

 بررسی و تبیین مسئلۀ مهریه در اسلام
ای که در اینجا است و یک مسئلۀ شرعی نکته 

هم است و باید حتماً در نظر گرفت و من خیال 
این است کنم که از این مسئله غفلت شده است، می

ای است کش و هدیهعنوان یک پیشکه قضیّۀ م هر به
شود. یعنی که در اسلام از طرف مرد به زن اعطا می

خواهد زن را خواستگاری کند و به وقتی که مرد می
حال در به گوید: حالا که شما تامنزل بیاورد، می

هم  خواهی بیایی بامنزل پدرت بودی و الآن می
خواهم یک بدهیم، میزندگی مستقل تشکیل 

 ای به تو بدهم!هدیه
همه در اسلام و روایات سفارش در مورد این 

رود شخص که از سفر به منزل می  ١هدیه داریم؛
مستحبّ مؤکّد است که حتّی اگر شده یک سنگ را 

                              
، ص ١٧؛ وسائل الشّیعة، ج ١٤٤ ـ ١٤١، ص ٥رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٢٠٨ ـ ٢٠٣، ص ١٣وسائل، ج ؛ مستدرک ال٢٨٩ ـ ٢٨٥
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 عنوانبردارد و به
  

 ١هدیه و سوغاتی ببرد!
وقتی انسان »السّلام داریم:  از امام صادق علیه 

چون آنها   ٢«آید یک هدیه ببرد!سافرت میاز م
شوند و این کار موجب ]محبّت[ خوشحال می
خواهد به مکّه برود از آن اینکه وقتی میاست. البتّه نه

روز اوّل تا روز آخر فقط در بازارها باشد؛ بلکه باید 
بگذارد برای آن روزهای آخر که دیگر کارها را انجام 

ت خرید را درآور د! داده است و در آن موقع، صور
خواهد وقتی انسان می»یا اینکه در روایت داریم: 

مثلًا  ٣«برای دیدن برادر مؤمن برود، یک هدیه ببرد!

                              
 :٢٦٦مکارم الأخلاق، ص  ١
دِمَ ”قالَ النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: »

َ
مّ ق

ُ
رٍ ث
َ
 سَف

ه
م إلَ

ُ
ک
ُ
د
َ
 أح

َ
رَج

َ
إذا خ

لیُهدِهِم و لیُطرِفهُم و
َ
 أهلِهِ ف

ه
!  علّ

ا
 «لو حِجارَة

اگر کسی از شما ”پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: »ترجمه: 
اش باز گشت، پس برای آنها هدیه و به سفری رفت، سپس نزد خانواده

 )محقّق(« “سوغاتی بیاورد هرچند که سنگی باشد!
 :٢٧٧، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ٢
کم ”ل: السّلام قا سنان ع ن جعفر بن محمّد علیهماع ن ابن»

ُ
رَ أحد

َ
إذا ساف

ه بما تیسَِّ و
ه
لیَأتِ أهل

َ
دِمَ مِن سفرِه ف

َ
رٍ!  فق

َ
ج
َ
 «لو بح

اگر کسی از شما به سفری رفت و ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 
اندازۀ توانش برای آنها سوغات بیاورد گرچه سنگی از سفر باز گشت، پس به

 )محقّق(« “باشد!
 :٢٧٥، ص ٦الکافی، ج  ٣
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 یک جعبه شیرینی، یک پاکت میوه یا هر چیز دیگری
  
عنوان اینکه هدیه است. یا اینکه در روایت به

خواهد وقتی انسان برای دیدن مریض می»داریم: 
ای برای آنها خواهد صلۀ رحم بکند، هدیهیبرود یا م

 ١«ببرد!
مسئله راجع به خواستگاری و زن را به منزل  

آوردن هم از همین قرار است. بنابراین م هر در اسلام 
عنوان یک مسئلۀ عنوان هدیه است، نه بهبه

عنوان یک مسئلۀ معامله! و فروش و نه به و خرید
است؛ یعنی مرد این مدار استمرار عقد  این قضیّه دائر

دهد بر این اساس که با من تا آخر هدیه را به زن می
ات را هستی، نه بر این اساس که سال دیگر زندگی

روی! یعنی وقتی که مرد این هدیه کنی و میجدا می

                              
  قال رسول”السّلام قال:  ع بدِاللَهِ علیهع ن السَّکونیّ ع ن أبی»

ی
 صلّ

ه
اللَ

لِ لِأخیهِ أن
ُ
ج کرِمَةِ الرَّ

َ
م: مِن ت

ی
 علیه و آله و سل

ه
 و  اللَ

ُ
ه
َ
ت
َ
حف

ُ
قبَلَ ت

َ
ی

 و لا أن
ُ
ه
َ
 بِما عِند

ُ
ه
َ
تحِف

ُ
ا. و قال رسول ی

ً
یئ
َ
 ش
ُ
ه
ه
فَ ل

َّ
ل
ه
ک
َ
ت
َ
  ی

ه
 اللَ

ی
 صلّ

ه
اللَ

م: 
ی
 لا علیه و آله و سل

ّ
!  إنّ َّ فیر

ِّ
ل
ه
ک
َ
حِبُّ المُت

ُ
 «“أ

رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 
داشت برادر مؤمن آن است که انسان هدیۀ او را بپذیرد سلّم فرمود: از گرامی

و خودش نیز از آنچه دارد به او تحفه و هدیه دهد و برای او به تکلّف نیفتد! 
ل خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: من کسانی را که خود را به و رسو

 )محقّق(« “مشقّت و تکلّف اندازند دوست ندارم!
 .١١٨، ص ٣رجوع شود به الکافی، ج  ١
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دهد، بر این اساس است که ما این و این م هر را می
دهیم؛ مگر اینکه مرگ بین زندگی را تا آخر ادامه می

ما فاصله بیندازد! بر این اساس است. لذا م هر در 
جهت وضع شده است که طرفین اسلام روی این

خواهند اساس یک زندگی دائم و مستمر را می
 تشکیل بدهند.

حالا اگر یکی از این طرفین بخواهد از این  
استفاده کند ]م حکمه باید او را محکوم  قضیّه سوء

از این قضیّه  کند[؛ مثلًا شوهر و مرد بخواهد
دهیم م هرالسّنة قرار می»استفاده کند و بگوید:  سوء

که مهرش کم باشد، اسلام هم که طلاق را در اختیار 
سال دیگر هم  مرد قرار داده است، سال دیگر یا دو

خیر، در اینجا نه« دهیم، م هری که نداریم!طلاقش می
طور نیست! م حکمه باید مرد را به همین این

ه محکوم کند؛ یعنی چنانچه مرد بخواهد از م هرالسنّ
استفاده کند، محکمۀ اسلامی با او  قلّت مهر سوء

کند، ولی اگر مرد کند و او را نصیحت میصحبت می
جهت گفت: دندگی کرد و بدون عذر و بیآمد و یک

باید او را مکلّف به « خواهم طلاق بدهم!من می»
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پرداخت جریمه کند! جریمه چیست؟ همین 
بسیار خوب، »گوید[: ]محکمه می ١هرالمثل است!م

خواهی طلاق بدهی، بده! کسی جلوی تو را می
استفاده هم نباید بکنی،  گیرد، ولی سوءنمی
استفاده ممنوع! اوّل م هرش را به م هرالمثل بده،  سوء

 «بعد طلاقش بده!
  
استفاده کرد و گفت:  یا اینکه اگر زن آمد سوء 

مان هزار سکّه برای ما در قبالۀ الآن که مثلًا دو»
گیریم و بعد سال دیگر ما اینها را می اند، دونوشته

یک عدد « رویم پی کار خودمان!شویم میبلند می
خواهی می»گویند: دهند! میسکّه هم به او نمی

بروی، بفرما! آن چادری که سرت کردی و آمدی، 
همان چادر را بپوش و تشریفت را ببر! در اسلام 

تا  ساس زندگی بر اساس استمرار است! شما دوا
هم ازدواج کردید آیا از اوّل گفته بودید  وقتی که با

خواستی شوید؟! میهم جدا می سال دیگر از که دو
تا سکّه برایت  هزار از اوّل بگویی تا این بیچاره دو

                              
 حال مطرح نبوده است!البتّه این مسئله تابه ١
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تا سکّه  تا، دو هزار جای دوقرار ندهد، بلکه به
 طور نیست.قضیّه این« برایت بگذارد!

السّلام به مَهرالسّنة  نکردن ائمّه علیهم دلیل عمل
 در بعضی موارد

بینیم که در بعضی از مواقع و امّا ما می 
السّلام به  حسب شرایط، همین ائمّه علیهم بر

مهرالسّنة عمل نکردند. چرا؟ چون شرایط فرق 
آید یکی از ـ می حاکم مدینه کند! مروان حکم ـمی

اشم را برای خودش خواستگاری هدختران بنی
دهد. بعد از کند و یک مبلغ سنگینی م هر قرار میمی

نامه را پاره کرد و زیر پایش اینکه معاویه آن صلح
گذاشت و خارج شد و مروان هم حاکم مدینه شد و 

حسب  السّلام به مدینه آمدند و بر امام حسن علیه
نامه و حکومت ظاهر شکست خوردند و به صلح

یه تن دادند، مروان آمد تا از این موقعیّت معاو
هاشم را با یک استفاده کند و یکی از دختران بنی سوء

مهر سنگین به عقد خودش دربیاورد. امام مجتبی 
السّلام دیدند که این قضیّه و این ازدواج برای  علیه
آید که الآن مروان از حساب میهاشم شکست بهبنی

گوید: روت میموضع قدرت و صاحب مکنت و ث
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آمدیم بر شما غلبه کردیم و دخترتان را هم گرفتیم. 
در همان مجلسی که مروان پول را آورده بود و 

خواست در های طلا را کنار گذاشته بود و میکیسه
همان مجلس بپردازد و آن دختر را عقد کند، امام 

السّلام بلند شد و آن دختر را به همان  حسن علیه
خواست بپردازد به عقد یکی از یمبلغی که مروان م

عموهای همان دختر درآورد و تمام آن مبلغ را  پسر
 این ١از جیب خودش پرداخت!

  
 زدن به او است! د هنی چیست؟ این تو

ببینید! پس هرجا حساب خودش را دارد. در  
د هنی زد و باید روی دست آنها  آنجایی که باید تو

[! حتّی ظاهراً ]قرار گرفت، باید مهریه سنگین باشد
رسد که حضرت یا از آن مبلغی طور به نظرم میاین

که مروان مطرح کرده بود، بیشتر دادند و یا ]همان 
مبلغ را[، ولی قطعاً کمتر نبوده است! حضرت بیشتر 

شما تصوّر نکنید حالا که »گوید: پردازد و میمی
اید ]دختران ما را هم اید حکومت را گرفتهآمده

                              
 .١٢٠، ص ٤٤رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
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چرا؟ چون مردم به همین « بگیرید[!توانید می
کنند و چشم مردم به همین است. ]ظاهر[ نگاه می

اند ببینید! این بندۀ خدا را شکستش داده»گویند: می
و آمده کنار، حالا بیچاره پول ندارد و دخترش را هم 

این برای امام زشت است و برای « ! اند و...گرفته
عیّتی از این چنین موقهمامام قبیح است که در یک

نظر نظر منکوب شود، چون اینها از این نقطهنقطه
 شوند!وارد می

شناسی شخصی و اجتماعی توجّه اسلام به روان
 افراد در مسئلۀ انفاق

بینیم در احکامی که اسلام در فلهذا ما می 
ها در موارد مورد انفاق و سایر هِبات و مصرف

 ها و جهاتکاریمختلف دارد، رعایت ریزه
شناسیِ نفسی، شخصی و اجتماعی افراد را روان

شود مسئله ملاحظه کرده است و آنچه که موجب می
حل بشود و دیگر مشکلی باقی نماند این است که 
انسان در تمام این موارد نباید نسبت به اینها تعلّق 
داشته باشد. این مسئله، مسئلۀ مهمّی است! اگر یک 

نداشت؛ یک  روز داشت، داشت؛ یک روز نداشت،
روز کم بود، بود؛ یک روز زیاد بود، بود! تمام آنچه 
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کند باید در تحت این خداوند به انسان عطا می
 ضابطه قرار بگیرد.

حکایتی در بیان علّت تفاوت زندگی برخی از 
 علما

در زمان ناصرالدّین شاه یکی از بزرگان در  
علی کَنی بود. حاج  طهران به نام مرحوم حاج ملاّ 

نفوذ، مقتدر و حاکم علی کنی عالم بسیار ذی ملّا
کرد و الیدی بود که حدّ جاری می شرع مبسوط

ایستاد و بعضی از مسائل قبال ناصرالدّین شاه می در
کرد. مثلًا در و دستورات حکومتی را وِتو و لغو می

ها، با وجود اینکه آهن بلژیکی قضیّۀ کشیدن راه
ر را انجام بدهد، خواست این کاناصرالدّین شاه می

ایشان این مسئله را وتو کرد و از آن جلوگیری کرد و 
 مسئله در آنجا منتفی شد؛ چون ایشان دست استعمار
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 ١را در این مسئله دید.
علی کنی قبل از قضیّۀ تنباکو  مرحوم حاج ملّا 

و مسئلۀ میرزای شیرازی بوده است و این مسئله هم 
مربوط به قبل است. ایشان مرد بسیار مقتدری بود و 
برای خودش منزل بزرگی داشت که بیرونی و 

 آمدند.اندرونی داشت و رجال و مردم می
روز ناصرالدّین شاه برای  کنند: یکنقل می 

ر از طهران بیرون آمده بود و به اطراف شکا
دفعه گفت: شمیرانات رفته بود. موقع عصر یک

حضرتا، چرا الآن؟! تا اعلیٰ»گفتند: « فوراً برگردید!»
 گفت:« شب وقت زیاد است!

 من الآن یک
ّ
ها علی کبن دستور بدهد دروازه دفعه با خودم فکر کردم که اگر حاج ملا

 ٢کند باز کند! کس جرئت نمیرا به روی من ببندند، هیچ

 ٣ترسید!علی کنی می قدر از حاج ملّایعنی این
رود و در دختر ناصرالدّین شاه به نجف می 

رسد. آنجا به خدمت مرحوم شیخ انصاری می
مرحوم شیخ انصاری، اوّلْ عالم نجف و بسیار زاهد 

                              
 .٧٩و خودباوری، ص  رجوع شود به اندیشه تحریم ١
 .٨١، ص ٤٠رجوع شود به فصلنامه مشکوة، شماره  ٢
؛ نجوم السّماء، ٨٨رجوع شود به ملّا علی کنی مرزبان دین، پورامینی، ص  ٣

 .٢٣ ـ ٢١ ، ص٢کهنوی، ج 
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و عابد بود و در زهد و تقوا در بین مردم نجف 
آید و از شیخ رالدّین شاه میمعروف بود. دختر ناص

تا  بیند چندشود و میگیرد و وارد منزل میاجازه می
ای است و زیلو پهن است و ایشان هم در اطاق ساده

تا کتاب  آنجا نشسته و سرش را پایین انداخته و چند
ها ها و کتابو نامه در جلویش هست و دارد به نامه

 فت:گ« ای دارید؟مسئله»رسد. شیخ گفت: می
  خواهم در اینجا یک مطلب به شما بگویم و من می

ی
ای که آن اینکه: اگر این زندگ

شما دارید، دستور اسلام و پیغمبر است، پس آن آقاتی که در طهران است، )یعبن 

 
ّ
( در آنجا چه حاج ملا !  کند؟! این قضش، این بیا و برو و... کار میعلی کبن

١ 

  
نود ششیخ انصاری تا این حرف را می 

بلند شو برو بیرون، بلند شو برو بیرون، »گوید: می
کند خلاصه از منزل بیرونش می« بلند شو برو بیرون!

 دهد.و به کارش ادامه می
من »گوید: آید و میفردا دوباره این دختر می 

خواستم با این کیفیّت احترامی نکردم، من تازه میبی
ا خلاصه ب« بر سر شیخ انصاری عزّت بگذارم!

آید. گیرد و داخل میشفاعت دیگران یک وقت می
من که دیروز به شما »گوید: به شیخ انصاری می

                              
 مثل اینکه از دست ایشان خیلی دل پُری داشته است! ١
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 گوید:ایشان می« جسارت نکردم!
کدام جسارت بالاتر از این؟! شما به یک عالم دین جسارت و اهانت کردی! باید 

 بروی غسل توبه کبن و بعد توبه کبن تا خدا از گناهانت بگذرد! 
  من،  ِجان

ّ
علی که در طهران آن قض را درست کرده و آن بیا و برو را  آن حاج ملا

ل من دارد به ن ل مثل مبن ن خاطر این است که جلوی بابای تو بایستد! اگر یک مبن
 کرد، کسی اعتنایش نمیدرست می

ّ
ن بدان که اگر حاج ملا علی به نجف  کرد؛ و تو یقی 

ل می ن ن مبن  ن بروم، میآید؛ و اگر من به طهرابیاید، در همی 
ی

روم و در همان قض زندگ
ن همکنم! جا به جا فرق دارد! برای اینکه یکی با پدر تو دربیفتد، باید یکمی چنی 

 مردم اعتنایش نمی
ّ
ی را داشته باشد، و إلا ن  ١کنند! چب 

این کیست؟! سر تا پایش »گویند: مردم می 
خواهد بیاید وقت مییک کرباس هم قیمت ندارد، آن

 «حضرتِ کذا دربیفتد!با اعلیٰ

 علّت خلط مسائل ظاهر و باطن توسّط مردم
چنین همنظر ظاهر در یکمردم از نقطه 

فرهنگی نیستند که بتوانند با آن قوای مُدرکه و 
متفکّرۀ خودشان همۀ حقایق را ادراک کنند و مسائل 

کنند؛ لذا تا وقتی این هم خلط می ظاهر و باطن را با
اند، انسان چاره ندارد که رسیدهمردم به آن فرهنگ ن

در بعضی از مسائل برای پیشرفت و پیشبُرد آن مکتب 
 چنین جهاتی را لحاظ کند!همیک

بله، اگر مثلًا مردم به جایی رسیدند که وقتی  
 طرف به منزل شیخ انصاریاز این

                              
محمّدحسن رجوع شود به سایت خبرگزاری رسا، مصاحبه حجةالاسلام  ١

انصاری، نوۀ شیخ انصاری در برنامۀ ضیافت شبکۀ معارف صدا و سیما، 
 .٢١٤٤٧٩.ش، کد خبر: ه ١٣٩٣مرداد  ٤تاریخ انتشار 
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طرف به کاخ ناصرالدّین شاه و کاخ و از آن
تا کاخ برایشان بر  دوکردند، این صاحبقرانیه نگاه می

منزل شیخ انصاری ترجیح نداشت، قطعاً حاج 
کرد؛ آمد و همین منزل را اختیار میعلی کنی می ملّا

ولی از آنجایی که الآن مسئله به این کیفیّت است، لذا 
 باید رعایت همۀ جوانب در اینجا بشود.

این مسئله، مسئلۀ مهمّی است که البتّه  
نیاز به شرح بسیار زیاد و بیش پرداختن به این مسئله 

نظر دانم که از نقطهاز این دارد که من دیگر بعید می
این مجالس بتوانیم بیش از این به این مسئله 

قدری  اللَه این مطالب را یکشاءبپردازیم. إن
صورت کتبی و نوشتاری با توجّه به تر بهمبسوط

 قرائن و حکایات و خصوصیّات عرض خواهیم کرد.
اللَه خداوند در زیر سایۀ امام شاءدواریم إنامی 

ها و از همۀ السّلام ما را از همۀ لغزش زمان علیه
زلّات حفظ کند و آنچه مورد رضای آنها و موجب 
ترقّی آنها است برای ما فراهم بیاورد. در دنیا و 

السّلام  بیت علیهمآخرت دست ما را از دامن اهل
رتشان و در آخرت از کوتاه مفرماید. در دنیا از زیا
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